۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۳۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ۱۷۲ 
فهرست 

فهرست ی ۱ 
انوار درخشان, ج۱۷. ص: ۴ ۷ ی 
مشخصات کتاب ی 
جلد هفدهم و 
سوره القلم -.. ص : ۴ ۳ ی 

اشاره 7 7 ۱ ۳ 

آسوره القلم (۶۸): آیات ۱ تا ۳۳].. ص : ۴ ت ع رد و که تک دی و وه ی کی موه هی که که دک سب ی 19 

اشاره و ی و 

شرح ... ص :۰ ۶ اد عاع تابر ود حرط جر دعر بجر سر کرت دبع درا کت اج سب جات 2 و بت دای ود جع دوع میهد جل عب وم ات بح عم یهد ساکع مکاح گس تست 1 

آسوره القلم (۶۸): آیات ۳۴ تا ۵۲أ ... ص : ۲۴ ۱ 

اشاره اب کب ۱ ی ی 

ری ان ۱۳۶۵ ی و 

سوره الحاقه ..... ص : ۳۸ ۱ 

اشاره و 

آسوره الحاقة (۶۹): آیات ۱ تا ۱۲] ... ص : ۳۸ تک و یت ۱۶ 

اشاره ی 

شرح .. ص : ۲۹ مربب هب مر باه شید ادخهد شا سس هد سیم سیم دای سای اک اجکی دی تا کساج دک سای هتسه دب کاس تایه ساب تب بای دما باس مشاه با تب ما2 ۶ | 

آسوره الحاقة (۶۹): آیات ۱۳ تا ۳۷] ... ص : ۴۵ هه ی 3 ۱ 

اشاره یی تس ی کف عبت ی ی ی ی مک ول و ی اه ی ۲ 

شرح .... ص : ۴۷ هد تب وی ی هم کت ی دم شش شم ی ی هس گت تم رهم دص حطس سای دا ی 

آسوره الحاقة (٩ع۶:‏ آیات ۳۸ تا ۵۲ ... ص : ۵۶ بای ی ی ی ۲۱ 

اشاره ی و تک شرفت کی تس یی فسوی کی تس سس رش شش تیش ی شش ی کی سس سک سس ۲۳۲ 

شرح ... ص : ۵۷ یات ام دق خلت یم تب شاه ی وی شخ و دیدهت که 2 عم بیج هدیا که سوک وی بای اد دی ج کاس داد هباج دب لو ده مدای دی ادلی س هداب عم عیام دص ۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


اوولفی 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ صفحه ب از ۱۷۲ 
سورة المعارج .... ص : ۶۳ تست میات سا یی س اتب ییوت جک بت با خی یرتاب یتسیاب تب لاب ستو دبس عا میت تسد بت رای دس تب وان ماو ب در دایب سرس تسج حاک تج تساج د پوس 1 
اشاره ۱۳ 
آسوره المعارج (۷۰): آیات ۱ تا ۱۸]... ص : ۶۳ و( 
اشاره کی یی یسیو ییحی ی ۳ ۱۳ 

دای ۶۳۵ ی( 
آسوره المعارج (۷۰): آیات ۱۹ تا ۳۶] ... ص : ۷۶ ی 
اشاره و ۳ 

شوخ صن:: ۷۶ هی یعس هی ی وک 1۱ 
آسوره المعارج (۷۰): آیات ۳۷ تا ۴۵ ... ص : ۸۴ هکس ان ود و ی ی و 
اشاره سوم وس یک وس و وی یس دوس ی و132 

شرح ... ص : ۸۵ ه م ص که ی ۱ 

سوره نوح ..... ص : ٩۲‏ و ی رسب کیب یو و ی ۱ 
اشاره ی ی و ی ۲ 
آسوره نوح (۷۱): آیات ۱ تا ۲۴]... ص : ٩۲‏ سم مد 1۱۱ 
اشاره و کیک 1۲ 

شرح . ص : ٩۴‏ ی 
آسوره نوح (۷۱): آیات ۲۵ تا ۲۸] ... ص : ۱۱۰ وخ و یرکسع سکس |۱۱ 
اشاره و ی ی ۱ 

شرح دص ۶ ۱۱۲ جه یس کشخ سوت دا یی کت یی وت :نوت مه مک یمتسیس سید بط دید مدید بو مت منت سیب 
سوره چن « ص : ۱۱۵ یی یی ی ی ی و بت ی 1 
اشاره ی کی یک و ی ی ۱۳3 
آسوره الجن (۷۲): آیات ۱ تا ۱۷]... ص : ۱۱۵ اجکی ریت مت یس 2 مک هي کیک مهو کی دبک یک مه ی کی هش نات مس 1 
اشاره تک رو مج یک یه سا ی ی ی ی ی کت یز 

کح ننه هن 2 ۱۱۴ و یس ۳ ۳ 


02۰۳ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: 5 ۰ 


۳۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۰ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵۵۲۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷ از ۱۷۳ 
آسوره الجن (۷۲): آیات ۱۸ تا ۲۸] ... ص : ۱۲۹ ی ی ۳ 
اشاره ی ی ی وی هی یت هی و ی ی تست ۲۲ 

#توج بسن 2 ۳ همست ایب ۲۶ 
سورة المزمل .... ص : ۱۴۷ ی 
اشاره رد2 میج ده ود 6 کت 9 مب مه سس هو و هی ید کت 23 ۲ 
آسوره المزمل (۷۳): آیات ۱ تا ۲۰]... ص : ۱۴۷ ۱ 
اشاره ی( 

شرح ... ص : ۱۴۹ ۱ 
سورة المدثر .... ص : ۱۷۲ و جع یف 1 
اشاره و 
آسوره المدثر (۷۴): آیات ۱ تا ۲۱]... ص : ۱۷۲ سوم هریج تاه هب دق دس بو دوع و ینعی کت ۶ 
اشاره دا بت هک ی 1 

شرح ... ص : ۱۷۴ توب و هک عیسو ویو و و ی ی کی ۳ 
آسوره المدثر (۷۴): آیات ۳۲ تا 1۴۸ ... ص : ۱۹۲ ۱ 
اشاره کرت تک و ری وک و مرج که سم دیس در و بت ۱ 

شرح ... ص : ۱۹۴ ۱ 
[سوره المدثر (۷۴): آیات ۴۹ تا 1۵۶ .. ص : ۲۰۲ ی یت ی کاب سول دای ی ی ی ٩3‏ 
اشاره کت گس سب سمخ بلق تس کت کی و توس سکن ویس سس سس سس ۱11 
تیاهن ۶ ۱۳۸۲ ۳ 

سورة القیامةّ .... ص : ۲۱۱ یذ 
اشاره ای ‏ س ‏ اع ی ی ی سس سب ۱۲ 
آسوره القيامة (۷۵): آیات ۱ تا ۱۵] ... ص : ۲۱۱ سم میرحت موسخره ببس فص س تم تمرم عوست رش وس مسب مرسمه دس قو مستوی هس هیروس 10۳ 
اشاره ات ی ی کی یف دی کی تا ون کی ی کی دص ی هی ی ی تا و کی مس ۱۳۵۲ 

رابب خن :2 ۲۱۳ نیع یک جوز سس ۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸ ۱[ ۱۱۷۳ 
آسوره القيامة (۷۵): آیات ۱۶ تا ۴۰]... ص : ۲۲۴ ماه ی یه ی اد یک ی اد هس ی و سک سس ۱۹۹ 
اشاره 3 
توس اس ۶ ۱۳۹۶ ام یش مشخ سح ای کی کت ی کت کر یت سس 19 
فنقزه اتسان رصن ۲۳ اک 
اشاره ک مت یو ی یکتم ع تیم خی ۶ نت تیاه عتیو : #طلعه متا رسک تاه ای نگ مت میهف وان وان تس سل بیع 4 11۳ 
آسوره الانسان (۷۶): آیات ۱ تا ۲۲].. ص : ۲۴۰ ب ی 1 
اشاره تیب شیب تشه یاه :2 بل تشک تشه :2 مق نیز توا لیوا اتتعاه میاه ناه ی اه اصس تا ییاه اگم عم دی وش له 1[ 

شرح ... ص : ۲۴۳۲ 0 ۱۱۸ 

[سوره الانسان (۷۶): آیات ۲۳ تا ۳۱.ص : ۲۶۴ تم ی ی و ی ۱ 
اشاره ۱ 

شوح .. ص : ۲۶۵ هن بای ویدیو یی جک بیط زاوها بیط یاه میاه خجاخیاد میگیاه خیا تا مکی مشیم کی ماع یاه گیب ماد #سشه ده بت اش ببس 1۲[ 

شوه المرسللات دض +۰ ۲۷۲ ی 
اشاره سک تیه خی بش هبیط دوع جع خی عی: عصی متا عاعش اک یتک دی مش مگ ود ی تسس مب 1 1۲ 
آسوره المرسلات (۷۷: آیات ۱ تا 1۵۰ ... ص : ۲۷۳ 3 
اشاره تیاب تب خی بو اتیب هه بط دض متشه شام یا دوز ییا نمی وو تتیاد م ی ت: مییه انت که عم دی وش لسع 1۲ 

شوح .. ص : ۲۷۶ کر دوک و ده ود و و ی و ده کات ده هد ص یات هه عم کات دی شیاه هد وا دی هتفهن خدعته دی ۲ 1۲ 

شوه التبا بیرض ۷۹۳۶ ی ای کی ی ی کی ی ی ی سا تس سس 1 
اشاره 7 
آسوره النبا (۷۸): آیات ۱ تا ۱۶].. ص : ۲۹۴ ی کر و کف ی ی ی سس ی ی ی ی یک کت ی ۲۱ 
اشاره ر ها رد هتسه ی ی وی ی مورف شید کر خ هب ید رس شید هدر سا مر سب سا هو شوم بو شم سید سل سای بسن باتوی شرس شود اد سا ده باس سس 2 ۱۳ 

ی ریصن ۶ ۱۳۹ ی او ی ی ی ی ی رس ۱ 
آسوره النبا (۷۸): آیات ۱۷ تا ۴۰ ... ص : ۳۰۱ 7 
اشاره که کی سل کون کی دک ی کر فک ی وا سس اک سیک ی کی خی ی ی تک سس ۲ 

شرح .... ص : ۲۰۲ ی ید یعس خی ی ات تس ی ی سا مس سس اس دس سکس خر کی ی ی دس ۲ ۱۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۰ از ۱۷۲ 


انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۴ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد هندهم 

سوره القلم ..... ص : ۴ 

اشاره 

در مکه نازل شده پنجاه و سه آیه است پشم ال امن الرحیم 
[سوره القلم (۶۸): آبات | تا ۳۳] .... ص : ۴ 

اشاره 


بشم هرمن الرحیم 
ِ یطوق (۱) ما نت یت زک ون (0 ول لک جر یر معلون () و الک آعلی علَي عظیم(۴) 

تیصو و بیصوون (۵) کم اون (۶ رن رک هو آغلم بعن ضل عن له و هو آغلم بالتهتدین ۸0 قل نیع اکن (۸ 
از دمم کینجتوق 0 ۱ 
و لا تطغ کل حلاف تمهین (۱۰) از ما بکییم (۱۱ مناع لر فد يم (۱۷) عل یف ذلک نیم (۱۳) آَنْ کال ذا ما و بنی 
۱ ۱ تثِ ۱ ۱ 
اذا ثلی علیهآیاّا قال أساطیه الَوَلینَ (۱۵) مت علیالطوم (۱۶) نام کما لوا آضحاب الة ذ توا یط رنه 
و 
1 ضبخث کالضریم ( ۰ فتنادوا مضه بحیق (۲۱) آن انوا علی عریکم ِنْ کتشغ صاریین (۲۷) انطلقوا و هم یتخافتَون (۲۳) آن لا 
هزم علکم یدکیی (ص 
و وا علی زو قادرین (۲۵) فلا رما فا اون (0۶ بل خن مَخووون (۲۷) قال رهم آ من لکم ولا تشون 
(۲۸) قالوا مُیحا ربا لا کنّا طالمي (۲۵) 
فافول بَع هم علی بَعض یلاو (۳۰) قالوا با تناکا طاغین (۳۱) عسی نا آن یلا عیرا ملها انا ٍلی نا راو (۳۷) 
کذلک الْعذات و عذات الحرة که لو کاوا یلو (۲۳) 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱ از ۱۷۲ 


انوار درخشان» ج۷ ص:! ۶ 
شرح ...هه ص : ۶ 


ن و للم و ما بَشطرون: 

ت و مات کسا فان آلیت. 

و کلمه و القلم نیز واو حرف قسم است سوگند یاد فرموده بقلم و آنچه بدان وسیله نوشته و ثبت و ضبط گردد و آنرا از جمله 
نعمتهای معرفی فرموده که به انسان موهبت شده که بتواند بوسیله عادی و طبیعی حقایق و معارف را از طریق وجود کتبی ثبت و 
ضبط نماید و بالاخره مرتبه‌ای از وجود کلیات و حقایق و معارف الهی و حوادث جهانی جزئی و کلی و اشخاص همه و همه همانا 
وجود کتبی آنها است که در نتیجه وضع لغت و ارتباط الفاظ با معانی که آن نیز مرتبه‌ای از موجودات بنام وجود لفظی است همان 
لفظ را بصورت عبارات و جمله‌ها بوجود کتبی آن ثبت و ضبط گردد. 

بعبارت دیگر از جمله نعمتها که پرورد گار به بشر موهبت فرموده بیان و اعلام آنچه در ضمیر خود دارد بمخاطب و افراد دیگر و 
لازم این نیروی بیان و اعلام آنستکه برای هر یک از حقایق و امور معنوی و خارجی جزئی و کلی لفظ مخصوصی اختصاص داده و 
وضع شود مثلا- برای شخصی و فردی نام زید وضع شود و برای رفتن و غیاب او در لغت عربی گفته شود ذهب زید که دو لفظ از 
دو معنا انوار درخشان» ج ۷ ص: ۷ 

یکی شخصی انسان و دیگر از عمل و حرکت او حکایت مینماید. 

بهمین قیاس لازم نیروی بیان که به بشر موهبت شده آنستکه وجود دیگر بنام وجود کتبی برای هر یکک از الفاظ وضع و مقرر شود 
مثلا برای شخص انسان که نام زید گذاشته می‌شود هم چنین وجود کتبی کلمه سه حرف زا و یا و دال بدین شکل وضع شود. 

در نتیجه این دو وضع و قرار داد بشر میتواند حقایق و معارف الهی و کلیات و عقلیات و بدیهیات و امور کلی و جزئی و اشخاص و 
حوادث خارجی همه و همه را از طریق بیان و اعلام الفاظ و کلمات برای دیگران مجسم سازد و بفهماند. 

و هم چنین از طریق نوشتن و ثبت و ضبط الفاظ و کلمات و عبارات حقایقی را که در ضمیر خود دارد بصورت وجود کتبی الفاظ 
دسترس مردم و آیند گان بگذارد؛ هم چنین آیات کریمه قرآنی و اخبار و سنت رسول صلی الله علیه و آله و سایر حقایق و معارف 
الهی و حوادث و احکام بدین وسیله دسترس عموم قرار گرفته است. 

آیه شریفه مبنی بر اعلام این چنین نعمتی است که ساحت کبریائی با نیروی بیان و اعلام که به بشر موهبت نموده میتواند آنچه در 
ضمیر دارد بصورت وجود کتبی هر یک از امور را بمرحله وجود در آورد و در اثر ارتباط و وضع نمونه و نشانه‌ای از آن حقیقت 
کلی و جزئی و حوادث و يا افراد باشد. 

و چنانچه این دو سنخ وضع الفاظ و کلمات برای معانی کلی و جزئی نبود و هم چنین برای الفاظ و کلمات نیز وجود کتبی وضع 
نشده بود اعمال نیروی بیان که موهبت بز رگ الهی است مفهوم نداشت. 

خلاصه نیروی بیان که از موهبت بزرگ پرورد گار است مرتبه‌ای از آن توسعه کلیات و معانی و مفاهیم در ضمیر است به این که از 
طریق تلفظ آن معانی را بدیگران القاء و تفهیم نماید و دیگر از طریق کتابت و وجود کتبی الفاظ و جمله‌ها انوار درخشان» ج ۱۷ 
ون ۸۳ 

است هم چنانکه مرتبه‌ای از توسعه حوادث خارجی وجود کتبی آنها بنام فیلم که وقایع از حوادث خارجی را ارائه میدهد و همه 
ظهوری از یروی بیان است که برای عموم مورد استفاده قرار خواهد گرفت در حقيقت معانی و حقایق و واقعیات را دسترس عموم 


گذارده و مچسم ساخته است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲ از ۱۷۲ 
از ابن عباس روایت شده مراد از قلی قلم کرام کاتبین و فرشتگان است و يا جنس قلم که پرورد گار بان سوگند یاد فرموده بدوات و 
قلم در اثر زیادی آثار و منافع آنها است یعنی آنچه اساس تعلیم بشری است اثر قلم و دوات است. 
و نیز گفته شده بیان دو قسم است بیان زبان و سخن و بیان بنان و انگشتان و آن باقی خواهد ماند در روز گار و بیان زبان که بر 
اساس تعلیم عوام است و چنانچه برای قلم و آثار آن مزیت و فضیلت نبود جز اینکه وسیله تحریر کتابهای الهی است هر آینه در 
فضیلت کافی بود و شایسته تعظیم و تکریم است که حقایق و واقعیات را مجسم می‌سازد. 
در خبر است اولین موجودی که آفرید گار آفریده قلم است و بآن نظر افکند دو نیم گردید سپس بآن خطاب شد جریان یابد بآنچه 
باید تحقّق پذیرد تا روز قیامت بس جاری شد بر لوح محفوظ از آجال و اعمال و ارزاق و سپس بر قلم خاتمه یافت و آن قلم از نور 
است هم چنانکه میان آسمان و زمین است. 
و ما بشطرون: 
هر چه را نوشته‌اند از فرشتگان بر لوح ثابت است. 
و گفته شده نون در رقم نیمی از دایره محسوس و نصف داثره معقول است و نقطه آن شاهد احدیت کبریائی است و نصف آن 
محسوس مظهر و ظرف مداد عالم خلق است و نصف آن معقول ظرف عالم امر است. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ٩‏ 
و نیز گفته شده که قلم و کتابت و سطر اساس تعلیم و تربیت بشر است و اداء وظایف رسولان و تحقق صفت ربوبیت پرورد گار نیز 
بر آن دو استوار می‌باشد که حقایق را هميشه ارائه میدهد. 
جواب س وگند است که در اثر موهبت نعمت نبوت و رسالت و شنیدن سروشهای غیبی ای رسول هرگز تو مجنون نیستی و چیزی 
حاثل نیست میان نفس و عقل تو زیرا که مورد موهبت نعمت رسالت و ریاست عمومی جهانی هستی بلکه از نظر حسد و رشکك 
بفضایل تو اینگونه افترانات را در باره تو گویند. 
و اد لک جرا یر مفون: 
مبنی بر منت و تسلیت خاطر رسول صلی اللّه علیه و آله است در اثر قیام بدعوت جامعه بشر بتوحید خالص و پیروی از برنامه 
دانشگاه عالی قرآن اجر و پاداش دائم و خلل ناپذیر برای تو مقرر شده است. 
زیرا قیام تو بدعوت اجتماعات بشری جز شعار عبودیت نبوده از نظر اينکه تو صدق در عبودیت هستی قیام تو باداء وظیفه رسالت نیز 
صدق محض و هدایت جامعه بشر بتوحید است و وعده اجر و پاداش بطور دائم نیز فضل پرورد گار است. 
زیرا اداء وظیفه که پروردگار در باره بشر مقرر فرموده است استحقاق حقیقی اجر و پاداش نخواهد بود بلکه آنچه از بشر در مقام 
اداء وظیفه صادر شود به فضل پرورد گار و بعون او است و سبب استحقاق اجر نخواهد شد زیرا بشر مملوک بالذات است و هر چه 
را واجد است از فضل پروردگار باو موهبت فرموده و عاریت است و اجر و وعده پاداش نیز از جمله فضل بر فضل است و هیچیکك 
تخلف پذیر نخواهد بود. انوار درخشان» ج۰۱۷ و ۲ 1 
بر این اساس رسولا.ن و پیامبران زیاده شایسته فضل و اعلام منت خواهند بود و سایر افراد بشر از اهل ایمان شایستگی آن حد از 
فضل و منت را ندارند. 
و گفته شده مفاد غیر ممنون آنستکه در اثر استحقاق اجر و پاداش است و بدون اينکه بر تو منت نهاده شوده. 
پاسخ آنستکه رسول صلی الله علیه و آله و هم چنین سایر رسولان سبقت ذاتی در عبودیت دارند و از نظر اينکه شعار آنان عبودیت 
خالص است و در ممل وکیت نیز زیاده مورد فضل خواهند بود زیرا مملوک و مخلوق و صفات و شئون وجودی او نیز مملوکك محض 


خواهد بود بالاخره همه شئون وجودی او عاریت است ولی در مورد قابل و مملوکک محض نسبت بمالکک حقیقی استحقاق مفهوم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۱۷۲ 
ندارد از نظر اينکه عبد و ممل وک هر چه را واجد باشد موهبت و هدیه‌ای است از ساحت پرورد گار که بوی بطور عاریت اهداء شده 
است بر این اساس رسولان که در مقام عبودیت سبقت دارند زیاده مورد منت و فضل خواهند بود و استحقاق اجر و پاداش آنان از 
مقام کبریائی برای رسالت خود مفهوم ندارد جز ایفاء بوعد که فضل بر فضل و زیاده است و هرگز تخلف پذیر نخواهد بود. 
و نک آغلی لت عظیم: 
آیه مبنی بر مدح از حسن خلق و حوی نیکوی رسول صلی اللّه علیه و آله است و خلق نیروی نفسانی ثابتی است که بسهولت افعال 
مرضی از او صادر می‌شود هم چنانکه امور طبیعی بسهولت و بدون تکلف از انسان صادر و ظاهر می‌شود و چنانچه بطور تکلف 
انعال مرضی صادر شود هرگز ادامه نخواهد داشت و بالاخره بطبع رجوع خواهد نمود و خلق نامیده شده از نظر اینکه در اثر 
ملازمت در روان رسوخ نموده ثبات یافته هم چنانکه مجبول انسانی میباشد انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۱ 
آیه خلق رسول گرامی صلی اه علیه و آله را بعظمت توصیف فرموده هم چنانکه عرش و قرآن کریم را بعظمت نامبرده و بیان 
اینکه حسن خلق رسول جامع مکارم اخلاق رسولان است و در او است شکر نوح علیه السلام و خلت ابراهیم علیه السلام و اخلاص 
موسی کلیم علیه السلام و صدق اسماعیل صادق الوعد و صبر یعقوب و ایوب علیهما السلام و تواضع سلیمان و عیسی مسیح علیهم 
السلام. 
هم چنانکه آیه فرمود (فبهداهَم افدِ) زیرا هدایت خلقی است نه معرفت صفات کبریائی که در باره رسول صلی الله علیه و آله 
قدرت و اقتداء شایسته نیست بلکه مراد از اقتداء پیروی از سیره و روش آنان آنچه از خلق کریم که هر یک از رسولان داشته همه 
در رسول صلی اللّه علیه و آله بطور اتم جمع است و این مقام عالی از اخلاق حسنه برای هیچیک از رسولان میسر نبوده است و همه 
رسولان و انبیاء مانند ستار گان انواری هستند که جهان را نورائیت و صفا بخشیده و با اینکه همه آنها از رسول گرامی صلی اه علیه 
و آله غایب بوده ولی همه آنان از صفاء و نورانیت رسول صادع اسلام استناره نموده‌اند و رسولی در علم و کرامت وجودی و حسن 
خلق مانند او نبود. 
و از نظر مقام رسالت و خاتمیت او اخلاق کریمه او از لحاظ اجتماع و معاشرت مانند ثبات و استقامت بر طریقه حتی و صبر در باره 
اذیت مردم و افراد مبتذل و اغماض از سوء رفتار آنان و مدارات و فروتتی و رفق با عموم بوده است. 
پس از کشف حقایق آشکار خواهد شد که آنان که سخنان ناروا در باره ساحت او گفته‌اند مجنون و فریفته هوی و هوس خود 
هستند و رسول صلی اللّه علیه و آله از نظر مقام نبوت و رسالت متخلق باخلاق حسنه زیاده بر تصور است و دعوت او بتوحید و 
بمکارم اخلاق اقطار جهان را فرا گرفته است پرورد گار نیز دین او را بر همه دیانتها انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۲ 
ظاهر و غلبه داده و ذکر نام سامی او را باقصی مرتبه رفعت و عظمت رسانیده و دشمنان که با دعوت او بمبارزه برخاسته آثار آنان 
مانند خود آنان محو شده و عقوبت لجاج خود را خواهند چشید. 
درک و أغلم بمن ضل عن عبیله و هو أغلم باْمتدین: 
یگانه امری که سعادت بشر در دو جهان بر آن استوار است حق و بیان حق و حقیقت است که شعار رسول صادع اسلام است و آنان 
که در وادی ضلالت و گمرهی در حبرتند و پیوسته طریقه شقاوت می‌پیمایند نفع و ضرر و سود و زیان خود را تمیز نمیدهند آنان 
مجنون و از عقل و خرد بی‌بهره‌اند پرورد گار عالم بهر دو فریق بصیرت کامل دارد و حصول هدایت بر اساس پذیرش فیض استوار 


است. 
هم چنانکه آیه فرمود: (انی دَعَوْتَ قوّمی للا و نهارا فلغ یدهم دعاثی الا فرارا) من پیوسته با نیروی جازم و خلل ناپذیر شب و روز 


قوم خود را دعوت نموده و بسوی خدا پرستی خواندم در قلب تیره آنان جز فرار و اظهار عناد نتیجه‌ای نداشت. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۱۷۲ 
ای رسک تا ال یی آزهستی ی رت ات ا راتیگ که سس از آاشکا هدن خراالت بر اور کیره آنان کی 
دعوت تو بمبارزه برخاسته هرگز بامرام آنان موافقت منما و بدین نصیحت آیه رسول صلی اه علیه و آله را تقویت فرمود که با قلت 
عدد انصار خود و کثرت افراد کفار در قبال آنان استقامت بنماید و استفاده می‌شود که اطاعت عاصی عصیان و تمرد است و هم 
چنین اقتداء بطاغی و ستمگر طغیان است انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۱۳ 
وا لو تَدهنْ فدُهنونّ: 
عطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است که بیگانگان و دشمنان کهبا دعوت نو نمارزه بر شحاسته‌اند اظهار تمایل مي‌تمایند 
چنانچه تو در دعوت و اداء وظیفه رسالت خود مسامحه و سهل انگاری نمائی و از طعن تبهکاری و مقدسات آنان صرف نظر نمائی 
آنان نیز با تو بملایمت رفتار نمایند و با دعوت تو مبارزه ننمایند. 
لا تلع کل لب مهین: 
مبنی بر نهی از اطاعت و موافقت آنان که زیاده س و گند یاد کنند و در باره هر امری مهم و غیر مهم و حق و باطل برای جلب نظر 
خصم بنام پرورد گار س و گند باد نمایند اینان از نظر اينکه به عظمت ساحت پرورد گار واقف نیستند و فرومایه‌اند در گفتار خود 
اصرار به س و گند می‌نمایند و در اثر رذالت خلقی و خوشنودی طبع شایسته نیست که عضوی از اجتماع معرفی شود و يا از گفتار و 
خواسته او پیروی نمود. 
ره را صشه اسی کسراک د رت گر و ری مایا و رس ال فا کی هت مین کر تا که اه 
اقوام و خویشان فساد و تفرقه افکنند مناع لر مد یم 
از رذالت خلقی خود از ریخ رو تعتاة در زیر دستان و نیازمندان مانع می‌شود و پیوسته اظهار عداوت و دشمنی 
نموده هرگز عمل خیر و صلاحی از او سر نخواهد زد. 
با همه این رذایل از نظر حشونت طبع و قذارت خوی چنانچه شود را بقومی انوار درخشانه ج۱۷ ص: ۱۴ 
نسبت دهد از او تبری نمایند از نظر اينکه اصل نداشته باید از اجتماع طرد گردد. 
آن کانْ ذا مال و بنینّ: 
در اثر اينکه علاقه قلبی بمال و فرزند دارد بر نخوت و غرور او افزوده و از تظاهر بر رذایل خلقی و قذارت طبع باکی ندارد و در اثر 
اينکه بسپاس نعمت پرورد گار قیام نماید بکفران نعمت و هتکک ساحت رسول اصرار می‌نماید اینگونه افراد مبتذل نباید از خواسته 
آنان پیروی نمود. 
|ذا ی علیه آیایّنا قال أساطی وین 
از جمله قذارت طبع و پستی آنان چنانچه از آیات کریمه قرآنی بر او خوانده شود خواهد از نخرت گفت که از افسانههائی است که 
شنیده‌ايم و اساسی ندارد. 
مس و وال متره برد زگره ش وهای تال و طاکت در لاتم راوید فشین اند اس که 
پرورد گار از نظر مذلت و خاری در انظار مردم بینی او را نشانه جرح و تیره بختی خواهد گذارد که هر که او را مشاهده نماید به 


رذالت و تیره بختی او متوجه گردد زخم و جراحت بینی نشانه تیره بختی و پستی است. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۱۷۲ 
محتمل است مراد آن باشد که بر رذالت و پستی آنچنان شهرت یابد که مفتضح در انظار عموم گردد و کسی باو وقعی نگذارد و 
قابل توجه باشد. 
و نیز محتمل است در عالم قیامت اين چنین نشانه بر رخسار و بر بینی او نهاده شود که ظهور پستی و شقاوت درونی و روانی او 
باشد: 
نامهم کما بلزناآضحاب اناد وا لبط رها مضبحین: 
آیه سر گذشت حادثه قحطی و گرسنگی که بدعاء و نفرین رسول صلی الله علیه و آله در باره انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۱۵ 
اهل مکه رخ داد و هفت سال ادامه يافته بود که بخوردن مردار منتهی شد مانند ابتلاء صاحبان بستان معروف که قومی از اهل صنعا 
بودند و اهل مکه نیز سر گذشت صاحبان بستان را شنیده بودند. 
واقعه بستان که واقع در حومه صنعاء است چنین بوده چند برادر بودند پدر آنان در حومه صنعاء به دو فرسخ بستانی واقع در اطراف 
شهر صعاء داشت و نام آن قریه بنام صروان بود و صاحبان این بستان بعد از زمان حضرت عیسی علیه السلام میزیستند و پدر صاحب 
اصلی و مالک بستان بود در هر سال هنگام حصاد فقط بقدر قوت و حاجت سال خود را از بستان استفاده می‌نمود و بقیه از مونه 
سال خود را بفقراء تصدق میداد و آنچه از انگور و خرما محل حاجت صاحب بستان بود از باغ استفاده میکرد مازاد آنرا بفقراء 
صدقه میداد. 
پس از اينکه پدر صاحب بستان فوت نمود فرزندان او بنا گذاشتند که چنانچه ما نیز محصول بستان را مقداری از آنرا بفقراء بدهیم 
سب فقر و تهیدستی ما خواهد شد از نظر زیادی عائله مه و سوگند یاد نموده که سحرگاه به بستان آمده محصول آنرا چیده قبل از 
اينکه فقراء بفهمند و محصول باغ را جمع آوری نموده در تاریکی شب و سحرگاه از باغ خارج نمایند. 
و و 
هنگام بنا گذاری نامی از مشیت پرورد گار نبردند و بگویند انشاء اه سحرگاه و در تاریکی آمده محصول بستان را چیده از باغ 
خارج می‌نمائیم قبل از اينکه فقراء بفهمند و حضور یابند. 
و نیز گفته شده مراد از جمله و لا یسیو آنستکه برای فقراء سهمی نگذارند و تمام محصول را میان برادران تقسیم نمایند همچنان 
که پدر آنان که صاحب و مالک بستان بود همه سال قسمت زیادی از محصول باغ را که زیاده بر حاجت خود بود انوار درخشان؛ 
۷ ص: ۱۶ 
دسترس فقراء میگذارد. 
و نیز گفته شده مفاد جمله و لا یش نون آنستکه محصول باغ را میان خود تقسیم نمایند و فقراء را محروم نمایند و برای آنان چیزی 
از محصول منظور ننمایند فطاف علیها طاثْف من ریک در همان شب که مقرر بود آخر شب و سحرگاه بباغ آمده محصول آن را 
چیده و از باغ خارج نموده میان خود تقسیم نمایند نا گهان باد بسیار گرم و مسمومی وزیدن گرفت در حالی که برادران صاحب باغ 
در خواب و بستر آرمیده بودند و در اثر وزش بادهای مسموم تمام محصول باغ از انگور و خرما و غیرها فاسد گشت. 
بستان تن باد آتشین و سوزان محصول آن فاسد شد بالاخره مانند آنکه محصول را چیده باشند چیزی از محصول بدرختان 
باقی نماند و بدست نیامد. 
تاقوا مضبحین آن ادا علی کم ان کّغ صاریین: 
برادران صاحب بستان پس از اينکه تیررگی شب بسپیده دم سحر مبدل گشت یکدیگر را برای حصاد و جمع محصول خواندند که 


بسوی بستان رهسپار شوند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۱۷۲ 
َالطلقوا و همیخ اون آن ادها الیزم عَلیکم مشکینْ هنگامی که برادران دسته جمعی برای جمع آوری محصول بسوی باغ 
می‌رفتند بطور مشاوره و آهسته با یکدیگر سخن می گفتند که فقیری در آن طی راه نباشد عزم و قصد آنان را بفهمد و برای بدست 
آوردن قسمتی از محصول بهمرهی آنان بباغ وارد شده سهم خود را بگیرد و سایر فقیران نیز خبر شده در جمع آوری محصول باغ 
شرکت نمایند. انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۱۷ 
و غدوا علی خزد قادرین: 
سحرگاه که برادران صاحبان بستان بسوی باغ بسرعت میرفتند با قدرت و تصمیم قاطع که محصول را جمع آوری نموده بدون اینکه 
فقراء بفهمند و حضور یابند در آن هنگام وارد باغ شده مشاهده نمودند چیزی بدست نیاورده جز محرومیت در اثر سوء قصدی که 
داشتند و با یکدیگر تبانی نموده و س و گند یاد کرده که سحرگاه بسوی باغ روانه شوند و محصول را جمع آوری نموده قبل از اينکه 
فقیران خبر شده محصول را بخارج بستان حمل نمایند و بفقراء قسمتی ندهند. 
ما رها فلا تضالون بل خن مخروشون: 
پس از اینکه وارد باغ شده مشاهده نمودند که محصول باغ فاسد و از بادهای مسموم سوخته شده و چیزی بدست نخواهد آمد 
افسرده خاطر گشته گفتند سوء نیت ما که همه محصول را جمع‌آوری نمائیم در حالی که بفقراء از محصول چیزی ندهیم این چنین 
ضرر و خساراتی متوجه ما شده است. 
ال أَسَطهم لعف تکم و لا سیحون: 
برادر خردمند صالح و خبرخواه آنان گفت من بشما یادآوری نمودم از این عزیمت و قصد سوء منصرف شوید و سهم فقراء و 
بینوایان را از محصول بدهیم مانند سالهای گذشته که پدر ما این چنین رفتار مینمود هم چنین ما رفتار نمائیم و آنان را محروم 
ننمائیم و سخنان و نصیحت مرا نپذ یرفتید. 
و گفته شده مفاد جمله (ل لا تبون آنستکه تنزیه نمودند آفرید گار را از اینکه هنگام گفتگو و بنا گذاری که سحرگاه به بستان 
آمده محصول آنرا جمع آوری نمایند اعتماد بقدرت و توان خود و نیز بسایر اسباب طبیعی اطمینان داشته که میتوانند محصول باغ را 
جمع آوری نموده معیشت خود را در آن سال تأمین نمایند و توجه بقدرت و مشیت پرورد گار ننموده که انجام این عمل بقید انوار 
درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۸ 
اينکه چنانچه پرورد گار بخواهد انجام خواهیم داد و يا اينکه بگویند که محصول را جمع آوری نمائیم جز هنگامی که پرورد گار 
خواسته باشد که امسال از محصول بی‌بهره شویم بهر تقدیر تعلیق بمشیت و اذن پرورد گار ننموده بدین جهت پرورد گار آنان را از 
محصول باغ بی‌بهره فرمود زیرا بنا گذار آنان شرک آمیز بوده که عملی را بنا گذارند و بخود نسبت دهند و توجه بقدرت و اراده و 
مشیت پرورد گار ننمایند قالواشبَحان ربا کنّا طالمین: 
برادران در مقام عذر خواهی بر آمده گفتند تنزیه می‌نمائيم آفرید گار را از اينکه ما بخود ظلم و ستم نمودیم و بقصد حرمان فقراء 
بت گذاردیم که محصول باغ را بخود اختصاص دهیم و فقراء را بی‌بهره نمائیم و به پیشگاه پرورد گار طلب عذر می‌نمائیم از اين سوء 
قصد. 
و چنانچه همین عذرخواهی را قبل از نزول عذاب میگفتند و منصرف می‌شدند از سوء قصد خودشان پرورد گار آنان را از خسارت 
و فساد محصول ایمن میفرمود ولی مع الاسف وقتی که چنین عذر خواهی نمودند که خطر و ضرر متوجه آنان شده است. 
بل هم علی بعض یتلاومون قالوا با نا نا کا طاغین: 
بعض از برادران بدیگری به ملامت و سرزنش می گفتند وای بر ما که سخط و غضب پرورد گار ما را فرا گرفت و ما بخود ظلم و 


ستم نمودیم دیگر پشیمانی ما سودی نخواهد داشت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۱۷۲ 
عسی وا آن یدنا خیرا منها انا الی ربنا راغبوت: 
و بیکدیگر می گفتند امید است که پرورد گار از فضل خود بستان دیگری و يا فانده و محصول دیگری بما ارزانی فرماید که زندگی 
و معیشت ما را تأمین نماید و ما بسوی رحمت و فضل پرورد گار توجه مینمائیم. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱٩‏ 
در تفسیر قمی بسندی از ابن عباس روایت شده که گفته شده باو قومی از اهل اسلام گمان کنند که کسی گناه مرتکب شود از 
رزق بی‌بهره می شود. 
ابن عباس گفت بخدا سوگند آفرید گاری که جز او شایسته پرستش نیست این معنی آشکار تو است از خورشید جهان آرا و در 
سوره ن و القلم ذکر شده است جریان آنستکه شخصی صاحب بستان بود و هرگز از محصول آن وارد منزل خود نمی‌نمود جز پس 
از اينکه حقوق فقراء را میداد و چون صاحب بستان فوت شد پنج فرزند داشت بورائت مالک بستان شدند و در سال اول که پدر 
آنان فوت شده بود بستان محصول زیادی در برداشت که هیچیکک از سالهای گذشته این چنین محصول زیادی نداشته. 
و چون فرزندان محصول وافر بستان را مشاهده نمودند بعض از برادران بیکدیگر می گفتند پدر ما شیخ پیر مردی بود و از خرد 
بی‌بهره بود در هر سال از محصول بستان قسمت زیادی سهم فقراء را میداد و بقیه محصول را بمنزل خود میآورد و ما عهد نموده بنا 
بگذاریم که تمام محصول را میان خود تقسیم نمائیم بدون اينکه بفقراء سهمی بدهیم باشد که بی‌نیاز شویم و اموال ما زیاده گردد و 
در سایر سالهای آینده نیز این چنین عمل نمائیم چهار نفر از برادران این چنین پيشنهاد نمودند و برادر دیگر از اين پيشنهاد در خشم 
و غضب شد و گفت ( لم فلکم لز لا مبشون). 
آن شخص از ابن عباس سژال نمود و گفت اوسط برادران بود آن که گفت و اعتراض نمود. 
ابن عباس گفت بلکه بر حسب سن کوچکتر از برادران دیگر بود ولی از نظر عقل و خرد کاملتر بود. 
برادران اوسط بر این بنا گذاری اعتراض نمود و گفت بر طبق عمل پدر خودمان رفتار نمائیم که حقوق فقراء را بدهیم تا اينکه 
بهره‌ای از محصول بتوانیم داشته باشیم و برادران دیگر او را زدند و چون از قتل خود بیمناک شد با سایر برادران انوار درخشان؛ 
ج ۷ ص: ۲۰ 
خود اظهار موافقت نمود در صورتی که کراهت داشت. 
آنگاه بمنزل خود رفته با یکدیگر عهد نمودند که چنانچه سحرگاه بيایند و محصول را جمع‌آوری نمایند ولی هنگام عهد و قرار داد 
تگفیت انشاه الله فرورد کار نب آنان را گ فار مود باین گناه که ول ان غراب.و فاد گشت و آبه کریمه از ایق ریان 
خبر داده نامع کما نا آضرحاب الْه اف وا آیضرشنها مضبحیی و لا بستتنون قطاف عَلیها اب من ریک و مغ هون 
بت کالصّریم). 
قح ما کت وهای متا دصر ییات کت ور کات فان اند 
ابن عباس گفت چون صبح شد برادران فریاد برآوردند که برای جمع آوری محصول به بستان برویم (َاْطلقوا و مُمْیتحافتَون) سائل 
گفت مفاد متخافت چیست ابن عباس گفت یعنی مشورت نموده و بیکدیگر آهسته گفتگو نمودند که غیر آنان نشنود و از تصمیم 
آنان آگهی نیابند و گفتند (ا بدا ازع عَلیکع یشکین و عُزا علی عود قادرین) و تصمیم داشتند که سحرگاه محصول بستان 
را جمع آوری نمایند ولی اطلاع نداشتند که چه حادثه‌ای بر آنان رخ داده است و از غضب پروردگار از محصول بستان بی‌بهره 
شاه آنل: 
و پس از اينکه وارد بستان شدند مشاهده نمودند آنچه از حادثه واقع شده (قاو ‏ او بل تن مخزوشون) پرورد گار آنان را از 
رزق و محصول بستان بی‌بهره فرمود از نظر ظلم و ستم که بخود روا داشته و هرگز آفربد گار بر کسی ظلم و ستم روا نخواهد 


داشت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱ از ۱۷۲ 
برادر اوسط و خردمند گفت من که اعتراض نمودم به بنا گذاری شما. 
در کتاب معانی بسندی از اصبغ بن نباته از امیر مومنان علیه السلام روایت نموده که فرمود (ن و الم و ما بَسطروق) قلم مراد نور و 
کتاب از نور در لوح محفوظ است هه رون و کفی باه شهید). انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۱ 
در کتاب معانی بسندی از سفیان بن سعید وری از امام صادق علیه السلام در تفسیر حروف مقطعه فی القر آن روایت نموده که 
می‌فرمود امّا (ن) مراد نهری است که در بهشت پرورد گار امر فرمود جمد و خشک باش آنگاه خشک شد و بصورت مداد در آمد 
و سپس امر فرمود به قلم که بنویس و قلم نوشت در لوح محفوظ ما کان و ما هو کائن را الی بوم القیمة پس مداد از نور است و قلم 
از نور است و لوح از نور است. 
سفیان ثوری گفت یابن رسول اه برای من بیان فرما لوح و قلم و مداد را به بهترین بیان و مرا تعلیم فرما از آنچه پرورد گار بتو تعلیم 
فرموده است. 
امام فرمود یابن سعید چنانچه شایسته جواب نبودی پاسخ سوال ترا نمیگفتم فرمود نون فرشته‌ای است که بقلم می گوید و آن نیز 
فرشته‌ای است و قلم نیز بلوح می‌رساند و آن نیز فرشته‌ای است لوح نیز باسرافیل می‌رساند و اسرافیل نیز بمیکائیل و میکائیل نیز 
بجبرئیل می‌رساند و جبرثئیل نیز بانبیاء و رسولان می‌رساند. 
سپس امام فرمود ای سفیان برخیز بتو ایمن نیستم. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (هذا کال عََیکع بالق گفته است که مرا حدیث نمود و خبر داد پدرم هاشم از ابن ایی عمیر از 
عبد الرحیم قصیر از امام صادق علیه السلام گفت که از امام ستال نمودم از (ن و الَْلم) فرمود پرورد گار خلق فرمود قلم راز درخت 
در که تام ات و آترارردر بیقر مت ان خی کت وی از وی شتا 
بود سپس بقلم فرمود بنویس عرض نمود یا رب چه بنویسم فرمود بنویس (ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامة) را پس 
قلم نوشت در ورقی که سفیدتر از نقره و صافی‌تر از یاقوت بود سپس آنرا پیچید و گذارد در رکن عرش و سپس قلم را نیز ختم 
فرمود و دیگر هرگز نگوید چیزی را پس آن کتاب مکنون است که از آن نسخه‌ها اخذ می‌شود مگر لغت شما عربی نیست پس 
چگونه معنی کلام را نمی‌فهمد یکی برفیق خود می‌گوید نسخه گرفتم از کتاب آیا نیست که نسخه از کتاب دیگر انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۲۲ 
گرفته می‌شود که اصل آنست و آنست قول پرورد گار (ّْا کنا تمتنسخْ ما کتع تَلون). 
در کتاب در منشور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت پروردگار خلق نمود (ن) را و آن دوات است و نیز خلق نمود قلم را 
سپس فرمود بنویس گفت چه بنویسم فرمود بنویس آنچه را که کائن است تا روز قيامت از عمل که بجا می آورد آنرا بر و فاجر و یا 
از رزق مرزوق حلال و یا حرام و سپس هر چیزی طبق شأن خود دخول آن در دنیا و مقام آن در دنیا چقدر است و خروج آن از 
دنیا چگونه خواهد بود. 
و سپس قرار داد برای عباد و بند گان حفظه را و بر کتاب خازن‌هائی را و استنساخ می‌نمایند هر روزی خازنها برای هر شخصی عمل 
همان روز را و چنانچه فانی شود و پایان پذیرد رزق او منقطع می‌شود و اجل او منقضی شوید حفظه میاآیند نزد خازنان طلب 
می‌نمایند عمل آن شخص را در آن روز خازنان گویند برای صاحب تو عملی را نمی‌بابيم پس باز می گردند حافظان و می‌یابند که 
آن شخص فوت شده است. 
ابن عباس گفت مگر لغت شما عربی نیست که می‌شنوید حافظان گویند (ٌا کن نسح ما کم تَْعَلون) مگر می‌شود استنساخ جز 
از اصل. 


در کتاب در منثور بسندی از معاوية بن قره از پدرش روایت نموده که رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود (ن و للم و ما یشرطرون) 
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لوح از نور است و هم چنین قلم نور است جریان می‌یابد بآنچه کاین است تا روز قیامت. 
در تفسیر قمی از ایی الجارود از امام ایی جعفر علیه السلام روایت نموده در باره آیه رانک لَعلی خاتی عظیم) فرمود بر طبق دین 
در تفسیر مجمع بسندی از حاکم و از ضحاک روایت نموده گفت چون قریش مشاهده نمودند که رسول صلی اه علیه و آله علی 
را تقدیم می‌دارد و او را بزرگ می‌شمارد بنزد او رفته گفتند بتحقیق محمد فریفته او شده است پس آیه نازل شد (ن و الم و ما) 
انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۳ ۱ 
یَنرطرون) سو گندی است که پرورد گار بآن قسم یاد فرموده (ما نت نشترة ریک یعون و اد لکک لا یر مَون و ٍنکک للی 
خلت عظیم) یعنی قرآآن کریم. 
در تفسیر مجمع در باره آیه (و لا نع کل علاف) گفته شده مراد ولید بن مغیره است که اموال خود را برسول صلی اللّه علیه و آله 
عرضه نمود که از دین خود باز گردد. 
و گفته شده مراد اخنس بن شریف است از عطاء نقل شده است. 
و نیز گفته شده مراد اسود بن عبد یغوث است از مجاهد نقل شده است. 
کر تسیر یی د نویه اه دقع ماد کی اتدوک سرا دزی رت کی آبت کج نی 
شنت اس ۱ 
و نیز روایت از ابی الجارود از امام آبی جعفر علیه السلام است در مورد آیه ( نام کما بلنا َضحات الْجه) فرمود شاد اتسک 
اهل مکه مبتلا به گرسنگی شدند مانند اصحاب بستان معروف که در اطراف یمن بوده بنام رضوان به نه میل دور از صنعاء و جریان 
آن در گذشته نقل شده است. 


انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۴ 
[سوره القلم (۶۸): آیات ۳۴ تا ۵۲] .... ص : ۲۴ 
اشاره 


ین نت زتهع جات اییم (۳۴ آ جعل المتییین گانمجربین (۳۵ ما لکع کف تخکنون (۳۶ آم کم کناب فیه تشون 
(۳۷( لکم فیه ما تخیر رون (۳۸) 

لک معا با لیم اقا و لکم نما تخکمون (۳۹)مْأ یم پذیک زعيم (۳۰) ام هم شوکه ی توا بش کانهم ان 
کاوا صادفینَ (۴۱) وم بت عن ساق و عون الی اشود تلد تیف (۴0) حایعً بسازشع رم و قذ او عون 
ی لبود و هم اون (۳۳) 

نی و من کب پهّاالحدیت متتتذرجهع ین عیث لا هون (۳۳) و آنلی هم کیدی مین (۳۵ تسم جر بن 
مثرم تون (۳۶) ام ملعم لیب هم کون (۳۷) فاضبز لخکم ریک اکن حصایب هرت دی و موم (۲۸ 

لو لا داز که ین وب لعرا و و مموع (۳۹) اتب ره له من السَالِحین (۵۰) و ان یک لین وا منک 
بارهم ما ممغوا ال کرو عون َو (۵۱) و ما هو الا ذ کر امین (۵۷) 

انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۲۶ 


شرح .... ص : ۲۶ 
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اد لین عند ریم جات العیم: 

بیان جزاء و پاداش اهل ایمان و تقوی است و امتیاز ذاتی که از اهل عناد و بیگانگان دارند و لام حرف اختصاص بیان آنستکه لازم 
قهری و ذاتی اهل ایمان پرهي زکار که نیروی اطاعت قلبی و انقیاد عملی در آنان رسوخ دارد در عالم قیامت در جوار رحمت و فضل 
پرورد گار خواهند بود. 

و تعبیر به (عنَْ) از نظر قرب بطور ثابت بساحت پرورد گار است همچنین تعبیر به (رب) از نظر صفت ربوبیت و تدبیری است که در 
باره پیروان مکتب قر آن بکار برده و اعمال خواهد فرمود و (جَناِ العیم) بهشت که بر اساس آن نعمت و جوار فضل و در حیطه 
ولایت و تدبیر ساحت کبریائی تا بابد خواهند زیست. ۱ 

استفهام انکار است و مبنی بر پاسخ از پنداشت بت پرستان و بیگانگان است به این که پیروان مکتب قرآن که شعار آنان اعتقاد 
باصول توحید و اعمال صالحه و فضایل خلقی است و هم چنین در اصلاح جامعه می‌کوشند پرورد گار هرگز این گروه را با گروهی 
خود خواه و خود پرست که شعار آنان فساد در جامعه و بی‌بهره از انسانیت است در زند گی یکسان نخواهد گذارد و بر خلاف 
عدل است. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۷ 

و نظر به اين که زند گی در دنیا بر اساس اسباب خارجی است چه بسا اهل ایمان و بیگانگان در زندگی یکسان باشند و یا بیگانگان 
زندگی مرفه داشته و اهل ایمان بی‌بهره باشند ناگزیر باید عالم دیگری باشد که چگونگی بشر در آن عالم بر اساس جوهر درونی و 
ذات و ذاتیات خود باشد. 

بر این اساس لا-محاله امل ایمان و تقوی در عالم آخرت متنعم به نعمتهای همیشگی خواهند بود و بیگانگان که از هر فضیلت 
بی‌بهره‌اند محکوم بعقوبت و ظهور سیرت نکبت بار آنان خواهند بود. 

بیگانگان از نظر خود خواهی پندارند هم چنین که در دنیا پرورد گار آنان را مورد نعمت قرار داده در عالم دیگر نیز متنعم خواهند 
29 

آیه مبنی بر پاسخ از این پنداشت بی‌اساس بیگانگان است که بر حسب اقتضاء ذاتی و پلیدی جوهر وجودی بیگانگان آنستکه 
محکوم بعقوبت گردند این بر طبق عدل است. 

گذشته از اینکه اهل ایمان و تقوی در اثر کرامت وجودی که دارند سزاوار یست که با بیگانگان یکسان باشند و گر نه حق آنان 
نادیده گرفته شده و کرامت و فضیلت آنان مورد انکار خواهد بود. 

بدین جهت بیگانگان در جهان دیگر باید مورد عقوبت همیشگی قرار گیرند. 

بعبارت دیگر کفار قریش می‌شنیدند در آیات قرآنی بشارتها که باهل ایمان داده شده از نعمتها که در عالم آخرت دسترس آنان 
قرار خواهد گرفت و از طرفی نعمتهای خود آنان در دنیا زیاده از اهل ایمان و پیروان رسول صلی اه علیه و آله است بدین جهت 
می‌پنداشتند در صورت صحت و تحقق عالم قيامت ما نیز مانند اهل ایمان متنعم خواهیم بود هم چنانکه در دنیا زند گی ما مرفه‌تر 
است از آنان. 

آیه از این گمان و پنداشت بی‌اساس پاسخ داده چگونه پرورد گار اهل ایمان پیروان مکتب قرآن را که شعار آنان اطاعت و فضایل 
اخلاقی است با اهل عناد و تمرد در عالم قيامت یکسان قرار دهد و بر خلاف عدل کبریائی است و نیز انوار درخشان؛ ج ۱۷ ص: ۲۸ 
تضییع حق اهل ایمان بوده و اينکه فضایل و مساعی آنان در طریق عبودیت نادیده گرفته خواهد شد. 


ما کم کی تشکه 
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مبنی بر توبیخ است که بیگانگان بر خلاف حکم خرد و فطرت این چنین حکم مینمایند به این که اهل ایمان که شعار آنان توحید و 
اعتقادات حقه و اعمال صالحه و هم چنین اصلاح اجتماع است با اهل عناد که شعار آنان خود خواهی و ناسپاسی و فساد در اجتماع 
است در زندگی یکسان خواهند بود هم چنانکه در دنیا زندگی آنان مرفه بوده است این حکم بر خلاف عدل الهی است و نیز سبب 
تضییع حقوق اهل ایمان است از نظر اينکه فضیلت و کمال آنان نادیده گرفته شده است. 
بلکه بر حسب اقتضاء ذاتی و کمال وجودی اهل ایمان آنستکه در عالم قیامت متنعم بنعمت‌های و نیز در جوار رحمت و ولایت 
پرورد گار سکونت گزینند. 
و بیگانگان در اثر خبث ذاتی و شقاوت و بعد از انسانیت بی‌بهره از رحمت و نعمت گردند و بعقوبت سیرت نکبت بار خود برای 
هميشه محکوم گردند. 
آم کم کنات فیه تشون اد کم فیه ما رو 
استفهام انکار است آیا بیگانگان از کتاب آسمانی و دستورات الهی بآنان اعلام شده که در عالم آخرت هر چه از سعادت و نعمت 
بخواهند و اختیار نمایند نافذ باشد و در باره بیگانگان اجراء شود و نعمت دسترس آنان گذارده شود و هر چه را بخواهند بر گزینند 
در صورتی که این حکم بر خلامف عدل الهی و نیز شمول رحمت بر گروهی است که عناد در روان آنان رسوخ نموده است و 
بی‌بهره از هر فضیلت و فاقد مقام انسانی هستند بدیهی است هرگز عاصی و متمرد مانند مطیع نخواهد بود هرگز واجد فضیلت با فاقد 
کمال و فضیلت یکسان نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۹ 
آم لکم أَیْمانْ عنا ال الی یوم القيمة ان کم ما تخکنمون: 
آیه مبنی بر توبیسخ بیگانگان و استفهام انکار است آیا بیگانگان عهد و پیمان های م کد از ساحت پرورد گار گرفته‌اند که در عالم 
قیامت آنچه را بخواهند و حکم نمایند نافذ باشد و مانند اهل ایمان در نعمتهای همیشگی متنعم باشد. 
بدیهی است که بیگانگان اهل عناد و بی‌بهره از فضیلت هستند این چنین پنداشتی نیز از آنان دلیل خود خواهی و محروم بودن از 
درك حفایق هم چنین بی‌بهره بودن از قرب رحمت پرورد گار است. 
لْم یم پاک زعيغ: 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده که از بیگانگان سال بنما که در عالم قیامت چه کسی میتواند متصدی شود که بیگانگان 
را از نعمت بهرمند نماید و بر خلاف استحقاق آنان را مانند اهل ایمان متنعم نماید. 
زیرا بر حسب احتجاج گذشته ساحت پرور دگار منزه است از اینچنین رفتاری که بر خلاف عدل الهی و نیز بر خلاف فضیلت و 
کرامت وجودی است که اهل ایمان دارند بیگانگان را مانند اهل ایمان متنعم فرماید با اينکه بر خلاف اقتضاء ذاتی و خبث درونی 
بیگانگان است. 
بدیهی است که پنداشت اینکه زعیم و متصدی این چنین امر خلا.ف حقیقتی نه بیگانه خواهد بود و نه خدایان خیالی آنان که از 
پیشگاه پرورد گار این چنین درخواست بی‌اساس و شفاعت بی‌مورد نمایند. 
بالاخره پنداشت بی‌پایه‌ای است به این که بیگانگان شعار آنان کفر و عناد با ساحت کبریائی است همانند اهل ایمان که شعار آنان 
ات سس 
أم له شرکاء فا لوا بش کانهم ان وا صادقین: 
استفهام انکاری است آیا خدایان خیالی که آنان را بیگانگان پرستش انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۰ 
می‌نمایند در عالم قيامت آنان را 0[ 


فضل خود بنعمت‌های دائم متنعم میفرماید بدیهی است که بیگانگان هرگز اين چنین دعوی نمی‌نمایند بلکه پنداشت آنان آنستکه 
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خدایان خیالی آنان بر تقدیر که عالم قيامت تحقق پذیرد از ساحت پرورد گار درخواست خواهند نمود که بیگانگان را نیز مشمول 
نعمت فرماید هم چنانکه در دنیا نیز بیگانگان مورد نعمت و آسایش قرار گرفته مانند اهل ایمان و این پنداشت بیگانگان بر خلاف 
حکم خرد و عقل است زیرا مسئولیت بیگانگان خود را در مقابل افعال اختیاری خودشان انکار می‌نمایند گذشته از اينکه بیگانگان 
که شعار آنان عناد با ساحت پرورد گار است چگونه بر خلاف اقتضاء ذاتی در عالم قيامت مورد رحمت و نعمت قرار گیرند. 
یم یُکشف عَنْ ساق و یعون الی الشنجود فلا بشتونون: 
بیان آنستکه بیگانگان که شعار آنان عناد با ساحت پرورد گار است و هرگز نسبت بساحت پرورد گار اظهار عبودیت نمی‌نمایند بلکه 
عبودیت را اختصاص بخدایان خیالی خود میدانند و آفرید گار را له الالهة و خدای خدایان می‌پندارند پرستش نمی‌نمایند. 
در عالم قيامت که روز کشف ساق است و کنایه از اینکه بیگانه در معرض فرار بر میآید که از عقوبت خود را برهاند ساق پای خود 
را آماده می‌نماید که فرار نماید در آن روز بیگانگان خوانده می‌شوند که به پیشگاه کبریائی سجده نمایند و نمیتوانند سجده نمایند 
زیرا در عالم دنیا که باختیار از سجده و اظهار عبودیت امتناع مینمودند چگونه بر خلاف اقتضاء ذاتی خود در عالم قيامت بسجده 
درمیاًیند و اظهار عبودیت و انقیاد نسبت بساحت پروردگار می‌نمایند در حالی که اقتضاء ذاتی و وجودی آنان عناد با پرورد گار 
است. انوار درخشان؛ ج ۰۱۷ ص: ۳۱ 
خاشعة نارهم تفه لو قذ کائوا یعون لی الشجود و هم سالمون: 
تفسیر جمله متصله (یذعَوَن الی الشجُود فلا یَشتَطیعُوَ) است و بیان آنستکه در صحنه قيامت و پیشگاه ساحت کبریاتی فقط صورت 
و سیرت ایمان و انقیاد پذیرفته خواهد بود و بیگانگان فاقد صورت درخشان ایمان خواهند بود بلکه ضد آن غبار محرومیت از 
دیدگاه آنان آشکار است به این که دید گان آنان از عقوبت حالت خوف و ترس آشکار خواهد بود هم چنین همه اعضاء آنان را 
مذلت و خاری فراخواهد گرفت. 
و قَذ کاوا یُذعََنَ ای الجود و هُم سالموت: 
بیان حال بیگانگان در زندگی در دنیا است که رسول صلی اه علیه و آله آنان را دعوت مینمودند باقرار بتوحید و قیام باداء وظایف 
از جمله اداء فرایض پنجگانه بیگانگان در مقام انکار بر آمده بمبارزه برخاسته و از اداء وظایف و قیام بفرایض پنجگانه امتناع 
مینمودند در حالی که اعضاء و جوارح آنان سالم بوده و میتوانستند فرانض را بجا آورند فقط از نظر عناد در مقام امتناع از قبول 
ایمان و تمرد از اداء فرایض بر میاًمدند و در اثر کفر و عناد که در روان خودشان پرورانیده‌اند در عالم قيامت نیز بصورت مجسمه 
شرک و عناد ظهور خواهد نمود و در آنان شائبه و یا نشانه عبودیت و انقیاد نخواهد بود با اینکه سعادت بشر در عالم قيامت صورت 
و سیرت ایمان و انقیاد و سجود است که در دوره زندگی در دنیا باید صفت ایمان و انقیاد و سجود را در خود تحصیل نمایند تا 
اينکه در عالم قيامت نیز بدین صورت سیرت ایمان و سجود ظهور نمایند. 
و بیگانگان که در دنیا و نظام اختیار کفر و شرک را در روان خود پرورانیده و از ایمان و قیام بفرائض امتناع نموده بالاخره از سجده 
برای پرورد گار خودداری نموده که نشانه شرک و عناد است در عالم قيامت نیز بدین صورت و سیرت ش رک و تبری از سجده به 
پیشگاه پرورد گار حضور خواهند یافت و اقتضاء ذاتی آنان انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۳۲ 
محرومیت از رحمت و بعقوبت همیشگی محکوم خواهند بود. 
در صورتی که زندگی بشر در دنیا بر اساس آزمایش است که هر که هر چه را خواهد از طریق عبودیت و ایمان پیروی نماید و یا 
بطور اختیار طریق عناد و شرکک را بررگزیند. 
و بیگانگان و بت پرستان که از نظر آزمایش ش رک و کفر را بسوء اختیار خود برگزیده برای ادامه آزمایش و اصرار در ش رک و 


کفر خود پرورد گار بآنان مهلت خواهد داد که دوره آزمایش خود را سپری نمایند و صورت شرک و عناد خود را بحد کمال و 
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نصاب برسانند و در عالم قيامت نیز بصورت پلید ش رک و کفر ظهور خواهند نمود و اقتضاء ذاتی آنان شقاوت ذاتی و خلود در 
عقوبت خواهد بود. 
گانه و بت پرستان در قطب مخالف با اهل ایمان قرار گرفته و محکوم بعقوبت در دوزخ خواهند بود. 


فذژنی و مَنْ یُکذِبٍ بهذا الحدیث مْمَدُرجَهُم من عیِث لا یَغلموت: 


در این صورت : 


۶ 


۴ 


آیه مبنی بر تهدید کفار و بت پرستان است که مجازات آنان که قرآن کریم را انکار می‌نمایند بساحت کبریائی باید واگذار شود 
که پرورد ار آنان را ذر اثر ش رک و اظهار غناد با دعوت رسول صلی الله علیه و آله بمعرض آزمایش خواهند ذر آورد به این که 
زندگی آنان ادامه یابد و از نعمت قدرت و اختیار زیاده استفاده نمایند و در طریق شرک و مبارزه که بر گزیده‌اند بکار نبندند و 
بمقصد برسند و کفر و شقاوت خود را بنصاب برسانند در حالی که پندارند که از نعمت زندگی و آسایش بهرمند هستند ولی از 
نظر عناد نعمتهای پرورد گار را بر خود بصورت نقمت در آورده و در شرک و کفر و مخالفت پروردگار همه نیرو و نعمتهای خود 
را صرف نموده‌اند. 

من حیث لا یَعلمُون: 

استفاده از هر گونه نعمت سلامت و آسایش بمنظور پیمودن طریقه شقاوت انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۳۳ 

بوده است از نظر اينکه از مسیر خود غافل و بی‌خبر بوده و به کفران نعمت و ناسپاسی فرصت خود را گذرانیده‌اند. 

و آثلی هم ان کیدی متیْ: 

مبنی بر تهدید بت پرستان است که ادامه زند گی هر یک از آنان در دنیا و استفاده از هر گونه نعمت قدرت و سلامت مهلت و 
فرصتی است که پرورد گار دسترس آنان نهاده بمنظور اینکه سر گرم شوند و بکفر و ش رک خود ادامه دهند و بنصاب برسند و این 
مکر و نیرنگی است که بمنظور آزمایش و سوق بسوی مقصدی است که خودشان رهسپار شده در حالی که غافل از آنند در 
حدیث است چنانچه مشاهده نمودی که نعمت پرورد گار کسی را فراگرفته در صورتی که سررگرم معصیت و مخالفت است نشانه 
آنستکه پرورد گار او را معرض آزمایش و مکر قرار داده که بهدف شوم خود نائل گردد. 

و از نظر اينکه مهلت و فرصتی که به بت پرستان داده شده رکن اصیل آن ادامه زندگی و سلامت آنان است و اختصاص بساحت 
رو داز میا بت یاه کی وعنه یش بیس( ای ی و تسه( ای )دک فده آبت و یدید زباددی صو 
است در باره بیگانگان که هرگز از این خطر که بسوء اختبار خود برگزیده و مورد مکر و نيرنگ قرار گرفته‌اند رهائی نخواهند 
یافت. 

بر حسب نظام تدبیر و آزمایش بشر پرورد گار در باره بیگانگان که کفر و عناد روان آنان را فرا گرفته هر یک را مهلت دهد و 
نعمت او را از هر سو فرا گیرد زیرا حقیقت انسانی همانا صورت اندیشه و علاقه قلبی او است چنانچه زینت‌های دنیا و علاقه بمال و 
منال و فرزند اعماق دلهای آنان را فرا بگیرد و آمال و آرزوهای دامنه‌دار آنان را مغرور و بخود مشغول نماید و معرض قوا و نیروی 
متزاحم قرار گرفته از فضیلت انسانی بی‌بهره مانده آنگاه سرگرم گشته غرض از خلقت و مسیر خود را فراموش نموده و مورد 
آزمایش قرار گيرند و آنچه در کمون دارند بخواست خود انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۳۴ 

آنرا آشکار نموده و نتواند سیرت و جوهر وجودی خود را پنهان نمایند و پیوسته در باره مسیر کفر و الحاد عملی خود نیز تجدید 
نظر نموده آنرا تأئید و تثبیت نمایند این حیله و نیرنگی است که پرورد گار در رهگذر آنان گسترده تا که در اثر غفلت از خود در 
بند افتند و سیرت خود را ننگین و صفاء فطرت خود را تیره نمایند آنگاه مظهر قهر کبریاثی او گردند. 

آم تلهم جرا هم من منرم متقلون: 

خطاب برسول صلی اه علیه و آله است که به بت پرستان اظهار نموده و يا درخواست اجر و پاداشی در باره قیام خود بدعوت آنان 
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نموده‌ای بدین نظر که از پرداخت اجر و پاداش شانه تهی نمایند این چنین پنداشتی را اعلام می‌نمایند که با تمرد از قبول دعوت 
رسول صلی اللّه علیه و آله نیز در عالم قيامت بر تقدیر صحت آن ما نیز مانند ال ایمان متنعم خواهیم بود هم چنانکه در دنیا با تمرد 
و انکار دعوت رسول متنعم هستند و زندگی ما نیز صرفه‌تر از اهل ایمان می‌باشد. 
آم عنم لیب هم بکیبون: 
استفهام انکار است از بت پرستان سوال می‌شود آیا بر امور و جریان نظام جهان آ گهی دارید که هر چه را خواسته باشید حکم 
نموده و اجزاء نمائید از جمله اينکه در عالم قيامت متنعم باشید هم چنانکه اهل ایمان از نعمت‌ها بهرمند هستند بدیهی است که بت 
پرستان این چنین دعوی و پنداشتی ندارند و بر مقدرات که از ماوراء عالم طبع صادر می‌شود هرگز آگهی نخواهند داشت. 
فاضبو کم ریک و لا تک کصاحب الْوت اذْ نادی و و َکظوم: 
آتامکیور شسایت عاط وم( خی هو ات وروی تراد ان تام کفار ورع زرستان 
باید صبر و بردباری نمائی و در باره درخواست هلاکت آنان تعجیل ننمائی و هرگز از میان قوم خود خارج نشوی انوار درخشان؛ 
ج۱۷ ص: ۳۵ 
تا هنگام که دستور صادر شود هم چنانکه یونس پیامبر علیه السلام در باره نفرین و درخواست هلاکت قوم خود شتاب نمود و پس 
از اينکه از کشتی بدریا افکنده شد و نهنگ او را بلعید و در تاریکی درون ماهی و تاریکی قعر دریا و نیز تاریکی و ظلمت شب 
پرورد گار را خواند به تسبیح (ا له لت مُحانکک ای کت من الظالمینّ) در حالی که مفموم و غمین و افسرده خاطر بود مورد 
ترحم و مغفرت قرار گرفت. 
و لا آن تداز که نعمةٌ من ره لد بالْعراء و هو عم 
آیه مبنی بر منت بر یونس علیه السلام است چنانچه رحمت ساحت پرورد گار او را فرا نمیگرفت نهنگ او را از درون خود بسرزمینی 
میافکند که تهی از سقف و سایه و درخت بود در حالی که مورد ملامت قرار گیرد ولی در اثر دعاء و تسبیح یونس در درون نهنگ 
مورد ترحم ساحت پروردگار قرار گرفت و از درون ماهی بخارج افکنده شد در حالی که پرورد گار او را برسالت بسوی قوم خود 
با دیگراعزامفرمود 
فاحتباة رب فجعلهٌ من السصَالحین: 
در اثر توبه و ندامت که بر یونس علیه السلام عارض شد و درون نهنگ تسبیح پرورد گار را می‌نمود از لغزش او و اعراض وی از 
مردم صرف نظر فرمود و او را مورد ولایت و تدبیر مخصوص قرار داد ماهی او را بخارج افکند پس از بهبودی بار دیگر او را بسوی 
قوم خود برسالت اعزام فرمود و او را از صالحان که صلاح و قدس ذاتی و عملی دارند معرفی نمود. 
بر حسب آیه لاله کات مّ الم بْحینَ) آنستکه نظر به این که پیوسته یونس علیه السلام از عباد خاص بود و به تسبیح کبریائی 
اشتغال داشت و هم چنین هنگام حبس او در درون ماهی و در تاریکی‌ها به تسیح ادامه میداد بجمله (لا له ْتَ) مبنی به این که 
معبود و مستحق الوهیت نیست جز ساحت کبربائی تو و نیز بجمله (مربحانک نی کنث مّ الظَمیَ) مبنی بر اينکه بار الها من از 
وظیفه و مأموریت خود تخلف انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۳۶ 
نموده بر خود ظلم و ستم روا داشته‌ام اینک با حالت انکسار و پریشانی بسوی ساحت کبریائی تو باز گشته‌ام. 
و چنانچه عذرخواهی و تسبیح و حمد پونس پیامبر علیه السلام هميشه و بطور عموم نبود و نیز در تاریکی دریا به تسبیح اشتغال 
نمی‌نمود هر آینه بدان حالت تیره‌گی بسر میبرد و از آن ظلمتها رهائی نمی‌یافت. 
و نیز چنانچه در اثر تسبیح یونس درون ماهی رحمت و ولایت ساحت پروردگار او را شامل نمی‌شد هر آینه پس از آزاد شدن از 


حبس و از درون ماهی بسرزمینی که خالی از درختان و بدون سقف بود باز مورد ملامت بوده ولی نعمت و رحمت پرورد کار او را 
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فرا گرفته مورد عنایت و کرامت بار دیگر قرار گرفته مجددا بسوی قوم خود برسالت اعزام شد. 
و ایکا لین کرو روک بأبصارهم لا سمغوا ال کر: 
آیه بیان آنستکه از نظر رشک و عداوت کفار و بت پرستان چه بسا رسول صلی اه علیه و آله را با حدت دید گان بحالت صرع در 
آورند و بخطر افکنند و گویند که آنچه از آیات خوانده از القائات شیطانی است. 
و مراد از ازلاق لغزش و بخطر افتادن در اثر مسمومیت دید گان دشمنان است و از نظر شدت عداوت و دشمنی کفار و بت پرستان 
بتو نظر افکنند با دیده خشم آلوده و چه بسا ترا با حالت صرع در آورند هنگامیکه آیات قرآنی را خوانده و آنان می‌شوند. 
نقل شده در قبیله بنی اسد کسی بود که دید گان مسموم داشت چنانچه میخواست کسی را زخم چشم بزند سه روز پی‌درپی از 
صرف غذا خودداری می‌نمود و سپس باو نظر نموده میگفت از اين بهتر نیست در اند کک زمانی ساقط می‌شد مثلا به شتر و یا گاو و 
فربهی نظر افکنده میگفت چه حیوان فربه‌ای است پس از اند کک زمانی آن حیوان بهلاکت افتاده از گوشت آن حیوان خورده است. 
انوار درخشان؛ ج۱۷ ص: ۳۷ 
و از نظر تأثیر روانی در دیدگاه گروهی از بزرگان قريش از بعض افرادی که اینچنین مسمومیت در دیدگان آنان بود درخواست 
نمودند که در باره رسول صلی الله علیه و آله نیز این نیرو و زخم چشم را بکار ببرند ولی پرورد گار او را از تأثیر روانی پلید اینگونه 
افراد ایمن فرمود. 
در حدیث است تآثیر روانی دید گان صحیح است و از نظر اينکه یعقوب اسرائیل علیه السلام از زخم چشم بفرزندان خود که دوازده 
نفر بودند بیمناک بود فرمود هنگام که وارد شهر مصر می‌شوید از دروازه‌های متعدد وارد شهر شوید فرمود (یا بَن لا لوا من 
هم چنانکه رسول صلی اللّه علیه و آله برای حسن و حسین علیهما السلام بکلمات و اسامی پرورد گار حفظ آندو را در خواست 
مینمود از شرور شیطان و از زخم چشم آندو را ايمن فرماید هم چنانکه ابراهیم علیه السلام برای دو فرزند خود اسماعیل و اسحق 
بکلمات و اسامی و صفات پرورد گار تعویذ مینمود و آنان از شرور شیطان و زخم چشم مصون فرماید و یَقولونَ یه لَمجنونْ و ما هو 
ذٍ کر للعالمین: 
کفار و بت پرستان در باره رسول صلی الله علیه و آله از نظر حسد و عناد گویند که از خرد بی‌بهره شده و آیات که میخواند اقساثه 
و الهامات شیطانی است آیه سخنان کفار را تکذیب نموده که رسول صلی الله علیه و آله و هم چنین آیات قرآنی که میخواند سبب 
ذکر نام و صفات ساحت کبربائی است که جهان بشریت را بتوحید ذات و صفات و توحید افعالی دعوت مینماید و بنا گذاری 
مکتب عالی است که جهان بشریت را رهبری می‌نماید و بفضائل و صلاح عمومی سوق میدهد. 
و گفته شده که ولید بن مغیره در باره رسول صلی اللّه علیه و آله میگفت که از خرد بی‌بهره گشته و جن او را تعلیم میدهد و آیات 
زا خر اف 
و ال 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳/۸ 
سوره۵ الحاقه ...۰ ص : ۳۸ 
اشاره 


در مکه نازل شده پنجاه و سه آیه است بشم اه لحم الرَحیم 
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اشاره 


بشم هرمن ارحیم 
لعٌ 0۱ ما الا (۷) و ما آذراکت ملع(6 عبت مود و عاد بالقارعة (۴) 


۳9 
۳ 
ت 


مود َأخیکوابلْایة(۵) و ماع َأطلکوابریج صرح رٍ عاْ (۶) مرها عیهم تبع لا تما یام خشوما ری وم فا 
ضرعی کلم آغجاژ تخل خاویة (۷ هل تری له ین بای (۸ و جاء عون و تن له و مرکا بالحاطة )٩(‏ 

عصوا رشول ربهم فَدهُم له راب ۰ ی ما طمّی ماه ععلناکم فی الجارية ٩۱(‏ لنجعلها کم تذکره و هدن واه (۱۱) 
انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۹ 


شرح .... ص :۳۹ 


لاه ما لاه و ما آذراکک ما الا 

آیه از نظر تأکید در باره اهتمام بروز قيامت خطاب برسول صلی اه علیه و آله نموده و اعلام فرموده و عالم قيامت را تذ کر میدهد با 
قید اینکه هرگز نخواهی فهمید و بآن بطور کامل آگهی نخواهی یافت در صورتی که تحقق آن محقق و بطور حتم است و 
هیچگونه در آن تزلزل و تردید نمیتوان نمود و برأی العین هر خردمندی با دیده دل آنرا مشاهده می‌نماید. 

الحاقةٌ از ماده حق گرفته شده که چه حقیقتی است کتمان پذیر نیست. 

و ما ادراکت ما الصاقژ؛ 

جمله نافیه و از درایت گرفته شده هرگز نخواهی فهمید و درک نمود از نظر اينکه عالم قيامت واقعیت و حقیقی است که مشهود و 
غیر قاناز فردید مباشد ول از عظمت آن هر کر تمتوان بر آن اساطه بافت:و بر اهوال وضقت زا آن ترفی تضور راه نافت, 
کدَبَ مود و عاٌ باْقارعة: 

بیان سر گذشت اقوام پیشین برای رسول صلی اللّه علیه و آله است که سبب عبرت دانشجویان مکتب قرآن شود به این که ثمود و 
عاد از نظر انکار دعوت رسولان و مبارزه با آنان انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۴۰ 

وحدانیت ساحت کبریائی را تکذیب نموده و خود را در برابر عقیده و کفر و شرک و گناهان حس مسئولیت خود را انکار نموده و 
در نتیجه عالم قيامت و زندگی بار دیگر بشر را در صحنه رستاخیز تکذیب مینمودند. 

و تعبیر از روز قيامت بقارع؛ از نظر تا کید در باره تأثیر آن در نظام جهان است که کرات بیکران و بی‌شمار آن و از عظمت و سعٌ 
قابل توصیف نیستند آنچنان کرات را پراکنده و متلاشی مینماید که نظام همه آنها را در هم می‌پیچد که زیاده بر تصور است. 

ما موه ففلکوا بالطاخیة: 

بیان نتیجه تکذیب قوم ثمود است که عالم قيامت را انکار نموده عاقبت بطرز فجیع و دشواری بهلاکت افتادند و صدا و صیحه 
یایرد کمزین لحظه‌ای همه آنها را بخاک مرگ افکند و بدنهای آنان را از روان پلید آنان تهی نمود. 

نع فأملکواپریج صرح معا 

بان یج تکذیب قوم عاد تست بمالم قبانت و مبازژه با رسرلان است که پوسیله باد:پسیان سختا که بر آنان مسلط قنذ همه‌وا 
بخاکک هلاکت افکند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
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سحْرها علیهم مبع لیا و تما یم حشوماً وی ارم فبها صَزعی کم آغجاز تخل خاویَ: 
بیان چگونگی هلاکت قوم عاد است که پرورد گار بر آنان هفت شب و هشت روز بر حسب روایات از روز چهارشنبه تا هفته دیگر 
باد بسیار سخت مسموم را مسلط فرمود و همه آنها را مانند ساقهای درخت خرما از زمین کنده و بدور پرتاب میکرد و بدین ترتیب 
همه افراد قوم عاد بهلا کت افتادند. 
هل ری لَهُم من باقية: 
خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله مگر با وزیدن باد تند که نمونه‌ای از غضب انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۴۱ 
کبریائی است در امتداد هفته آیا فردی و نفس کشی از آنان زنده مانده است. 
و جاء فرعون و من بل وکا بالخاطة: 
فرعون پادشاه قبطیان که در سرزمین مصر سالها حکومت و فرمانروائی مینمود با موسی کلیم علیه السلام سالها بمبارزه برخاسته و 
اقوام دیگر قبل از زمان فرعون هم چنین قوم لوط در اثر واژگون شدن چند قریه بنام صبعه و سعده و عمره و دودما و سدوم همه 
اقزاف توا فرشا تن 
فعضوا شول ریم دهم أَخ رای 
همه این اقوام در اثر عصیان و تمرد از دعوت رسولان و مبارزه با آنان پرورد گار آنان را بسخت‌ترین وسیله‌ای بهلاکت افکند. 
نما ی الْماء حملناکم فی الْجارَ 
هنگام طوفان که همه اقطار جهان و بلندیهای کوهها را فرا گرفت و قوم متمرد نوح علیه السلام را غرق نمود پرورد گار نوح پیامبر 
علیه السلام و پیروان مکتب او را بوسیله کشتی که در اطراف جهان بحرکت در آمد نجات بخشید و از غرق آنها را ايمن نمود و در 
اثر نجات و رهاتئی آنان نسلی از آنان باقی ماند و بدین جهت خطاب (حملنا کم) بعموم بشر شده و می‌شود و از کشتی تعبیر بجارية 
نموده بلحاظ حرکت و جریان آن در سطح دریا. 
[جعلها تکم نکر و تعیها أَذْْ وا 
نمبنی بر تذ کر دانشجویان مکتب قرآن است که سبب عبرت از قدرت و نیز تهدید بقهر و غضب ساحت کبریائی خواهد بود و هم 
چنین نیروهای شنوایی مردم از شنیدن واقعه طوفان عالم گیر عبرت گيرند و بدان توجه داشته ضبط نمایند و هلاکت متمردان سبب 
تهدید پیروان مکتب عالی گردد و از حوادث جهان و س رگذشت اقوام پیشینیان پند گيرند. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۴۲ 
:صحنه پهناور جهان و حوادث و رویدادهای اقوام مختلف را زمینه تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب عالی قرار داده و هر پیش آمدی 
را وسیله تذ کر معرفی نموده که سبب هدایت و ارائه طریق است همچنین تهدید متمردان و اجراء هلاکت و عقوبت و استیصال در 
ارم تا وراه اد شرا ای ار تست اققانی ۳ گرهن اراه ظر تراسا شود کار سکاف اس از راتکه سب 
اتمام حجت میگردد و هر حادثه گوارا و ناگوار سبب جلب توجه پیروان مکتب عالی خواهد شد. 
و تها ادن واه 
نبیان آنستکه حوادث و رویدادهای جهان فقط در باره پیروان مکتب قر آن اثر خواهد گذارد و سبب تعلیم و تربیت آنان و نیز سبب 
پرهیز از عصیان و تمرد آنان خواهد بود. 
و تعبیر به نیروی شنوائی از نظر آنستکه حوادث جهان را از طریق نیروی سمع و گوش می‌توان فهمید و از جمله اخبار و سررگذشت 
مردم است که میتوان شنید و عبرت گرفت همچنین سخنان بر مبنای تعلیم و تربیت و یا بر مبنای تهدید و یا که نصیحت و پنداشت از 


طریق نیروی شنوایی میتواند بآنها احاطه پیابد و بفهمد. 
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با توجه به این که نیروی پذیرش و قبول است که ممکن است با افکار و انديشه های مردم ارتباط بیابد و کسب معلوماتی بنماید و 
بغیر طریق شنیدن نتواند بآن حقایق راه بیابد بالاخره یگانه نیروی که با افکار و اسرار و اندیشه‌های دانشمندان راه می‌یابد همانا 
نیروی شنیدن و پذیرش است. 
و ظاهر از جمله (أَذْنٌ واةّ) 
آنستکه نیروی شنوا بطور اطلاق که هر چه را بشنود از حوادث گذشته و آینده جهان بفهمد و عبرت گیرد و آنچه از افکار 
دانشمندان انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۴۳ 
و نصایح و معلومات آنان بشنود بفهمد و با نیروی تعقل و خرد بسنجد و بفهمد و بپذیرد. 
بال ره تروی شواشت که هه از محر ادت و تایق و ارات وک فیح و بت باشد: 
بعبارت دیگر آیه بیان آنستکه ذکر آیات کریمه قرآنی در باره حوادث جهان و سر گذشت ملتهای پیشین سبب تذکر و تعلیم و 
آموزش دانشجویان مکتب قرآن خواهد بود که از استیصال و اجرای عقوبت آنان عبرت گیرند و از کفر و شرکک گناهان پرهیز 
نمایند و از آن در آیه (جعلها کم تذکر) 
بجمله تذ کره و ارائه طریق و هدایت تعبیر نموده و بآفرید گار نسبت داده و آنرا برنامه اعتقادی و عملی همانند اعلام صراط مستقیم 
برای کافر و ممن معرفی نموده است. 
هم چنین ذکر آیات کریمه حوادث و س رگذشت پیشینیان را بعض افراد از شنیدن آنها عبرت گرفته‌اند و تهدید را پذبرفته‌اند نتیجه 
آنکه حوادث صحنه جهان همانند دستورات و برنامه تشربعی است که سبب تذ کر و ارائه طریق و هدایت می‌شود و نیروی شنوا و 
پذیرا همان تذ کر و انقیاد است که غرض اصلی از تذ کر و ذکر حوادث جهان و قبول هدایت معرفی می‌شود. 
از رسول صلی الله علیه و آله روایت شده که هنگام نزول آیه بعلی بن آبی طالب علیه السلام فرمود از ساحت پرورد گار مسئلت 
نمودم که نیروی شنوائی ترا ظرف اسرار و حافظ حقایق قرار دهد علی علیه السلام نیز فرمود بعد از آن دعاء رسول صلی اه علیه و 
آله چیزی را فراموش ننمودم و مطلبی را فراموش نخواهم نمود بدین جهت حافظ اسرار الهیه بوده است. 
هم چنانکه از علی علیه السلام روایت شده فرمود بفطرت خدا داده آفریده شدم و بسوی ایمان باصول توحید خالص سبقت نمودم 
هم چنین به هجرت از همه مسلمانان سبقت نمودم. 
و نیز روایت شده از رسول صلی اللّه علیه و آله اشاره بعلی بن ابی طالب علیه السلام نموده فرمود او آیه تعیها اذن واعیه است. انوار 
درخشان ج۷ ص: ۴۴ 
هم چنانکه در منثور باسنادی از مکحول روایت نموده گفت هنگامی که آیه (و تعیها أَذْنْ واعی) 
نازل شد رسول صلی اه علیه و آله فرمود از پرورد گار درخواست نمودم که نیروی شنوائی علی را واعی قرار دهد و مصداق آیه 
ِ" 
و نیز کتاب در منثور روایت نموده بسندی از برده که رسول صلی اه علیه و آله بعلی علیه السلام فرمود پرورد گار مرا امر فرموده 
که بتو نزدیک باشم و از تو دوری نگیرم و اینکه ترا تعلیم دهم و نیز به تو آنچه را تعلیم نمودم بیابی و آنها را حفظ نمایی و حق 
است که تو آنچه را بتو تعلیم نمایم بیابی و بفهمی و آیه (و نها ادن وی) 
نازل شد. 
و نیز کتاب در منثور بسندی از علی علیه السلام روایت نموده که رسول صلی الله علیه و آله فرمود پرورد گار مرا امر فرمود که بتو 
نزدیک باشم و ترا تعلیم نمایم برای اينکه بیابی و حفظ نمائی آنچه را که بتو تعلیم نموده‌ام و آیه نازل شد و فرمود بعلی علیه السلام 
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مفسر گوید یعنی شاگرد شایسته و لایق علم من هستی. 
تفسیر برهان بسندی از امام صادق علیه السلام روایت نموده در مورد آیه (و تعیها أدنْ ولعی) 
فرمود اذن واعیه امیر ممنان علیه السلام است که از جانب پرورد گار آنچه کاین بوده و هر چه ما یکون است برای فهم آن واعی 
لایق است. 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۴۵ 
[سوره الحاقةٌ :)۶٩(‏ آبات ۱۳ تا ۲۱۳۷ .... ص : ۴۵ 


اشاره 


وم 5 


فاذا نفخ فی الصّور فد واحدء (۱۳ و محمّت ال و الجبال فد کت وگ با (۱۴ یمد و و َعت الواقعة (۱۵) و انفقت 
هی یذ واهياً(۱۶) و العلک علی آزجانها و بتشمل عزش رک وه بزعیز ما (۱۷) 
یمد تُرضون لا تخفی منکن خافيهٌ (۱۸) ما من آوتی کناب بهمینه ول هاوْمٌ روا کتايية (0۹) نی ظت آنی مُلاقی حسايية (۲۰) 


ت السماء 


فهُوّ فی عبشّهٌ راضيهٌ (۲۱) فی عنْةُ عالية (۲۲) 

ها دا (۲۳) کلوا و ابو هی بما أَلم فی لبم لیذ (۲۴ و آما من آوتی کناب بتتماله ول با یی ليم آوت کناب 
(۲۵) و لَمْ آذر ما حسايية (۲۶) یا لیتها کاّت القَاضية 0۳0 

ا نی علّی مالية (۲۸) هلک عنی شلطانية )۲٩(‏ خُدوة وه (۳۰ تم الْجحیع صلوة (۳۱ نم فی سلسلة ها یوق ذراعاًاشلکوة 
(۳۲) 

ان ین له الم (۳۳) و ایض علی طعام المشکین (۳۴) فیس له الب انا عبی (۳۵) و لا ام لا من لین (۳۶) 
لا کلب الحاطرن (۳) 


انوار درخشان» ج۷ ص! ۳۷ 
شرح توق ۲۱ 


فاذا نفخ ذ فی السّور نفخ واحدٌَ: 
آیه بیان بعض اشراط و مقدمات گسترش صحنه پهناور عالم قيامت است هنگامی است صور دمیده شود بیکك نفخه که تکرار پذیر 
نخواهد بود آنگاه بیدرنگ عالم ابد و صحنه پهناور قيیامت پدید میآید و گسترش می‌یابد و خحملت الرَض و الجبال فد کنا که 


زمین پهناور و کوهها کوبیده و متلاشی خواهند شد و بیک کوبیدن و یک ضربه همه ذرات بی‌شمار آنها از هم متلاشی و پاشیده 
خواهند شد و نیاز بضربه و کوبیدن بار دوم نخواهد بود. 
ومد وَقَعت الواقعَة: 


در نشسحه نتبجه روز قیامت که بطور حتم وقوع پذدیر است واقع و تحقق خواهد پلدیرفت. 


1 


تشقت السماه فهی یذ واه 
0 آسمان نیز پراکنده و متلاشی گشته پس از آنکه قرون بی‌شمار جهان مستحکم و نظام بر آنها استوار بوده است 


بصورت ذرات ناچیز خواهند در آمد. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۴۸ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۰ از ۱۷۲ 
و محتمل است مراد از جمله (و الک علی أَجائها) انشقاق سماء تلاشی عالم قدس باشد و از جمله آثار صحنه قيامت آنستکه 
عالم قدس و نشثه فوق این عالم گشوده میشود و تیره گی اين جهان به کنار رفته و مردم از اولین و آخرین در صحنه پهناور قيامت 
احضار شده گرد هم آمده فرشتگان مقرب نیز در آن صحنه نزول خواهند نمود و مردم فرشتگان را خواهند مشاهده نمود با اینکه 
فرشتگان موجودات مجرد و نورانی و ملکوتی هستند. 
ولی بر حسب نظام عالم برزخ و عالم قيامت از نظر شهود مردم همان موجودات مجرد و ملکوتی را با قلب و بصیرت دل مشاهده 
می‌نمایند در صورتی که در دنیا عموم مردم مومن و کافر از مشاهده فرشتگان قدس و ملکوتی بی‌بهره بوده‌اند. 
و استفاده می‌شود که عموم بشر پس از پایان عالم برزخ و نیز پس از تعلق و تدبیر ارواح آنان نسبت ببدنهای خود بصحنه قيامت 
حضور خواهند یافت فرشتگان مقرب در آن صحنه نازل می‌شوند مرد ممن و کافر با قلب و روان خود آنها را مشاهده خواهند نمود 
نه با دید گان حسی زیرا فرشتگان موجودات نورانی و ملکوتی هستند و بری از ماده و جسمانیت و در آنان انقلاب و تجسم تصور 
نمیرود بلکه در باره بشر از نظر اينکه عالم برزخ و قیامت عالم شهود و کشف است بدین جهت فرشتگان ملکوتی و مجرد را 
مشاهده می‌نمائید هم چنانکه اهل ایمان سیرت درخشان خود را هم چنین کفار و بیگانگان نیز سیرت تیره و ننگین خود را که امر 
غیبی و نهانی است با قلب تیره خود مشاهده خواهند نمود بالاخره صحنه قيامت از جمله آثار آن آنستکه پرده از عالم غیب برداشته 
و تیره گی‌ها بکنار رفته و فرشتگان قدس در صحنه قيامت نازل شده حضور می‌يابند با اينکه موجودات مجرد و نورانی هستند و 
انقلاپی بر آنان رخ نداده و بصورت ماده و جسم در نیامده و پر حسب نظام عالم قیامت و شهود مردم مومن و کافر آنها را و پاره‌ای 
از عظمت آنها را با قلب خود مشاهده می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۴۹ 
و ملک علی آزجانها و شم عزش ریک هم زد تمازی: 
فرشتگان حاملین عرش امکانی پیوسته در انتظار صدور فرمان از ساحت قدس کبریائی هستند که بموقع اجراء گذارند. 
فرشتگان حامل عرش پرورد گار مآمور اجرای اوامر و دستوراتی هستند که از مقام کبریائی شرف صدور می‌یابد و هرگز استقلال در 
تدبیر و یا حق صدور دستور ندارند بلکه پیوسته در انتظار صدور امر و دستورند که بطوع و انقیاد بموقع اجراء گذارند و حامل عرش 
نه از نظر استقلال آنان در تدبیر است بلکه از نظر انقیاد و محض عبودیت است و از خود اراده‌ای ندارند جز آنچه را که از آنها 
خواسته شود و ساحت کبریائی را از نقص و امکان تنزیه می‌نمایند و صفات واجبه او را ذکر و بر حسب نظام اعلام می‌نمایند و هم 
چنین اوامر صادره را اجراء نموده و به تسبیح و حمد و ثناء کبریاتی با تمام نیروی زیاده بر تصور خود اشتغال دارند و بر حسب آیه 
صحنه قيامت را هشت فرشته مقرب حمل می‌نمایند در صورتی که عرش کبریائی را چهار فرشته مقرب حمل می‌نمودند شاهد بر 
عظمت زیاده بر تصور عالم قیامت است که قابل قیاس بعالم دنیا نخواهد بود. 
بدنُرضون لا تخفی ملکم حاف: 
خطاب بجامعه بشر است که در آن صحنه قيامت هر یک از افراد بشر از اولین و آخرین به پیشگاه قدس کبریائی عقیده و خلق و 
اعمال صالح و طالح و سرایر آنان عرضه می‌شود و چیزی پنهان نخواهد ماند از جمله آثار صحنه قیامت ظهور و بروز سرایر هر یک 
از افراد بشر و عرضه به پیشگاه پرورد گار است به اين که پرده‌های قصور و غفلت و نسیان که لازم نظام دنیوی است و با روح و 
روان بشر آميخته بوده به کنار رفته بطور شهود حقایقی را مشاهده نموده و می‌یابد و خود سیرت نهفته خود را می‌بیند و می‌یابد و 
تعلق محض و محض ربط خود را بساحت کبریائی بطور شهود می‌یابد که چگونه عظمت کبریاتی او را انوار درخشان ج ۰۱۷ ص: 
۵۰ 
فرا گرفته که محو و انمحاء و نابودی و فناء خود را می‌فهمد آنگاه بخود آمده بطور شهود می‌یابد که هرگز سریره و خطور و رازی 


بر ساحت قدس پنهان نبوده هم چنانکه صفحات و اوراق و ساعات و لحظات زند گی خود را در خود مشاهد می‌نمایند شراشر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۲۱ از ۱۷۲ 
وجودی خود را نیز در حیطه و قبض قدرت لا یزالی می‌یابد و در اثر جذبه ربوبی همه حرکات و سیر و جوهر وجودی او تحقق يافته 
اس 
و ظاهر و باطن و آشکار و نهان خود بقیاس احاطه رو کان‌ هرن کرد وکین مرو اپرب اه دهم چین آنچه را 
که از اعمال و سیر وجودی داشته همه و همه مشهود و بظهور رسیده است مان وی کناب بچمینه ول مارا کنای: 
در صحنه قیامت صحایف عقاید و اعمال گروهی از افراد بدست راست آنان داده می‌شود شاهد آنستکه از اصحاب یمین و اهل 
ایمان و تقوی و سعادتمند است این گروه صحایف عقیده و اعمال خود را با توجه و سرور میخوانند و در خود سعادت را می‌یابند و 
جهت اینکه صحایف اعمال بدست راست آنان داده می‌شود بر حسب آیه هم ما یَشاوّنَ فیها و لین مزید) آنستکه بهر یک از آنان 
اراده و قدرت بطور اطلانق موهبت می‌شود راز نظر اطاعت و انقیاد کامل باداء وظایف نسبت بساحت پروردگار بکار برده در عالم 
آخرت بصورت قدرت و اراده بطور اطلاق ظهور می‌نماید. 
و یمین از یمن گرفته شده و بمعنای برکت و قدرت است از نظر اينکه نظام عالم آخرت در باره پیروان مکتب قر آن و دانشجویان 
مکتب امام بحق یعنی اهل ایمان و تقوی نظام قدرت و سعه وجودی و احاطه و وجدان است هم چنانکه نظام آخرت در باره 
بیگانگان نظام عجز و شنامت و تیره بختی و حیرت زدگی و حسرت و فقدان خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۵۱ 
ول ماو روا کتایی: 
از نظر سرور بفرشتگان گوید کتاب عقیده و سیرت مرا گرفته بخوانید چگونه به سعادت من حکم مینماید. 
ی نت آی ملاتي جسایة: 
در حالی که در دنیا پیوسته متوجه بودم که روزی فرا خواهد رسید که باید بهر یک از خطورات قلبی و عقیده و هر یکک از اعمال و 
حرکات و افعال خود مورد بررسی قرار خواهم گرفت اینکک کتاب من درخشان است و حکایت از توجه و مراقبت من می‌نماید که 
در نظام تکلیف نظر بعالم حساب و جزاء مینمودم و پیوسته بحساب خاطرات و اعمال خود رسید گی می‌نمودم قبل از اينکه مورد 
محاسبه قرار بگیرم. 
هو فی عیشة راضية: 


نا نآ 


۲[ 
تور ات یگریت را هد فافت قطر فپ داش : 

میوه‌های بهشت آنچنان در حیطه قدرت و نزدیک است و کنایه از اينکه در همه حال آماده میل و تناول است و هیچگاه نیاز بانتظار 
و یا تأعیر نخواهد داشت کلوا و اشربوا من بما أَلَفم فی لیام الخالي: 

فسات تکورنی [بت راهن رو ویافمت یرای ما کر از وا 6 اس ۵۲ 

باد در اثر عقاید و خاطرات و اعمال صالحه و فضایل که در زند گی و رو زگار گذشته که عبودیت شعار خانواده و بپاداش اداء 
وظایف که بجا آورده بودند صعوبت آنها گذشته ولی سیرت درخشان و بهره پر بهاء هر یکک از آنها باقی مانده و بصورت نعمتهای 
باقی و دائم در آمده و ظهور نموده است. 

و بر حسب آیه (َهُم ما یَشاوْنَ فیها و دنا مزیدٌ) ظهوری از موهبت کبریائی است که بسا کنان جوار رحمت اختصاص می‌یابد که هر 
چه را اراده نمایند ظهوری از مشیت قاهره خواهد بود که از هر نعمت ارجدارتر است از نظر اینکه شاهد رضایت ساحت قدس است 


از هر یکک از اهل ایمان و تقوی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفمه ۲۳۲ از ۱۷۲۵ 
و ما من آوتی کاب شماله ول يا ینیم وت کتابية و لغ آذر ما حساي: 
بیان نتیجه بررسی بدفاتر تیره و کتاب پلید کفار و بیگانگان است که کتاب آنان بدست چپ آنان داده می‌شود شاهد آنستکه 
حکایت از محرومیت و فقر و عجز و فقدان و تیره بختی آنان می‌نماید زیرا شمال بمعنای پیوستگی است بدست چپ گفته می‌شود 
و نیز بسیار که از یسر گرفته شده بدست چپ گفته میشود و بمعنای سهولت و کمک است زیرا دست چپ کمک قدرت دست 
راست است در نتیجه خواهد تمنی و آرزو نمود. 
ای کاش دفتر و کتاب عقیده و اعمال طالح بمن ارائه نمی‌شد و نمی‌دانستم حساب آن چیست و چگونه است. 
هنگامی که مدت زند گی بیگانگان پایان یابد و در آستانه عالم برزخ در آیند سیرت نکبت‌بار خود را هر یک خواهد مشاهده 
نمود از نظر غفلت از مسیر زند گی و از هدفی که در باره او در نظر گرفته شده است و سرگرم بغفلت بسر برده و بگمرهی و 
ضلالت خود توجه نداشته و بتهدید خرد گوش فرا نداده و در عوالم دیگر که بطور شهود بگمراهی و تیره بختی خود توجه نموده و 
خود را گمراه و تیره بخت و نابینا یافته در اثر اينکه در دنیا از حق جستجو ننموده. دچار حسرت درونی و روانی گشته انوار 
درخشان» ج۷ ص: ۵۳ 
همچنانکه در شعله‌های تیره دوزخ برای هميشه خواهد زیست. 
تمنی و آرزوی نمایند ای کاش هنگامیکه به آستانه مرگ در آمده و مدت زند گی ما در دنیا بپایان میرسید. بم رگ ابد و نابودی و 
فنا محض محکوم میشدیم که عقوبتهای پی‌درپی در عالم برزخ و مثال راو صورتهای خیالی وحشت‌زا و دیگر بعقوبتهای عالم 
قيامت محکوم نميشدیم. 
ما نی ی مالیفه لک عنی شأطانية: 
از جمله حسرت آنان آنستکه عمر گرانبهای خود را صرف تحصیل مال و نفوذ و فرمانروائی نمودیم و زندگی خود را از هر لحاظ 
تأمین نمائیم و به مسیر و غرض زند گی توجه ننموده و به غفلت بسر برده اینک در این جهان که مال و ثروت و فرمانروائی اثری 
نخواهد داشت و مذلت و خواری گریبانگیر من شده است ولی این حسرت و پشیمانی سودی نخواهد داشت. 
دوه مود 
از ساحت کبریائی خطاب بفرشتگان غلاظ و شداد شرف صدور می‌یابد که این تيره بخت را گرفته و دو دست او را با گردن او با 
زنجیره‌های آتشین قید نمائید و سپس او را در دوزخ و شعله‌های آن بیفکنید. 
پس از قید دو دست بگردن اوه با زنجیرهای آهنین او را بدوزخ برای هميشه بیفکنید. 
یله دوغها شقون دراضا شاک و 
آنگاه او را در دوزخ به زنجیرهائی قید نمائید که طول آن هفتاد ذراع است انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۵۴ 
و ذراع فاصله و طول مرفق تا سر انگشتان است. 
کات لا یمن له الْعظیم: 
بیان سبب دخول و تس موی در حالی که با زنجیرهای آتشین دستهای آنان بگردن آنها قید شود در اثر اینکه با مشاهده آیات 


4 


3 


و نشانه‌های بیشمار وحدانیت و الوهیت آفری دگار را انکار نموده و دعوت رسولان و نصایح آنان مبنی به اين که بآفرید گار جهان 
ایمان آورده» بستایش نعمتهای بیشمار او قیام نمایند» با دعوت رسولان مبارزه نموده و اظهار عناد با ساحت کبریائی نموده اینکک 


بعقوبتهای روانی و عناد درونی محکوم هستند و شعله‌های آتشین درونی اعضاء و جوارح آنان را برای هميشه فرا خواهد گرفت. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه نت۳ از ۱۷۳۵ 
ولا یَخض علی طعام المشکین: 
و نیز از نظر اینکه به فقر و پریشانحالی بینوایان و مستضعفان توجه ننموده و هرگز نیازهای آنان را رفع ننموده و گرسنگی که 
سختترین عقوبت آنان در دنیا است توجه نداشته و آنان را اطعام و غذا نداده‌اند در صورتی که خود و عائله خودشان را از هر گونه 
حاجت بی‌نیاز می‌نمودند. 
فلیس له الیرم هاهُنا حمیم: 
نظر به این که در دنیا با رسولان داعیان بحق رابطه نداشته و بمبارزه آنان برخاسته در عالم قيامت نیز موردی برای وساطت و شفاعت 
رسولان از آنان نخواهد بود. 
حمیم بمعنای دوست نزدیکک با حدت و گرمی است که بشفاعت دوست خود اقدام نماید. 
و لا طعام من خشلین: 
کفار و ییگانگان از نظر اینکه بحاجت بینوایان پاسخ مثبت نداده و در معیشت انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۵۵ 
آنان کمک ننموده در عالم قیامت طعام آنان از غساله و چ رکهائی است که از بدن خودشان ریزش می‌نماید. 
لا که ِا لخاطوّن: 
غساله و چرکهائی که از بدن آنان ریزش می‌نماید. طعام و غذای جنایتکاران خواهد بود. خاطی کسی است که بطور عمد به ضد 
حتی و ضلالت قیام می‌نماید و مخطی کسی است که بغیر عمد بضلالت قیام می‌نماید. 
در تفسیر قمی است. حاملین عرش هشت است. چهار نفر از اولین و چهار نفر از آخرین, اما چهار از سابقین نوح و ابراهیم و موسی 
و عیسی علیهم السلام هستند و چهار از آخرین محمد صلی اه علیه و آله و علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستنده در 
تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود در صحنه قیامت هر قوم و جماعتی توسط امام و پیشوای 
خود خوانده میشوند که در زمان آن امام فوت نموده باشد. اگر امام اثبات و تصدیق نماید او راء کتاب او بدست راست او داده 
میشود. 
بر حسب آیه نوا کل آناس پامامهع) پس هر که کتاب اعمال او بدست راست او داده شود کتابهای ود را میخوانند و مراد 
از یمین اسام بحق است که کتاب او را میخواند و هر که انکار نماید از جمله اصحاب شمال خواهد بود که فرمود (و أَضحاب 
الشبالنما اشحات الشمالفی شوم و یم و عل ون +شترم): 
در تفسیر برهان از این بابویه 5 من ترش روایت ِ از رسول صلی الله علیه و آله میفرمود چنانچه ذراعی از زنجیرهای 
آتشین که در آیات کریمه ذ کر شده بر کوه‌ها نهاده شود هر آینه از حرارت آنهاء کوهها گداخته خواهند شد. 


انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۶ 
[سوره الحاقة :)۶٩(‏ آیات ۳۸ ا ۵۲] .... ص : ۵۶ 
اشاره 


فلا یم بما تَبَص و (۳۸) و ما لا تبون (۳۹ اه لول زشول کریم (۴۰) و ما هو بل شاعر قلبلا ما توت (۴۱) و لا بقل 
کاهن قلیلا ما ند کنو (۴۲) 

تتریل من رَبّ العالمی (۴۳) و لو تقوّل علینا بعض الأقاوبل (۴۴) لأَخذنا مه باليمین (۴۵) ثم لقطعنا مه تین (۴۶) فما مْکم من 
آخد عَنَه حاجزین (۴۷) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۱۶ از ۱۷۲ 
و هکره مین (۴۸) و ان للم آنَ ملکم مُکذبین (۴۹) و اه ره علی الکافرین (۵۰) و بلق اليقین (۵۱) فَبّخ باشم 
ریک الْعظیم (۵۲) 
انوار درخشان» جچ۷ ص! ۵۷ 


شرح .... ص : ۵۷ 


لا يم بما تیصو و ما لا تبصوون: 

سوره بر اساس اثبات عالم قیامت است. از جمله در آیه س وگند یاد نموده بآنچه مورد بصر و بصیرت قرار میگیرد و هر آنچه زیاده بر 
آنست که هرگز مورد آ گهی بشر قرار نخواهد گرفت. از عوامل دیدنی و شنیدنی و بخاطر خطور نموده و هر چه از عوالم خلقت که 
غاثب و پنهان است و از حدود تفکر و انديشه نیز خارج و بالاتر است و هرگز بفکر بشر نرسیده و نخواهد رسید. 

زیرا نظام یکنواخت که در شئون جهان هستی جاری و فرمانروا است از غیب و شهادت و یا گوثی از نیروهای بیشمار غیبی و آشکار 
صورت میگیرد و همانطور که جهان و نظام موجودات آن از ریز و کلان وابسته و مربوط بهم هستند و ذره‌ای از آن منقطع و جدا از 
نظام عمومی نخواهد بود و محال است که موجود و پدیده‌ای مجزی و خارج از نظام باشد» همچنین عوالم مشهود و دیدنی و 
شنیدنی و مورد احاطه فکری و اندیشه قرار گرفته و یا بالاتر از سطح افق افکار بشری است. همه و همه وابسته بیکدیگر و تحت نظام 
واحد هستند. 

و گفته شده که س وگند بذات کبریائی نیز شامل ميشود. 

پاسخ آنستکه آفرید گار جهان هستی ه رگز در صف موجودات امکانی در انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۵۸ 

هیچ موردی قرار نخواهد داشت و ساحت او منزه است از اينکه آبات قرآنی که موجودی را شامل میشود؛ در صف آن مقام 
کبریائی که قیوم آنها است فرا بگیرد. 

اه ول زشولٍ کریم: 

بیان مورد سوگند است که آیات قرآنی از ساحت کبریائی شرف صدور يافته و توسط رسول صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله 
دسترس بشر نهاده شده است و مبنی بر تکذیب سخنان ناروای کفار و معاندان که افسانه و سحر است. 

و گفته شده مراد جبرئیل امین علیه السلام است که از مقام ربوبی آیات کریمه را اخذ و تلقی نموده و بحضور رسول صلی الله علیه 
و آله خوانده و قرائت و القاء نموده است. 

پاسخ آنستکه آنچه مورد انکار و تکذیب کفار و بیگانگان است دعوی رسول صلی اللّه علیه و آله است که آنرا نسبت ناروا به 
کاهن یا شاعر گویند و جبرئیل علیه السلام هرگز مورد تکذیب نبوده است که او آیات کریمه را از نظر اينکه کاهن و یا شاعر است 
اقشاه تمودة اسک: 

و ما هو ول شاعر قلیلا ما تین 

و نیز مبنی بر اينکه آیات کریمه قرآنی هرگز سخنان شعری و افسانه نیست و چه بسیار کم هستند آنان که تصدیق نمایند که آیات 
قرآنی سخنانی است که از ساحت کبریائی صدور و نزول نموده و رسول (ص) نیز تلقی نموده دسترس جامعه اسلامی نهاده است. 
و لا ول کامن لا ما کون: 

و نیز مبنی بر تنزیه و تکذیب آنستکه آبات کریمه قول و سخنان کاهن باشد که از نظر فن کهانت رسول آنها را از جن و از القاءات 
پلید آنها تلقی نموده و نسبت بساحت کبریائی میدهد و چه بسیار کم هستند از کفار که به این نکات توجه نمایند و از سخنان 


آميخته به عناد و ناروا خودداری نمایند و چنانچه کفار انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۵٩‏ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵6060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵ از ۱۷۲ 
فکر و تعقل نمایند که معانی و مفاد آیات کریمه هرگز تناسبی با گفتار و سخنان کهانت آمیز که از مغیبات خبر میدهد ندارد. 
تتریل من رب الْعالمین: 
مبنی بر تصریح و تأکید در باره آنستکه آیات کریمه از مقام کبریائی شرف صدور یافته و بر اساس تعلیم و تربیت و سوق جهان 
بشریت به سعادت در دو جهان است و اينکه نظام جهان و سوق بکمال آن بر نزول آیات کریمه استوار است و چنانچه نزول آیات 
کریمه نبود و مکتب عالی توحید بنا گذاری نمی‌شد» صفت ربوبیت پرورد گار ظهور کامل نداشت و بشر نیز بهره‌ای از حقایق و 
معارف نداشت تین یه بات که تووزی زر مت زیربت پرورد کاس ون هه عرام و تا ات 
و لو تا ول علینا بقض القاویل دنا له ایمین: 
مبنی بر تأکید آنستکه بطور حتم همه آیات قر آنی از مقام کبریائی شرف صدور یافته و هیچیک از منشأت رسول صلی الله علیه و 
آله صادع اسلام نیست که بر خلاف حقیقت نسبت آنرا بپرورد گار بدهد و چنانچه بعض آیات را از خود انشاء نموده باشد و 
بساحت پرورد گار و از جمله آیات قرآنی معرفی نماید» ساحت کبریائی او را مواخذه خواهد فرمود و هرگز نخواهد گذارد این 
چنین امری را ایفا نماید و نظام تشریع نیز چنین مقتضی است و جمله فرضیه است و مبنی بر تأکید اینکه چنانچه فرض شود منافات 
با شهرت جهانی دارد که پرورد گار آیات کریمه را در جهان طنین آنرا انتشار داده است با اينکه در ضمن آیات بسیاری مردم 
جهان را به معارضه دعوت نموده و به عنوان تحدی هرگز فردی و یا قوم و جامعه‌ای در مقام معارضه نتوانسته‌اند بر آیند. 
قطغنا من تین 
زیاده بر اينکه ساحت کبریائی نخواهد گذارد که رسول صلی الله علیه و آله صادع اسلام انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۶۰ 
این چنین نسبت ناروا که بر خلاف نظام تشریع و رهبری بشر است در جهان صورت بگیرد و تحقق پذیرد؛ بفرض محض نخستین 

را ۱ 
ما ملکم من عد له حاجزین: 
و و 
بگیرده جتانیعه رسول.صلی الله غلیه و آله فرضی از مات شود آبه‌ای را سبت ساخت آفرید کار دهد و با در آنات کریمه 
تصرف نماید. از نقص و يا زیادی و یا تحریف هر آینه آفرید گار او را مواخذه خواهد فرمود و بدون اينکه احدی و يا نیروثی بتواند 
مانع شود در صورتی که مقام او رسالت و خاتمیت است که اقصی درجه مقام عبودیت و محور تحقق عبودیت میباشد. 
و از نظر اهتمام به مقصدی که ساحت کبریائی پيشنهاد نموده با تا کید در باره توحید افعالی بوی خطاب نموده از نظر اينکه نیروی 
تزلزل ناپذیر عصمت که به رسول صلی الله علیه و آله موهبت نموده و ثبات عقیده در مقام عبودیت و استقامت طاقت فرسا در اداء 
وظایف دارد قیام به دعوت بتوحید و مبارزه با دنیای ش رک و کفر نموده چه بسا تصور میشد که بخواسته آنان تمایل نمائی و در 
سخنان خود اهمال گوثی و مداهنه نمائی ولی هرگز از وظیفه طاقت فرسای خود نخواهی انحراف يافت و با بخواسته آنان تمایل 
نمود. 
وله یه( 27 رل علینا) که راجع به رسول صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله است» استفاده میشود که اين تهدید اختصاص 
به او دارد؛ بدون اينکه در باره سایر مردم که دعوی رسالت بطور کذب نمایند. پرورد گار این چنین تهدید فرموده باشد که بفرض 
شخص کاذب در دعوی رسالت هر که باشد. باید در باره او تهدید اجراء شود و از اينکه مورد عقوبت و مجازات قرار نگیرد. شاهد 
بر صحت دعوی رسالت او باشد. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۶۱ 
و کر مین 


آیه با تأً کیدی که در بر دارد» مبنی بر اينکه آیات کریمه وسیله تذ کر و تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب است» عموما و به پیروان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفمه بت از ۱۷۲ 
برنامه آن و اهل تقوی بخصوص وسیله تذ کر خواهد بود و نیز فضیلت تقوی و پرهیز از گناهان و سایر اصول اعتقادی را یادآوری 
می‌نماید» در این صورت آیات کریمه بر اساس تقول و افتراء قول بساحت کبریائی نخواهد بود. 
و تنعلم آَنْ منکم مکذبین: 
مبنی بر تهدید و احاطه علمی پرورد گار است بگروهی که از نظر عناد و لجاج در مقام تکذیب نزول آیات کریمه برمی آیند و با 
دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله بمبارزه برخاسته‌اند در دنیا بعقوبت تیره بختی و استیصال محکوم خواهند بود. 
و اب لحشرة علی الکافرینَ: 
در عالم قیامت نیز تکذیب آیات قرآنی سبب حسرت و خسران و پشیمانی کفار و اهل عناد خواهد بود از نظر اينکه تصدیق بیات 
کریمه و پیروی از برنامه آن محور سعادت و شعاثر عبودیت است و بیگانگان که از آن تمرد نمایند رابطه عبودیت خود را از 
پرورد گار قطع نموده شقاوت ذاتی که در قيامت سبب حرمان از رحمت ابدی پرورد گار خواهد بود. حسرت و زیان آن زیاده بر 
تصور است و نّه َقالیقین: 
آیه مبنی بر تأ کید بآنستکه آیات کریمه از ساحت قدس ربوبی شرف صدور يافته و بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر و غرض از 
نظام خلقت و محصول آنست و چنانچه نزول آیات کریمه بر رسول صلی الله علیه و آله نبود بر خلقت جهان ثمره و نتیجه مثبتی 
مترتب نبود» بر این اساس که محور سعادت و سوق بشر به فضیلت است. لا محاله حق و ثابت و غرض نهائی از نظام خلقت است. 
انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۶۲ 
و مفاد اينکه قرآن کریم حق یقین است؛» زیاده بر تجلیات علمی و تجلیات عینی دارای تجلیات حق و ثابت خواهد بود و مرتبه حق 
الیقین درجه کاملترین مراتب علم شهود است که هیچ امری از آن مخفی و مورد تردید نخواهد بود و صحت و صدق آیات قرآنی 
و ظهور آن بطور صدق محض و محض صدق و عین ظهور و نیز دلیل هر حق و حقیقت است. 
مخ باشم ویک المظیم: 
در خاتمه سوره به رسول صلّی له علیه و آله خطاب نموده که در مقام تسبیح و سپاس نعمت نزول قرآن کریم برآی که در اثر پرتو 
آن نظام خلقت به ثمر می‌نشیند و طنین آیات قرآنی و دعوت رسول صلی اه علیه و آله در جهان و اقطار آنرا فرا خواهد گرفت و 
قرآن کریم صدق محض است و نیز تنزیه و تقدیس مقام رسالت است. از تقّل و افتراء. 
روایت شده که هنگام نزول کریمه مقرر فرمود که آنرا در رکوع فرائض و نوافل قرار دهند. 
و مفاد آیه تسبیح و تنزیه ساحت کبریائی است. از شاثبه غیر و ش رک و تجرید غیر ساحت او از استحقاق الوهیت و از اسم عظیم که 
حاوی اسماء حسنی است 


انوار درخشان. ج ۱۷ ص: ۶۳ 
سورة المعارج ..... ص : ۶۳ 

اشاره 

در مکه نازل شده چهل و پنج آیه است بشم ال امن الرحیم 
[سوره المعارج (۷۰): آیات | تا ۱۸] .... ص : ۶۳ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۱۷۲ 
شم ال شین اب 
سل سائلْ بیذاب واقم (۱) للکافرین لیس له دافغ (۲) تن ال ذی المعارج (۳) رخ الاک و ارو اه فی یم کان مشدازهة 
مین ألّف سَه (۴ ۱ ۱ 
فاضبز صيراً جمیلا (۵) انم یرو بعیدا (۶) و تراة قریب (۷ یم تکونْ لسماء کالفهّل 0و تکون اجبال کالْعّن )٩(‏ 
و لا سل میم حمیماً (۱۰) سول بو محر و یی من عذاب بَمیذٍ بنیه (۱۱) و صاحبته و آخبه (۱۲) و فصیلته ای ترویه 
۱ لأض جمیعاً ثم بُنجیه (۱۴) 
کلا نها لطی (۱۵) ترا نوی (0۶ تَذعُوا من أذبر وی (۱۷) و جع فاَْعی (۱۸) 
انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۶۵ 


۷ 


شرح .... ص : ۶۵ 


۳ سل بعذاب واقع للکافرین یس له دافغ: 

در باره شأن نزول آیه اختلاف است و گفته شده که سال سائل عبارت از دعاء و مسلت نزول عذاب بود بجمله لا کات هذا 
یز خر کر فافظه عاا بخدا و که در سورخاقال انس مساق ان انز وت فیری انشت بای هو سک نع 
الوداع گروهی انبوه از حجاج که در غدیر خم گرد آمده بودند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه مفصله وصایت و 
خلافت علی بن آبی طالب علیه السلام را از جانب پرورد گار به آن مردم اعلام فرمود. 

این جریان قدیر خم در اقطار و نواحی حجاز انتشار یافت نعمان بن حارث فهری در همان سفر با گشت حاجیان از مکه به مدینه 
حضور رسول صلی اه علیه و آله آمده عرض کرد؛ هر چه در باره دين اسلام فرمودی همه را پذيرفتيم ولی نسبت به خلالفت و 
وصایت علی بن آبی طالب. آیا به امر پرورد گار است و يا از خود شما است. 

رسول صلی اه علیه و آله سو گند یاد نمود که از جانب پرورد گار و بر طبق آیه قرآن است نعمان بن حارث فهری از نظر انکاره 
سخنانی گفت که سبب ارتداد او از اسلام گشت. گفت بار الها چنانچه رسول صلی اللّه علیه و آله خلافت و وصایت علی بن آبی 
طالب را از جانب توبه مردم میگوید آنرا نمی‌پذيريم. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۶۶ 

از آسمان سنگی بر ما فرود آور و یا عقوبت دیگری ما را فرا بگیرد و مفاد جمله (هذا هو الْحَقّ) آنستکه از شنیدن اينکه وصایت 
علی بن آبی طالب نیز جزء اصول اسلام است. در مقام انکار و عناد بر آمده. 

این جمله گفتار کسی است که به اصول دین اسلام معتقد بوده و مسلمان است ولی در باره امر وصایت در مقام انکار بر آمده و 
چنانچه گفتار بت‌پرستان بود با جمله (ِنْ کانّ هذا هر الحَّ) گفته شد. زیرا گفتار بت‌پرستان آنستکه بار الها چنانچه دعوت محمد 
به دین اسلام صحیح و صدق است. ما را مورد عقوبت خود قرار بده. 

تفسیر مجمع به سندی از طریق عامه نقل نموده که سید ابو محمد روایت نموده که حاکم ابو القاسم حسکانی بسندی از جعفر بن 
محمد الصادق از اجداد گرامی خود علیهم السلام روایت نموده: هنگامی که رسول صلّی اه علیه و آله روز غدیر خم علی بن آبی 
طالب علیه السلام را بوصایت و خلافت بعد از خود معرفی نمود فرمود: هر که من مولای او و زمامدار او هستم پس علی بن آبی 
طالب بعد از من مولی و زمامدار امور او خواهد بود. 

انم کر در آن رای اقشار بافت کر همان سقر تماق ین حارت فهرق تور موی الله غله‌و آله. آمدهعرض نموه مارا 
امر فرمودی که به وحدانیت پرورد گار شهادت دهیم و نیز برسالت تو از جانب پرورد گار گواهی دهیم و نیز به جهاد امر فرمودی و 


نیز به زیارت حج و به صوم و فرائض پنجگانه امر فرمودی همه آنها را قبول نمودیم و به آنها راضی نیستی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۱۷۲ 
اینک علی بن آبی طالب را بخلافت و وصایت خود تعبین می‌نمایی و میگوئی هر که من مولای او هستم» پس علی بن آبی طالب 
بعد از من مولای او است» این از و است و با بامر پرورد گار است» رسول صلی اللّه علیه و آله سو گند یاد نمود به آفرید گار که جز 
او پرورد گاری نیست. این امر از جانب پرورد گار است. 
آنگاه نعمان بن حارث فهری اعراض نموده و گفت: (للهم ان کات هذا هو الق من عند ک قاط عَلینا حجارهٌ بق الشماء) ناگهان 
سنگی از آسمان بر سر انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۶۷ 
او فرود آمد. او را پیدرنگ کشت و نیز آیه (سالَ سا بغذاب واقع) نازل شد آیه بیان آنستکه بعض از معاندان از ساحت پرورد گار 
میت نموه کین خرنگ علای زاو تال شود و فافع ند و حالس از آن برد کت زر مقشی برد 
مفسر گوید: آیه (و ‏ قاُوا هن ان هذا مر ال ین جلکه) از نظر مفاد و نیز به استناد روایت حکایت از گفتار نعمان بن 
حارث فهری می‌نماید که در مورد نصب علی بن آبی طالب بوصایت گفته است. 
بر این اساس این آیه از جمله آیات سوره مائده است که نزول آن پس از چند سال است که سوره انفال نازل شده زیرا سوره مائده 
بر حسب نزول آخرین سوره قرآنی است و سوره انفال در باره جنگ بدر و در سال دوم هجرت نازل شده است. 
و ممکن است هنگام تالیف و جمع‌آوری آیات قرآنی این آیه هم ان ان هذا هو ال من ند ک) در ضمن آیات سوره انفال 
ضبط شده است. مانند آیه (و اعراشما مرن فد الی اللم) که بر نصسب اققاق کففاز فتبام اه سح اشریخ آبهای استفر ان 
گهبر وتیول ای الله له و له کازل شسله او عذ لک در من آ یاک سره شره‌فر آبه ۱۸۲ که اون سووه‌یس از هرت 
است ضبط شده است و بر حسب روایت سیوطی در کتاب در منئور از انس بن مالک و نیز از سعید بن جبیر و از ابن جرید طبری 
مبنی بر اینکه آیه حکایت از گفتار بت‌پرستان قریش ابو جهل بن هشام و يا نضر بن حارث می‌نماید که هر دو در جنگ بدر کشته 
شده بدین مناسبت آیه مربوط به سوره انفال است. 
به قرائن چندی که استفاده میشود آیه (لَُم ان کانْ هذا مَُ الق من عدکك) حکایت از سر گذشت نعمان بن حارث فهری است و 
در طریق مدینه نازل شده است از جمله اینکه درخواست هلاکت از نظر حسد بوسیله فرود آمدن سنگگ از آسمان است. نظر به این 
که ساحت پرورد گار آنرا نقل نموده لا محاله آنرا پذیرفته و اجراء انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۶۸ 
نموده است و در باره غیر نعمان بن حارث فهری این عقوبت گفته نشده است. 
من له ذی الْمعارج: 
ات و عقرنت از ایب بروود کال از لا سودن نی اتسازج بیهای عانات وتات سای مکی ات ک رشان رب 
بسوی ساحت کبریائی او عروج می‌نمایند و از جمله عقائد حقه و اعمال صالحه بدان سو صعود می‌نمایند. 
تفر الْملانکة و وخ یه فی یوم کان مقدارة خشیی أْف سه 
و همچنین فرشتگان مقرب که مأمور نزول و صعود و عروج هستند از جمله جبرئیل علیه السلام و عروج و صعود فرشتگان بسوی 
پروردگار که مبداً احکام و دستورات است و بسوی مقصد که فرشتگان هبوط و نزول می‌نمایند برای اجرای اوامر پرورد گار خواهد 
بو د. 
و گفته شده مراد روز قیامت است که در آن هنگام در باره بشر بررسی‌ها احکامی صادر می‌نماید چنانچه قیاس بدنیا شود مقدار آن 
هه هداز ال ول کر اه اتعاسیل از ایو سمید شر رانک شلد کشت الق از رسول‌صلی له علیدی له که سار 
طولانی است روز قیامت فرمود بحق آفرید گار که روح محمد در قبضه قدرت او است آن روز برای اهل ایمان سهل و آسان خواهد 
بوده مانند یک نماز فریضه که در دنیا بجا آورد. 


و نیز از امام صادق علیهما السلام روایت شده که فرمود» چنانچه غیر پرورد گار متصدی حساب بشر شود هر آینه در آن صحنه پنجاه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۱۷۲ 
هزار سال توقف خواهند نمود قبل از اينکه از حساب فراغت یابند ولی ساحت پرورد گار کمترین ساعتی از انجام آن فراغت می‌یابد. 
و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود آن روز به نصف نخواهد رسید. جز اینکه اهمل بهشت بسوی بهشت روانه 
شوند و اهل آتش نیز در دوزخ روانه شوند. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۶۹ 
و نیز گفته شده معنای آیه آنستکه از آغاز نزول فرشتگان در دنیا و اجرای امر پرورد گار در دنیا و قضاء او در میان خلائق تا آخر 
عروج و صعود فرشتگان بسوی آسمان که روز قیامت است بمقدار پنجاه هزار سال زندگی در دنیا خواهد بود که معلوم نیست 
چقدر از آن مدت گذشته و چه مقدار از آن باقی مانده است و فقط پرورد گار بر آن احاطه علمی دارد. 
و نیز در کتاب کافی مقطوعا روایت شده که آیه (سألَ سل پذاب واقع لکافری) در باره کفار نازل شده که ولایت و وصایت 
و و 7 
السلام نیز ثابت است. 
و نیز قمی از رسول صلی امه علیه و آله روایت نموده در باره مفاد آیه تَغْرخ لاک و اوح در صبح شب قدر بسوی امر 
پرورد گار از نزد رسول صلی الله علیه و آله و وصی او عروج می‌نمایند و گفته شده که یوم مانند آنکه کمترین مدت زمان است و 
از امتداد و تکرار آن زمان امتداد می‌یابد و زمان فرد و واحد آن یوم و روز نامیده شده است. زیرا حوادث در آن پدید می‌آید و 
روز اصغر و کمترین مدت زمان است و روز نیز مانند الف سنة یعنی یکهزار سال الهی است طبق آیه لو ان ماع رک کال 
شَته معا کقلوق) ۴۵ شلاة: 
و نیز گفته شده محتمل است مراد عالم قيامت باشد از نظر اينکه از پنجاه موقف صورت میگیرد که بشر در هر یکک از آن مواقف 
باید توقف کند و از او از امور دین و وظائف الهی سژال میشود چنانچه نتواند پاسخ دهد باید در هر یک از آن مواقف بقدر یوم 
الهی که یکهزار سال است توقف نماید. 
قاضبز صَبراً جمیل هم یرو بعیدا وراه ریا 
خطاب تسلیت برسول صلی اه علیه و آله که در باره تکذیب دعوت تو و استهزاء سخنان ناگزیر باید نیروی صبر و بردباری را بکار 
بری و لازمه رسالت و دعوت مردم انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۷۰ 
فرومایه صبر است از نظر اینکه آنان عالم قيامت را غیر ممکن پندارند و حاضر نیستند بپذیرند بدین جهت در مقام لجاج و انکار 
برمی آیند» در صورتی که عالم قیامت امر بدیهی است و بقاء زند گی ابدی بشر است با اینکه حیات و زندگی حقیقی بشر بمعلومات 
و قضایای کلی و ملکات فاضله است که در روان رسوخ نموده و صورت و سیرت آن گشته چگونه این حقایق فناء پذیر خواهد بود. 
روح مبدء حیات و نیرو است و مصادیق و انواع پیشمار دار از جمله در آیه (یئونک عن اوح قل الوخ من آأثر رّی) ۵۸ اسری) 
بطور اطلاق ذ کر شده و موهبت غیبی از عالم امر و نیرو و ملکوت است و عبارت از کلمه ایجاد و پرتو هستی بلحاظ صدور از مقام 
کبریاتی است. 
از جمله روح و کلمه بر رسول عیسی بن مریم علیه السلام تعبیر شده از نظر اینکه خلقت او بطور غیر عادی و از آثار کبریائی است و 
از عیسی مسیح نیز آثار و خارق عادت بسیار از او بظهور رسیده است. 
و از جمله مصادیق آن روح است که به بشر القاء و موهبت می‌شود بر حسب آیه (و نفخ فیه من روحه) بجنین دمیده می‌شود و 
تعلقی است و از آن آیه (ع هعلق آعز) تعییر فرموده که از ثیروی نباتی پیروی بطبق ارتقاء و انتعال یافته است. 
و از مصادیق آن روح القدس که نیروی غیبی مجرد دارای طهارت و قدس ذاتی است و برسولانن موهبت می‌شود هم چنانکه از 
جبرئیل امین لزان بژوح اعد س) تعبیر فرموده است. 


و از مصادیق آن روح بطور اطلاق است و در آیه نامبرده در قبال فرشتگان مقرب معرفی شده و موجود شریف و نیروی غیبی زیاده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفمه ۲۰ از ۱۷۲ 
بر تصور و اشرف از فرشتگان مقرب است و حد وجودی و سعهٌ ذاتی بدون استکمال برای آنان مقرر شده است. 
روح قدس فرشتگان مقرب از جمله افاضات الهی است و ارواح قدسیه انوار درخشان» ج۱۷) ص: ۷۱ 
محضه‌اند و دارای درجات مختلف از قرب بساحت کبریائی هستند و نیروی زیاده بر تصورند و قدرت آنرا دارند که بطور تمثل 
خود را بر رسولانن ارائه دهند و بر قلوب تابان آنان احاطه بيابند هم چنانکه جبرئیل علیه السلام متمثل شده خود را بمریم صدیقه 
علیها السلام ارائه داد و بر قلب او احاطه یافت و مزده فرزندی باو داد و هم چنین بحضور ابراهیم خلیل علیه السلام آمده و بطور 
تمثیل خود را باو بصورت بشر ارائه داده است. 
خلادصه روح نیروی غیبی الهی است و دارای درجات و مراتبی بیشمار است و بلحاظ آثار وجودیه آن از نظر شرافت و عظمت و 
خشیت حیاتی و متفاوت تعبیر قیاس خواهند بود و در مورد موهبت روح بجنین نفخ و دمیدن تعبیر شده و موجود تعلقی و اتخاذ 
نیروی محض و فاقد شعور است. 
و از جمله مصادیق آن روح موید است یعنی موهبت زائدی از پرورد گار و اشرف و اعلی از روح سایر افراد بشر است و اختصاص 
باولیاء و رجال الهی دارد و از آن تعبیر بنور وجودی شده در آبه ( ناه و جعلنا له وا بَقشی به فی النّاس) و آیه اهل ایمان کامل 
را دارای نیروی حیات و نور وجودی معرفی نموده و در حرکات اختیاری خود آن نیرو و نور را بکار می‌برند و افراد عادی و بیگانه 
از آن نوع نور و نیرو و حیات و قدرت بی‌بهره‌اند. 
روح که عالم فرشتگان را تشکیل میدهد ارواح قدسیه‌اند که از نظر طهارت ذاتی و قدس وجودی نیروی غیبی زیاده بر تصورند و 
ظهوری از اراد قاهرة کبریائی هستند با اختلاف طهارت که در آنان فرمانروا است و هر یکك محدود و غیر قابل تعالی و استکمال 
هد و ماموزدیت آنان که مخلود اس 
و از جمله روح قدس که برسولان موهبت می‌شود موجود تعلقی کامل و مکمل و مستکمل خواهند بود هم چنانکه عیسی بن مریم 
علیهما السلام هنگام نوزاد گی مقام و موهبت پرورد گار بخود اعلام نمود. 
خی | نا (نی عَیِد ال آتانی الکتاب و جعلنی تب « اضان بالصَّلاه و الا ما ذشت عیّ). انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۷۲ 
از جمله کامل از روح تعلقی و شریف روح و نیروی غیبی است که پرورد گار بافراد کامل از اهل ایمان و اولیاء موهبت میفرماید و 
آنان را حیات نیرومندتری می‌بخشد. 
خلاصة روح نیروی غیبی و مجرد و شریفترین موهبت الهی است که بعالم امکان پرتو افکنده و آنرا مسطوره نظام شریف ربوبی ارائه 
میدهد و بدان ابدیت می‌بخشد و درجات و مراتب بیشمار دارد. 
و ظاهر آنستکه روح که بطور اطلاق در مقابل ملائکه و فرشتگان مقرب در آیات کریمه ذ کر شده از ارواح فرشتگان شریفه باشد و 
افضل و اشرف روح قدس یگانه موهبت الهی است که عالم امکانی را مرتبط بساحت قدس کبریائی نموده نخستین نقطه امکان مقام 
رسالت کبری و خاتمیت واسطه فیوضات تکوینی و تشریعی و رهبری می‌باشد که جز تعلق وجودی بر او سایه نیفکنده و از آن نیز 
سیب امتیازاتی و فضیلت وجودی از قدسیان گشته است و رکن ایمان آنان ایمان و تصدیق رسالت او و ساثر رسولان است و برای 
ارواح قدسیّه رسولان از نظر اينکه تعلقی هستند حد معینی برای هر یکک از آنان در نظر مقرر نشده و هر لحظه قابل تعالی و استکمال 
خواهند بود با اينکه کامل و مکمل هستند کمال زیاده نیز در انتظار دارند و فضیلت ذاتی رسولان از قدسیان نیز جنبه استکمال آنها 
ات 
یز تکون الشماء کالمل: 
بیان اثری از آثار عالم قیامت است که کرات مانند فلزات و آهن گداخته شده و یا مانند قیر و قطر ذوب شده‌اند. 


و تن اْجبال کالعن: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱ از ۱۷۲ 
از جمله آثار عالم قيامت آنستکه کوهها تجزیه شده مانند پشم زده شده که ذرات آن دارای رنگهای گونا گون است و شاهد اینکه 
جهان بصورت ذرات را کنده خواهد در آمد. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۷۳ 
ولا یل خمیم خمیما: 
از جمله آثار صحنه عالم قيامت آنستکه ه رگز رفیق از دوست و هم نشین خود پرسش نخواهد نمود از نظر اينکه هر فردی بخود 


فتغول آنتت و فرضت و توحه ند بگری زا تخر اهد ذاشت: 


۳ و 
ده 


تصروهم: 

جمله حال است با اينکه در آن صحنه دوستان بیکدیگر ارائه می‌شوند زیرا صحنه شهود است ولی از نظر شدت گرفتاری کسی از 
دوست خود پرسش نخواهد نمود و از دیگری اعراض می‌نماید. 

یو رم و یی من عذاب یمد پنیه و صاحبته و آخبه و فصبلیه ای تیه و من فی اْض جمیعاً تم پنجیه: 

بیان حال بیگانگان است در اثر شدت عقوبت رابطه دوستی آنان گسیخته شده بطوریکه میخواهد همه اقرباء و خویشان خود را مانند 
فرزند و همسر و برادر و مادر را فداء کند و در عوض از شدت عقوبت رهائی یابد هررگز برای او میسر نشود. 

بالاخره تمنی و آرزوی کند که همه خویشان و دوستان و مادری که او را در کنار خود تربیت نموده بلکه هر چه در دنیا است فداء 
دهد و در عوض از عقوبت رهائی یابد. 

کل ها لطی تراغ وی توا من بر و توی و جعع فأوعی: 

پاسخ تمنی و آرزوی کفار و بیگانگان است که از عقوبت دوزخ هرگز رهائی نخواهند یافت زیرا شعله‌های آن بیگانگان را از 
درون و بیرون فرا گرفته که اجزاء و جوارح آنان را گداخته از یکدیگر جدا می‌نماید دوزخ و شعله‌های آن انوار درخشان» ج ۱۷ 
ص: ۷۴ 

کفار و بیگانگان را مانند نیروی و جاذبه مغناطیسی میرباید از نظر اينکه در دنیا از توجه بساحت پرورد گار اعراض نموده و رو 
گردانیده و شعار خود را خودستائی قرار داده و همت خود را در گرد آوردن مال و منال صرف نموده و نزد خود جمع و ذخیره 
نموده و در اخذ اموال مردم بستم نیروی حرص و طمع خود را بکار برده است بدون اينکه از مال خود صرف فقراء و زیر دستان 
بنماید و در اثر علاقه قلبی بمال و منال عاطفه بر بند گان بینوای نخواهد داشت و آیه دلیل بر قبح و رذالت صفت حرص و طمع و 
بخل بر عباد است که حریص و بخیل را محکوم بشقاوت مینماید. 

در کتاب امالی شیخ بسندی از امام صادق علیه السلام روایت نموده در ضمن حدیث فرمود آگاه باشید حساب اعمال خود را 
بنمائید قبل از اينکه مورد محاسبه و ماخنه قرار بگیرید زیرا در قيامت پنجاه موقف است و هر یکک از مواقف آن مانند پنجاه سال 
زندگی در دنیا است هم چنانکه آیه (فی یوم کا مفداژة یبن ألّف سَ) بایی حقبقت دلالت دارد. 

ف رقم خرروایت انس اتعاووتار اقا ی سم عله شام دی سر ]ام یضروای موه یهن گنک دبک نان و4 
میدهند ولی از شدت عقوبت از آنان پرسش نمی‌نمایند. 


انوار درخشان» جچ۷ ص:! ۷۶ 
[سوره المعارج (۷۰): آبات 1٩‏ تا ۳۶] .... ص : ۷۶ 
اشاره 


اسان حِق علوعً (0۹ اذا مه ال جرُوعاً (۲۰) و اذا مه لیر وعاً (۲۱) الا الْمضلینَ (۲۲) لین هم غلی ضلاتهم دایون 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۶۲ از ۱۷۲ 


(۲۳( 

و این فی أوالهم عت معلوم (۲۴) ال و لْمخزوم (۲۵ و لین یُصَدَفونَ بیزم لین (1۶) و لین هُغ من عذاب یه مْفقون 
(۲۷) ان عذاب ریم یر شون ۲۸۱( ۱ ۱ 

این هم لزوجهم حانلون(۲۹ لا غلی آژواجهم وا علکث آمام ام یز تلوبین (۳۰) من ابغی وراه ذلک تألیک غم 
ماوت (۳۱) و لین هم لأماناتهغ و دمم راون (۳۲) و لین شم بشهاداتهم اون (۳۳) 

لیم علی صلانهم بُحانظون (۳۴) ولیک فی جناب مروت (۳۵ ما ل لین روا لک مقطیین (۳۶) 


شرح .... ص : ۷۶ 


ام اسان حلق عَلوعاً اذا مه الم جزوعاً و اذا مه ال مَنوعا: 

آیه مبنی بر توبیخ است به این که بشر بر حسب طبع و رذیله خودخواهی پیوسته در مقام جلب نفع و سود بر میآید بگمان اينکه 
کمال او در بدست آوردن نفعی است بطور حصر و دیگران بی‌بهره باشند. 

آیه از جمله رذائل خلقی صفت هلع را معرفی نموده بمعنای شدت حرص در جمع آوری مال است و از لوازم خودخواهی و 
سودجوئی است از این نظر هر خیر و سودی را برای خود میخواهد و رشکک میورزد از اينکه بدیگری خیری برسد و هر چه بتواند بر 
حقوق مردم تجاوز نماید و چنانچه مال دیگران را بدست آورد حیف و میل نماید و از حرص و طمع هر خیر و نفعی را برای خود 
بخواهد هم چنین از اداء حقوق مردم امتناع نماید. 

و آیه رذیله هلع را در دو جمله (ذا مه ال جرُوعا) و جمله (لذا مه ال مَُوعا) تفسیر نموده است. 

چنانچه حادثه ناگواری باور و آورد در مقام جزع و اظهار نارضایتی برمياید و از نظر خود خواهی پیوسته در صدد آنستکه حوادث 
بر طبق میل و خواسته خود باشد و رویدادها بر محور خواسته و تمایل خود دور بزند در صورتی که شعار عبودیت و مواسات با 
مردم و بینوایان در آنست که بدیگری نیز سهمی بقدر حاجت انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۷۷ 

باو برسد هم‌چنین میل و خواسته خود را تابع حوادث قرار دهد و بهر چه از رویدادها باو رو آورد صبر نموده بلکه در مقام رضا و 
تسلیم پر آید. 

آیه مبنی بر توبیخ است که پرورد گار بر حسب نظام خلقت نیروی جلب نفع و دفع ضرر در نهاد بشر بودیعت سپرده که در اثر این 
نیرو در مقام جلب خیر و کسب نفع برآید و آنچه نقص دارد در اثر کوشش و سعی تحصیل نماید و بکمال منظور نایل گردد و هم 
چنین نیروی دفع به این که از ضرر و زیان پرهیز نماید و قوام تعالی و تکامل بشر در اين دو نیرو استوار است. 

با توجه به این که نیروی جلب نفع و دفع ضرر نیز مانند ساير قوا بطور قوه و استعداد در نهاد بشر سپرده شده و بر حسب تحول و 
ادراک نیرو را بکار خواهد برد و در ادوار زندگی کودکی و جوانی و کهولت ادرا کات بشر تحول يافته نیروی جلب خیر و صلاح 
نیز تغییر خواهد یافت. 

چنانچه بر اساس هوی و تمایلات نیروی جلب خیر و صلاح را بکار بندد و در مقام بدست آوردن نفع و خیر و صلاح خود باشد 
گرچه سبب تضییع حقوق دیگران گردد و از رسیدن خير و نفع به نیازمندان دیگر امتناع نماید و از رذایل خلقی معرفی میشود و آیه 
از آن تعبیر به هلوع نموده بمعنای آنستکه در مقام حرص و جلب خیر و صلاح خود باشد بدون رعایت حقوق دیگران و هم چنین 
رسد گر شم افیا شکابت سای کر و۳۵ ابر خن ققیان طم گواز وتف است رآ سل وان کر 
بر دارد که چنانچه صبر و پردباری و رضا و تسلیم را پیشه کند وظیفه عبودیت خود را انجام داده و از عهده آزمایش بطور احسن 


برآمده است ولی چنانچه شکایت و جزع و اظهار نارضایتی نماید با اينکه برای او سودی نخواهد داشت و در برابر ضرر قرار گرفته 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۲عا از ۱۷۲ 
رذیله خود خواهی را در خود تقویت نموده و مورد نکوهش قرار خواهد گرفت. 
آیه در مقام بیان رذیله نیروی جلب نفع و خیر است که به نیازمند دیگر انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۷۸ 
قسمتی از آن نرسد و بخود اختصاص دهد و سبب ضرر و تضییع از حقوق مردم گردد و هم‌چنین در مقام توبیخ کسی است که 
باظهار شکایت و نارضایتی از حوادث ناگوار و منافر طبع مبادرت بنماید که آن رذیله خودخواهی و خودپرستی است. 
با توجه به این که آنچه در کمون بشر نهاده شده و سیر و سلوک و تعالی بشر بر آن استوار است نیروی جلب خیر و صلاح بقدر 
حاجت بر حسب حکم خرد و شرع است هم چنانکه نیروی اراده و اختیار بطور قوه و استعداد در نهاد بشر سپرده شده و حرکات و 
سیر جوهری بشر بدان استوار خواهد بود. 
هم‌چنین جلب خر و نفع و صلاح در صورتی صالح و شایسته است که مزاحم با حقوق دیگران نباشد و از نیل خیر بدیگران منع 
نماید و حقوق آنان را بپردازد هم‌چنین در برابر حوادث نا گوار و منافر طبع صبر و بردباری را پيشه نموده که شعار عبودیت بوده و 
اظهار جزع و شکایت خودداری نماید. 
و آیه صفت و خصلت جلب نفع و سود را که با حقوق دیگران مزاحمت نماید مورد توبیخ قرار داده از نظر اينکه نیروی حرص و 
جلب نفع را جزء خلقت بشر معرفی نموده مانند سایر قوا و نیروهای که بطور قوه در نهاد بشر سپرده شده است چنانچه آنرا بطور 
افراط و یا تفریط بکار بندد و سبب تضییع حقوق دیگران گردد و از رسیدن خیر و حق بدیگری منع نماید و نیز در برابر فقر و حادثه 
ناگوار و منافر طبع اظهار جزع و شکایت نماید و خودپرستی را در خود تقویت نماید هر دو از رذایل خلقی معرفی شده است. 
و اساس ظلم و ستم بر بینوایان که اساس اختلال نظام و اختلاف طبقاتی را پی‌ریزی می‌نماید همانا نیروی جلب خیر و نفع و سود 
است که سبب تضییع حقوق دیگران گردد و از رسیدن قسمتی از خیر بدیگری خودداری نماید هم‌چنین اظهار جزع از حوادث که 
شعار خودخواهی و نکوهیده است و آیه نسبت آنرا بخلقت بشر داده از نظر اينکه نیروی حرص و جلب نفع که بطور قوه در نهاد 
دارد. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۷۹ 
باید آنرا در مورد صالح و شایسته بکار بندد و کمالی که در نظر دارد بدست آورد و در صورتی که در آن باره افراط نماید و در 
مقام جلب خیر و نفعی برآید که سبب ضرر بحقوق دیگری باشد و از اداء حقوق دیگران امتناع نماید نعمت خدا داده را در طریق 
تضییع حقوق دیگران بکار بسته است. 
و بدین وسیله خود را بخطر دشمنی و معارضه با بینوایان افکنده و اساس اختلال نظام عمومی را پی‌ریزی نموده است. 
هم‌چنین حوادث ناگوار و منافر طبع که بر اهل ایمان رخ می‌دهد بر حسب شعار ایمان باید نیروی صبر و بردباری را بکار بندد و 
نیروی ایمان را تقویت نماید چنانچه از حادثه ناگوار سوء استفاده نموده در مقام جزع و شکایت برآید نیروی خودخواهی را تقویت 
نموده و نعمت ابتلاء و آزمایش را بر خود کفران نموده است. 
در تفسیر قمی در باره آیه (اذا مه اسر جرُوعا) فرمود مراد از شر فقر و تهیدستی است و مراد از (مَسَه لیر منُوعا) غنی و بی‌نیازی 
و سعه رزق است. 
لمصلین لین مُم علی صلاتهغ دابمون: 
آیه مبنی بر استثناء گروهی از کسانی است که حقوق مردم را رعایت می‌نمایند و باداء سهمی به بینوایان قیام می‌نمایند از جمله اهل 
ایمان که پیوسته بفرایض پنجگانه ملتزم هستند و بطور دایم در اداء آن در اوقات مخصوصه میکوشند و از آنان هرگز فریضه‌ای فوت 
نمیشود بدیهی است که التزام بفرایض یومیه بهترین شعار ایمان و رکن آنست و قیام باداء فرایض وابسته بآنستکه حقوق مردم را 
تضییع ننماید و حقوق دیگران را اداء نماید. 
روایت نبوی است فرمود اولین وظیفه‌ای که بعهده امت اسلام متوجه است نماز و فرایض پنجگانه است و اولین عملی که بالا برده 
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می‌شود فرایض خمس است و نیز اولین وظیفه‌ای که مورد محاسبه قرار گیرد فرایض است و آخرین وظیفه‌ای که باید انوار 
درخشان» ج۰۱۷ ص: ۸۰ 
رعایت نماید فرایض است صوم در حال بیماری تأخیر پذیر است ولی فرائض سقوط پذیر نخواهد بود و آخرین وصیت که باهل 
ایمان فرمود همانا فرائض یومیه و به برده‌ها غلام و کنیزان که در حیطه ملکیت است رعایت نمایند. 
و این فی آتوالهم ۳ َعلومْ لَائل و خروم و نیز از جمله صفات نما ز گذاران که پیوسته باداء فرایض قیام می‌نمایند آنستکه در 
ترا ان سرت برس درتترر خسالل وسررم خر نت ها کتک نتیی ابک رسیت رک مسا 
سبب می‌شود که غنی و متمکن حاجت سائل را بقدر حاجت او برآورد و نیز بقدر سعه خود و همچنین حاجت محروم را یعنی 
کسیکه از عهده تأمین معیشت خود عاجز است با قید اينکه در مقام کسب بقدر طاقت و توان خود بر میآید ولی در اثر موانعی 
نمی‌تواند معیشت خود را تأمین نماید و محروم است از آسایش ولی اظهار فقر و سال نمی‌نماید اهل ایمان متمکن بقدر سعه خود 
باید از عهده کسر معیشت محرومان بر آیند. 
در کتاب کافی بسندی از صفوان جمال از امام صادق (ع) در باره آیه سل و المحرُومٍ) فرمود محروم صاحب حرفه و صنعت 
است که با کسب و خرید و فروش نمیتواند معیشت خود را تأمین نماید. ۱ 
و ظاهر آنستکه این وظیفه مالی که بر حسب عرف و نظام اجتماع بعهده اهل ایمان است غیر از حقوق مالی و صدقاتی است که در 
سوره توبه نازل شده زیرا این سوره در مکه نازل شده و هنوز زکوةٌ محدود و مقرر تشریع نشده است در تفسیر مجمع از امام صادق 
(ع) روایت شده حق معلوم جزء ‏ زکوة مال نیست بلکه قسمتی است که از مال خود برای فقیر اخراج مینمائی. 
و این صقن بیزم الدٍین: 
از جمله اوصاف نماز گذاران آنستکه بر حسب خلق نیک و عمل و اداء وظایف انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۸۱ 
جوارحی روز قیامت را تصدیق نمایند و پیوسته بوظایف اعتقادی و اعمال جوارحی ملتزم هستند و از گناهان پرهیز می‌نمایند و 
بحساب اعمال و کردار خود رسید گی می‌نمایند. 
ولمم من عذاب رهم مْففّون: 
و نیز اهل ایمان و نما زگزاران پیوسته از عذاب پرورد گار خائف هستند و خود را در اداء وظایف مقصر شمرند و بافعال جوارحی 
خود اعتماد ننمایند و از عقوبت پرورد گار و رد و حبط اعمال خود بیمناکک باشند و نشانه خوف از عقوبت پرورد گار اجتناب از 
گناهان و از ملاهی است و به حقارت باعمال خود مینگرند و بعظمت کبریائی او متوجه باشند بلکه اهل ایمان کامل خاثف از 
آنست که اعمال صالحه او مورد قبول واقع نشود و مردود شده مورد مواخذه قرار گیرد. 
اد عذاب رهم عیر نون 
بیان آنستکه هرگز اهل ایمان از عقوبت پرورد گار نباید ایمن بوده و بخود اطمینان خاطر داشته بلکه باید میان خوف و رجاء باشد 
زیرا که عاقبت امر و زندگی خود را نمیداند همچنین سیرت اعمال خود بر انسان پنهان است و نباید بوعده پرورد گار بخود اطمینان 
داشته از نظر اینکه امکان دارد که عبادات و اعمال صالحه او تلقی بقبول نشده باشد و حبط شود و با بر حسب حکمت بقدرت و 
فهر با او رفتار نماید. 
لیم لروجهم حافظون لا علی آژواجهم: 
از جمله صفات فاضله اهل ایمان و تقوی آنستکه از هر گونه مباشرت و همزیستی خودداری می‌نمایند و نیروی احتراز از بکار بردن 
نیروی و غریزه جنسی را در خود تقویت می‌نمایند جز در باره بانوانی که با آنها عقد زوجیت و همسری بسته و با یکدیگر پیمان 


منعقد نموده مباشرت و زناشوئی با آنان مانعی ندارد. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۸۲ 
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از جمله مستئنی جواری و کنیزانی است که در تصرف کسی بوده و مباشرت و زناشوئی با آنها جایز بوده و مالک برای او زناشوئی 
با کنیز را بعقد و بطور شرعی تجویز نموده باشد. 
من ایّفی وراء ذلک فاُولک اون 
بیان حکم حرمت مباشرت و زناشوئی است جز با زوجه خود بعقد دائم و یا بعقد انقطاع و متعه و همچنین بانوان و کنیزانی که 
مالک تصرف در آنان میباشد و هر که در باره مباشرت و زناشوئی یا غیر این دو قسم برآید مجرم و گناهکار معرفی ميشود. 
لین مُم لماناتهم و عهدمع راون و لین مُم بشهاداتهم قانتقون: 
از جمله صفات فاضله اهل ایمان و تقوی آنستکه در باره آنچه باو امانت داده و سپرده شود چه امر مالی باشد و یا واقعه و حادثه و 
هر امری که صلاح در حفظ و کتمان آنست و يا در مورد شهادت و اشهاد بامری باشد باید بتناسب امانت سپرده شده رعایت نماید 
مثلا در باره مال سپرده شده خیانت ننماید و طبق خواسته مالک رفتار نماید. 
همچنین در باره کتمان حادثه رعایت خواسته او را بنماید و در مورد شهادت بامری در مورد لزوم باداء شهادت قیام نماید و همچنین 
در مورد وصیت چنانچه آنرا پذیرفته باید بانجام آن قیام نماید همچنین عهد و پیمانی که با مردم منعقد نموده و بدان ملتزم می‌شود 
باید در مقام وفاء بآن برآید و پیمان شکنی و نقض عهد ننماید و قبول هر گونه امانت و ودیعه و سپرده از کسی حقی است که از 
دیگری بعهده گرفته و باید آن حق را اداء نماید و در باره امانت دهنده بتناسب مورد رعایت نموده اداء کند و همچنین هر عهد و 
پیمانی که با پرورد گار و یا با مردم منعقد نموده و بدان ملتزم شده حقی است که بعهده گرفته باید در مقام وفاء آن بر آید و نقض 
عهد ننماید. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۸۳ 
و لین مغ علی صلاتهم یْحافظون: 
از جمله اوصاف و خصال فاضله اهل ایمان و تقوی آنستکه پیوسته رعایت اداء فرایض یومیه و چگونگی آنرا می‌نمایند و در آن باره 
سهل انگاری و تسامح نخواهند نمود. 
ولیک فی جات محر 
بیان نتیجه ایمان و التزام بوظائف اعتقادی و جوارحی است و اهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن که شعار اعتقادی و عملی آنان 
عبودیت و انقیاد است در عالم قيامت بطور خلود در بهشت جوار رحمت مورد اکرام و پذیرش قرار خواهند گرفت. 


انوار درخشان» ج۰۱۷ ص! ۴ 
[سوره المعارج (۷۰): آبات ۲۷ تا ۴۵].... ص : ۸۴ 
اشاره 
امین و عي الما زین (۳۷ طتع بل افري خآ دلج تیم (۳۸ حا نام معا هون (۳۹ لا یم 
بَبٌ العشارق و المغارب ان لقارون ( ۰ علی آن یل عیرا منم و ما تشن بعتبوقین (۴۱) 
ترفٍ راو ی تافو هم ای یُوعدُون (۴۲) یوم رون من ادا متراعا الم لیب پوفضون (۴۳) 
کا شتا بارهم رهم له ذلک رم ای کانوا بوعَدّون (۴۴) بشم ال الرخمن الرّحیم 
انوار درخشان» ج۰۱۷ ص! ۸۵ 
شرح .... ص : ۸۵ 
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ما ل لین نوا قبلک مُطییَ 2 عن یمین و عن الشْمال عزین: 

7 
رشک و اعتراض به پاره‌ای از احکام کفر درونی خود را پنهان می‌نمایند ولی در انتظار سعادت و نجاح و رستگاری هستند هر گز 
برای آنان میسر نخواهد بود زیرا با کفر درونی و اعتراض صلاحیت موهبت و نجاح نخواهند داشت 

مهطعین: حال بمعنای اصرار در نظر افکندن و توجه آميخته به حیرت و بعناد است و اهطاع نظر نمودن با رشکک و بدبینی است. 
گروهی از منافقان پیوسته گرد رسول صلی الله علیه و آله آمده و باو نظر افکنند و اظهار قبول اسلام مینمایند و بدین وسیله چنین 
ی وت فد و 

1 طعغ کل اقری مّمآن یل ج یم 

مبنی بر توبیخ است چگونه این گروه منافق با اینکه کفر درونی خود را پنهان می‌نمایند و باصول اسلام بظاهر اعتقاد دارند و از نظر 
اعتراض به پاره‌ای از احکام و نیز عدم اعتناء بمبادی اسلام خود را از پیروان مکتب قرآن پنداشته بطمع انوار درخشان» ج۷ ص: 
۸۶ 

آنند که با کفر درونی نعمتهای ابدی در اختیار آنان گذارده خواهد شد. 

آنان چه خیال مینمایند و چه آنان را واداشته که این گردنکشان پیوسته بتو توجه نمایند ولی اعتراض و نفاق درونی خود را پنهان 
نمایند و خود را در اعداد و در صف پیروان مکتب قرآن قرار دهند. 

ن امین و تن الشمال زین: 

اطراف و اکناف رسول صلی اللّه علیه و آله را این گروه منافق گرفته‌اند که هر یک به خیالی و مرامی هستند بدون اینکه مرام آنان 
خدا پرستی و تعلم معارف و آموزش باشد اطع کل افری مهم آن یل جنةنمیم: 

انتفهام انکاز اس آ با این گزود سفن ین رازن که مره آنکه زظامر‌وخری تساک تبانکت و محقور رسرل (ص) برست و 
بملازمت او نائل شوند برای سعادت آنان کافی است وارد بهشت شوند و به نعمتهای ابدی آن متنعم باشند در صورتی که کافر و 
اقق تن بهره از معادت استه ور واهی هه بهشت راز رت تفر اهتد دافت 

و طمع نیروی نفسانی قائم بهر یک از منافقان است که بدون جهت طمع و آرزوی نیل بمقامات انسانی دارند در صورتی که کفر و 
نفاق شعار آنان است از نتایج ایمان و اعتقاد باصول بهره‌ای ندارند چگونه آرزوی آنرا دارند که وارد بهشت شوند و از نعمتهای آن 
و جمله (آن یُِذخل) بهیئت مجهول تعبیر شده از نظر اینکه ورود به بهشت هرگز در اختبار آنان نخواهد بود بلکه از شئون ساحت 
کبربائی است که چنانچه مقتضی باشد همچنانکه اهل ایمان و تقوی را وارد بهشت خواهد فرمود ولی کافر و منافق از نظر اينکه 
رابطه اعتقادی خود را بپرورد گار قطع نموده و بمبادی و اصول اسلام معتقد نیستند محال است که استحقاق دخول بهشت را داشته 
باشند. 

و گفته شده مراد از آیه (قْما ل لین وا قیلک مهُطعین) بت پرستان مکه انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۸۷ 

است هنگام که رسول صلی اللّه علیه و آله در اطراف کعبه بنماز و قرائت آیات قرآنی اشتغال میورزید در اطراف رسول گرد آمده 
و استهزاء نموده میگفتند چنانچه پیروان مکتب محمد رسول به بهشت وارد شوند ما ميتوانیم قبل از آنان وارد بهشت شویم و آیه 
نازل شده است. 


و ظاهر آنستکه مراد آیه اهل نفاق باشد که باصول اسلام و معاد و روز قيامت معتقد باشند و در اثر اينکه بحضور رسول میرسند و 
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در مجالس او و مسلمانان شرکت مینمایند استحقاق ورود به بهشت را دارند و بت پرستان که بروز قیامت معتقد نیستند چگونه این 
چنین طمع خواهند داشت. 

بلکه مراد آیه گروهی از منافقان است که اسلام را پذیرفته و بملازمت و معاشرت رسول صلّی الّه علیه و آله اظهار فخر می‌نمایند و 
اطراف او گرد آمده ولی از نظر اينکه به پاره‌ای از احکام اعتراض دارند کفر و نفاق درونی خود را پنهان می‌نمایند بدین جهت آیه 
آنان را مورد توبیخ قرار داده است که با کفر درونی استحقاق ورود به بهشت را هرگز نخواهند داشت و از ملازمت و معاشرت با 
رسول صلی اه علیه و آله استفاده نخواهند نمود و بی‌جهت آرزوی سعادت و ورود به بهشت را در روان خود می‌پرورانند و بخود 
نوید میدهند. 

مبنی بر ردع است که هرگز آرزوی آنان تحقق پذیر نخواهد بود زیرا منافقان بطور بداهت می‌دانند» که پرورد گار آنان را از ماده 
تناسلی آفریده و به هیئت علقه و مضغه در آورده و سپس روح بآنان دمیده و پس از تکامل اعضاء و جوارح آنان دوره جنین آنان 
پایان یافته» و نیز پس از انتقال به این جهان هر لحظه پرورد گار هر یکک از آنان را تربیت نموده و نظر به اين که طریقه کفر و نفاق 
را پیموده‌اند و بدون جهت در طمع و آرزوی ورود بهشت هستند پرورد گار میتواند در عوض آنان گروه دیگری را بیافریند و 
باصول اسلام آنان را علاقه‌مند نماید و آنان را بفضایل اخلاق متصف نماید آنگاه استحقاق ورود به انوار درخشان» ج ۷ ص: ۸۸ 
بهشت را داشته و بر حسب حکمت هر یک از آنان را وارد بهشت جوار رحمت نماید خلاصه با اینکه شعار اسلام اعتقاد باصول و 
ار کان توحبد است چگونه منافقان که کفر و نفاق خود را پنهان می‌نمایند و واجد ایمان و فضایل خلقی نیستند هرگز در انتظار نیل 
به سعادت و ورود در بهشت جوار رحمت نباشند. 
لا یم وب اْمشارق و المغارب قرو علی أن بل یر نع و ما خن بعنبوقین: 

آیه س و گند یاد نموده بآفربد گار که نظام جهان را بر پایه سیر و حرکت زمین در مدار مخصوص نهاده که هر روز منزلی از منازل 
سیر خود را می‌پیماید و بالاخره در ایام چهار فصل سال سیصد و شصت مشرق و مغرب خواهد داشت و در هر سال مجددا این 
منازل را بتدریج تکرار نموده خواهد پیمود و در اثر حرکت و گذشت ایام سال حوادث جهان و رویدادها تحقق می‌پذیرد از جمله 
خلق و آفرینش گروه دیگر از مردم است که در اثر تعالیم اسلامی و پیروی از برنامه مکتب قرآن بمقامی از ایمان و فضیلت نایل 
شوند پرورد گار آنان را در اثر صلاحیت و شایستگی وارد بهشت جوار رحمت فرماید بالاخره گروه اهل نفاق که در اطراف رسول 
صلی اه علیه و آله گرد آمده‌اند بانفاق درونی خود هرگز در آرزوی نیل بسعادت و ورود به بهشت نباشند. 

نا لقادرژون علی آن تذل ترا ملهع: 

با تأکیدی که در بر دارد بیان قدرت ساحت کبریاتی است که در اند ک زمانی پرورد گار گروهی و اقوام دیگری را که بهتر و از 
فضیلت ایمان و اعمال صالحه بهرمند باشند و در اثر پیروی از مکتب قرآن صلاحیت و استحقاق ورود به بهشت را داشته بدون اينکه 
کفر و نفاق در روان آنان خلجان نماید آنان را وارد بهشت نماید و ما نحْنْ بمَسبُوفین: 

مبنی بر توحید افعالی است هرگز منافقان بر وفق میل و اندیشه خود نمیتوانند انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۸٩‏ 

وارد بهشت شوند و طمع آنرا نیز نداشته باشند که جز با ایمان و تقوی و پیروی از برنامه مکتب قرآن استحقاق ورود بهشت برای 
احدی میسر نخواهد بود. 
قرشم وشوو و ی نوزم ای بوعذود: 

عطاب بر سول صلی الله غلهو آله تموده که دعوت و هدید این کروة که نفاق و کقر خوددرا بتهان می‌مانشد تسجه و سودی تدارد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۶۸ از ۱۷۲ 
می‌نمایند و از خطر توجه مسلمانان بنفاق درونی آنان ایمن باشند و هنگام مرگ خواهند درک نمود که نفاق آنان چه سیرت 
نکبت‌بار که را برای آنان ذخیره نموده است. 
آیه بیان نظام کلی استثناء ناپذیر دخول در سعادت و جوار رحمت است به این که مجرد تظاهر بایمان و نفاق درونی در اثر شبهاتی 
که در باره پاره از احکام در خاطر و ذهن آنان خلجان دارد ولی بظاهر دعوی ایمان نموده و در اجتماعات مسلمانان شر کت نمایند 
و خود را از پیروان مکتب قرآن معرفی مینمایند نباید در انتظار سعادت و نجاح باشند و هرگز با کفر و نفاق درونی راهی به بهشت 
و سعادت جوار رحمت نخواهند بافت. 
پرورد گار نیز از نظر نظام اتم در ادوار جهان از هر نسلی گروه بی‌شماری را خواهد آفرید و در اثر تربیت و آموزش معارف اسلامی 
از برنامه مکتب عالی قرآن پیروی نموده و افراد شایسته و از جمله دانشجویان مکتب قرآن باشند و باصول و معتقدات دین اسلام 
ثابت بوده و شبهه‌ای در خاطر و ذهن آنان خلجان ننموده در ایمان ثابت و مستقر باشند و اجتماعات اسلامی را تشکیل داده و در 
نتیجه اتصاف بایمان و اعمال صالحه و پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن بسعادت نایل آمده و در عالم قيامت نیز به جوار رحمت و 
فضل نائل آیند و بدین طریق نظام عالم آخرت کاملترین نظام امکانی خواهد بود به لحاظ اينکه اهل ایمان و تقوی پیروان مکتب 
انوار درخشان» ج۱۷ ص: ٩۰‏ 
عالی توحید مسطوره صفات کبربائی خواهند بود. 
بوع یج من ادا سراعاً که الی نب بُوفضون: 
آیه بیان تفسیر جمله در آیه متصله است وت ای بوعُوّ) نظر به این که از هنگام که اهل کفر و نفاق در آستانه م رگهه در 
آیند آغاز شهود سیرت تیره و تمثل اندیشه باطل و اعمال و گناهان آنان خواهد بود با توجه به این که رو بتزائد شهود و ظهور 
عقوبتهای روانی خواهد بود و آخرین مراحل تمثل عقوبتها که بأستانه عقوبتهای زیاده بر تصور روانی و جسمانی در میایند هنگامی 
است که از قبور خاک تیره و پلید آنان بخارج پرتاب شده بر حسب منطق آیه (و أَخرَجتِ ار آثقالها) و بصورت اعضاء و 
جوارح مانند سابق در آمده روح پلید هر یک نیز بر بدن خود احاطه نموده آنگاه هر یک از نظر اينکه در سیر ذاتی و سلوکک 
جوهری خود هدفی مشخص و صحیح نداشته هر یک به جانبی بشتاب رانده می‌شوند. 
(ذلک الوم الذی انوا بُوعَدُونٌ) به این که منافقان از هنگام مرگ و انتقال بعالم برزخ و صحنه شهود محکوم بعقوبتها هستند ولی 
آیه از نظر اهمیت حالی که هر یک از آنان را بسوی صحنه قيامت سوق داده می‌شوند و تبرده کهعام تمس الم میت 
و تحقق رانده شده و از مرتب نازل عقوبت بصحنه ابدی عقوبت حقیقی انقال خواهد یافت خاش أنصاژئم ترذ ذیک ام 
ال کارا و 
در حالی که خشوع و خاری بصورت اشک از دید گان آنان ریزش دارد فرشتگان غلاظ و شداد آنان را بسوی صحنه قيامت سوق 
میدهند و از نظر تهدید بآنان اعلام می‌شود این همان صحنه هولناکی است که رسولان پیوسته هر یکک از بیگانگان را تهدید نموده 
ولی مورد تکذیب و انکار آنان بوده است. 
کتاب در منثور بسندی از ابی هریره روایت نموده که رسول صلی الله علیه و آله خارج انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ٩۱‏ 
شد در حالی که اصحاب حلقه حلقه با هم نشسته بودند حضرت فرمود چه شده که شما را می‌بينيم بطور حلقه نشسته‌اید مانند 
نشستن جاهلیت که هر یک بدیگری پشت نموده است. 
فن سیر اقنی آلفت و در‌نووه آیه (کا 6 خلشاهع وف یتلعون) فربوه بر را از قطقه ی مین له ] فریده آننک و فاد (قلا آنیت) 
یعنی سوگند بآفرید گار مشرقها و مغربها فرمود مشرقهای ایام فصل تابستان و مشرقهای ایام فصل زمستان و مغربهای فصل تابستان 
که در هر سال تکرار می‌شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۶٩‏ از ۱۷۲ 
در کتاب معانی بسندی بعبد الله بن ابی حماد که نسبت آنرا بامیر مومنان علیه ال لام رسانید فرمود برای حرکت زمين سیصد و 
شصت مشرق و نیز سیصد و شصت مغرب است و هر روز که خورشید از آن سو طلوع نماید تکرار نخواهد شد جز در سال آینده. 
در تفسیر قمی در سورد آیه یم یرون ّ ادا متراعً) فرمود از قبور خارج میشوند و مفاد (اَنُمْ الی تسب یوفضُو) 
فرمود بسوی منادی که هر یک را بدان سو نداء می‌نماید روانه می‌شوند و مفاد رت فرمود آنان را مذلت و خواری فرا 
خواهد گرفنته: 


انوار درخشان, ج ۷ ص: ٩۲‏ 

سوره نوح ..... ص : ٩۳‏ 

اقازه 

در مکه نازل شده پیست و نه آیه است بشم الّهالرْخم ارحیم 
[سوره نوح (۷۱): آیات | تا ۲۴] .... ص : ٩۲‏ 


اشاره 


بشم له الرخمن الحیم 

تلا توح الیقزیه دز ُزتک ین ی آن يم عذاب آ (۸ قال یا نز ئی کم تذیر ی (0) آن اعبُوا له و اوه و 
آطیفون ( یر لکم من دوبکم و کم الی نجل 3 نسّی اٍْ أَجلالّه|ذ جاء لا وعو لز کم تطلفون ۴ 

وب یقرت قزی ‏ 1 (0 قع رام نی[ فا( 1۰ نی کلما دهم تفر هم جعلواأصابعم فی آذانهم و 
7 ستفشوا نبغ و رو و استکیزوااتیکبار 00 نی عم چهارً ۸ ثم تیآ هم و آسوزث هم !شرا )٩(‏ 

لک استفیزوا ویک له کان عفر( ۰) سل السَماء علیکم بذرار (۱۱ و ی کم توا و ین و جع لکم جاب و بجعل تکم 
آنهار (۱۷) ما لک لا تریجون له وقارا (۱۳) وق عقَکم وا (۱۶) 

لم روا کف حلقاله بع سماوات باق (۱۵ و جعل ام هنوراو جعل افش بتراجا(۱۶ و الک برض نبا 
(۱۷) ن یذ کم فها و بشرجکم اخراجا ) (۱۸ و له جعلَ لک لض ب بساطاً (۱۹) 

تلکوا منها تلا فجاجا ( ۰ ال وخ ورب هم عضونی و با من لغ رده مه و وه لا تسار (۲۱) و مکزوامکرا کر (۲۷) و 
او لائر هکم و لاتدَرنَ وا و لاشواعاً و لا یوت و یموق و تشراً (۲۳ و قذ آضلوا کییرً ولا ترد السالمیق لا َلالا (۲۴) 

انوار درخشان» ج۱۷ ص: ٩۴‏ 


شوج ده ض : ٩۳‏ 


1 َزملنا لوح الی تیه آن ندز قزمک ین قبل آن َأهُمْ عذابِ لیم 
آیه مبنی بر اعلالم سر گذشت دعوت نوح پیامبر علیه التلام است پرورد گار او را بسوی قوم خود اعزام نموده به این که آنان را 
بتوحید و خدا پرستی تی دعوت نماید و نظر به این که نوح علیه السلام با چند نسل از بشر هم عصر بود از نظر جلب نظر آنان همه مردم 


زمان خود را قوم خود میخواند مبنی بر اعلام اینکه دعوت آنان بخداپرستی بمنظور هدایت آنان است خر و صلاح آنان بصلاح 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۵۰ از ۱۷۲ 
همه بوده و خطر و عقوبت آنان راجع بهمه خواهد بود و چون همه مردم هم زمان خود هیچیک جز افراد معدود دعوت او را 
نپذیرفته و به پرستش بت‌ها سر گرم بودند آیه تأکید نموده که قوم خود را انذار و تهدید نماید قبل از اينکه در اثر ادامه مبارزه با 
دعوت نوح علیه المّرلام مورد اجرای عقوبت گردند و چنانچه بانکار خود ادامه دهند بطور حتم عقوبت که مقرر است در باره آنان 
اجراء خواهد شد. 
قال یا وم نی لکغ تذیر مبینْ: 
بقوم خود پی‌درپی اعلام مینمود که پرورد گار مرا بسمت تهدید کننده بسوی همه مردم اعزام فرموده که آنان را بتوحید و 
خداپرستی دعوت نمایم و در انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ٩۹۵‏ 
صورت انکار و تخلف آنان را تهدید نمایم که عقوبت در باره تکذیب کنند گان بطور حتم خواهد بود. 
آن اعبِدُوا له و نموه و آطیشون: 
تفسیر صفت انذار است که قوم خود را بعبادت آفرید گار دعوت نماید و اينکه از ش رک و پرستش بت اجتناب نماید زیرا قوم او 
مردم آن عصر همه بت‌پرتش می‌نمودند نوح پیامبر علیه الترلام مآموریت داشت که آنان را از ش رک و بت‌پرتی باز دارد و اینکه 
خالق و آفریدگار جهان شایسته و مستحق عبودیت است با توجه به اين که قوم نوح مانند سایر بت‌پرتان پرورد گار را خالق و 
آفرید گار می‌شناسد ولی تدبیر امور را بعهده خدایان خیالی خود پندارند. 
دعوت نوح علیه ال لام نیز مبنی بر اينکه خالق و آفریدگار جهان همان مدبر جهان و موجودات ریز و کلان موجودات است و فقط 
او قابل و مستحق عبودیت است. 
و اتقوه: و نیز جزء دیگری دعوت نوح علیه التّرلام آن بود که قوم خود را بتقوی و پرهیز از گناهمان که بحکم خرد زشت و قبیح 
است دعوت می‌نمود مانند ش رک و کفر و قتل نفس و ظلم و ستم و میگساری و عمل شنیع و سرقت و مانند آنها که بر حسب 
روایات در همه دیانت‌های آسمانی از آنها نهی شده است و از جمله آثار اعتقاد بروز قيامت همانا بررسی بعقیده و اعمال اختیاری 
صالح و نیک و بد بشر است که اساس تقوی از گناهان و خوداری از قبایح اعمال می‌باشد. 
و اطفزن: مینی بر لزوم اطاعت و پیروی از سخان نوخ علیه التلام است و لازم آن تصلیق رسالت:عمومی او بر جهانیان است که 
بطور اطلاق از سخنان او پیروی نمایند. 
عفر لکم من دویکم: 
جمله مجزوم و جواب امر است که از اوامر و دستورات نوح علیه الشلام باید انوار درخشان» ج۷ ص: ۹۶ 
پیروی نموده در نتیجه پروردگار گناهان شرکك و کفر و اعمال قییح گذشته شما را مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد و نسبت به 
گناهان آینده باید خودداری نمایند و جز بوسیله توبه و پشیمانی نمیتوان از عقوبت گناهان ایمن بود. 
و قبول ایمان و اعتقاد باصول توحبد رجوع بسوی پرورد گار و توبه بشمار میًید نسبت بگناهان گذشته ولی هرگز شامل گناهان 
آینده نخواهد بود. 
و گفته شده حرف من بمعنای بیان است که چنانچه ایمان بیگانگی آفریدگار آورده و از گناهان پرهیز نمایند و از رسول نوح علیه 
الشلام اطاعت نمایند مورد مغفرت گناهان بطور اطلاق خواهند بود چه گناهان در حال کفر و شرک و چه گناهان آینده و در زمان 
ایمان و خدا پرستی. 
پاسخ آنست که وعده مغفرت بطور اطلاق چه گناهان در حال شرک و کفر و چه گناهان تا آخر مدت زندگی صحیح نیست زیرا 
لازم آن آنستکه مجازات و کیفر از ترکک واجب و از فعل حرام برداشته شده باشد و تکالیف الهی بصورت مباح در آیند و نقض 


غراقی راتکه 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۱۷۲ 
و وعده مغفرت گناهان در اثر ایمان و رجوع بسوی آفرید گار و یا در اثر توبه و پشیمانی از گناهان گذشته است و تا هنگام که در 
آستانه م رگ در آیند مانند مجاهدان و کشته شد گان در راه توحید که مورد بشارت مغفرت بطور اطلاق خواهند بود. 
وحم ٍلی جل شتشی: 
جمله عطف است قبول دعوت رسول و پرهیز از گناهان و هم‌چنین تصدیق رسالت و اطاعت از سخنان او سبب مغفرت و آمرزش 
گناهان گذشته حال کفر و ش رک خواهد بود و نیز سبب می‌شود که شخص موحد و خدا پرست باجل که برای او مقرر و نامیده 
شده او را فرا رسد و لازم عبودیت و خداپرستی طول عمر و مدت زندگی است بقدری که از آغاز آفرینش برای او مقرر شده و 
زیاده بر آن تحقق پذیر نخواهد بود و لازم آنستکه عارضه‌ای برای او رخ نخواهد داد که عمر و زندگی او کوتاه گشته و از آن 
کاسته شود و از نعمت طول عمر که برای او مقرر شده بی‌بهره گردد. انوار درخشان» ج۱۷ ص: ٩۷‏ 
رن آجل الله (ذا جاء لا رح 
بیان آنستکه اجل بر دو قسم است اجل مسمی و مجل و دیگر اجل معلق و معجل و هر یک از آن دو مسمی و محتوم و يا اجل 
معلق که حکم آن از ساحت کبریائی صادر شده قابل تغییر و تأخیر نخواهد بود. 
و اجل مسمی و محتوم اجل و مدت زند گی است که از آغاز خلقت برای هر فردی از بشر مقرر شده که از آن لحظه‌ای تجاوز 
نخواهد نمود و طولانی‌تر خواهد بود از اجل معلق ولی مشروط بایمان و پرهیز از گناهان و پیروی از مکتب است. 
و اجل معلق آنستکه در اثر کفر و شرک و گناهان امکان دارد بر حسب نظام اتم عارضه‌ای رخ دهد و بدان وسیله اجل ناگهانی بنام 
اجل معلق او را فرا رسد و از نعمت طول عمر که برای او مقرر بوده بی‌بهره گردد و اجل معلق گرچه وابسته بامکاناتی است که بر 
حسب نظام نا گهانی پیش آید از جمله شرکک و کفر و گناهان که چه بسا سبب کوتاهی مدت زندگی خواهد بود و چنانچه در آن 
باره حکم صادر شود بطور حتم اجرا خواهد شد و قضاء و حکم کبریائی هرگز قابل تخلف نخواهد بود. 
و نظر به این که جمله (و کم الی بل شعرمی) جواب امر است استفاده می‌شود در صورت تحقق اجزاء شرط ایمان بیگانگی 
پرورد گار و نیز تقوی و پرهیز از گناهان و نیز تصدیق و پیروی از رسول لازم آن تأخیر اجل و طول عمر تا مدت مقرر و موجل است 
که بپایان رسد و مفهوم آنستکه در صورت فقدان شرایط تخلف از قبول دعوت رسول و ارتکاب گناهان نا گهان مرگ فرا رسد و 
بم رگ معجل و معلق محکوم گردد و از مقداری از عمر مسمی بی‌بهره شود. 
بیان آنستکه چنانچه تصدیق نمائید که قبول دعوت رسول و اعتقاد بیگانگی انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۹۸ 
آفرید گار و پرهیز از قبایح اعمال سبب می‌شود که بهره زیادتری از زند گی برده و عضو صالح اجتماع خداپرستان باشد و هم‌چنین 
در صورتی که با دعوت رسول و خداپرستی مبارزه نماید صلاحیت بهره گیری از دوره زند گی را نداشته بمرگ معلق و اجل معجل 
و کوتاهتر از اجل مسمی محکوم خواهد بود. 
چنانچه این حقیقت را تصدیق نمائید بطور حتم دعوت رسول را پذیرفته و بتوحید و یگانگی آفرید گار معتقد بوده و از قبایح اعمال 
خواهید پرهیز نمود و در نتیجه بهره زیادتری از زندگی که هر لحظه آن هدیه و موهبت پرورد گار است استفاده خواهید نمود. 
و محتمل است جمله ( کتغئمو) مربوط بجمله لاله |ذ جاء لا یَُر) باشد و بیان اينکه چنانچه بدعوت رسول پاسخ 
مثبت داده و از سخنان رسول پیروی نموده‌اند تصدیق می‌نمودند که اجل که پرورد گار برای بشر مقرر فرماید و دستور اجرای آن 
داده شده بطور حتم تحقق پذیر است چه بر طبق اجل مسمی و موجل باشد و با طبق اجل معلق و معجل که پیش از اجل مسمی 
خواهد بود. 


قال رب ٍنی دَعَْتَ قَومی لیلا و نهارا فلع یدهم دعایی الا فرارا: 
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انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۱۷۲ 
بیان دعاء و درخواست نوح پیامبر علیه السترلام است به اين که بار الها مدت متمادی و سالها بسیار هر یک از افراد قوم خود را 
بتوحید و خداپرستی دعوت نمودم بدون تسامح و سهل انگاری شب و روز بآنان تا کید می‌نمودم بایمان بیگانگی ساحت کبریائی و 
اينکه او مستحق الوهیت و معبودیت است و نیز توصیه بتقوی و خویشتن داری می‌نمودم که از ش رک و قبایح اعمال بپرهیزند و نیز 
سمت رسالت خود را اعلاحم نمودم ولی ادامه دعوت من نتیجه‌ای جز امتناع از قبول دعوت نداشت بلکه بمنظور اینکه دعوت مرا 
نشنوند و اظهار نفرت و انزجار نمایند از ملاقات من امتناع مینمودند بالاخره از نظر اصرار من در دعوت عموم و امتناع آنان بصورت 
عناد و مبارزه با ساحت کبریائی در آمده است. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۹٩‏ 
و ی کلما هم لتفر هم جعلوا َصابعهُع فی آذانهع و انوا ایهم 
هر چه افراد قوم خود را بتوحید و خداپرستی دعوت مینمودم بلکه ایمان آورند و مورد مغفرت و رحمت پرورد گار قرار گیرند از 
نظر استنکاف از شنیدن انگشتان خود را در گوش خود نهاده که سخنان دعوت و کلام نصیحت آمیز مرا نشنوند و لباس خود را بر 
سر و رخسار خود افکنده که مرا مشاهده ننمایند و من نیز آنان را نشناسم. 
و وا و اشتکبزوا اشتکباراً 
در برایر اصرار من در دعوت و اظهار نصیحت و پند آنان نیز اصرار در غرور و اظهار نخوت می‌نمایند. 
ی دعوم چهارا نی آغث لهم و آشوزث له شرا 
پس از دعوت هر یک از افراد قوم خود طریقه اصرار را برگزیدم بطوریکه دعوت خود را بطور عمومی و خصوصی طرح نموده و 
بطور جهارا در مجامع عمومی خطاب بعموم و بافراد نموده دعوت و وظیفه خود را بهر وسیله میسر بود انجام داده‌ام. 
لت استَْفُوا ریک 1 کات عَفارا 
در نتیجه اصرار در دعوت بهمه افراد وم خود تا کید نمودم که چنانچه دعوت مرا بپذیرید به پیشگاه پرورد گار عذر خواهی نمائید و 
از ش رک و کفر و قبایح اعمال در گذشته پشیمان شوید بطور حتم پرورد گار نیز عذر خواهی هر یکک را خواهد پذیرفت و از جمله 
صفات فاضله و درخشان آفرید گار آنستکه عذرخواهی بندگان خود را هر که باشد می‌پذیرد و اجر و پاداش از نعمتهای در عالم 
قیامت موهبت می‌فرماید و هر چه را وعده فرماید تخلف ناپذیر است. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۰۰ 
یل الّماء عَلَیِکم بذرارا و بُعدذکم بتوالي و ی 
از جمله آثار قبول دعوت رسول بخدا پرستی و پرهیز از قبایح اعمال آنستکه پرورد گار وسایل آسایش زندگی را برای همه فراهم 
میآورد از جمله فرو باریدن باران زیاد و بارانهای پی‌درپی و بموقع که محصول نباتات و رستنیها بقدر کافی برای تأمین نیازهای 
عموم دسترس آنان گذارده خواهد شد و در اثر وفور نعمت خواربار و تأمین همه گونه احتیاجات مردم اموال عموم طبقات افزایش 
یافته نسل و فرزندان رو بازدیاد نهاده و وسایل زندگی نهایت سهل خواهد شد و رابطه اقوام و قبائل بیکدیگر نزدیکك شده بصورت 
مجتمعات خدایرستان مرتبط و پیوسته خواهد در آمد. 
و بل لکم جات و بشجعل لکم أنهارا: 
از جمله آثار درخشان قبول دعوت رسول و پیروی از برنامه خدا پرستی و تقوی و پرهیز از گناهان و از قبایح اعمال و خودداری از 
تجاوز بر اموال و بر حقوق دیگران آنستکه از امنیت کاملا- بهره‌مند گشته نتایج زحمات مردم در پرورش درختان و کشتزارها 
بستانهای بسیار خواهید در اختیار داشت و همچنین از وفور فرو باریدن باران از چشمه‌سارها نهرها فوران داشته و وسایل کشاورزی 
برای عموم فراهم و آماده خواهد شد. 
بالاخره از جمله نعمت پرورد گار که اجتماعات بشری را فرا بگیرد امنیت کامل است که در هر اجتماعی فرمانروا باشد و هر گونه 


اختلال نظام در زندگی اجتماعات بشری رخ دهد از آثار مستقیم و یا غیر مستقیم افعال ناسزا و گناهان و ظلم و ستم‌های پی گیر بشر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۳۲ از ۱۷۲ 
نسبت بیکدیگر است و چنانچه غارتگری و جنایتها و تبه کاری و تجاوزات افراد نسبت بیکدیگر مطرح نباشد هر گز فساد و یا اختلال 
نظام در زند گی بشر پدید نخواهد آمد. 
زیرا اعمال و رفتار تجاوزگرانه بشر در باره یکدیگر و تضییع حقوق یکدیگر انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۱ 
سبب فساد و اخلال نظام و طرح عداوت و پراکندگی مردم می‌شود مانند انتقامجوئی از یکدیگر که وسیله ویرانی شهرها و خرابی 
بستانها و خشکک شدن کشتزارها خواهد شد. 
ما کم لا تون لهوقارا 
مبنی بر توبیخ است نوح پیامبر علیه السلام در طی دعوت و سخنان نصیحت آمیز بقوم خود آنان را از پرستش خدایان خیالی توبیخ 
می‌نمود به اين که چه شده که مأیوس هستید از اينکه برای ساحت کبربائی وقار و عظمت و قدرتی معتقد باشید که زمام امور و 
نظام جهان را در حیطه قدرت و تدبیر او تصدیق نمائید هم چنانکه نسبت بخلقت و آفرینش ناگزیر معتقد هستید که پدید آورده 
آفرید گار است که همه موجودات را از آغاز او آفریده و ایجاد نموده ولی نسبت بتدبیر و افاضه تدریجی نسبت بموجودات از شون 
فرشتگان و قدسیان پنداشته‌اید. 
در صورتی که خلق و ایجاد عبادت از فیض وجود و هستی است که ریز و کلان را فرا میگیرد بدیهی است آنچه مورد فیض وجود 
و تابش هستی قرار گیرد بطور قوه و استعداد مانند هسته و شکوفه است که باید بتدریج فیض هستی در فصول سال بآن بتابد و رشد 
و نمو کند آنگاه بصورت ثمره و محصول در آید پس خلقت و آفرینش محصول دفعی و آنی نیست بلکه تدریجی است در نتیجه 
خلقت هر هسته و شکوفه‌ای ادامه خواهد داشت تا هنگامی که رشد کامل نموده بصورت مره و محصول در آید پس خلق و ایجاد 
هر میوه و ثمره و محصول وابسته بادامه فیض هستی است که از آن تعبیر بتدبیر و تربیت می‌شود نتیجه اینکه خالق نباتات و رستنی‌ها 
همان آفریدگار است که آنها را از آغاز هسته و شکوفه معرض عوامل طبیعت نهاده و بتدریج آنها را فیض وجود فرا گرفته و پس 
از پشت سر نهادن فصول سال بصورت مره و فعلیت درمیاً بد. 
پس خلقت و آفرینش موجودات مادی و طبیعی تدریجی است هم چنانکه انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۰۲ 
محصولات فصول سال را باید بگذراند تا بصورت ثمره و محصول در آید. 
نتیجه اينکه وقار و قدرت خلق و ایجاد از شئون فعل آفرید گار است که آنرا از آغاز بیافریند و نیز بآن نیرو و هستی افاضه نماید و 
بحد رشد و صورت فعلیت برساند و این حکم در همه طبقات موجودات مادی و طبیعی ساری و فرمانروا است. 
وق لمکم آطوارا 
جمله حال و بیان چگونگی خلقت بشر است که بر اساس تدریج و بطور تحول نهاده شده از دوره ماده تناسلی و سپس انتقال آن 
بعالم ارحام مادران و پس از رشد بصورت مضغه و گوشت جویده خواهد در آمد و پس از تشکل هر یک از اعضاء و جوارح 
درونی و بیرونی و آماده شدن برای دمیدن روح و پس از گذشت دوره رشد در عالم رحم بخارج انتقال خواهد یافت و سپس دوره 
نوزاد گی و کودکی باو رو خواهد آورد آنگاه بر او انسان اطلاق می‌شود پس خلق انسان بر اساس تحولات و اطواری است که 
هیچیک قابل شک و تردید نخواهد بود و هرگز بشر خلق الساعه نخواهد بود هم چنانکه آفرینش موجودات ریز و کلان طبیعی 
بطور تدریج است نتیجه اينکه خلق و ایجاد بشر توأم با تدبیر در باره او است. 
توا کیت عَل لسع سماواتِ طباق: 
بیان چگونگی خلق و آفرینش کرات هفتگانه است با قدرت قاهره آنها را از کتم عدم آفربده و مواد همه آنها را بهم پیوسته و 
نیروی جاذبه و دافعه در هر یک از آنها نهاده که در مدار مخصوص هر یک در سیر و حرکت مانند یکدیگر باشند و طبق و مثل و 


همه یک منوال باشند. 
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و جعل الم هن ورا: 
از جمله آثار خلق و فعل کبربائی خلقّت کره ماه است که در کرات و از جمله آنها در سیر و حرکت است و نظر به این که بزمین 
نزدیکتر از سایر کرات منظومه انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۰۳ 
شمسی است از تابش نور و نیز از چگونگی و اختلاف اوقات طلوع و غروب آن برای تشخیص اوقات مورد استفاده خواهد بود. 
و جعل امس سراجا: 
و نیز از جمله کرات آسمان خورشید و چراغ فروزان را آفریده که در اثر اضائه و تابش اشعه آن نباتات و معادن و حبوانات و بشر 
بتواند زند گی نمایند و چنانچه خورشید فروزان و اشعه‌ای نبود زندگی و حیات برای ساکنان زمین پهناور مفهوم نداشت خورشید را 
چراغ فروزان و کره ماه را نور بخش معرفی نموده استفاده می‌شود که اشعه خورشید اصیل و ذاتی است ولی نور کره ماه در اثر 
کسب و استفاده از نور و ضیاء خورشید می‌باشد. 
له کم من ضبن 
از جملة آثار فوحند افعالی پرورد کار آنستکه بفر را از اک آفریده و مانند تاقات و رستی‌ها او را از فصولات و سیر کمالی شا کق 
قرار داده است هم چنانکه محصولات و میوه‌ها و مواد خواربار در اثر تحولات نباتات و درختان پدید میآید و شکوفه نموده و با 
گذشت فصول سال رشد نموده بصورت محصول در میآید بهمين قیاس بشر از مواد و عناصر خاک گرفته شده در اثر تغذی بطبقه 
آن بصورت ماده تناسلی تحول و تکامل یافته و پس از انتقال از اصلاب بعالم ارحام شروع برشد نموده تحولات نطفه و علقه و 
مضغه که بصورت اعضاء و جوارح انسانی در میاٍید. 
همه این گونه حرکات و سیر و تحولات تکامل نباتی است و مانند سیر و حرکت نباتات و رستنی‌ها از زمين و خاک و هوا می‌باشد 
و هنگام دمیدن روح که نیروی غیبی است و بجنین افاضه می‌شود در نتیجه نیروی رشد نباتی بصورت نیروی حیوانی در میاید و 
نیروی قابل همانا جنین و اعضاء و جوارح آنست که نیروی نباتی است و در اثر افاضه روح نیروی مجرد و احاطه آن بر بدن و جنین 
انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۰۴ 
آنرا بصورت حیات حیوانی در میًورد. 
آنگاه که طفل در اثر ولادت استقلال حیاتی یافته نیز هر لحظه سیر و تحولات زندگی او نیز بر اساس سیر و تحول نباتی و رستنی 
خواهد بود یعنی مانند نباتات هر لحظه از تابش نور و اشعه خورشید و آب و هوا و ذرات و عناصر خاک از طریق تغذی و تنفس 
استفاده خواهد نمود. 
و از نظر احاطه و تدبیر روح مجرد بر بدن و اعضاء و جوارح سنخ دیگری از حرکت و تحول برای بشر مقرر شده است. 
و آن حرکت معنوی است و عبارت از آنستکه نیروی ادراک روح از روزنه حس بینائی و نیروی شنوائی و چشائی و مانند آنها که 
بخارج ارتباط می‌یابند بتدریج از دیدنی و شنیدنی به بدیهیات و سپس باموری که در حبطه تصور و تصدیق است انتقال می‌یابد و 
بصورت تعقل در میآید و بالاخره روح که آغاز تعلق آن ببدن عنصری که قوه محض و فاقد صورت ادراکی بوده در نتیجه حرکت 
معنوی و باطنی بصورت فعلیت تعقل و تفکر خواهد در آمد. 
از این بیان استفاده شد که خلقت اعضاء و ساختمان بشر و چگونگی تحولات او مانند سیر و تحولات نباتات بوده از خاک و عناصر 
آن گرفته شده و بخاک منتهی می‌شود. 
ولی در اثر موهبت خدا داده و نیروی عاقله او نیز سنخ دیگری از سیر و کمال معنوی برای او در نظر گرفته شده است. 
و غرض اصلی نیز سیر و تکامل روحی و معنوی او است که نیروی عاقله او از صفر شروع بحرکت و انتقال نموده از خاطرات و 


تصورات بصورت تعقل حقایق و اسرار خلقت و شهود عوالم ارتقاء بیابد و نیروی زیاده بر تصوری که در کمون وی بودیعت نهاده 
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شده بقدر سعی و کوشش او بصورت فعلیت در آید هم چنانکه از ذخایر علمی و سخنان ابراهیم خلیل علیه السلام و از آیه کریمه 
استفاده می‌شود انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۰۵ 
مبنی بر اینکه بشر بر اساس حرکت و سعی جوهر خود را می‌یابد و بحقیقت خود میرسد. 
(و آن یس اسان لا ما می و أنْ مق وف پُری) سیر حقیقی و کمال ذاتی و جوهر وجودی بشر بر مبنای حرکت و سعی نهاده 
شده و نیروی خدا داده او برشد و حرکت در آید و اندکی از آنچه در کمون او بودیعت نهاده شده و زیاده بر تصور است بعرصه 
ظهور و فعلیت در آورد. 
از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار آنستکه پس از سیر و تکامل بشر و دوره آزمایش او در جهان پایان بیابد و نظام اختیار و سعی 
و حرکت خود را دریافتن سیرت وجودی خود بپیماید و فرصت او نیز پایان پذیرد در آستانه مرگ خواهد در آمد و روح که سیر 
کمالی و احاطه وجودی خود را پیموده و از بدن و جوارح خود بی‌نیاز گشته آنرا از خود رها خواهد نمود و تدبیر و احاطه تعلقی 
خود را از اعضاء خود قطع نموده هنگام صعود و استقلال روح آغاز میشود و در عالم برزخ با سیرت درخشان و نورانی و با سیرت 
ننگین و تیره خود متنعم و یا معذب خواهد بود بتناسب همان نشته برزخجی. 
ولی بدن و اعضاء و جوارح او که نیروی احساسی خود را از دست داده بصورت جسم طبیعی و بی‌حرکت در آمده بتدریج بحرکت 
انحطاطی خود بصورت خاک خواهد در آمد و از آن تعبیر باعاده بصورت خاک نموده و جزء زمین شده. 
با توجه به این که گرچه بهیشت خاک خواهد در آمد ولی سیرت آن از ذخاثر ارضی بشمار میآید و خاک بدن اولیاء و اخیار و اهل 
ایمان مانند طلا و سیم و زر در اعماق زمین پنهان شده ولی بحرکت معنوی خود در اثر جاذبه روح قدس او بسیر و تکامل خود در 
پرتو روح ادامه خواهد داشت. 
و جمله (و کم |راجا) بیان آنستکه پنهان بودن خاک و اعضاء و جوارح انوار درخشان؛ ج۱۷, ص: ۱۰۶ 
بدن انسان سنخ خاصی خواهد بود که پیوسته در حرکت و تکامل بوده و آماده برای اخراج از زمين و حضور در صحنه قيامت 
می‌باشد و لحظه‌ای وقوف و فتور در حرکت نخواهد داشت بالاخره در اثر سیر ذاتی در عالم برزخ برشد بیشتر و ظهور دیگری دست 
خواهد یافت. 
و مفاد جمله (َمْ ید کم فیها) آنستکه اعضاء و جوارح بدن انسان که سبر تکاملی آن سیر نباتی بوده و در اثر تعلق و تدبیر و احاطه 
روح بر بدن سیر و حرکت جوهری روح نیز آغاز می‌شود و پس از پایان دوره آزمایش که سیر روح بکمال منظور نائل شده تعلق و 
تدبیر خود را باذن پرورد گار از بدن عنصری قطع نموده روح بی‌نیاز از اعضاء شده بسیر معنوی خود در عالم برزخ ادامه میدهد و 
آنچه از طریق افعال اختیاری ملکاتی و ذات و ذاتیات خود را کسب نموده چنانچه صفاء و نورانیت یافته متنعم خواهد بود در 
صورتی که روح بر رذایل خلقی متصف باشد معذب خواهد بود. 
و آنچه قابل اعاده بصورت خاک است همان بدن عنصری است که سیرت آن نباتی است و پس از تکامل مانند نباتات بصورت 
خاک خواهد در آمد ولی روح سیر نباتی نداشته و اعاده و عود آن بصورت خاک نیز نخواهد بود. 
و مفاد (و بخ کم اخراجا) آنستکه در عالم برزخ که ابدان در قبور بصورت خاک در آمده و ارواح در برزخ بزندگی و تکامل 
خود ادامه میدهد در اثر رابطه ذاتی نا گسستنی که روح هر فردی با بدن عنصری خود دارد لا محاله در اثر نیروی جاذبه خاک بدن 
عنصری خود را نیز در پرتو خود بهمان مقصد از سعادت و یا شقاوت و سیر و تکامل است بدن را نیز جذب می‌نماید و همانطور 
روح تکامل می‌یابد خاک بدن عنصری خود را نیز بسوی کمال متناسب می کشاند. 
و بر حسب آیه (دْ الدَار اَْخرهُ لهی الْوانْ) خاک بدن عنصری که در آستانه قيامت از اقطار جهان و يا از قبور و اعماق زمین 
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اخراج می‌شوند و باذن پرورد گار انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۰۷ 
در حیطه روح در ميآیند در حالی که روح با بدن و اعضاء درونی و بیرونی خود مانند اعضاء سابق که قدم بصحنه قيامت گذارده 
دارای حیات ادراک و شعور خواهد بود. 
محتمل است مفاد آیه آن باشد که اخراج بدن و خاک اعضاء و جوارح انسان بار دیگر به صورت اعضاء در ميآیند با حس ادراکک 
و شعور خواهد بود و اخراج مخصوص است از سیر نباتی به سیر ادراکی و برای توضیح بیشتری بسوره اسراء آیه ۱۰۲ و ۱۱۲ جلد 
دهم تفسیر مراجعه شود. 
و ال جعل کم ال بساط 
از جمله آثار فنعل پرورد گار خلقت زمین پهناور است بطور بسط و گسترش و قابل عبور و انتقال از مکانی بمکانی دیگر است و در 
اثز اتتشاط تشر و سای مرضووات همه اقظار آنرا فا گرفته آبهمشی بر مشته‌بر تشر است که غرض اضلی از اتساط رشن انار 
وی در اقطار جهان است. 
سلکوا منها شب فجاجا 
بمنظور اینکه بشر بتواند برای انتقال باقطار جهان از راهها و شکافهای کوهها و جلگه‌ها بسهولت عبور نماید و نیز منازلی بنا گذارند 
که هنگام عبور در آنها پیتوته نمایند. 
قال وخ رب هم عصونی و انوا من لم یرد ماه و وه حسارا 
از جمله دعاء و نفرین نوح پیامبر علیه السلام شکایت بآنستکه بار الها قوم من بتمرد از دعوت من تصمیم دارند بلکه از بزرگان خود 
پیروی می‌نمایند که هر چه را از مال و فرزند و نعمت بآنان موهبت فرمائی جز کفران نعمت و اصرار بمبارزه با دعوت من از آنان 
بظهور نخواهد رسید و وفور نعمت ببزرگان از قوم جز خسارت و خسران و زیادی برای آنان نتیجه نخواهد داشت. انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۱۸ 
و مکنوا کر کار 
از جمله شکایت نوح پیامبر علیه السلام از بزرگان قوم آنستکه در اثر قدرت مالی و نفوذ که در طبقات دیگر دارند مانع میشوند که 
عموم مردم دعوت مرا پپذیرند و ترغیب می‌نمایند که مرا سبکک شمرند و استهزاء نمایند. 
و الوا لائَرن آیتکم و ان وا ولا شواعاً و لا یوت و توق و تشر 
از جمله شکایت نوح آنستکه از جمله اظهار نخوت بزرگان قوم آنستکه بعموم طبقات مردم تا کید می‌نمایند که بدعوت نوح گوش 
فرا ندهند و هرگز از پرستش خدایان و اصنام خود که شعار هر یک از اقوام و طوایف است خودداری ننمایند و پرستش خدایان 
طبق معمول و بمنظور حفظ قومیت خود ادامه دهند. 
و ود و سواع و بغوث و یعوق و نسر نام پنج صنم بزرگ است که از سایر بت‌ها بزرگتر و اقوام بیشتری آنها را پرستش مینمودند و 
ود و سواع و یغوث که نسبت بآنها تا کید در نهی شده شهرت بیشتری داشته‌اند و یعوق و نسر آنچنان شهرت نداشته‌اند. 
و گفته شده که کفار و بت‌پرتان مکه در مسجد الحرام اصنام و بتهائی تشکیل داده بنام اين پنج صنم از نظر پیروی از قوم نوح علیه 
السلام است که در پرستش آنها سبقت نموده‌اند. 
ود ضلوا کییرا و لا رد السالمین الا ضلائ: 
از جمله شکایات و سخنان نوح علیه السلام در باره بزرگان قوم است که بسیاری از مردم را بضلالت افکنده و مانع می‌شوند که 
دعوت مرا بپذیرند و خداپرست شوند و از پرستش اصنام نامبرده خودداری نمایند بدین جهت در مقام دعاء و نفرین برآمده عرض 
نمود بار الها بزرگان قوم که بمبارزه با دعوت من برخاسته و مردم را بضلالت میفکنند بر گمرهی و ضلالت آنان بیفزا و در حال 
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ضلالت بهلاکت افکن انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۰۹ 
بدیهی است نفرین نوح علیه السلام از نظر اینکه از خودشان سلب صلاحیت نموده‌اند و امید هدایت و قبول دعوت نسبت بآنها نبوده 
است بر حسب وظیفه تهدید و انذار اقدام بدعاء و نفرین بزرگان قوم نموده است. 
در کتاب در منشور بخاری و غیر او از ابن عباس روایت نموده که گفت اصنام و بتها که در قوم نوح علیه السلام مورد پرستش 
بوده‌اند بعد از طوفان سیره بت‌پرتی آنان نسبت به بتها باقوام عرب انتقال يافته است. 
اما صنم و ود در قوم کلب و دومه جندل مورد پرستش قرار گرفته بود. 
و سواع در طایفه هذیل و یغوث در قوم مراد و قوم بنی غطیف که در سرزمین سباً بوده‌اند. 
و هم‌چنین یعوق در قوم همدان و صنم نسر در قوم حمیر و آل ذی الکلاع مورد پرستش بوده است. 
در کتاب روضه کافی بسندی از مفضل از امام صادق (ع) روایت نموده در طی حدیثی فرمود: نوح پیامبر (ع) سفینه و کشتی خود را 
در مسجد کوفه با چوب می‌ساخت تا اينکه ساختمان کشتی پایان پذیرفت و امام صادق (ع) بسمت یسار توجه نمود با دست خود 
اشاره نمود بموضع دار الداربین به این که موقع دار ابن حکیم بوده و در آن روز فرات در آن جریان داشته و بمفضل فرمود: در این 
مکان اصنام و بتهای قوم نوح (ع) نصب شده بودند که یغوث و یعوق و نسر بوده است. 


انوار درخشان» ج0۱۷ ص: ۱۱۰ 
[سوره نوح (۷۱): آبات ۲۵ تا ۲۸] .... ص : ۱۱۰ 
اشاره 


ما نان رو ذخا ارام یجذوا له ین ذون ال ْصاً (۲۵) و قال وخ خ رب لا دز علی الزض من الکافرین دیا (۳۶ 
اک ان رهم توا هاگن و لا بتلدُوا لا فاجراً کمااً (۲۷) رب اعفو ی و وال ول 5حل ب کین مومت و للمومنین و المومتانت 
ولا رد السالمیت الا تباراً (۲۸) 


انوار درخشان» ج۷ ص! ۱۱۱ 
شرح ۰ ص : ۱۱1 


با طینایهغ را لوا راغ یجدوا هم ین ذون له آتصارا 

بیان نتیجه دعا و نفرین نوح علیه السلام در باره قوم متمرد است در اثر خطایا و گناهان و منح از شنیدن مردم دعوت نوح را؛ 
پرورد گار آنان را بهلادکت افکند و از طریق غرق و فراگرفتن امواج خروشان طوفان عالمگیر: همان غرق در طوفان و فراگرفتن 
شعله‌های آتشین دوزخ بود که همه آن قوم تبهکار را فرا گرفت و فرو رفتن در طوفان همان فرا گرفتن شعله‌های آتشین بود که همه 
آنها را فرا گرفت 

با توجه به این که عقوبتی که قوم نوح را هنگام غرق در طوفان فرا گرفت. عقوبت مثالی در عالم برزخ است که بطور تمثل و ارائه 
شعله‌های آتشین است که هر یکک از افراد قوم نوح را از درون و صورت ادراکی و شهودی آنان را فرا گرفته و از درون و صورت 
شهودی در خارج نیز سراسر حواس هر یک از آنان را فرا میگیرد و بطور شهودی ذاتی است که لحظه‌ای از نظر و ادراک پنهان 
نخواهد بود. 


و محال است که لحظه‌ای از عقوبت صورت علمی و شهودی و یا از ارائه عقوبت از طریق حواس هر یک از افراد قوم نوح علیه 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۸ از ۱۷۲ 
السلام خلل پذیرد. 
قلم یجدُوا له من ذُون الّهآْصارا 
در نتیجه هنگام غرق در طوفان بطور شهود یافتند که بتها آنان را رها نموده هرگز بیاری و کمک آنها نخواهند برخاست. انوار 
درخشان» ج 0۱۷ ص: ۱۱۲ 
و ال وخ رب لا ندز علی الرض ین الْکافرین کار 
از جمله شکایات و نفرین نوح علیه السلام در باره قوم تبهکار خود آنستکه عرض نمود: بار الها در روی زمین از اين گروه متمرد 
که سالهای متمادی با دعوت من مبارزه نموده و مرا مْیوس نموده‌اند از اينکه دعوت مرا بپذیرند و هدایت يابند همه آنها را بهلاکت 
افکن که در منازل خود نتوانند سکونت نمایند. 
الک ان رمع ُضلوا عباةک و لا یلوا لا فاجرا مار 
از جمله سخنان و شکایات نوح پیامبر علیه السلام آنستکه بار الها چنانجه آنان را وا گذاری بحال خودشان اکتفا بضلالت خود و 
اضلال مردم نه نموده؛ بلکه عباد و مردمی که از مکتب توحید من پیروی می‌نمایند و موحدان از قوم خود هستند آنان را از طریق 
توحید و پیروی مکتب من منحرف نموده تیره گی و ظلمت ش رک و عناد جهان را فراخواهد گرفت و زحمات سالهای متمادی که 
در باره دعوت مردم جهان و نسلهای متعدد بکار برده‌ام همه هدر خواهد رفت و این گروه» خداپرستان پیروان مکتب مرا نیز 
بضلالت خواهند افکند. 
و لا یلوا ال فاجراً کارا 
و نیز نوح پیامبر علیه السلام از نظر شهود مقام رسالت و وساطت خود در باره فیوضات الهی همان امری که از ساحت کبریائی 
پیوسته از سروشهای غیبی بوی الهام میشود آنرا با زگو نموده به این که گروه متمرد پلید از قوم خود آنان را آنچنان در خبائت و 
شقاوت یافته و مشاهده می‌نمايم که صلاحیت آنرا ندارد که فرزندانی از آنان بوجود بیاید و اهل ایمان و صلاح باشند و اصلاب 
آنان را تیره گی شرکک آنچنان فراگرفته که جز کفر و شرک اثری از نور و صفا و ورانیت در آنها و در اصلاب و اعقاب آنان 
نمی‌بینم و نمی‌يابم. 
و آیه (و آوجی الی ُوح له آن ین من ویک ال من مد آعن فلا تیتیش) انوار درخشانه ج ۱۷ ص: ۱۱۳ 
بما کاُوا یْعلو) ۳۷ هود از آیه استفاده میشود که طی سروشهای غیبی که بنوح علیه السلام القاء شده آنستکه از قوم تو جز گروه 
اندک که تا بحال دعوت تو را پذیرفته و ایمان آورده‌اند کسی دیگر از مردم دعوت تو را نخواهد پذیرفت و ایمان نخواهد آورد 
فقط گروهی که تا بحال ایمان آورده و در عقیده خود ابت خواهند بود. 
و نظر به اين که نوح علیه الترلام از تمرد و عناد و لجاج قوم خود بسیار متأثر و افسرده خاطر بود بدین جهت آیه مبنی بر تسلیت 
خاطر او است که از محروم بودن آنان از سعادت و تیره بختی و شقاوت که گریبانگیر آنان شده افسرده خاطر مباش و هنگام آغاز 
تهدید و اجرای عقوبت که به آنان یادآوری می‌نمودی فرا رسیده است بدیهی است درخواست رسولان در باره اجرای عذاب و 
استیصال متمردان که بمبارزه خود با ساحت کبریاثئی اصرار نموده و ادامه میدهند مسبوق باذن و اجازه است که از مقام ربوبی شرف 
صدور بیابد و بر حسب آیه (ا- یش بقوله بقل و هم بأثرو یلون) که در باره تنزیه فرشتگان است مبنی به اين که هرگز بدون 
صدور دستور اقدام بعملی نخواهند نمود» رسولان بطریق اولی مقام آنان منزه است از اينکه بدون امر و دستور اقدام بعملی نمایند 
بخصوص درخواست عقوبت و استیصال که مردم متمرد جهان را فرا بگیرد. 
رب اعْفر لی و لوالدَی و لمن دخل بیتی من و للمژمنین و المویناتِ: 


نوح پیامبر علیه اللام برای ختام دعاء در باره قوم متمرد خود در آخرین دعوات خود درخواست عفو و مغفرت برای خود نموده که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۱۷۳ 
بهترین شعار خواری و عبودیت است و سپس در باره والدین عزیز خود و گواه قطعی است که از سلسله اهل ایمان و توحید و 
خدایرست بوده‌اند و به ایمان آنان گواهی داده و ضمنا طلب رحمت و مغفرت نموده است و همچنین در باره گروهی که در مکتب 
تعلیم و تربیت او بوده و همچنین در باره اهل ایمان و توحید از رجال بانوان جهان بشریت که پیرو مکتب توحید خواهند بود و در 
ادوار جهان هر گروهی به نوبه خود انوار درخشان» ج 0۱۷ ص: ۱۱۴ 
از مکتب الهی پیروی خواهند نمود» هیچیک را از نظر رحمت و رأفت خود دور نداشته است. 
هم چنانکه ساحت کبریائی رأفت او را در باره پیروان مکتب توحید در جهان بشریت تقدیر فرموده و بر او سلام دائم کبریائی خود 
را بجهانیان و بوی اعلام فرموده (تَلامٌ علی نوج فی العالیینَ) که اخعصاص به او دارد. 
و لا ترد الالمین لا تبارا 
پس از اداء وظیفه رسالت و نیز بذل توجه در باره اهل ایمان و پیروان مکتب توحید در جهان و طلب مغفرت برای عموم آنان. 
آنگاه شروع به اداء وظیفه ثانوی و ضمن نموده به این که پرورد گار پیروان مکتب توحید را از لوث دعوت کفار و بیگانگان و 
ستمگران پاک فرماید و ضمنا جهان بشریت را از فتنه و فساد و شرکک تصفیه نماید و صحنه پهناور جهان را نمونه و مسطوره صفات 
کامله و سراسر رحمت قرار دهند. 
با اينکه بر نوح (ع) اقدام به چنین دعاء و نفرین که هیچیک از رسولان به آن اقدام نخواهند نمود بسیار تأثر آور بود طبق آیه (فلا 
یس بما کاوا یعون ۳۷ هود ساحت پرورد گار بوی تسلیت فرمود که هرگز از تیره بختی متمردان از قوم خود افسرده خاطر 
مباش اقدام به دعاء و نفرین نمود به این که پرورد گار رحمت خود را از آنان دریغ فرماید و تبار و هلااکت و استیصال آنان را فرا 
بگیرد؛ در دنیا به عقوبت بیمانند غرق و در عوالم دیگ بخلود و شقاوت و عذاب دردناک دوزخ آنان را محکوم فرماید. 
و تیه 


انوار درخشان؛ ج۱۷ ص: ۱۱۵ 

سوره جن ..... ص : ۱۱۵ 

اشاره 

در مکه نازل شده پیست و نه آیه است بشم الّهالرْخمنِارحیم 


[سوره الجن (۷۲): آبات ۱تا ۱۷].... ص : ۱۱۵ 


اشاره 
بشم ال لرخمن ن الرحيم 
قل آوجن یآ اتمع قز من اقلا سوفن فوآ تا ( دی ی الشد فآمَا به ون نش رک با آحداً (0) وه تعالی 


خل وا ما انخد ضاج و لاولد (۳)و له کان تغل شقیهها علی الله قطن (۴) 
ون تقول لاش و اج علی له با (۵ ول کال رجال ین انس یشوفوق پرجل ین ان تراشوفع وعفا ( و نیم 
و و اعدا ( را مت لا م وجذناها مك عرسا مدیدا و هب (۸) و ناک مها مقاعد نع 


آالائتری امه 0 ام آراد بهغ ریم دا (. ۰ و نا ما الصَالحخونَ و ما دون ذلکک کٌّا طرانق دا (۱۱) و آی 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۰ب از ۱۷۲ 
ظنٌا آن آن نُمجر ال فی الأزض و آن نُجرة ربا (۱۷) و آنا لقا سمقتا دی آعا به فم یمن بریه فلا یخاف بسا و لا رعقاً ۱۳) و 
5 لسوت و من القاسطون من آشلم فأولیک وا دا (۱۳) 
و ما القاسطون فکانوا لجهنم عطباً (۱۵) و آنْ لو انتقاموا عَلی الطریقة ینام ماء عُق (۱۶) له فیه و من بفرض عَیْ ذکر وه 
َسلکهُ غذاباً صعداً (۱۷) 


انوار درخشان» ج۰۱۷ ص! م۳ 


شرح .... ص : ۱۱۶ 


۵ ۱۳[ 
در اثناء راه وقت فریضه صبح فرا رسید در حالیکه به قریه نخله رسیده بودند. رسول صلی اللّه علیه و آله با اصحاب باداء فریضه 
صبح مشغول گشت. در آن اثناء گروهی از جن آمدند در حالیکه رسول صلی الله علیه و آله مشغول اداء فریضه بود و آیات قرآنی 
را میخوانده چون گروه جن آیات قرآنی را شنیده در مقام شنیدن و توجه آیات برآمده که استفاده نمایند. 

شاهنک آ که رسول صلی الله هلو آله آتان‌را نذیده زیر طانحه دبله وه واقعه سفن پوس قی برد خسن سور آنان 
رسول صلی اه علیه و آله متوجه نشد که در مقام استماع و شنیدن آیات قرآنی برآمده‌اند بنابراین رسول صلّی الله علیه و آله آیات 
قر آتن وا بزای آفان قرافت کتم‌دت نلکه بطوو اتفاق گروهی ازحخخ باکترا که سول صلی اللهعله و آله قراقتمی نموه فدند و 
آیات کریمه نیز بوسیله وحی و جبرئیل امین (ع) به رسول صلی اللّه علیه و آله اعلام شده است. 

قالوا لا ممغنا قهآنا عجبا: 

هنگامیکه گروه نامبرده جن به نزد قوم خود باز گشته اعلام نمودند که انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۱۷ 


که آیات کریمه را رسول صادع اسلام قرائت نموده و ما شنیدیم و آیات عجب و بهت آور است و بدیع و معجزه آسا و غیر از کلام 


تراسا 
هی ی الرْد: 


آیات قرآنی بشر را بسوی سعادت و صلاح دین و دنیا رهنمائی می‌نماید. 

ما به و أن تشک بربنا آحداه 

از شنیدن آیات قرآنی معجزه آسا که رسول قرائت می‌نمودند ما بصحت آن ایمان آورده و هرگز به آفرید گار جهان شریک قرار 
نخواهیم داد و تصدیق می‌نمائیم که آیات قرآنی از جانب پروردگار بر رسول صادع اسلام صلّی الله علیه و آله نازل شده است. 

و آله تمالی بجد زاغا انح ضاتتاو لا ولد 

و نیز ایمان و تصدیق می‌نمائيم که آفرید گار جهان از عظمت و قدرت بی‌نیاز است از اينکه همسری و یا فرزندی برای خود 
بر کل زور پس از شنیدن آبات معجزه آساقرآن را تصدیق نمودند به وحدانیت پرورد گار و متوجه شدند که کافران از جن 
تشبیه می‌نمودند آفریدگار را بر بشر که برای خود همسر و فرزند و یا دختر برگزیده بر خطاء بوده و پرورد گار از هر نقص منزه 
۳ 

و أهُ ان ول سَفیهنا علی الط 

و نیز معتقد شد که گروهی از جاهلان و کافران از قوم جن در باره پرورد گار و عقاید فاسد داشته و شریکک و همسر و فرزند برای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۱۷۲ 
نآ ول انش و اج علی له ذب: 
از جمله سخنان گروه جن بقوم خود آنستکه می گفتند که در مقام عذرخواهی برميآئيم از نظر اينکه از سفیهان و کافران خود پیروی 
می‌نمودیم و آنچه آنان معتقد انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۱۸ 
بودند ما نیز پنداشتیم که صحیح است و از عقیده آنان پیروی می‌نمودیم ولی از شنیدن آیات قرآنی بحقیقت و وحدانیت پرورد گار 
هدایت يافتیم و فهمیدیم که قوم کافر ما نسبت دروغ و بر خلافت حقیقت بساحت پرورد گار می‌دادند. 
و کال رجال من انس یود برجاي من الْجنْ: 
از جمله گفتار گروه مومن جن بقوم خود آنستکه در زمان جاهلیت مردمی از بشر بودند که به گروهی از جن پناه می‌بردند و به 
آنان علاقه قلبی داشته که آنان را از خطر حوادث ناگوار ایمن دارند. 
همچنانکه مفسرین نقل نموده‌اند گروهی از اعراب که هنگام شب در سفر بوادی هولناک میرسیدند و از تاریکی می‌ترسیدند در آن 
هنگام بعزیز و سرپرست جن آن وادی پناه میبردند» از شر و خطر کافران از جن با این پناه به سید و عزیز آن وادی با استراحت فکر 
شب را در آن بیابان تاریکک می‌خوابیدند. تا هنگام سپیده‌دم و این سبب غرور و نخوت گروه کافران از جن گشت. 
فرادوعم رَعقا: 
از نظر پناه بردن افرادی از بشر بعزیز قوم جن سبب زیادی سفیه و کفر و غرور جن گشت. 
و محتمل است غرض از پناه بردن به جن همان کهانت باشد که بمقاصد خود برسند. 
در تفسیر قمی بسندی از زرارة از امام ابا جعفر علیه الم لام روایت نموده سال نمودم از مفاد آیه (ر له کان رجال من انس 
دون برجال ی الْجنْ فَرادومُم رَعَقَا) اما فرمود بعض افراد به کاهن که با شیطان رابطه داشت میگفت: که به شیطان بگوید که 
فلان شخص بتو پناه برده است» او را از خطر حوادث ایمن بدارد. انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۱۹ 
و هم وا کما ثم آن آن بَنعت ال آعدا: 
گفته شده از جمله کلام ممن از جن برای قوم خود آنستکه به آنان خطاب نموده مبنی بر اينکه کفار از بشر که به گروهی از جن 
پناه میبرند در زمان جاهلیت چنین می‌پنداشتند که پس از موسی کلیم و عیسی مسیح علیهما السلام از جانب پرورد گار رسولی 
فرستاده نخواهد شد. 
و نیز گفته شده مراد از بعث برانگیخته شدن روز قیامت است. 
و نیز گفته شده که این آیه اعتراض از کلام پروردگار است. مبنی بر اینکه جن گمان کنند و پندارند همچنانکه کفار از بشر 
می‌پندارند که پرورد گار در روز قيامت احدی از سلسله بشر را نخواهد بار دیگر زنده نمود و بحساب اعمال مردم رسید گی نخواهد 
نمود. 
و یا مراد آن باشد که هرگز پرورد گار فردی از بشر را به رسالت اعزام ننموده است. 
و نا مسا السماء فجذناها ملق عرسا دیداور ها 
از جمله سخنان گروه مومن از جن بقوم خود آنستکه ما بعالم قدس و ملکوت میخواستیم نزدیک شویم که از فرشتگان حوادثی از 
جهان در آینده حادثه مهم و یا جزئی استفاده نمائیم» نا گهان مشاهده شد که عالم فرشتگان نگهبانان بسیار دارند و نمی گذارند 
نزدیک شده از آنان مطالب و حوادث جهان را بفهمیم و استفاده نمائیم و فرشتگان عالم ملکوت نگهبانان از حدود آن حفاظت 
می‌نمایند و مانع میشوند که فردی از جن با عالم ملکوت تماس بگیرد و یا نزدیک شود حادثه بزرگ و یا کوچکک را استفاده نماید 
و با شهابها و تیرهای نورانی بسوی هر فردی از جن که میخواست نزدیک شود پرتاب می‌نمودند. 


و بالاخره حدود عالم فرشتگان را از نیروهای غیبی فرا گرفته بود و فردی از جن نمی‌توانست به آن مقام عالی نزدیک شود تا بتواند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۲ب از ۱۷۲ 
از حوادث بزرگ و مهم انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۳۰ 
و یا غیر مهم جهان استفاده نماید. 
و گفته شده که مراد از شهاب در آیه نور ممتد از آسمان است که در هوا بطور مایل متوجه زمین دیده ميشود. 
پاسخ آنستکه مراد از شهاب تیرهای نورانی دفاعی است که نیروهای غیبی فرشتگان متوسط که حافظ عالم ملکوت و فرشتگان 
مقرب هستند آنانرا بسوی فردی از جن که میخواهد به آن عالم قدس و بالاخره بفرشتگان مقرب نزدیک شود با آن تیرهای نورانی 
دفاع می‌نمایند و جن که منظور او نزدیکک شدن بعالم قدس بوده او را طرد می‌نمایند. 
تیرهای نورانی دفاعی نیز غیبی است و آنچه در فضا بنام شهاب دیده میشود که به هیثت نور ممتد ما پلی است بر حسب نظر اهل فن 
قطعه‌ای از کرات بالاء از سنگ و غیره است که جدا شده و از مدار کرات بالا خارج گشته» وارد جاذبه زمین گشته و بهیشت نورانی 
و درخشندگی بسوی زمین متوجه و دیده میشوند. 
و نیز از جمله (فوَجذُناها مت حرسا) استفاده میشود که قبل از نزول قر آن کریم و بعث رسول صادع اسلام این چنین نبوده» هر وقت 
افرادی از جن میخواستند استراق سمع نمایند و بعالم قدس و ملکوت و فرشتگان نزدیک شده و یا تماس بگیرند» مانع و رادعی 
نبوده» میتوانستند حوادث بزرگ و مهم و غیر مهم جهانی را از نزدیک شدن بفرشتگان بفهمند. 
ولی از هنگامیکه آیات قر آنی نازل شده از جمله حوادث و تغییراتی که در جهان رخ داده آنستکه نوع جن و افرادی از جن و 
شیاطین که سابق بر این می‌توانستند از نزدیک شدن بفرشتگان استفاداتی بنمایند» پس از نزول آیات قرآنی برای قدسیان عالم 
ملکوت و فرشتگان نگهبانانی بسیار گماشته شده که حدود فرشتگان را فرا گرفته. هیچ سنخ از حوادث جهانی مهم و غیر مهم 
نزدیک و با پس از زمان ممتدی را شیاطین نمی‌توانند استفاده نمایند. 
و نا ک فد ملها مقاعد للشفم: 
جمله ال و بیان آتسنکه قیل از زمان تزول آیات فرآتی هر گاه پرای انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۲۱ 
استراق سمع و استفاده از نزدیکک شدن بفرشتگان بمنظور اينکه موقع و یا حادثه‌ای از حوادث جهانی را استفاده نمائیم می‌توانستیم 
طریق و راهی را بيايیم که بتوانیم استراق سمع نموده و استفاده نمائیم و از جمله (کنا نع مها مقاع لسَمم) استفاده میشود در زمان 
قبل از نزول آیات قرآنی راه‌ها و وسائل برای نشستن و استراق سمع افراد جن از فرشتگان میسر بود. 
استراق سمع بمعنای آنستکه شیاطین از آنچه فرشتگان از وظایف مأموریت خود بیکدیگر دستور داده و القاء می‌نمایند. استفاده 
نموده در نتیجه به پاره‌ای از حوادث آینده جهان آگهی بيابند و نظر به این که شیاطین دارای خبث ذاتی و تیره گی و بی‌بهره از 
رحمت هستنده فرشتگان شهاب نورانی و تیرهای آتشین بسوی آنان پرتاب می‌نمایند و از استراق سمع آنان جل و گیری می‌نمایند. 
و مراد سرقت سخن و شنیدن گفتار نیست زیرا فرشتگان نسبت بیکدیگر سخن و گفتگو ندارند بلکه حد وجودی آنان همان 
معلومات و قدرت و احاطه آنها است بر این اساس شیاطین که نیروی مجرد و پلید و تیره‌اند در اثر نزدیکک شدن و تماس باطنی 
بفرشتگان نورانی و بعالم ملکوت استفاده نموده بپاره‌ای از حوادث آینده که از جمله مأموریت فرشتگان است» آشنا میشوند» بدون 
اينکه سخن و گفتاری در میان باشد و یا شیاطین که فاقد نیروی شنوائی هستند و گفتاری را بشنوند. 
یی گزرل آبات اف آتی و اف وسول هسام سای میم آ یه کاد رازن ال هر که ی ا فاد بسن ترفن 
عالم ملکوت و فرشتگان تماس بگیرد یا نزدیک شود خواهد یافت که از هر سو تیرهای نورانی دفاعی به او اصابت خواهد نمود و 
نیروهای غیبی دفاعی افراد جن و شیاطین را از آن مقام قدس ملکوتی بدور میرانند و دفع می‌نمایند» از اينکه شیاطین و جن بتوانند 


در باره حوادث مهم و غیر مهم دور و یا نزدیکک جهان استفاده نمایند. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص! ۱۳۲ 
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انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه نب از ۱۷۲ 
و نا لا تذری و آریة من فی اأرض آم آراد بهع ره وشدا: 
افراد جن و شیاطین که این واقعه را بقوم خود اعلام می‌نمودند گفتند در نتیجه منع افراد شیطان و جن از اينکه نتوانند با عالم بالا و 
قدس تماس بگیرند و بواسطه تیرهای نورانی دفاع رانده میشوند پرورد گار چه صلاحی برای بشر در نظر گرفته است که برای 
نگهبانی عالم قدس مأمورینی از نیروهای غیبی و فرشتگان مقرر فرموده که هر یکک از افراد شیاطین و جن بخواهند با آنان تماس 
بگیرند رانده و دفع میشوند و نسبت صلاح و خیر از منع افراد جن از تماس با عالم ملکوت را بساحت پرورد گار داده است. 
خلا.صه استفاده میشود که افراد جن و شیاطین که از شنیدن آیات قرآنی ایمان آورده و تصدیق نموده‌اند در اثر رانده شدن از 
نزدیک شدن بعالم قدس فهمیدند که حادثه سماوی در عالم قدس رخ داده در اثر نزول آیات قرآنی و بعشت رسول صلی الله علیه و 
آله صادع اسلام در جهان اسلام و حوادث آن تغییراتی داده شده. 
افراد جن نمی‌توانند حوادث آینده جهان را از عالم قدس استفاده نمایند بعد از اينکه قبل از نزول آیات قرآنی و رسالت رسول صلی 
الله علیه و آله افراد جن و شیاطین می‌توانستند با عالم ملکوت تماس گرفته حوادثی را از آینده بفهمند و یا بعض از حوادث غیر مهم 
را درک نمایند و از منبع افراد جن و شیاطین از اينکه با عالم ملکوت نتوانستند تماس بگیرند» اظهار حبرت می‌نمودند که چه شده 
پرورد گار شیاطین و جن را محروم نموده و هر یک از آنان را محدود نموده آبا غرض خر و صلاح در باره بشر است که از فتنه 
انگیزی شیاطین و القاء اخبار و کهانت آنان ايمن گردند. و یا در نتیجه شر و حرمانی متوجه بشر گردد ولی پرورد گار منزه است از 
اینکه امر شر و حادثه نا گوار و فسادی متوجه بشر گرداند» این جمله نیز شاهد بر ایمان افراد جن است که بقوم خود این حقایق و 
حوادث را خبر میدهند. انوار درخشان» ج0۱۷ ص: ۱۲۳ 
و أٌا ما الصَالحون و ما دون ذلک کنّا طرائق قددا: 
از جمله سخنان ممن از افراد جن بقوم خود اعلام نمودند آنستکه شیاطین و نوع جن بعضی از آنان صالح هستند و بر حسب طبع 
پلید خود فته انگیز نیستند و بعض دیگر افرد پلید و شر از جن اندیشه‌های گوناگون دارند که با یکدیگر تناسبی ندارند و همه آنها 
از شرکک و کفر و رذائل خلقی و فتنه انگیزی هر یک بتفاوت سهمی دارند. 
و نا نا آن آن تفج له فی الض و آن جر عربا 
از جمله سخنان ممن از افراد جن که بقوم خود اعلالم می‌نمایند» آنستکه در اثر توحید و تصدیق به رسالت رسول و نزول آیات 
قرآنی از طریق علم و شهود و همچنین از طریتی استدلال و پیروی از تعلیمات قرآنی بطور شهود يافته‌ايم که شیاطین و افراد جن 
ه رگز نمی‌توانند فتنه و فسادی در زمین و در جامعه بشر پدید آورند و آنچه را که پرورد گار بخواهد اجراء نماید هرگز نیروئی 
نمیتواند از اجرای آن جل و گیری نماید و همچنین در صورتی که بخواهد حادثه کوچک و بزرگ که در جهان اجراء نشود» ه رگز 
نیروئی نمیتواند آن حادثه را اجراء نماید. 
ول نغچة ربا 
همچنین از توحید و تصدیق صفات پرورد گار فهمیده و تصدیق می‌نمائیم که هرگز فردی از بشر و از شیاطین و افرادی از جن از 
حیطه قدرت و قهر پروردگار خارج نخواهد شد. بلکه پرورد گار در باره هر یک هر چه را اراده فرماید با کمال قدرت اجراء خواهد 
نمود و نمی‌تواند از حیطه قدرت و سلطه پرورد گار خارج شده ایمن بماند. 
و نما ما دی مب 
از جمله سخنان افراد جن مومن بقوم خود آنستکه نظر به این که ما آیات قرآنی انوار درخشان» ج 0۱۷ ص: ۱۲۴ 
را شنیدیم که رسول اسلام قرائت می‌نمود که هر یک از حقایقی را طرح می‌نماید عين حقیقت است و با نظر انصاف نمی‌توان آنها 
را تکذیب نمود بلکه بطور شهود بهر یک از این حقایق ایمان آورده و هدایت يافته‌ایم. 
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انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶اب از ۱۷۲ 
من یمن بریّه فلا یخاف بَخسا و لا رعقا: 
و هر که باصول توحید و رسالت رسول صادع اسلام صلی اه علیه و آله و نزول قرآن ایمان آورد و آنچه از حقایق و معارف که 
قرآن به آن تذکر داده و طرح نموده پپذیرد هرگز نقص در واب و اجر او نخواهد بود. پرورد گار از فضل خود بطور اوفی پاداش 
عقیده و ایمان و اعمال صالحه او را بوی موهبت میفرماید و همچنین ظلم و ستم بر او نخواهد شد و هرگز بر گناهان او زیاده عقوبت 
نخواهد فرمود. 
و این سخنان شاهد از قوت ایمان و حکایت از صدق عقیده و استقامت آن گروه از جن می‌نماید. 
و نا ما شون و ما الْقاسطوت: 
و از جمله سخنان گروه مومن از افراد جن آنستکه گروهی از جن در مقام اسلام و تسلیم برآمده با اینکه بر حسب طبع پلیدند و در 
برابر حق و حقایق و معارف الهی انقیاد می‌نمایند و در ایمان خود ثابت بوده و استقامت می‌نمایند. 
و بعض دیگر که اکثریت را تشکیل میدهند از حتق چشم پوشی نموده و آیات قرآنی را با اینکه عجب و معجزه آسا است. در مقام 
انکار و عناد برمی آیند و بر خود ظلم و ستم می‌نمایند. 
صاحب تفسیر روح البیان گفته است: که نام گروهی که به پیروی از معاویه در مقام معارضه با علی علیه ال لام بر آمده‌اند و بر 
حسب روایت از رسول صلی اللّه علیه و آله رسیده که میفرمود به علی (ع) که تو با طایفه ناکثان و قاسطان و مارقان جنگ خواهی 
نمود. انوار درخشان, ج۰۱۷ ص: ۱۳۵ 
ناکنان پیروان و لشکر عايشه هستند با اينکه قبل بر آن با علی (ع) بیعت نموده در مقام نقض بیعت برآمده و جنگ جمل را برپا 
نمودند و عایشه را به صحنه بیابان بصره کشانيدند و آن جنگ بنام جمل نامیده شد. 
و قاسطان گروهی هستند که در صحنه پهناور صفین در مقام معارضه و قتال با علی (ع) برآمدند و زیاده بر یک سال آتش ش جدگ 
شعله‌ور بود. 
و مارقان گروهی از خوارج بودند که قتال و جنگ با خلیفه رسول گرامی جایز پنداشته و رئیس آنان بنام عبد له بن وهب راسبی و 
جرقوص بن زهیر بجلی معروف بذی الشدیه (صاحب پستان بود که شیر از آن جهش می‌نمود) و جنگ در سرزمین نواحی بغداد 
ها 

من نتم فأولیک تجووا مدا 
و هر که از نوع جن و انس در مقام اسلام و تصدیق رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله و نزول آیات قرآنی برآمد» آنان طریقه حق 
و حقیقت پیموده و سعادت رسیده و هدایت بافته‌اند. 
و متطمل است این جمله یخصوض از ساحت پروود گاز باشد که به رسرل صلی الله علبه و آله القام فرموقه انست, 
ما القاسطون کائوا لِجهتم عطً 
نو گروهی که از طریقه حق و دین اسلام و تصدیق نزول آیات قرآنی و رسالت رسول صلی الله علیه و آله تمرد کنند و در مقام 
انکار بر آیند و از حق آشکار عدول نموده یکفر بگرایند آنان شعله‌های آت تشین دوزخ خواهند بود. 
محتمل است این جمله نیز از حقایق باشد که به رسول صلی الله علیه و آله اعلام شده باشد. 
و آن لو اشتقاموا علی الط راهم ماء فا له یه 
ظاهر از سیاق آنستکه کلام پرورد گار است و بیان حقیقت و سیرت ایمان به انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۲۶ 
اصول اسلام و استقامت در اداء وظایف دینی است. که چنانچه افراد جن و بشر و یا هر دو در طربقه اسلام و به اصول آن معتقد 


بوده و استقامت نمایند و در مقام تخلف از وظایف برنيایند. هر آینه هر یکک از آنان را از نعمت و وفور خیر و برکت بهره‌مند 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵ب از ۱۷۲ 
خواهیم نمود و در دنیا به اهل ایمان و تقوی از بشر زندگی مرفه و معیشت گوارا مقرر خواهیم نمود. 
بمنظور اینکه هر یک از اهل ایمان و تقوی را و همچنین کفار از نوع بشر و یا جن را معرض آزمایش قرار دهیم و در مقابل هر 
نعمت معنوی و عقیدتی مانند ایمان و همچنین در برابر نعمتهای دنیوی در مقام شکر و سپاسگزاری برمیً یند و با اينکه نعمتهای 
بیشمار پروردگار را انکار و کفران می‌نمایند و در مقام تمرد و تخلف از وظایف دینی خواهند برآمد. 
و من پُفرض عَن ذکر یه یسلکة عذاباً صعدا: 
بیان آنستکه هر یکک از افراد بشر و یا جن در مقام انکار اصول توحید و رسالت رسول و اداء وظایف برآید طریقه‌ای که می‌پیماید» 
برحسب انديشه ش رک و کفر بوده و طریقه عناد با ساحت کبریائی را در خود پدید آورده و تقویت نموده» سیرت تیره و پلید او 
عقوبتهای سخت زیاده بر تصور خواهد بود. 
و در ذکر ربه تصریح بآنستکه از ایمان و تصدیق بوحدانیت و صفات واجب پرورد گار اعراض نموده و با وضوح حق و حقیقت 
اصول اسلام در مقام انکار برآمده و طریقه شرک و عناد با ساحت کبریائی را برگزیده است. لازمه چنین اندیشه پلید خلود در 
شقاوت و شعله‌های دوزخ خواهد بود. 
در کتاب تفسیر مجمع واحدی روایت نموده از سعید بن جبیر از بن عباس می گفت: رسول صلی الله علیه و آله آیات قرآنی را برای 
گروه هن قرافت تنوده‌و آتانرا مشاهده رده بلکهرسول ضلی الله علیهو آلهیا گروهی از اباب سفر سوق بازار عکاظه 
نموده در حالیکه انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۲۷ 
شیاطین از آ گهی و استراق سمع اخبار و حوادث جهان محروم شده بودند شیاطین بسوی قوم خود باز گشته. میگفتند چه واقعه‌ای رخ 
داده میان ما و اخبار حوادث که از عالم قدس استراق سمع می‌نمودیم قطع شده و تیرهائی بسوی ما پرتاب می نمایند» شیاطین دیگر 
گفتند که باید اقطار جهان را پیموده برای اينکه کشف شود که سبب چه حادثه است. 
آن گروه که بسوی تهامه توجه نموده دیدند که رسول صلی اه علیه و آله متوجه بسوی بازار عکاظه است و به اداء فریضه نماز 
صبح با اصحاب خود اشتغال دارد. در حالیکه رسول صلی اللّه علیه و آله آیات قرآنی را قرائت مینمودند شیاطین بیکدیگر گفتند 
همین شخصی است که سبب شده که ما از اخبار آسمان و عالم فرشتگان محروم شده‌ایم پس از شنیدن آیات قرآنی بسوی قوم خود 
باز گشتند و به آنان اعلام نمودند جریان را و آیه حکایت می‌نماید (بّ مَمغنا قزآنا عجباً هی ای اد فا به و لن نش رک بربن 
آعدا). 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و لد صَرفنا یک تفر ی اْجنْ) شأن نزول اين آیات آنستکه رسول صلّی له علیه و آله از مکه خارج 
و بسوی بازار عکاظه متوجه شد و بهمراه او نیز زید بن حارثه بود مردم را بدین اسلام دعوت میفرمود و هیچکس در آن سفر دعوت 
رسول را نپذیرفته سپس بسوی مکه باز گشت. 
هنگامیکه بسوی مکه بازمیگشت بمکانی رسید بنام وادی مجنة در اواخر شب بود که آیات کریمه قرآنی را میخواند در آن هنگام 
گروهی از جن حضور یافتند و چون قرائت آیات را شنیدند به آن توجه نموده بیکدیگر گفتند ساکت باشید که آیات را بشنویم 
چون قرائت آیات خاتمه یافت گروه شیاطین به محل و قوم خود با زگشتند در حالیکه آنان را از کفر و شرکک تهدید می‌نمودند. 
سپس گروه‌هاثی از شیاطین بحضور رسول صلی اللّه علیه و آله آمده دعوت او را بدین اسلام پذیرفتند و ایمان آوردند» رسول صلی 
الله علیه و آله نیز شرایع و احکام اسلام را به آنان انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۲۸ 
تعلیم فرمود و آیه در این باره برسول صلّی اه علیه و آله نازل فرمود ال آوجی له اشکتع لین اْجن) و اقوال و سخنان آنان 


را در آیات نقل فرمود و برای آنان ولی و سرپرست از نوع شیاطین مقزّر داشت و بسیاری بحضور رسول صلی الله علیه و آله 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه بب از ۱۷۲ 
میرسیدند رسول به علی علیه السلام امر فرمود که به آنان تعلیم دهد و اصول اسلام را پیاموزند و بعض شیاطین ممن هستند و بعض 
دیگر کافر و بعض دیگر ناصبی و یهودی و مجوس می‌باشد. 
انوار درخشان» جچ۷ ص! ۱۳۹ 


[سوره الجن (۷۲): آبات ۱۸ تا ۲۸ .... ص : ۱۲۹ 
اشاره 


ود قاچ له لا توا مع اه دا (۱۸ و نا قاع عتذ له تذغوه کاذوا یکوئونعیهلود (۸ شل نما ذغا یی وا 
آشرک به دا (۲۰ مُْ ای لا آنلک کم ضوا و لا دا (۲۱) قل ائی لن یجیزنی من ال أَعذ و آن أجد من ذونه مدا (۲۷) 
لا لا ین له و رسالاته و تن یغص ال ور وله ان له از جهئم خایق فها ید (0۳ عی [ذا روا ماو هون تن 
اش ای | ول دا (۲۴) شْ ان آذری ریب ما تون ام بجل له وی رد (0۵) عالم ایب فلا هر علی ها 
(۲۶) ان اژتضی من رشول اه یشلکک من ین یه وین لفه زضداً (۳۷) 

لیعلم آن قذ یلوا رسالات ریم و أحاط بما دنه و آخصی کل شُنء عَدّداً (۲۸) 


انوار درخشان» ج۰۱۷ ص! ۱۳۰ 


شرح .... ص :۱۳۰ 


ود المساجد له قلا توا مق له آعدا: 

آیه عطف بجمله آیه استمع نفر میباشد و بیان آنستکه مساجد از نظر تشریف بساحت پرورد گار اختصاص دارد و مراد از کلمه 
مساجد کعبه و مسجد الحرام و بیت المقدس گفته شده است. 

و بر حسب روایات که از اهل بیت (ع) رسیده تفسیر به مواضع هفتگانه سجده نموده جبهه و دو دست و دو زانو و دو انگشتان پا. 
همچنانکه عیاشی از امام ابی جعفر علیه السلام خلیفه عباسی معتصم سژال نمود از حکم قطع دست سارق از کدام موضع باید قطع 
شود. 

امام فرمود قطع باید از مفصل و بند انگشتان اجراء شود و کف دست سالم باقی بماند معتصم گفت: بچه دلیل امام فرمود: بر 
حسب دستور رسول (ص) که سجده فریضه بر هفت جزء است وجه و دو دست و دو رکبتین و دو پا چنانچه از بازو و یا بند دست 
قطع شود برای سجده جزئی باقی نمی‌ماند که بر آنها سجده نماید و نیز به دلیل آیه شریفه (و أَنٌالمساج للّه) مفاد آنستکه به این 
هفت موضع باید سجده انجام بیابد و آنچه که بساحت پرورد گار از نظر تشریف و انجام وظیفه اختصاص انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: 
۱۳۱ 

دارد محترم است و باید محفوظ باقی بماند و معرض عقوبت قرار نمیگیرد. 

همچنین در کتاب کافی به سندی از حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام در حدیثی گفت و امام سجده نمود بر هشت عضو 
دو کف دست و دو رکبه و زانو و بر دو ابهام پا و جبهه و بینی و فرمود: هفت موضع از آن واجب است که در آیه کریمه ( أن 
المساج له لا تذعغوا مق له أَحدً) و مراد جبهه و دو کف دست و دو رکبه و دو ابهام پاهاست ولی نهادن بینی بر زمین سنت و 
مستحب است. بر این اساس مفاد آیه آنستکه از طریق وحی برسول (ص) اعلام شده که با هفت موضع بدن باید برای اداء وظیفه 


فریضه سجده نمود و نباید برای غیر ساحت پرورد گار سجده نمود که سبب شرکک و ارتداد خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۶۸۷ از ۱۷۲ 
محتمل است استفاده شود که در باره هیچ یک از این اعضاء سبب شرکت نخواهند شد در نتیجه اختصاص تشریعی است و برای 
سجده اختصاص دارد. 
و أَهُ ما قاع عبدٌ له یَدَوة کاذوا کون له لد 
هنگامی که رسول (ص) قیام به اداء فرائض مینمود» گروه بت‌پرستان گرد او جمع شده و اجتماع می‌نمودند و اظهار عجب و شگفت 
می‌نمودند» از اينکه رسول (ص) آیات قرآنی را قرائت می‌نماید و نیز سایر اجراء فریضه را بجا میآورد. 
و نیز محتمل است هنگام اشتغال رسول (ص) به اداء وظیفه فریضه اهل ایمان حضور یافته شر کت می‌نمودند و بقرائت آیات قرآنی 
گوش فرا میدادند. 
نما أَذعُوا ری و لا آشرک به دا 
خطاب برسول (ص) است که بمردم اعلاعم بنما و به پاسخ کفار بگو که چگونه امر عظیمی را اقتراح نموده‌ای که ما هر گز نشنیده 
بودیم و باید از این عمل و پيشنهاد صرف نظر بنمائی و پرورد گار امر فرمود که به بت‌پرستان اعلام نماید که من آفرید گار جهان را 
پرستش می‌نمايم و عبادت و سپاسگزاری از نعمتهای او انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۳۲ 
می‌نمایم و هرگز بجز آفرید گار را عبادت نمی‌نمایم و برای او شریکک قرار نمیدهم. 
فْ ی لا آتلک کم را ولا مدا 
و نیز برسول (ص) اعلام نموده که بمردم بر حسب توحید افعالی بگو که من نیز فردی بشر مانند هر یک از شما هستم و هرگز 
قدرت آنرا ندارم که ضرری بر شما متوجه نمایم و همچنین نفع و سودی بشما برسانم و شما را بهره‌مند نمایم بلکه از جانب 
پرورد گار مأمور هستم که جامعه بشر را به اصول توحید دعوت نمایم و فقط ساحت پرورد گار قادر است بر ضرر و نفع شما و 
بدینوسیله اقرار بعبودیت بساحت پرورد گارم می‌نمايم. 
قل نی ن بُجیرنی من له أَعد: 
خطاب برسول (ص) بمردم اعلام بنما که چنانچه پرورد گار در باره امری مقدر فرماید. هرگز نیروئی مرا از تقدیر او ايمن نخواهد 
نمود و مرا از کیفر او ايمن نخواهد نمود» چنانچه بفرض مخالفت با اوامر او بنمایم. 
ون أجد من دوه مدا 
همچنین به غیر آفرید گار پناهگاهی ندارم که هنگام شدائد و حوادث نا گوار پناه ببرم از نظر اينکه فاقد قدرت هستم و بطریق اولی 
هرگز بر اضرار و سود رسانیدن بشما قدرت ندارم. 
1 بلاغ ی له و رسالاته: 
استثناء متصل است. وظیفه‌ای در برابر قدرت ساحت پرورد گار ندارم جز اينکه مأموریتی که بمن محول فرموده که جامعه بشر را 
دعوت نمایم و وظایفی که بعهده‌ام نهاده؛ انجام دهم از قبیل تعلیم اصول توحید و معارف الهی و صفات واجبه و احکام عملی را 
بجامعه بشر تعلیم نمایم. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۳۳ 
و من یقص ال و وله فا له نز جنم خالدین فیها بدا 
نظر به اينکه قیام به اداء رسالت و دعوت جامعه بشر به اصول توحید و بیان معارف الهی و احکام بر اساس تبشیر و تهدید است که 
در طی وظیفه رسالت گروند گان که دعوت رسول را بپذیرند» مژده سعادت و نعمتهای جاودان دهد و متمردان را که بمبارزه با 
دعوت رسول برخاسته تهدید به عقوبت و خلود در شقاوت بنماید بر حسب این وظیفه به متمردان اعلام و تهدید میشود که هر که 
در مقام مخالفت با دعوت رسول (ص) بر آید و اصول توحید و خداشناسی را تصدیق ننماید. سیرت کفر و عناد او را بدوزخ بطور 
خلود خواهد کشانید. 
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و آیه تعبیر به عصیان نموده بمعنای تمرد و مبارزه با ساحت پروردگار و نیز با دعوت رسول (ص) میباشد که کفر و عناد شناخته 
شده است, 
عی |ذا رآوا ما بوعلون فبفلمون عخ آشعف ناصرآو َمَل عدداه 
استفاده میشود که بت‌پرستان در مقام مبارزه با دعوت رسول (ص) بر آمده پیروان مکتب او را ناچیز و معدود قلیلی معرفی نموده‌اند. 
آبه منت بر هدید اه تتیرستان که فعورت وسول ضلی اللهغلیه و آلهرا نبرک و بروان اورا مود اعضا فرار فده پس از 
اینکه بر حسب وعده پرورد گار که تخلف ناپذیر است محکوم بعقوبت دوزخ گشته و بموقع اجراء در آید. آنگاه خواهید تصدیق 
نمود که کفار و بیگانگان محروم از هر گونه رحمت و قدرت خواهند بود. 
و گفته شده که مراد از جمله (ما یُعَدُوّ) غلبه مسلمانان بر کفار مکه روز جنگ بدر است و آیه دلالت دارد بر اينکه کفار همواره 
مخذول و منکوب خواهند بود» گرچه بظاهر نیز تعداد آنان بیشتر باشدء زیرا کفار پشتیبان و پناهی ندارند و فردی که بر حق باشد 
بسیار و جامعه و سواد اعظم خواهد بود و نصرت پیروان حق با نیروی انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۳۴ 
غیبی و از عرش پروردگار شرف صدور می‌یابد. 
قل ان آذری ریب ما تُوعَدون آم بجع له یی أمَد 
بیان آنستکه با نچه کفار تهدید شده‌اند در زمان نزدیکک بوقوع خواهد پیوست و يا برای آن مدت طولانی خواهد بود. 
و امد: بغایت و پایان مدت گفته می‌شود و زمان مبدء و پایان را شامل می‌شود و حاصل معنا تهدید کفار است بآنچه وعده داده 
شده‌اند بطور حتم تحقّق پذیر است و اما وقت آن بیان نشده از نظر اینکه در اخفاء وقت آن مصلحت است. 
بیان علم و احاطه کبریائی بر آنچه غائب ذاتی است و موجود و آفریده‌ای بر غیب احاطه و آگهی ندارد و ضمیر هو در تقدیر است 
مفاد آن آنستکه علم و احاطه بر غیب بطور اطلاق اختصاص بآفرید گار دارد ذات کبریائی بهر چه ذاتا غایب است احاطه ذاتی و 
قیومی دارد سنخ علم و احاطه‌ای که از شئون کبریائی او است و چنانچه بموجودی بپاره‌ای از علم بآنها موهبت فرماید و ارزانی 
نماید بطور عاریت خواهد بود و از سنخ علم حقیقی کبریائی نخواهد بود. 
مفاد جمله عالم الغیب مبنی بر حصر کلی است که هر چه غایب ذاتی است مخلوق و موجودی بر آنها احاطه ندارد ساحت 
پرورد گار بر آنها علم و احاطه قیومی دارد سنخ علم که اختصاص بساحت او دارد. 
آفریدگار عالم حقیقی بهر غایب و پنهان آگاه است سنخ علمی که از جمله صفات ذاتی کبریائی است آن سنخ از علم را ه رگز 
بموجودی موهبت نفرموده است بلکه اختصاص بذات کبریائی او دارد و از مراتب فعل و ظهور آنست. 
من ازتضی من شول: 
مبنی بر استثناء است گروهی که مورد رضایت و خوشنودی کبریائی و دارای انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۱۳۵ 
صدق وجودی هستند بپاره‌ای از علم و آگهی آنها را مزیت بخشیده و آنان را مظاهر علم خود معرفی فرموده است تعلیم و تربیت 
سلسله بشر را بعهده آنان نهاده است و پیوسته با تعلیمات غیبی آنها را مورد فیوضات معنوی قرار میدهد و از جمله دلایل بر نبوت و 
رسالت آنان آنستکه بامر غایب خبر میدهد که وسیله اعجاز باشد و هر که را ساحت پرورد گار برای منصب رسالت برگزیند نا گزیر 
او را مطلع خواهد فرمود بر آنچه از امور غیبی که مصلحت اقتضاء کند. 
خلاصه رسول و پیامبران در اثر ارتباط با تعلیمات ربوبی و اخبار و انباء غیبی پاره‌ای از اسرار خلقت و حقایق بر آنان مکشوف است 
بر این اساس وظیفه طاقت فرسای تعلیم و تربیت بشر بعهده آنان نهاده شده است. 


و آیه فقط رسول را مورد استثناء قرار داده در صورتی که سمت رسالت در اثر با غیبی و ارتباط با تعلیمات ربوبی است که پیامبران 
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و انبیاء نیز واجد نبا غیبی هستند در نتیجه رسول و نبی هر دو مورد استثناء می‌باشند. 
آفرید گار جهان در اثر علم و احاطه بغیب بظاهر اشیاء و بباطن آنها احاطه پیوسته دارد و بر او موجودی که آفریده است در اثر بطون 
و پنهان بودن آن هرگز پنهان نخواهد بود و هم‌چنین ظاهری در اثر ظهور آن برای کبریائی او پنهان نخواهد بود در اثر خبرویت 
اوامر دقیقی از او پنهان نبوده و نه در اثُر جلالت و دقت آن بر ساحت او پنهان نخواهد بود. 
پرورد گار بشر را آفریده بمنظور غایت و نتیجه ثابت که از او خواسته و آن کمال و رجوع بسوی آفرید گار است در صحنه قیامت 
ظاهر میشود که سلطه و قدرت و قهر اختصاص بآفرید گار دارد و در قيامت نیز که کاملترین نظام امکانی است هر یکک از افراد بشر 
را امتیاز ذاتی که در کمون داشته و بظهور رسانیده بصورت فعلیت در میآورد و اهل ایمان و تقوی را از نعمتهای جاودان و سکونت 
جوار رحمت بهره‌مند میفرماید و امتیاز میدهد و اهل کفر و عناد و سیرت تیره و طلمانی انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۳۶ 
آنان را آشکار نموده و بخلود در شقاوت و دوزخ امتیاز میدهد. 
و از علوم غیبی که بطور اصالت اختصاص بساحت کبریائی دارد پرتوی از آنرا بر حسب اقتضاء بهر یک از رسولان و پیامبران تعلیم 
فرموده با اختلاف مقامات رسولان و پیامبران از یکدیگر و بر طبق همان تعلیم غیبی تربیت و تعلیم بشر را بعهده هر یک نهاده است 
که معرفت اصول توحید را در جهان نشر دهند پیروان مکتب توحید از سلسله بشر نیز در اثر آموزش پاره‌ای از اسرار بکمال منظور 
وه برع وی بت رای کرد ب9: 
اه پسلکک من بین یه وین علفه َصَدا 
هنگامی که وحی صادر مشود که فرشته مأمور ارسال آن برسول و پیامبر می‌شود که وحی را برسانند و اعلام نمایند نگهبانانی از 
فرشتگان و نیروهای غیبی فرشته حامل وحی را حفاظت می‌نمایند و از تأ کیدی که از آیه استفاده می‌شود قوام وحی و تعلیمات غیبی 
بهمرهی و حراست نگهبانانی است که با حامل وحی آنرا برسول و یا نبی القاء نماید. 
مثلا جبرئیل امین علیه السلام هنگامی مأمور می‌شود که رسالت خود را انجام دهد بهمراه او نگهبانانی بسیاری اعزام شده حفاظت 
مینمایند از اینکه شیاطین و یا افرادی از جن وحی را بفهمند و بشنوند و در نتیجه شیاطین آنچه را فهمیده‌اند بکاهنان خبر دهند و 
کاهنان نیز دسترس مردم فرومایه گذارند قبل از اينکه رسول و پیامبران وحی را اخذ نموده و بمردم اعلام نمایند در اینصورت امر 
رسالت بر مردم مشتبه خواهد شد. 
هم چنانکه روایت از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که هنگام نزول سوره انعام با جبرئیل علیه السلام هفتاد هزار فرشته نگهبان 
همراه او مًمور بودند که مراقبت نمایند و در نزول وحی و تعلیمات ربوبی جز فرشتگان مقرب وساطت ندارند که بقلب رسول صلی 
له علیه و آله القاء نمایند و هیچ گونه عوامل طبیعی دخالت نخواهد انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۳۷ 
داش 
و سل وک فرشتگان بمنظور نگهبانی است مأمور هستند که رسول و پیامبر آنچه بوی وحی شده بمردم اعلاعم نمایند و هم‌چنین 
فرشتگان و نیروهای غیبی که از ساحت کبریائی وحی صادر می‌شود بهمراه جبرئیل علیه السلام بوده تا هنگام که وحی برسول القاء 
شود. 
لیتلم آن قَذ اما رسالات رَیهم: 
اعزام نیروهای غیبی و نگهبانان بمنظور آنستکه وحی کما هو حقه بدون تصرف و تغیبر توسط امین وحی برسول و به پیامبر رسیده و 
اعلام شده است و مراد از علم ساحت پرورد گار علم فعلی و تحقق خارجی است هم چنانکه به آن از اول عالم بوده است بطریق 
مقرر تحقق پذیرد. 


مراد از علم و احاطه پرورد گار به این که وحی بطور صحیح برسول و به پیامبر اعلام شده و او نیز بطور صحیح و بدون تصرف و 
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تغییر دسترس بشر نهاده از نظر آنستکه نظام خارج و امور خارجی از جمله مراتب علم فعلی ساحت پرورد گار است. 
و نیز گفته شده مفاد آیه آنستکه رسول و پیامبر بطور شهود اطمینان داشته باشد که وحی بوی بطور صحیح و بدون تغیبر و تصرف 
اعلام و القاء شده است. 
هم چنانکه سعید بن جبیر گفته است که جبرئیل امین علیه اللام هر گز مأمور نشد که وحی را برسول صلی الله علیه و آله القاء 
نماید جز اینکه بهمراه جبرئیل چهار تا از فرشتگان نگهبان بودند آنگاه رسول صلّی اللّه علیه و آله بطور یقین و شهود می‌یافت آنچه 
بوی القاء میشود وحی است رسالات ربهم تعبیر بجمع شده که همه رسالت‌ها که بوسیله وحی باید برسول صلی اه علیه و آله القاء 
شود سپس بجامعه بشر و دانشجویان مکتب عالی تعلیم و دسترس آنان گذارده شود همه آنها کما هو حقه بموقع اعلام و تعلیم نهاده 
شود. 
و احتمال نرود که وحی و تعلیمی که برسول و یا به پیامبری بعض احکام انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۳۸ 
و یا پاره‌ای از امور وحی شده بمردم اعلام ننموده باشد و چنانچه رسالت بهیئت افراد بود اين نظر تأمین نمی‌شد و تعبیر بلفظ رب نیز 
بلحاظ آنستکه رسالت‌ها بر اساس تعلیم و هدایت و ظهور صفت ربوبیت کبریائی است ضمیر جمع نیز به لحاظ همه رسولان و همه 
فرشتگان و نگهبانان می‌باشد. 
مفاد آیه بیان غرض از سل وک فرشتگان نگهبان است که هنگام وحی برسول و پيامبر بهمراه جبرئیل امین وحی علیه السلام هستند 
بمنظور اينکه بطور حتم در خارج رسول و پیامبر وظیفه خود را انجام دهد و آنچه بوی وحی شده دسترس مردم گذارد بدون اینکه 
مورد تماس شیاطین و استراق سمع آنان قرار گرفته باشد. 
و گفته شده مفاد آیه آنستکه رسول موحی الیه اطمینان داشته باشد که فرشتگان که وحی را باو اعلام و القاء می‌نمایند بطور صحیح 
و بدون تغییر و با تحریف است و شیاطین بان دست نیافته و استراق سمع ننموده‌اند. 
و نیز گفته شده مفاد آنستکه رسول صلی اللّه علیه و آله بداند که رسولان و پیامبران پیشین رسالات و وظایف خود را انجام داده‌اند 
هم چنانکه خود انجام داده و میدهد از نظر اینکه وحی که برسول صلّی الله علیه و آله و هم‌چنین بسایر رسولاعن شده مصون و 
محفوظ بوده و تحت نظر و حراست نگهبانان بوده است. 
و ظاهر آنستکه سلوک و اعزام نگهبان بهمراه حامل وحی بمنظور آنستکه رسولان وظایف رسالت خود را انجام دهند و آنچه را که 
ساحت پرورد گار از رسولامن خواسته است انجام داده‌اند و ظهور علم فعلی در نظام خارج است در صورتی که ساحت پرورد گار 
باجزاء آن عالم و احاطه داشته است. 
و احاطه بما لدیهم بیان صفت احاطه علمی پرورد گار نسبت برسولان است و اعزام نگهبان بهمراه حامل وحی بمنظور آنستکه وحی 
که برسول القاء می‌شود آنرا بطور صحیح و بدون تصرف شیاطین و استراق سمع آنان دسترس مردم گذارد و اعلام نماید و نیز از 
هنگام صدور وحی از مقام کبریاتی نظارت و حراست نگهبانان انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۳۹ 
وحی برسول صلّی الله علیه و آله اعلام شده باشد بدون اينکه مورد تصرف شیاطین و یا استراق سمع آنان قرار گرفته باشد. 
و هم‌چنین رسول پیوسته در حیطه علم و حفاظت آفرید گار خواهد بود و ايمن از نسیان و فراموشی و یا غفلت و بالاخره وحی بدون 
تصرف و تغییر در اختیار رسول در آید و او نیز هم‌چنین وحی را بمردم اعلام نماید و وظیفه رسالت خود را انجام دهد و علم رسول 
صلی اللّه علیه و آله بآنچه باو وحی شده ظهوری از فعل و علم پرورد گار است که بمردم اعلام شود و دسترس آنان گذارده شود. 
و رسول احاطه علمی ندارد و جز آنچه بطریق وحی و حراست نگهبان حامل وحی باو اعلام نماید و هم‌چنین اهل ایمان پیروان 
مکتب الهی وحی را از طریق تعلیمات رسول صلی اللّه علیه و آله بفهمند و جزء برنامه اعتقادی و عملی خود تلقی نمایند. 
خلاصه نزول وحی از ساحت کبریائی بر رسولان توسط حامل وحی و نگهبانی فرشتگان صورت میگیرد و بدین وسیله برسول صلّی 
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له علیه و آله اعلام و القاء می‌شود و هم‌چنین اعلالم رسول بجامعه بشر نیز با حراست فرشتگان نگهبان خواهد بود با اینکه ابلاغ 
وحی بعموم مردم بصورت تعلیمات تحقق پذیرد. 
ولی نسبت برسول (ص) که وحی را از حامل وحی جبرئیل امین تلقی نماید بدون اینکه در آن نسیان و با غفلت و فراموشی رخ دهد 
در حیطه علمی کبربائی خواهد بود هم‌چنین جمله (و حاط بما لَیْهمْ) این حقیقت را بیان می‌نمابد که از لحاظ تلقی وحی بطور 
صحیح که در آن شائبه اشتباه و یا نسیان و غلط نباشد و هم‌چنین حفظ و ضبط رسول صلی اه علیه و آله وحی را که صورت علمی 
و اعتقادی و شهودی او است بدون هیچگونه تصرف و يا تغییر و نیز تعلیم بمردم که در آن نیز اشتباه و يا نسیان رخ ندهد و مصون 
از هر شاثبه تغییر باشد آنرا ساحت پرورد گار تضمین فرموده است و به نگهبان ارتباط ندارد بر حسب آیه (مَنْفرتُکک کلا تْسی) بلکه 
صورت شهودی و علمی و اعتقادی رسول صلّی الله علیه و آله و هم‌چنین صحت تلقی وحی و نیز انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۴۰ 
صحت تبلیغ رسول را بمردم هر سه مرحله مورد احاطه علمی و ضمانت پرورد گار می‌باشد. 
از آیه کریمه اموری چند استفاده می‌شود ۱- علم باسرار آفرینش و معارف الهی و احکام و حوادث جهان معجزات از علوم غیبی 
است که اختصاص بساحت پرور دگار دارد و از شئون مقام کبریائی او بوده و از بشر پنهان است و باحدی نمونه‌ای از علوم غیبی 
افاضه نشده و ذاتا قاصر و بی‌بهره‌اند از اينکه پاره‌ای از علوم غیبی را بشر احاطه داشته باشد. 
و از جمله (فلایُظهر علی غیبه اعدا استفاده می‌شود پرورد گار هرگز فردی از بشر را بر پاره‌ای از علوم غیبی آ گاه نفرموده است جز 
افرادی معدود که از نظر صدق ذاتی و خلقی و عملی مورد رضایت و خوشنودی ساحت پرورد گار باشد بهر یک از آنان بر حسب 
نظام تعلیم و تربیت بهره‌ای از تعلیمات ربوبی بآنان موهبت فرماید و در اثر ارتباط با تعلیمات غیبی و سروشهای مرموز آنان را 
بسمت رسالت و نبوت بسوی جامعه بشر معرفی فرماید بمنظور اينکه مکتب توحید را در جهان بنا گذارند و جامعه بشر را به پیروی 
از برنامه اعتقادی و عملی آن دعوت نمایند. 
نتیجه آنکه علوم غیبی بطور کلی از شئون ساحت کبریائی است و از نظام تعلیم و تربیت و ظهور صفت ربوبیت پرورد گار بآ نستکه 
بافرادی مخصوص پاره‌ای از علوم غیبی را بطور موهبت و عاریت تعلیم مینماید و علوم غیبی اختصاص بساحت پرورد گار دارد و 
برسولان و پیامبران پاره‌ای از آنها را بطریق وحی موهبت فرموده است که آنها را دسترس مردم گذارند در نتیجه رسولان و پیامبران 
حقایق و اسرار آفرینش و احکام و فضایل اخلاقی و اخبار و معجزات را از ساحت پرورد گار تلقی نموده‌اند. 
و اهل ایمان پیروان مکتب قرآن نیز هر چه از حقایق و اسرار و احکام و فضائل اخلاقی و اخبار و معجزات استفاده نموده از طریق 
تعلیم و تربیت رسولان عموما انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۴۱ 
و بخصوص رسول صادع اسلام (ص) بوده و بالاخره از مکتب توحید و قرآن استفاده نموده‌اند. 
و آیه (لّ من اتَضی من رَسول) عنوان رسالت را برای تعلیسات غیبی اعلالم نموده است و اصل و ريشه رسالت همان انباء و اخبار 
غیبی و معارف الهی و احکام و فضائل خلقی است و از آن تعبیر به نبوت و پیامبری می‌شود. 
و بالاخره از جمله مناصب الهی نسبت بتعلیم و تربیت سلسله بشر منصب امامت و پیشوائی است مانند منصب رسالت و نبوت و 
پیامبری و بمعنای دعوت ظاهری جامعه بشر بمکتب توحید است که توآم با تأثیر باطنی و معنوی خواهد بود. 
به این که امام و پیشوا همچنانکه مردم را بتوحید و به پیروی از برنامه اعتقادی و عملی و اخلاقی آن دعوت می‌نماید بر طبق تأثیر 
باطنی و رهبری معنوی نیز پیروان مکتب خود را بمقصد و قرب ساحت پرورد گار میرساند. 
و لازم دیگر منصب امامت آنستکه اختصاص بزمان حیات وی و تصدی امور دین و دنیای جامعه دارد بخلاف منصب رسالت و 
نبوت چنانکه امام فقط در زمان حیات خود قیام بدعوت می‌نماید و نیز قیام به تصدی امور دین و دنیای مردم می‌نماید تأثیر معنوی و 


هدایت باطنی او نیز در باره پیروان مکتب خود اختصاص بزمان حیات او دارد. 
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پس از رحلت وی همچنانکه تصدی امور و زعامت دین و دنیای مردم بامام دیگر محول می‌شود همچنین تأثیر معنوی و هدایت 
باطنی مردم نیز از شئون امام دیگر خواهد بود و تفاوت منصب امامت با سمت رسالت و نبوت همین است زیرا منصب نبوت و 
رسالت در محور تعلیم معارف و تبلیغ احکام الهی دور ميزند و این منصب وابسته بحبات پیامبر و رسول نخواهد بود زیرا آثار 
تعلیمی آنان در جامعه بشر باقی و نافذ خواهد بود. 
ولی تصدی و ولایت بر امور دین و دنیای مردم و هدایت معنوی و تأثیر باطنی انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۴۲ 
در باره پیروان مکتب خود اختصاص بزمان حیات وی دارد و قید حیات در باره تصدی امامت و شهادت در باره عقاید و اعمال 
مردم از آیات کریمه و روایات اهل بیت علیهم السلام بطور صراحت استفاده می‌شود. 
و نیز از جمله (و حاط بما لََیْهمْ) استفاده می‌شود که رسولان و هم‌چنین انییاء و پیامبران که ارتباط با تعلیمات غیبی دارند و 
حقایقی از اسرار آفرینش و معارف و اخبار و معجزات یافته‌اند و ملکوت اشیاء بآ نان ارائه شده مورد تضمین قرار گرفته و عصمت 
هر یکک از آنان از لحاظ صحت تلقی وحی و نیز صورت علمی و اعتقادی و شهودی آنان و هم‌چنین صحت تبلیغ و اعلام بمردم هر 
سه مرحله را آیه گواهی داده است. 
و نظر به این که تبلیغ رسالت و انجام وظیفه رسالت و انجام وظیفه نبوت و پیام رسانیدن بمردم بطریق قول و سخن و اعلام و تعلیم 
بمردم است هم‌چنین عمل و رفتار رسول اعلام وظیفه است تلویحا و آن نیز مانند سخن تبلیغ معرفی می‌شود. 
و همانطور که آیه نسبت بصحت تبلیغ و اعلام رسالت مورد گواهی است و عصمت رسول را از هر لحاظ گواهی میدهد هم‌چنین 
نسبت بافعال و رفتار رسول که مرتبه‌ای از تبلیغ و اعلام معرفی می‌شود بصحت آن گواهی میدهد که از ارتکاب گناه مصون است. 
و بالاخره هم‌چنانکه قول و سخنان رسول حجت است و عموم مردم باید از گفتار و سخنان رسول پیروی نمایند هم‌چنین نسبت 
بافعال و رفتار رسول نیز حجت است و آیه بعصمت رسول از هر لحاظ گواهی میدهد و هرگز اقدام بمعصیت و گناه نمی‌نماید و یا 
واجب را هرگز ترک نخواهند نمود. 
و آنچه از آیه (و جَعلنا منم نم دون بأثرنا لها زوا و کائوا یا یونُونَّ- ۲۴ الم سجده استفاده میشود آنستکه امامت از 
جمله مناصب الهی است مانند نبوت و رسالت و خاتمیت چه توآم با منصب رسالت باشد مانند ابراهیم خلیل و اسحاق علیهما السلام. 
انوار درخشان, ج۱۷. ص: ۱۴۳ 
از جمله لوازم مقام امامت وساطت در باره فیوضات تکوینی و نیز فیوضات تشریعی است یعنی هدایت معنوی و رهبری باطنی از 
طریق عالم امر است که جز با نیروی غیبی و روح قدسی میسر نخواهد شد و زیاده بر تبلیغ احکام ظاهری پیروان مکتب خود را به 
قرب مقام کبریائی میرساند از نظر شهود و احاطه‌ای که بر عقاید ایمان و شرک و کفر و اعمال نیک و بد صالح و طالح مردم زمان 
خود دارد و فقط در اثر ارتباط با عالم امر و ملکوت میسر خواهد بود. 
منصب امامت عبارت از جنبه پیشوائی و تبلیغ احکام الهی و وظایف دینی است چه با منصب رسالت توآم باشد و از طریق ظاهر به 
این که جامعه بشر را بتوحید و به پیروی از برنامه آن دعوت نماید و نیز از طریق باطن که با نیروی غیبی و تصرف معنوی واسطه در 
فیوضات پرورد گار باشد و بر عقیده ایمان و کفر و اعمال صالح و طالح هر یکک از مردم زمان خود آگاه بوده و نظارت و واسطه در 
تقرب پیروان خود بساحت پرورد گار باشد. 
و آیه (قلا یُضهر علی غیبه دا من اتضی من رشول) نزول وحی را بر رسول و نبی اختصاص داده است استفاده می‌شود با اینکه 
امامت ممکن است توآم با رسالت و نبوت باشد و ممکن است جدا و بدون رسالت پیامبری باشد. 
همچنانکه در باره اوصیاء رسول گرامی (ص) که سمت نبوت و رسالت خاتمه يافته ولی وصایت از مقام رسالت خاتمیت است و 


هیچیک از اوصیاء پیشین این چنین مقامی را نداشته‌اند و بمقتضای آیه که امام را هادی و رهبر جامعه بشر معرفی نموده با نیروی 
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معنوی و تأثیر باطنی دانشجویان مکتب قرآن را رهبری می‌نمایند و سخنان و افعال هر یکک از آنان را حجت و دلیل و پیشوا بطور 
اطلاق معرفی نموده است. 
و تصدیق بامامت را رکن رسالت قرار داده یعنی مقتضای رسالت خاتمیت و داعی رسول صادع اسلام بانستکه ٍ پس از زمان حیات 
رسول (ص) نظارت انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۴۴ 
پر دین اسلام و قرآن کریم بامامان و اوصیاء طاهرین (ع) محول شده است. 
و بر حسب تحلیل انکار وصایت اوصیاء رسول (ص) مستلزم عدم توجه بابدیت رسالت رسول (ص) خواهد بود. 
و روایات بطور استفاضه رسیده که رسول (ص) معارف و احکام و امور غیبی و بسیاری از حوادث عمومی و خصوصی جهان را از 
طریق وحی استفاده نموده و بطریق ورائت و تعلم و آموزش اوصیاء طاهرین علیهم السلام نیز از رسول (ص) آموخته‌اند. 
در تفسیر عیاشی از امام یی جعفر (ع) روایت نموده که معتصم خلیفه سوال نمود از حکم سارق از چه موضع از دست او باید قطع 
شود. 
امام فرمود: باید از مفصل اصول انگشتان قطم شود و کف دست باید رها شود. 
معتصم سوال نمود دلیل آن چیست امام فرمود بر حسب دستور رسول (ص) که سجده بر هفت عضو است پیشانی و دو دست و دو 
زانو و دو انگشتان پا و چنانچه از بند دست و يا از بازو قطع شود باقی نمی‌ماند عضوی که با آن سجده نماید. 
و آیه فرمود و آن اج له) یعنی باین اعضاء مخصوص باید سجده شود و هرگز برای غیر آفرید گار نباید عبادت نمود. 
و مفاد جمله (فلا تدعوا مع اه احدا) مبنی بر تفریع است به این که اعضاء نامبرده بر حسب حکم شرع اختصاص بسجده له دارند و 
هیچیک از اعضاء نامبرده مورد حکم متضاد و یا مزاحم حکم سجده قرار نخواهد گرفت بالاخره هیچیک از اعضاء نامبرده از جمله 
نت تال از ماقرا و موی سا زاسیه کم فا تاه رف 
و ای کل تم لها 
پرورد گار آنچه را که آفریده بر همه خصوصیات و امتیازات آنها احاطه انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۴۵ 
دارد و چیزی بر او پنهان نخواهد بود هر چه را آفریده و یا در آینده خواهد آفرید نزد او یکسان است و زن و ارزش آفریدها را 
میداند و احصاء در مورد علوم شامل همه معلومات می‌شود و در باره امتیازات موجودات بر شماره و بر خصوصیات آنها احاطه دارد 
و | گاه استة 
آیه صریح است در اينکه علم و احاطه کبریائی بر جزئیات آفربده‌ها بطور تفصیل و حضوری است و همه مرتبه‌ای از علم فعلی او 
هستند زیرا امتیاز و تشخص هر موجودی از سایر موجودات بحد وجودی و شخصیت هر یک از آنها است. 
در کتاب کافی بسندی از حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام در طی حدیث فرمود امام صادق علیه السلام سجده نمود بر 
هشت عضو استخوان دو دست و دو زانو و دو ابهام پا و جبهه و بینی امام فرمود هفت عضو از آنها باید بآنها سجده نمود و آن جبهه 
و دو کف و دو رکبه و زانو و دو ابهام ولی نهادن بینی بر زمین حال سجده مستحب است. 
و در کتاب خرانج و جرائح است که محمد بن فضل هاشمی از امام رضا علیه السلام روایت نموده که امام نظر نمود بسوی اين 
هذاب فرمود چنانچه بتو خبر دهم که در همین ایام مبتلی خواهی شد بجنایت و ریختن خون بعض خویشان خود هر آینه گفتار مرا 
تصدیق خواهی نمود اين هذاب پاسخ گنت تضندین تبی نايم زیرا کست عم خیب زا کسی قمدانل جن افرید کار جهان: 
امام فرمود مگر آیه نفرمود (عالم لیب فلا یْطهر علی غییسه دا تن ازتضی ین رَرول) و رسول صلّی الّه یه و آله نزد 
آفرید گار مرضی و مورد رضایت است از نظر صدق ذاتی وی و ما نیز وارثان رسول صلی اللّه علیه و آله هستیم که آفرید گار او را 


کر دادهی آ که شموفنی اهاز اسر غیین کر فموهه نمتب این اساش ما اهل بت سول سل الله علشن له از ار 
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آنچه واقع شده و تحقق خواهد یافت تا روز قيامت آموخته‌ايم. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۴۶ 
اضاز ور مات مستاری فو اوه اشگه رسول صلی اه علیه و آله از طریق وحی امور غیبی و حوادث را آموخته و هم‌چنین اوصیاء 
او علیهم السلام از طریق ورائت و آموزش و تعلیم آنچه را که رسول صلی الله علیه و آله آموخته است بآنان نیز آموخته و تعلیم 
نموده است. 
بر این اساس ب پس از رحلت رسول صلی الّه علیه و آله وحی قطع شده از نظر آنستکه رابطه تعلیمی در باره معارف الهی و فضایل 
اخلاقی و شرایع اسلامی خاتمه یافته باستناد آیات کریمه قرآنی و مکتب عالی و برنامه آن کهوسول ضلی الله غلیه. و زد آنرا تنظیم 
و بنام سنت مقرر فرموده و هر دو را در اختیار وصی که امت اسلامی قانت له است و سایر اوصیاء علیهم السلام نهاده است. 
و دانشگاه مکتب عالی قرآن نیز تحت نظارت و ولاعیت آنان حدود دویست و شصت سال ادامه یافت و آلاف و الوف اخبار و 
روایات در هر یک از ابواب معارف و اصول و حقوق و اخلاق و احکام جزائی دسترس جامعه اسلامی نهاده شده است و در هیچ 
مورد اهمال و یا ابهام بنظر نمیرسد که از طریق قیاس و استحسان بتوان آنرا ترمیم نمود. 
یگ 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۱۳۷ 


سوره المزمل ..... ص : ۱۴۷ 

اشاره 

در مکه نازل شده بیست و یک آیه است بشم ال من الرحیم 
[سوره المزمل (۷۳): آیات ۱ تا ۲۰] .... ص : ۱۴۷ 


اشاره 


بشم هرمن الْجیم 

با ال ()قم الیل له یلا( بضنه و ام هلا ( آو زد علیه و لامرن توتبلا (۴) 

نا ی علیک ولا کقیلا (۵) ی نا الیل چی أشدّ وطت وف قیلا (۶) ان لکک فی الهار تریحاً طویلا (۷) و اذ کر اشع ریک و 
لاله یلا (۸) ری الْمشرت و فرب لا له لا هو فده وکیلا )٩(‏ 

و اشبز علی ما یموق و امجرمع عمجراً جییاگ (۱۰) و دزنی و الشکبین أولی اکت4 و هم قیلا (۱۱ اْ نا آلکالا و جحيم 
(۱۲) و طعاما ذا عَْهُ و عذاباً آلیماً (۱۳) یوم توجف الَوض و اْجبال و کات الجبال کب قهیلا (۱۴) 

نا سنا الیکم رشولاً شامدا علیکم کما سنا الی عون زشولا (۱۵) قعصی فد لول ناهذا یلا (۸۶ فکیف تون 
ان کفرئغ یم بَجْعل الْْدان شا (۱۷) السّماء تفطرّ به کان وَغلَه مَْولا (۱۸) ان هذه تذکرة فمنْ شاء لخد الی رَبّه یلا (۱۹) 
لد ریک عنم آتک تقوم آذنی من ی بل وضع و تن و طاضةٌ مق این معیک و ال ید الیل و هار «پِ۰9۹«ثِِ 
تسب علیکم فاژا ما تب رن علمآنْمریکون منکخ موضی و آخزون بض رون فی انأض ییون ین فضل اه و و آخرون 
اون فی سبیل له اف ما تیتر مه و آقیشوا اسلا و آماالرکاة و روا له قوضاً حترتً و ما نوا نکم ین یر تجذوة 
ند له هو عیرا و آغظم آجرا و استففزوا له اد له ور وحم (۲۰) ۱ 

انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۱۴۹ 
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شرح .... ص :۱۴۹ 


ایا ال 

آیه خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده بآن حالت که بر خود لباس پیچیده و پوشانیده است: 

و مزمل در اصل مترمل بوده استفاده مشود که رسول صلی الله علیه و آله آماده خواب و استراحت بوده و خود را در قطیفه‌ای 
پیچیده نا گهان خطاب در رسید که حالت پیچید گی خود را ترکک نما که قیام بعبادت نمائی و تهجد و عبادت در تاریکی شب را بر 
آوامکن و ات آتفی ار تما 

ابن عباس گفته است نخستین بار که جبرئیل امین وحی علیه السلام بر رسول صلّی الله علیه و آله نازل شد بیم و هراس بر او عارض 
شد بدین جهت از کوه حراء بسوی مکه شتافت و بمنزل خدیجه وارد شد بوی فرمود مرا قطیفه‌ای بپوشان که اندک استراحت نمایم 
در آن هنگام جبرئیل علیه السلام نازل و خطاب (ا یا لْمُل) را قرائت نمود. 

و گفته شده مفاد خطاب آنستکه ای رسول که امر مهمی را بعهده داری و حمل می‌نمائی و ازدمال بمعنای حمل امر مهم است و 
گفته شده که از جمله اسماء رسول صلّی اه علیه و آله مزمل نیست بلکه به لحاظ حال نزول حطاب بوده هم چنانکه (با ها 
زو مین ااظ است در عرب داثر است که از نظر ملاطفت همان حالت مخاطب را عنوان می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۷ 
ص: ۱۵۰ 

هم چنانکه رسول صلی الله علیه و آله بعلی علیه السلام خطاب نمود ای ابا تراب به لحاظ اينکه علی علیه السلام بر روی خاک 
خوابیده بود بوی خطاب نمود ای ابا تراب برخیز و نیز رسول صلی ال علیه و آله بحذیفه خطاب نمود در حالی که بخواب رفته بود 
فرمود برخیز یا نومان. 

ولی در آیات کریمه قرآنی بعدا خطاب بعنوان رسول و نبی صادر شده است فُّم الیل 

عطاب رن ی العلهن ال که ور راکیب وی کیان وتا تفاس راید کار گتان 

سا مق او ان کف از توا که اس اخت رقیا. 

بدل از لیل است که فرض از شب برای قیام بعبادت نصف آنست و یا کمتر از نصف بقلیل و اند ک. 

آو انمض مه قلیلا: 

و یا اند زیادتر از نصف شب را قیام بعبادت بنما. 

و نیز گفته شده مراد از جمله (آو اثمْصضٌ مه قلیلا) آنستکه از قیام نصف شب کسر نما و نزدیکک به ثلث شب می‌شود. 

آو زد علته: 

و یا بر نصف افزوده که نزدیک دو ثلث از شب میشود مفاد آنستکه برای قیام بعبادت دو ثلث از شب را برخیز و ثلث دیگر را 
استراحت نما. 

و از امام صادق علیه السلام روایت شده که میفرمود مراد از قلیل نصف است انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۱۵۱ 

و یا از قلیل نیز اند ک کسر بنما و یا بر قلیل بیفزا قلیل و اند کی را. 

و قیام برای عبادت و تهجد بمنظور آماده گی برای تلقی وحی ثقیل که از جانب ساحت کبریائی شرف صدور می‌بابد و ضمنا تا کید 


در باره صبر و بردباری بآنچه مردم مبتذل افتراء و سخنان ناروا برسول صلْی اللّه علیه و آله گویند که آیات قرآنی کلام شعری و 
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افسا تست 
هم چنانکه استفاده می‌شود که از نظر تأثیر خاطر رسول صلی اه علیه و آله در دعوت خود که او را استهزاء نموده بمنظور اینکه 
اندک زمانی بیاساید قطیفه‌ای بخود پیچیده نا گهان خطاب فرا رسید که برای قیام بعبادت برخیز و آماده شو برای مقاومت با 
نا گواری‌ها و استقامت در دعوت بتوحید قیام بعبادت در تاریکی شب بهترین وسیله است. 
و آیه رسول صلی الله علیه و آله را مخیر نموده برای قیام بعبادت در تاریکی شب به این که نصف شب را قیام بعبادت نماید و يا 
اندک کمتر از نصف شب و پا اندک زیادتر از نصف شب بالاخره هر یک از سه صورت را که خواهد اختیار بنماید. 
ورثي ارات 
جمله عطف است از جمله قیام آخر شب برای عبادت و قرائت آیات قر آنی است و نیز گفته شده مراد قیام بعبادت و نماز شب است 
مانند آیه (و فلج ان رن ار ان عَْهُوداً) که مراد نماز فریضه صبح است. 
مبنی بر بشارت نزول آیات قرآنی است که امر ثقیل و با ارزش است و باید خود را آماده تحمل آن نمائی و ثقیل بطور اطلاق 
عبارت از امر مهمی است که از هر مهمی مهمتر و با ارزش‌تر است و تحمل آن زیاده از طاقت و تصور خواهد بود زیرا کلام ساحت 
کبریائی است بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر و سخت‌ترین وظیفه که به بشر متوجه است و نیز تلقی حقایق معارف و اسرار 
آفرینش که فردی از بشر انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۵۲ 
صاحیت د رک و تلقی آثرا کما هو حقه تخراهد داشت و فقط رسول.ضلی الله عله و آله شایسته و ضلاحیت تلقی و د رک قایق 
و اسرار را خواهد یافت و القاء عبارت از موهبت وجودی است. 
امر بقیام بعبادت در تاریکی شب و توجه بصلاه و التزام بآن یگانه وسیله آماد گی برای تقرب بساحت کبریائی و نیز تلقی آیات 
قرآنی است که بر رسول صلی اللّه علیه و آله نازل میشود و متضمن حقایقی است که فهم آنها زیاده بر طاقت است و هم‌چنین تلقی 
قلبی و تحقق بآنها در اثر شنیدن قرائت آیات از طریق وحی جبرئیل علیه السلام و قبول و انقیاد نسبت باآنها و مداومت به تذکر آنها 
از هر یک دشوارتر است. 
زیرا کلام و آیات بسیاری است که از ساحت کبربائی شرف صدور يافته و توسط امین وحی جبرئیل با همرهی و نظارت نگهبانان بر 
رسول صلی اللّه علیه و آله قرائت می‌شود و هرگز رسولی صلاحیت تلقی آنها را ندارد جز نفس ز کیه و روح قدسی و طاهر از هر 
رذایل که جز بساحت پروردگار رابطه نداشته و کلام صادر از مقام کبریائی است که دارای ظهر و باطن و اسرار و تأویل است و 
تبیان و دلیل هر حق و حقیقت و قائم بخود و برای اثبات آن غنی و بی‌نیاز از دلیل است از نظر اينکه هر یک از آیات قرآنی آیه 
ظاهر و معجزه آسا است. 
کلامی است که در باره آن فرمود (ل نا ها لآ علی جبل راب حاشعاً معا ین کش لّه) چنانچه آیات قرآنی بر کوه با 
صلابت نازل شود هر آینه از خشیت و عظمت ساحت کبریانی بهیئت ذرات و پراکنده خواهد درآمد هم چنانکه هنگام نزول 
جبرئیل امین و قرائت هر یک از آیات بقلب قدس و طاهر رسول (ص) بر او فشاری پدید میآورد و آنچنان نظر و توجه رسول را 
جلب می‌نمود که از هر چیز صرف توجه می‌نمود و بکلام صادر از قدس ربوبی قلب خود را شنوا که حقایق را بیابد و ضبط نماید و 
بدان حقایق قلب با صفاء و نورانی خود را تحقق بخشیده و القاء وجودی از ناحیه ساحت کبریائی و تلقی حقیقی و وجودی از رسول 
(ص) خواهد بود. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۵۳ 
هم چنانکه آیه (و نک للّی لآ ین لسن عکیم غلیم) (نمل- ۶) همین حقيقت را یبان نموده و مبنی بر تلقی حقیقی نسبت 
بحقایق و اسرار آفرینش از ساحت کبریائی است. ِ 
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بدیهی است القاء قول ثقیل مجرد قرائت و استماع کلمات آیات کریمه نخواهد بود زیرا مجرد شنیدن و استماع تلقی قول ثقیل نیست 
بلکه القاء و موهبت وجودی است و نیز غرض از نزول آیات کریمه بناگذاری مکتب عالی است که در جهان بدعوت جامعه بشر 
قیام نماید و با دنیای شرک و کفر و لجاج مبارزه نماید و تیره‌گی شرک و بت‌پرستی که فضاء جهان را فرا گرفته باطنین و اشعه 
قرائت آیات کریمه تیره گی را رفع نموده و جهان بشریت را روشنائی و صفاء بخشد و به کفر و شقاق و کینه‌های دیرین که دلهای 
اجتماعات بشری را متفرق و پراکنده نمود پایان بخشد وحدت و اتحادی در آنها بیافریند و همه را بهم نزدیک نماید و تحت لواء 
(قولوا لا اله الا اللّه تفلحوا) در آورد. 
آیات کریمه کلام ساحت کبریائی است که حقایق توحید و شئون آنرا از اعتفادات و فضایل خلقی و مراسم عبودیت در جهان 
بشریت مطرح نموده و وظایف اعتقادی و تکالیف عملی را بر بشر تحمیل می‌نماید و بشر را بسوی سعادت و فضیلت و نیل بمقامات 
عالی انسانیت سوق میدهد و تصدی این وظایف و تحمل آنهارا بعهده روح قدس و طاهر رسول الله نهاده که تا پایان جهان 
عهده‌دار انجام این چنین وظیفه‌ای است که هیچیک از رسولان صلاحیت و ظرفیت هیچیکک از اين وظایف را به تنهائی نخواهند 
داشت و ساحت کبریائی این وظایف را بر قلب با صفاء و نورانی رسول (ص) تحمیل فرموده و هر لحظه بر او ناظر و حافظ مساعی 
او خواهد بود. 
و چنانچه نزول آیات قرآنی بر رسول (ص) نبود ثقل معنوی و ارزشی برای زندگی بشر تصور نمی‌شد و آنچه در کمون بشر نهاده 
شده بصورت فعلیت در نمیامد بلکه بخل نسبت بساحت قدس بود. 
قرآن کریم قول ثقیل صادر از مقام کبریائی است که بر جهان تابیده و از اشعه انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۱۵۴ 
آن عالم دنیا و برزخ و عالم قیامت را صفاء و نورانیت بخشیده و آنها را مسطوره‌ای از نظام شریف ربوپی قرار داده و سبب امتیاز 
اجتماعات بشری گردیده پیروان مکتب قرآن را باقصی مرتبه سعادت و فضیلت رسانیده و معاندان را محکوم بشقاوت نموده است. 
خلاصه قرآن کریم قول ثقیل بطور اطلالق است که بعوالم خلقت نورانیت و صفاء بخشید و به سلسله بشر در همه عوالم ثقل و 
ارزشی ارزانی داشت و بشر را بمعرض آزمایش نهاده و با تکالیف شاق و سخت او را محدود نموده و مسئولیت را گریبانگیر او 
تیه سک 
و کلمه قول ثقیل را میتوان در این جمله خلاصه نمود فیض دائم و شعاعی است فروزان که از ساحت کبریاتی توسط رسول (ص) 
بصحنه امکان تابیده و حامل قول ثقیل رسول صادع است هم‌چنین قول ثقیل مکتب رسول (ص) نخستین نقطه امکانی است و نظامی 
برای جهان خلقت مقرر فرموده که نمونه‌ای از نظام شریف و کامل ربوبی معرفی نموده و صفات کبریائی خود را در آن صحنه 
پهناور بنمایش درآورده که منزه از نقص است. 
و از قول (لذا آراد شیتآ ول کن فَیکو) افاضه وجود و تابش هستی را موجودات با طوع پذیرفتند بر حسب آیه (یب وعاً آ 
کوهاً الا نیا طائعی) و بر هیچیکک ثقیل و تحمیل نبود ولی از موهبت نزول آیات قرآنی قول ثقیل بطور اطلاق تعبیر فرموده از نظر 
اينکه سلسله بشر را نیز بسخت‌ترین برنامه‌ای بآآزمایش درآورده و دانشجویان مکتب را باعلی درجه فضیلت و مقام انسانی رسانیده و 
بهشت جوار رحمت را ارج بخشیده نتیجه آنکه آثار ثقل و ارزش وجودی آن در همه عوالم اثر گذارده و نظامی را در عوالم اجراء 
فرمود که یگانه مسطوره نظام ربوبی خواهد بود و چنانچه قول ثقیل بر رسول صادع اسلام القاء وجودی و حقیقی نمیشد و توسط او 
بر جهان تحمیل نمی‌شد عالم هستی ثقل و ارزشی کما هو حقه نداشت. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۵۵ 
شرح بیشتر در باره القاء قرآن کریم برسول صلّی الله علیه و آله آنستکه آیات کریمه بطور تدریج از طریق امین وحی بر رسول صلی 
له علیه و آله نازل و قرائت شده و قیاس شود به نزول تورية موسی علیه السلام که بهیئت الواح بطور دسته جمعی نازل و همرهان 


موسی علیه السلام نزول توريهُ را از آسمان مشاهده نموده نزد بنی اسرائیل گواهی دهند زیرا توریه قائم بخود نبوده و دلیل آشکار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۱۷۲ 
همر اه تداشته است: 
و نیز القاء وجودی و موهبت آیات قرآنی بر رسول صلی الله علیه و آله بتکرار خواندن آیات است که در تاریکی‌های شب آیات را 
در حضور کبریائی و خلوت گاه آیات را تکرار نماید و در حال نماز بخواند تا بتدریج معارف قرآنی را تلقی بنماید. 
و هم‌چنین اعلام آیات کریمه بمردم و بنا گذاری مکتب عالی قرآن و دعوت جامعه بشر به پیروی از برنامه آن و ضمنا تعلیم حقایق 
و اسرار آن بوصی که هر چه را از ساحت کبریائی تلقی نموده بوصی خود القاء و تعلیم نماید. 
هم چنانکه روایت بسیاری در اینباره ذ کر شده است. 
و نیز مبارزه با دنیای شرک و کفر که بر حسب آیه اختصاص برسول صلی الله علیه و آله دارد و اين امر ثقیل و با ارزشی است جز 
وسول خلی الله خلو: آله قذرت و وان ی رضم آتراتذارد 
خلاصه چنانچه نزول آیات کریمه نبود هیچیک از رسولان و پیامبران و هم‌چنین کتابهای آسمانی تورية و انجیل و مانند آن در قبال 
مبارزه با کفار و مش رکان نتوانستند جامعه بشر را بتوحید دعوت نمایند زیرا محصول مساعی آنان و مبارزه کفار آن شد که توحید 
بصورت آئین مسیحیت سه گانه پرستی در آمده و احکام توریٌ مورد نقض و تحریف قرار گرفت. 
خلاصه قرآن کریم نزول توريةٌ و انجیل و هم‌چنین مساعی رسولان را احیاء نمود و همه رسولان را تصدیق نمود و بصدق ذاتی مریم 
صدیقه گواهی داد بالاخره دلیل قاطع همه رسولان و کتابهای آسمانی و معجزات آنان همانا قرآن کریم است انوار درخشان ج ۷ 
ص: ۱۵۶ 
و چنانچه آیات کریمه نازل نمی‌شد هیچیک از کتابهای آسمانی و یا رسولان و يا معجزات آنان متکی و مستند بدلیل قاطع نبود. 
نتیجه آنکه بگانه افاضه معنوی که عوالم امکان را صفاء و نورانیت بخشیده و مساعی رسولامن را احیاء نموده همانا نزول آیات 
کریمه است که یگانه ثقیل و موهبت الهی بعوالم امکانی است. 
رد ناش الیل هی أشَد وط و وم یا 
از امام ابی جعفر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که فرمود مراد قیام آخر شب برای اداء نماز شب است. 
و گفته شده کلمه ناشثه اللیل بمعنای ساعات آخر شب است. 
آیه بیان آنستکه قیام ساعات آخر شب برای نماز شب سخت‌تر و به ثبات قدم بیشتری نیاز دارد زیرا که تیره گی و تاریکی شب برای 
استراحت و آسایش است بدین جهت برای خلوت و عبادت مناسب‌تر است بخلاف قیام بعبادت در روز در اثر مشاغل و حوادث 
ثبات بعبادت کمتر خواهد بود. 
(و فومْ قیّا) قیام آخر شب برای نماز شب سبب ثبات و استقامت در اجرای وظیفه خواهد بود زیرا هنگام تاریکی شب انسان از 
شواغل امور زند گی فراغت فکری بیشتری دارد و قلب از خاطرات آرامش خواهد داشت. 
در روشنائی روز برای تأمین مهمات زندگی ناگزیر حرکات بیشتر و فعالیت باید انجام داد بر این اساس فراغت قلب و خاطر برای 
عبادت در آخر شب بیشتر است. 
سبح بمعنای شنا در آب است و کنایه از فراگرفتن اکثر اوقات بمشاغل زندگی است و در اثر مشاغل روز فراغت قلب و خاطر برای 
عبادت نمی‌توان انوار درخشان؛ ج۰۱۷ ص: ۱۵۷ 
توجه و حضور قلب کامل داشت بدین جهت آخر شب قیام برای نماز اختصاص داده شده است. 
خلاصه روز و روشنائی برای تأمین نیازهای زند گی و رفع حوائج مقرر شده و آخر شب برای قیام بعبادت و فراغت خاطر و کمال 


توجه و حضور قلب به پیشگاه آفرید گار مقرر شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۷٩‏ از ۱۷۲ 
و نیز گفته شده که هر یکک از وظائف روز و يا شب که در وقت مقرر آن فوت شده میتوان در وقت دیگر آن وظیفه را بجا آورد. 
و اذ کر اشع َیک: 
تأً کید بتذ کر و یاد پرورد گار است که همه وقت شب و روز به یاد عظمت کبریائی و نعمتهای بی‌شمار او باش چه از طریق تسبیح و 
حمد و قرائت آیات قرآنی و یا قیام بنماز شب. 
و نیز گفته شده که مراد ذ کر لفظ جلاله الّه که مستجمع همه صفات واجب است. 
مدح و ثنای آفرید گار بر طبق مراتب وجود صحنه امکان را فرا گرفته و اعلی درجه آن تسبیح و حمد پیامبران و ارواح قدسیه است 
که آفرید گار علم باسماء و صفات و تذکر خود را بآنان افاضه فرموده و تعلیم و تربیت بشر را بعهده آنان نهاده و هم‌چنین قدسیان 
که آفرید گار حقایقی از معارف را بآنان موهبت فرموده است. 
بر اين اساس ارواح قدسیه رسولانن بخصوص مقام رسول صادع اسلام صلی اه علیه و آله ذ کر حقیقی ساحت کبریائی است و 
هرگز لحظه‌ای بر قلب و روح قدس او غفلت و یا نسیان عارض نخواهد شد و ظاهرترین ذکر اسماء و حمد صفات کبریائی می‌باشد 
و تصریح بصفت رب و اضافه بضمیر خطاب نیز مزید تأأکید است که از توجه خاصه بساحت کبریائی و نعمت ربوبیت که موهبت 
فرموده ه رگز لحظه‌ای فراموش نخواهی نمود. انوار درخشان» ج0۱۷ ص: ۱۵۸ 
تفسیر جمله متصله ذکر لفظ جلاله له و توجه به نعمتهای است که رسول (ص) را فرا گرفته که شایسته است در مقام تضرع قلبی و 
توجه خاص بساحت پرورد گار برآید و از غیر کبریائی او صرف نظر نماید و پیوسته نیازهای خود را از ساحت او خواستار شود. 
رب العشرقی و الَفرب: 
تفسیر و بیان جمله (و اد کر اشع رَیْکت) است که پرورد گار تو آفرید گار جهان و صحنه پهناور این عالم است که م رکب از اجزاء و 
ذرات ریز و کلان بی‌شمار است و همه را با نظام یکنواخت عمومی تدبیر می‌نماید و بهترین شعار و اثر فعل ساحت پرورد گار وجود 
رسول صادع اسلام است که از نظر تشریف آغاز ظهور صفت را نسبت برسول یاد آوری نموده و ارجدارترین نعمت را باو موهبت 
فرمود و سپس عالم پهناور هستی را نیز از جمله آثار ربوبیت خود معرفی نموده است. 
لا ال لا هو 
در نتیجه ظهور ربوبیت نسبت بعوالم آنستکه موجودی شایسته معبودیت و مستحق پرستش نیست جز ساحت پرورد گار که همه 
اجزاء و موجودات را تدبیر مینماید و لازم ربوبیت و تدبیر آنستکه بشر در مقام ستایش برآید و جز او را مستحق پرستش نداند و 
لازم خلقت و آفرینش و تدبیر موجودات سرتاسر جهان آنستکه تنها او مستحق پرستش و معبود حقیقی است. 
اقا وک 
بیان لازم صفت ربوبیت است که از جمله شعار عبودیت او آنستکه ساحت پرورد گار را ولی امور خود بداند و همه نیازهای خود را 
از او بخواهد و باو وا گذارد و هر چه را از او بخواهد اجراء نماید و اراده نداشته جز آنچه را که پرورد گار در باره انوار درخشان» 
ج۷ ص: ۱۵۹ 
او خواسته و اجراء نماید و همچنانکه فقط آفرید گار را مثر حقیقی میداند خود را نیز در حرکات و افعال مستقل در تأثیر نداند بلکه 
خود را ربط محض و همه شئون وجودی خود را محض ربط باو بداند بهمین قیاس هیچیک از اسباب و علل طبیعی را نیز مستقل در 
تأثیر نداند بلکه ظهور اراده و مشیت پرورد گار است که خواسته کبریائی او از پس پرده‌های علل طبیعی سر برون آورده خودنمائی 
خواهد نمود. 


و اب لی ما یَقولون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۰ از ۱۷۲ 
خطاب برسول (ص) است که در قبال افترائات و سخنان ناروا که بت‌پرستان در باره ساحت کبریائی گویند و هم‌چنین تو را ساحر 
خوانند و شاعر و کاهن گویند و آیات قرآنی را اساطیر و افسانه خوانند باید صبر نمایی. 
و رم جرا جمیلا 
مبنی بر تأکید به صبر است که از گفتار آنان اعراض نموده و با آنان با حسن خلق رفتار بنما و دعوت تو بر اساس نصح و موعظه 
ام از حاقک: 
و دزن و لَمکذبین أولی العَة 
آیه مبنی بر تهدید بت‌پرستان است به اين که وا گذارند که غضب و عقوبت آفرید گار کفاری را فرا خواهد گرفت که در دنیا در 
نعمت پرورد گار غوطه‌ور هستند و در برابر سپاس از نعمت در کفران نعمت پرورد گار اصرار میورزند و جزاء کفران نعمت همانا 
عقوبتهای دوزخ خواهد بود. 
دوره زند گی کفار و بت‌پرستان بمنظور آزمایش است که سیرت و شقاوت خود را بمعرض ظهور درآورند آنگاه بآستانه مر گه 
خواهند د رآمد و به پیشگاه ساحت پرورد گار احضار خواهند شد. انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۶۰ 
او لیا ألکالا و جحما: 
مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان است که در عالم قيامت همه آنان مورد مواخنه قرار گرفته و لگامهای آهنین بر دهان آنان نهاده 
خواهد شد. 
و طعاماً ذا عْصَه و غذاباً یم 
از جمله عقوبتهای بیگانگان در دوزخ آنستکه غذاهای گداخته شده پیوسته بگلوی آنان ريخته می‌شود حلقوم آنان را گرفته سبب 
خفگی آنان خواهد شد این نیز عقوبت و عذاب دردناک زیاده بر تصور خواهد بود این عقوبتها در اثر کفران نعمتهای بیشماری 
است که باید از آنها سپاسگزاری نمایند ولی از نظر عناد در مقام انکار برآمده و بمبارزه با رسول صادع اسلام اصرار نموده و ادامه 
یوم توجف الَض و الجبال و کانت الجبال کیب هیا 
از جمله حوادث عالم قیامت آنستکه پیوسته زمین بلرزه درآید و کوه‌ها مانند تله‌های ریک و سنگریزه از هم پاشیده و پراکنده 
خواهد شد. 
سنا الیکم رشولا شامداًعَلیکم کما أرسَنا الی فرعَون شون 
آیه مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان ساکنان مکه است به اين که رسول صادع اسلام (ص) را بسوی شما اهل مکه و همه جامحه 
بشری اعزام نموده در حالیکه رسول و فرستاده پرورد گار بوده و نیز شاهد بر ملکوت افراد بشر از عقیده و اندیشه آنان و بر هر یکك 
از اعمال صالح و طالح مردم آ گاه است همچنانکه موسی کلیم علیه السلام را بسوی فرعون پادشاه قبط اعزام نمودیم بعنوان رسالت 
به این که فرعون و قبطیان را بتوحید و خداپرستی دعوت نماید و او را باز دارد از اينکه در مقام دعوی الوهیت برآید نظر به این که 
فرعون پادشاه قبط در آن سرزمین سالها اظهار غرور و فرمانروائی نموده و ساکنان آن سرزمین را به پرستش خود میخواند و آنان را 
بدین عمل ناروا انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۱۶۱ 
مجبور نموده بود و خود نیز بت‌پرستش می‌نمود. 
موسی کلیم علیه السلام با اینکه با اظهار معجزات بسیاری مانند عصای دست خود که بهیئت اژدها و درنده‌ای و گزنده در می آمد و 


دست خود را درخشان ارائه میداد و برای اثبات دعوی رسالت خود فرعون را مورد تهدبد قرار داده و معجزات خود را مکرر باو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
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ارائه میداد ولی فرعون پلید از تفرعن و غرور خود صرف نظر ننموده بمبارزه خود سالها با موسی کلیم و هرون رئوف (ع) ادامه 
میداد تا اينکه پروردگار فرعون و انبوه لشکر او را در امواج خروشان دریای نیل بهلااکت افکند و سبب عبرت و پند آیندگان از 
جوامع بشری گردید. 
و آیه مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان مکه است با تصریح بسمت رسالت رسول صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله و یادآوری 
سمت شهادت رسول صلی الله علیه و آله که بر ملکوت و عقیده و اعمال صالح و طالح مردم آگاه است و احاطه دارد و چنانچه با 
دعوت او بدین اسلام مبارزه نمایند مانند فرعون پادشاه قبط سررگذشت خطرناکی خواهند داشت شت با اینکه فرعون پادشاه قبطیان نفوذ 
و فرمانروائی بیمانندی در سرزمین مصر داشته ولی در اثر مبارزه با دعوت موسی کلیم علیه السلام مورد عقوبتی بسیار دشوار قرار 
گرفت که سبب عبرت مردم جهان گردید. 
عصی فوءعَون السول فَاْحَذُناه أذا ولا 
موسی کلیم (ع) فرعون پادشاه و مردم قبط را با سخنانی پندآمیز هر یک از آنان را بتوحید و خداپرستی دعوت مینمود و برای اثبات 
رسالت خود و نیز تهدید فرعونیان مکرر معجزاتی را بآنان ارائه میداد و فرعون نیز در مقام انکار و مبارزه با دعوت موسی علیه 
السلام بر آمده از جمله ساحران را احضار نموده بمنظور اینکه با موسی (ع) بمعارضه بر آیند. 
پس از تشکیل صحنه مبارزه که ساحران وسایل سحر خود را بکار برده پرورد گار بموسی (ع) وحی فرمود که تو نیز عصای دست 
خود را بیفکن و رها نما ناگهان عصا انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۱۶۲ 
بهیت حبوان گزنده و درنده مهیبی در آمد و همه وسایل جادو گری ساحران را که از ریسمانها و ابزار و چوبها و خیمه‌ها و حیوانات 
که حامل آلات جادو گری بوده همه را یک بار بلعید و و بدرون خود فرو برد و سبب وحشت مردم ؟ کشت و ساحران نیز همه بموسی 
ایمان آورده بسجده درآمدند این رویداد سبب جرئت و نخوت فرعون گشت ساحران را بقتل رسانید پرورد گار نیز در اثر مبارزات 
دامنه‌دار فرعون اوء و انبوه لشکر او را بساحل دریای نیل سوق داد و خود او و لشگر او را در اعماق دریای نیل به کام خروشان 
امواج دریا افکند. 
ذکر نام فرعون به لحاظ تفرعن و نخوت و غرور او بوده است زیرا یگانه فردی از بشر است که در جامعه مردم و سرزمین دعوی (َّ 
تکمآغلی) تبوداو برد 
کیت تقو ان رتم یوم بجعل ادن شیا 
خطاب توبیخ آمیز به کفار و بت‌پرستان مکه است با اينکه فرعون پادشاه قبط با نخوت و غرور که داشت پرورد گار به پست‌ترین 
مذلت و خاری او را باعماق دریا پرتاب نمود و جسد پلید او را از اعماق دریا به ساحل افکند بنی اسرائیل دشمنان دیرین او جسد 
پلید او را مشاهده نمودند مردم ساکنان مکه که مردمی زبون و پینوا هستند با مبارزه با دعوت رسول صلی اه علیه و آله صادع 
اسلام چه خواهند کرد. 
و آیه خطاب به بت‌پرستان مکه و آنان را تهدید نموده در صحنه قیامت از عقوبت‌های ات تشین دوزخ هرگز رهائی نخواهند بافت در 
آن صحنه پهناور قيامت که از خطر و وحشت زیاده بر تصور و حوادث خطرناک که کود کان را از وحشت بهیئت پیر و فرسوده 
درآورد و خردسالان را از بیم و هراس بهیئت سالخوردگان خواهد درآورد. 
السَماء مُنْفطرٌ به: 
از جمله آثار صحنه قیامت آنستکه کرات آسمان شکاف خورده و پراکنده خواهند شد. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۶۳ 
کات وَعده نو ۲ 


آنچه را ساحت پرورد گار وعده فرماید بطور حتم تحقق پذیر و تخلف‌ناپذیر میباشد و کلمه وعد را بضمیر اضافه نموده است از نظر 
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وضوح که هر چه را پرورد گار وعده فرماید تحقق خواهد یافت و این از اختصاصات کبریائی است. 
ان مذء ند کرة: 
بیان آنستکه خطاب چندی که بر رسول صلی اللّه علیه و آله نموده و برای تلقی آیات قرآنی مقرر شد که در آخر شب پیوسته قیام 
به تهجد و بنماز و قرائت آیات قرآنی بنماید از نظر تذ کر و ارشاد بطریق عبودیت و خلوت با قدس کبریائی است که بیداری آخر 
شب و قیام باداء نماز امری است که در پیمودن طریق عبودیت تأثیر خاصی دارد. 
من شاء اند الی ره یلا 
بیان آنستکه هر یک از افراد اهل ایمان دانشجویان مکتب عالی قرآن چنانچه بخواهد طریقه عبودیت را بپیماید و بموهبت‌های 
مخصوص الهی دست یابد میتواند همین دستورات که برسول صلی الله علیه و آله مقرر شد او نیز همین طریقه را با التزام و مدامت 
رفتار نماید عنایت الهی او را فرا خواهد گرفت. 
ان ریک یلم آلک تقوم آدنی من تی الیل و نضغه و نله و ین لین ععک و له در الیل و اهاز 
آیه خطاب برسول صادع اسلام (ص) نموده که آفرید گار آگهی دارد که پاره‌ای از شبها قریب دو ثلث شب را و یا قریب به نصف 
و یا ثلك شب را بمنظور اداء نماز شب و خواندن آیات قرآنی قیام می‌نمائی. 
و بر حسب آیه این سوره رسول (ص) و گروهی از صحابه و دانشجویان انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۶۴ 
عالی قریب یک سال با مشقت بسیاری قیام باداء نماز شب و قرائت آیات قرآنی می‌نمودند و به لحاظ امتیاز قدر لازم از وقت بسیار 
بر آنان دشوار بود بلکه گفته شده که بعض اصحاب و دانشجویان مکتب همه شب را به بیداری و قیام شب بسر می‌بردند از خوف و 
بیم اينکه در مقدار وقت خطاء شود و در خواب بمانند» بطوریکه سبب نقاهت و بیماری و ورم پا و زردی چهره رخسار آنان شده 
بود و پس از گذشت قریب یک سال در آخر این سوره تخفیف از لحاظ وقت مقرر ش شد و اصل فریضه تهجد بمقدار میسور اعلام 
فرمود و سپس وجوب فریضه نیز نسخ و فرایض پنجگانه مقرر شده است. 
و ظافقه ی الدیه تشک 
گروهی از اصحاب نیز همچنین مانند رسول (ص) بقیام به بیداری و تهجد قسمتی از شب را ملتزم هستند. 
و 
و ال ید در الیل و الّهار: 
آفرید گار احاطه و آگهی دارد بمقادیری که هر یک از شبها برای تهجد قیام می‌نمایند و نیز عالم بمقادیر ساعات و اختلاف شب و 
روز است در حالیکه برای هر یک از مردم آن عصر متعسر بود که از طریق عادی وقت را تمیز دهند و نیز قابل صواب و خطا بوده 
ات 
علم آن ن تحضوة قتاب علیکم: 
پرورد گار آ گاه است به این که نسبت بمعرفت اوقات و ساعتهای شب نمیتوانید مداومت نمایید بلکه نا گزیر علم عادی بتقدیر اوقات 
شب و ساعات آن نخواهند داشت بدین جهت پرورد گار تخفیف در باره آن مقرر فرموده و در باره مقدار قیام انوار درخشان ج۱۷ 
ص: ۱۶۵ 
آخر شب برای تهجد تسهیل فرمود» و بر اساس استحباب و رخصت اعلام فرموده است. 
قاروا ما تشر من الْقَوآن: 
هر مقدار که از قیام برای تهجد که میسر است اقدام نمایند و نیز گفته شده و هر قدر که قرائت ت قرآنی میسر است. در نماز 


شب بخوانید و از اداء و قیام بنماز شب تعبیر بقرآن شده از نظر اينکه متضمن آیات قرآنی است و آیه. 
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بیان آنستکه پرورد گار احاطه و آگهی دارد به اين که همه افراد مسلمان دانشجویان مکتب قرآن نمی‌توانند راجع بقیام نصف شب و 
یا ثلك آن برای هميشه بنماز شب و یا قرائت قرآن اقدام نمایند بدینجهت از لحاظ وقت مورد رخصت قرار گرفت و عدم احصاء 
عموم نسبت بقیام نصف شب برای تهجد سبب رفع و رخصت گردید و لازم آن توسعه وقت است که هر مقدار از آخر شب که 
بتواند برای تهجد قیام نماید گرچه وقت آن بسیار اندک باشد. 

تابتع 

توبه و فضل پرورد گار بقرینه مقام رفع حکم توقیت نصف و یا ثلث آخر شب برای تهجد است که اصل قیام و تهجد مورد تا کید و 
ترغیب قرار گرفته ولی از لحاظ مقدار وقت توسعه داده شده گر چه اند کک از آخر شب باشد. 

افروّا ما تیشر من الْقَرآن: 

جمله تفریع و بیان آنستکه غرض قیام به تهجد بمقدار نماز شب که چند رکعت است و در آن آیات قرآنی خوانده شود و ظاهر 
آنستکه مراد از جمله (ما یر میّ الْقَآن) قرائت آیات قرآنی خارج از نماز شب نیست. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۶۶ 

نتیجه آنکه از آیات میتوان استفاده نمود که قیام قسمتی از آخر شب برای تهجد و اداء نماز شب در باره رسول صلی اه علیه و آله 
و ظاهر آیه تکلیف وجوبی بوده و سایر افراد از این وظیفه پیروی مینمودند و اوقات آنرا نصف آخر شب و یا اندک رعایت 
مینمودند و از نظر اینکه سبب مشقت بود و طریقی برای تشخیص اوقات شب نداشتند از لحاظ مقدار تشخیص وقت توسعه داده شد 
فقط اداء نماز شب در آخر ساعات شب مقرر است گرچه اند کک باشد ولی در باره غیر رسول (ص) بطور استحباب است. 

و کسی که گفته مراد قرائت آیات قرآنی است غرض او استحباب قرائت است نه وجوب. 

و در باره قدر آیات اختلاف شده سعید بن جبیر گفته پنجاه آیه است. 

و از ابن عباس نقل شده که یکصد آیه است و هر که هر شب یکصد آیه از آیات قرآنی را بخواند با او هرگز قرآن احتجاج نخواهد 
نمود. 

و کعب گفته است هر که یکصد آیه از آیات قرآنی را هر شب بخواند از جمله قانتین معرفی ميشود. 

و ظاهر آنستکه مراد از ما تیسر مقداری از آیات قرآنی است که خواندن آن میسر گردد. 

کهآ انم و تاو ورن ار ام یواست اه ۵ که بای 
ی یواست و نس ی 

عم آن سیکون نکم مزضی و عون یرون فی الْض ییون من فضل ال 

مبنی بر تخفیف در باره بیماران و افرادی است که برای تجارت و خرید کالا و يا فروش آن بسفر میروند که ربح و سودی بدست 
آورند تا چه رسد به سفر انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۶۷ 

برای تحصیل که علم شایسته هر گونه تخفیف می‌باشد. 

در حدیث آبو ذر رضی الله تعالی عنه است که حضور مجلس علوم و آداب دینی و شریعت اسلامی افضل از یکهزار رکعت نماز 
است» و نیز افضل است از مشایعت بکهزار جنازه مومنان و نیز افضل از عیادت یکهزار مریض و بیمار اهل ایمان است. 

و آخرون بقانلون فی سبیل ال 

استفاده می‌شود که کسب مال حلال برای تأمین نفقه خود و عائله و خانواده خود و نیز برای انفاق در راه خدا و تأمين احتیاجات 
بینوایان بمتزله جهاد در راه اسلام است. 

همچنانکه از عبد اللّه بن مسعود رسیده است هر که از اهل ایمان از بلدی از بلاد اسلامی کالا و مواد خواربار حمل و نقل نماید 
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صابر و محتسب باشد و نیز آن کالا را بنرخ عادلانه وقت بفروشد در نزد پرورد گار از جمله کشته‌شد گان در راه اسلام بشمار میآید. 
از جمله عنوان که مقتضی تخفیف در امر قیام نصف و يا ثلث آخر شب برای تهجد است گروهی است که در راه خدا قتال نموده و 
از دشمنان دفاع نماید که در این حال مشقت دارد که ملتزم بقیام آخر شب برای تهجد شوند. 
و گفته شده شاهد آنستکه آیه در مدینه نازل شده و پس از چندین سال از آیات صدر سوره نازل شده است زیرا در مکه بخصوص 
اوائل بعشت که سوره المزمل نازل شده مقتضی نبود که نامی از جنگجویان در راه دفاع از اسلام برده شود این شاهد آنستکه این آیه 
بخصوص در مدینه نازل شده است. 
فافرژا ما یر مه 
در صورت عذر آنچه میسر است و بدون تحمل مشقت میتواند بخواند مطلوب است. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۶۸ 
و أقیوا السَلاءٌ و توا الا 
و نیز فرایض یومیه را باید اداء نمود همچنین اداء ز کوهٌ فطره را بقرینه اينکه در مکه ‏ زکوهُ مال مقرر نشده بود و هر که ز کوه را در 
باره مال قائل باشد ناگزیر آیه را از جمله آیات که در مدینه نازل شده قائل است. 
و أَرضوا ال هضاً ختتاه 
مبنی بر تأکید در باره انفاق فی سبیل اه است و قرض بمعنای قطع مال و تسلیم بدیگری است بشرط اينکه عوض آرا بدهد. 
همچنانکه از رسول (ص) رسیده است که در اموال حقی است غیر از زکوة مقرر که باحسن وجه باید اخراج شود از مال طیب و 
پاکیزه زیرا پرورد گار مال طیب موهبت فرموده و قبول نخواهد فرمود جز مال طیب و پاکیزه را بدین جهت باید از اموال طیب به 
بینوایان احسان نمود و در مورد انفاق مال در راه خدا تعبیر بقرض شده از نظر آنستکه هر چه در راه خدا بفقراء بدهد پروردگار 
عوض آنرا و زیاده اداء خواهد فرمود و ذکر اقامه فرایض یومیه و اداء ز کوة بمنظور آنستکه وظایف دینی و احکام الهی قابل تغییر و 
تسهیل نیست و آیه فقط در باره قیام در آخر شب برای تهجد و قرائت قرآن است که از لحاظ وقت مورد تسهیل قرار گرفته است. 
و ما ناکم من یر تجدوه عل له 
بیان آنستکه اهل ایمان هر عمل صالح و خیر را بجا آورند در نظام تکوین و همچنین در دفتر عمل و آزمایش محفوظ است و اهل 
ایمان هر یکک از اعمال صالح و خیر بجا آورد در روان خود حفظ و ضبط نموده زیرا فعل اختیاری بشر حرکت جوهری است وجود 
و سیرت خود را می‌بابد. 
بنابراین عمل گرچه حرکت ارادی و زوال و تحول پذیر است ولی سیرت انوار درخشان» ج 0۱۷ ص: ۱۶۹ 
آن رسیدن بمقصد و تحصیل کمال است بر این اساس اهل ایمان افعال صالح و خیر خود را در سیرت و حد وجودی خود می‌یابد 
بدین نظر استناد آن بساحت کبریائی داده شده که در پیشگاه قدس آنرا خواهد یافت و در ذات خود آنرا می‌یابد. 
هو خیراً و أغظم جرا 
بیان حقیقت و سیرت اعمال صالحه است از نظر اينکه عمل اختیاری بر حسب طبع مقرون بتکلف بوده و تبدل پذیر است ولی سیرت 
و محصول آن که از شئون ایمان و ظهور رشد آنست در عالم برزخ آغاز ظهور و رشد آنست و در عالم قیامت باقصی مرتبه ظهور 
خواهد رسید بدیهی است محصول و سیرت و نتیجه هر عمل قابل قیاس بخود عمل و حرکات جوارحی نخواهد بود. 
زیرا محصول چه بر حسب چگونگی همیشگی است و چه بر حسب کمیت نیز زیاده بر تصور خواهد بود. 
در حدیث است هر شخصی بآنچه پیش فرستاده و عمل نموده مسرور است و بآ نچه نهاده نادم و پشیمان خواهد بود. 
خلاصه عمل صالح اهل ایمان و تقوی خیر و صالح بطور اقتضاء است از نظر اينکه هر لحظه قابل تحول و تبدل و حبط می‌باشد ولی 


خیر بطور اطلاق سیرت و رشد عمل صالح است که خبر و حسن آن ذاتی و دایم و زیاده بر تصور است از نظر اینکه ظهور روح 
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ایمان و نیروی تفوی است. 
و آعظم جرا 
هم‌چنین پاداش عمل صالح اهل یمان و تقوی بسیار ارجدارتر از عمل است که شعار آن عبودیت می‌باشد زیرا اجر محصول و لازم 
ذاتی و دائم روح ایمان و تقوی است. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۷۰ 
و استْفژوا لد له ور رحیم: 
مبنی بر تأکید باعمال صالحه است که رجوع و سیر کمالی بسوی ساحت قدس کبریائی است و ملازمت به طلب مغفرت و آمرزش 
نیز جزء اعمال صالحه و شعار عبودیت است. 

ی 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه السلام در مورد آیه (ن رک یغلم نک تقوم آذنی مش 5" ی الیل و 
ق یر هرد ررض الیو ان سر دا وهی ارات کب ارت رم وت 
بود و پرورد گار احاطه دارد به این که نمی‌توانید اوقات را تمیز دهید. 
زیرا شخصی از خواب برخاسته و نمیدانست چه وقت از شب است و چه وقت شب نصف می‌شود و چه وقت دو ثلث آن میرسد 
بدین جهت بسیاری اتفاق میافتاد که از خواب برخاسته تا به سحر بیدار و به تهجد برگزار می‌نمود از خوف اينکه وقت را درک 
فتها نک 
بدین جهت آیه نازل شد (د ریک یلم الک تَقَوم) و آیه (آَنْ آَن تُضوة) نظر به اين که نمیدانستند که چه وقت نصف شب و یا 
ثلث شب است و آیه نسخ شد بآیه (هَافْروا ما تشر مق القَوَآن) و فرمود بدانید که هرگز پیامبری مبعوث نشد جز اینکه قیام بنماز شب 
نموده و خلوت با پرورد گار می‌نمود. 

و هم‌چنین پیامبری مبعوث نشد جز اینکه نماز اول شب را میخواند. 

مفسر گوید مراد نسخ توقیت نصف شب است و توسعه در باره اند از آخر شب است که نماز شب خوانده شود. 

در تفسیر مجمع بسندی از ابن عباس روایت نموده که در باره آیه (طیَةُ ی لین مَعکک) مراد علی بن آبی طالب علیه السلام و آبو 
ذر است. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۷۱ 

قز کناب فر متفر ستذض از این ضاس از وسول (صی) زوانت تموده که فرنود آبه (فافروا ما ککممه) فرموق یکضد آیه است: 

و نیز در کتاب در مشور بسندی از عبد اللّه بن مسعود روایت نموده که رسول (ص) فرمود هرگز اهل ایمان که مواد خواربار از 
بلدی از بلاد اسلامی حمل نماید برای اینکه ات ی ی 
شهید خواهد بود و سپس آیه (و آخرون یَضربو فی الَْض ون بن فضل الّه و آخزون اون فی یی له را قرائت فرمود. 
در تفسیر قمی بسندی از زرعهٌ از سماعه روایت نموده گفت سوال نمودم از مفاد آیه کریمة (و آفرضُوا له قرضاً عتنً) فرمود غیر از 
زکوهٌ است. 

و ال 


انوار درخشان» ج۰۱۷ ص! ۱۷۳ 
سورةٌ المدثر ۰ ص ؟ رم 


اشاره 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
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در مکه نازل شده پنجاه و هفت آیه است بشم الله من الحیم 
[سوره المدثر (۷۴): آیات | تا ۳۱].... ص : ۱۷۲ 


اشاره 


بشم له امن الحیم 

اب الم (0 فقو 0۱ و ریک فکیر (۳ و پیابک هو (۳) 

و جر قاختبز (۵) و لا تن تستکتر (۶) و لربْک قاضبز (0 فاذا نف فی اور (۸) ذلک یذ یوم عمیژ )٩(‏ 

علی الکافرین غیر یر (۱۰) دزنی و مَنْ حلفت وحبدا (۱۱) و جع له مالا معمدُوداً (۱۷) وی شهوداً (۱۳) و عَهَدت له تفهیدا 
(۱۴) ۱ 

تم یطَعْ آن زیت (۱۵) کلا رب ان یات عیداً (۸۶ مَأَرممَهُ صفوداً (۱۷) کر وق (۱۸) فَْتل کیت قَدَّر (4) 

تم قیل کی فد( ۰ نم نطو (۲۱ نع عبس و بو (۲۷ ثم آذر و انتکیر )تال | ان مذا لا مخ یوت (۲۴) 

ان هذا لا ول ار (۲۵) سأضلیه سَّر (۲۶) و ما آذراک ما عم (۲۷ لا تیقی و لائر (۲۸ را بر (۲۹) 

عیها معا عر (۳۰ و ما جعلنا آضرحاب الا لا لاک و ماجنا لفق لین وا لیتیقن ای وا الکناب و زد 
لین وا یمان و لا یزتاب این وا الکتاب و منوت و لول این فی قلوبهم موض و الکافزون ما ذا آراد له بهذا مل 
گذلک بضل ال عن بشاه و بهدی من شاه و ما بقلم منود ریک الا هو و ما هی لا ذکری ابقر (۳۱) 

انوار درخشان, ج ۷ ص: ۱۷۴ 


شرح .... ص : ۱۷۴ 


۶ و 


با أُها الم رقم فَْذو و ریک فکبو: 

آیه خطاب برسول (ص) است و در اصل متدثر بوده بمعنای لباسی را پوشیده بالای پیراهن و از آنست انصار شعارند و مردم دثار 
هستند. 

از جابر بن عبد الّه انصاری روایت شده گفت رسول (ص) فرمود در کوه حراء بودم ناگهان ندائی شنیدم که يا محمد تو رسول 
آفرید گار هستی سپس بسوی راست و چپ خود نظر افکندم کسی را مشاهده ننمودم و بسوی بالا و آسمان نظر افکندم فرشته‌ای را 
مشاهده نمودم که بر عرش میان آسمان و زمین استقرار داشته نداء نمود و مرا خواند رعبی در روان من پدید آمد بیدرنگ بسوی 
یا و و 

ناگهان جبرئیل علیه السلام نا تازن) اند زا تا ر قع فَنِ) از خوابگاه خود برخیز و جامعه بشر را تهدید بنما از شرکث و کفر 
و گناهان. 

و در آیه انذار را فقط ذکر نموده با اينکه وظیفه دیگر رسول صلی اللّه علیه و آله بیة فقت اسکه ریا تاو تیری از سر کر کف 
مقدم بر ایمان بتوحید است و عموم مردم مش رک و بت‌پرست بوده بر این اساس وظیفه او آغاز بعشت فقط تهدید از ش رک و کفر 
است نسبت بعموم مردم. انوار درخشان؛ ج ۱۷ ص: ۱۷۵ 

و گفته شده مفاد آیه (يا یال به لحاظ بشارت مقام رسالت که بمنزله لباس با افتخاری است که بر اندام رسول صلّی له علیه 


و آله پوشیده شده و بروح قدس او پرورد گار القاء فرموده و باین چنین موهبت وجودی او را فخر بشر معرفی نموده است. 
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و نیز گفته شده خطاب المدثر از نظر عطف توجه بحالتی است که برای استراحت و آسایش لباسی را در بر گرفته بود نا گهان 
خطاب در رسید که هنگام انعزال و فراغت و انزواء پایان یافت هنگام قیام و نهضت و دعوت جامعه بشر بتوحید و تهدید آنان از 
قذارت شرک و کفر فرا رسیده است. 
و رک فکبر خطاب برسول صلْی اللّه علیه و آله است که بر حسب عقیده و خلق و عمل ساحت قدس ربوبی را بکبریائی یاد آور که 
یکتا و بی‌همتا و بر عوالم احاطه قیومیه دارد و منزه از نقص و امکان است. 
و روایت شده در آن هنگام نزول وحی آیه رسول صلی الله علیه و آله تکبیر گفت (اللّه اکبر) و خدیجه نیز از رسول صلی الله علیه 
و آله پیروی نموده گفت (اللّه اکبر) رسول صلی الله علیه و آله بطور شهود و یقن نمود که وحی از جانب آفرید گار است که تکبیر 
بگوید و ساحت پرورد گار را از نقص تنزیه نماید. 
و بر حسب روایات که از اهل بیت علیهم السلام رسیده مفاد له اکبر آنستکه ساحت پرورد گار اکبر و زیاده از بیان و وصف است 
زیرا توصیف تجدید و ذکر خداست و ساحت کبریائی نامحدود و نامتناهی است. 
هم چنانکه تسبیح تنزیه ساحت پرورد گار است از نقص و امکان و عجز و زوال است و تکبیر ذکر کبریائی او است که واجد کمال 
بطور وجوب است و قابل وصف و توصیف نیست از لحاظ اينکه هر وصفی حکایت از حد و محدود می‌نماید و ساحت کبربائی 
زیاده و منزه از حد و نامتناهی است. 
و از خطاب آیه (و ریک فکیو) استفاده می‌شود یگانه فردی که قیام به تکبیر و حمد ساحت پرورد گار مینماید رسول صلی اه علیه 
و آله است و قوام دین توحید خالص ذکر انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۱۷۶ 
ساحت کبریائی او است بطور دائم. 
نظر به این که حرکات ارادی و افعال اختیاری بشر ظهور سیرت و خواسته روانی او است و از اعمال صالحه تعبیر بطهارت و 
پا کیز گی لباس شده و تا کید در باره ایمان اعتقادی بتوحید و اطاعت عملی و جوارحی و فضیلت خلقی است که یگانه شعار و مقام 
انسانی است و نیز تقوی و خویشتنداری از رذایل خلقی و قبایح اعمال و گناهان است. 
و گفته شده تا کید در باره طهارت لباس هنگام اداء وظیفه فریضه یومیه است و ظاهر آنستکه آیه (و ریک فکنو) امر و تأ کید در باره 
اداء فریضه نماز است و مفاد (و یاک فطهُ) نیز بیان شرایط صحت فریضه است از نظر اینکه قوام دین اسلام بر فرائض یومیه استوار 
است و ظاهر از تکییر بطور اطلاق اداء فریضه است که بهترین شعار ایمان و انقیاد و سپاس نسبت بساحت کبریائی است و تکبیر 
احرام فریضه و رکن و شعار است و غرض از قیام نصف آخر شب نیز اداء نماز شب است که از فروع و شئون فرائض بومیه است. 
و نیز در حدیث است هر فردی از بشر روز قیامت محشور می‌شود با لباس که با آن فوت نموده از عمل صالح و یا عمل خبیث و 


پلید. 


و جر فاجز: 

رجز بضم و کسر خوانده شده و بیان عقد سلبی تکبیر و ایمان است و رجز بمعنای عمل گناه و معصیت و رذیله خلقی است آیه 
مبنی بر تأکید به تقوی و پرهیز از شرک و کفر و معصیت و رذالت خلقی است و بیان آنکه توأّم تکبیر و ایمان باصول توحید تبری 
از شرک و کفر و گناهان و رذایل خلقی است. 

و نیز تاکید در باره آنستکه قوام ایمان همانا اعمال صالحه است که توأم انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۷۷ 


با شعار عبودیت و انقیاد باشد و هرگز عمل صالح را نباید توأم با غرور و نخوت و خودستائی و خودخواهی نمود و آنرا بزرگگ 
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شمرد که سبب غرور و يا عجب و يا ریاء گردد در این صورت عبودیت و صلاح آن بصورت عجب و غرور خواهد در آمد. 
و اين جمله مبنی بر فضیلت خلقی و بیان رکن دیگر ایمان باصول توحید است و غیر پرهیز از گناهان و شرک و کفر است که در 
آیه قبل تذ کر داده شد بلکه تبری از رذیله خلقی است که عمل صالح خود را ارج دهد و بدان مغرور گردد و بر پیشگاه کبریائی 
منت نهد و عمل خود را ظهوری از عبودیت پندارد و هم‌چنین هر عمل صالح و خیری را بر مردم اظهار نماید و منت گذارد و آنرا 
ارج دهد و عمل صالح خود را توأم با غرور و نخوت نماید و آنرا بز رگ شمارد که ظهوری از استکبار روانی و رذیله خودخواهی 
خواهد بود. 
و ریک فاضبو: 
و نیز امر بصبر و بردباری بطور اطلاق نموده که در باره هر امر خیر با صبر بان آقدام نمائی و نیز آنرا برای رضا و خوشنودی ساحت 
پرورد گار انجام دهی زیرا نیروی صبر اساس موفقیت در انجام هر عمل خیر است بخصوص که صبر مستند بخواست و رضایت 
پرورد گار باشد و بر تأثیر و سهولت آن میافزاید. 
و صبر بر طاعت و انجام عمل خیر و هم‌چنین صبر بر ترکك معصیت و نیروی تقوی و نیز صبر و بردباری در برابر مصیبت و حوادث 
ناگوار که بر انسان حادثه نا گوار را ملایم و گوارا خواهد نمود. 
خلا.صه صبر و بردباری اساس موفقیت در هر امری است و آیه تأکید در باره آنست صبر و بردباری را برای رضایت و خوشنودی 
ساحت پرورد گار قرار داده و در اثر این نیرو هر عمل صالح را با کمال قدرت و اعتماد انجام خواهی داد و هم‌چنین انوار درخشان؛ 
ج۰۱۷ ص: ۱۷۸ 
پیوسته از گناهان پرهیز خواهی نمود و هر حادثه نا گوری را ملایم طبع و گوارا خواهد نمود. 
و توجه خطاب برسول صلّی اه علیه و آله اشاره بآنستکه برای قیام بادای وظایف طاقت فرسای رسالت و دعوت جهانیان بتوحید و 
مبارزه با دنیای ش رک و کفر و الحاد بر اساس صبر استوار خواهد بود بشرط اینکه صبر که اساس موفقیت است بر اساس رضا و 
خوشنودی ساحت پرورد گار باشد در این صورت قیام باداء وظیفه رسالت محض عبودیت خواهد بود. 
در کتاب در منثور باسنادی از جمله اين انباری در مصاحف از بحبی بن ابی کثیر روایت نموده گفت از ابا سلمة بن عبد الرحمن 
سال نمودم از نخستین سوره قرآنی؛ پاسخ گفت سوره (یا ها ام ثُ) است سوال نمودم بعضی گویند سوره (فرأًباشم یک ای 
)شیاین ملبه نام کت یه ان فیومه از من هی از ازن مب زان مود ی می‌نبای آنعه راوس امن 1 
علیه و آله برای من فرمود. 
رسول صلی اه علیه و آله فرمود در کوه حراء بودم پس از مدتی ندائی مرا فرا گرفت آنگاه توجه نموده از سمت راست کسی را 
مشاهده ننمودم و سپس بسمت چپ نظاره نموده کسی را مشاهده ننمودم و بسوی پشت سر نظاره نموده کسی را ندیدم بالای سر 
خود توجه نموده نا گهان فرشته‌ای که بر من نازل شد در کوه حراء بر کرسی میان آسمان و زمین استقرار داشت خاطره رعب مرا فرا 
گرفت از کوه حراء باز گشته بمنزل گفتم دثرونی دثرونی ناگهان آیه نازل شد (یا یا ردنر قم فلذز) تا آیه و جر ایو فاذا 
نقر فی الاقور: 
نقر بمعنای کوبیدن است و از صور تعبیر بناقور شده کنایه از صدای مهیب است که صور کوبیده می‌شود زیاده بر تصور وحشت‌زا 
خواهد بود آیه مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان است که با دعوت رسول صلّی الله علیه و آله و قرائت آیات کریمه مبارزه نموده و 
آنرا سحر و افسانه پنداشته‌اند آبه پاره‌ای از حوادث هولناکک روز قیامت را باد انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۷۹ 
آوری نموده هنگامی که نفخه صور دمیده می‌شود و اسرافیل بر صور میکوبد و همه افراد بشر از اولین و آخرین برای سوق بصحنه 


قيامت برانگیخته شده و از قبور خارج خواهند شد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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جمله جزاء و بیان آنستکه هنگامی که در اثر نفخه صور آن چنان بر صور کوبیده می‌شود وحشت از آن زیاده بر تصور خواهد بود 
در آن روز بر کفار و بت پرستان که با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله بمبارزه برخاسته‌اند بسیار دشوار و هولناک خواهد بود و 
مراد از کوبیدن بر صور احیاء مرد گان از اولین و آخرین برای سوق بصحنه قيامت است بدین نظر تعبیر بکوبیدن صور و ناقور شده 
است که در باره کفار آنچنان دشوار و وحشت‌زا است و شاهد آنستکه آینده خطری را در پیش خواهند داشت و بسوی غضب 
ساحت کبربائی سوق داده خواهند شد. 
در اثر اينکه از زند گی برزخی و عقوبتهای بی‌شماره مثالی بزند گی حقیقی دائمی انتقال داده شده و عقوبتهای مثالی و برزخی آنان 
بصورت شعله‌های آتشین دوزخ و ظهور سیرت تیره و محرومیت از رحمت خواهند در آمد. 
خلاصه هنگام نفخه صور و کوبیدن بر صور هنگام سخت و دشوار بر کفار است که از عالم مثال و برزخ بعالم قيامت انتقال و سوق 
داده خواهند شد و از هر لحاظ بر محرومیت آنان افزوده خواهد شد بر بصیرت آنان به تیره بختی و شقاوت خودشان افزوده شده 
توجه بیشتری خواهند داشت زیرا عالم قيامت عالم بصیرت و شهود و کشف حقیقی است از این نظر محرومیت خود را با بصیرت 
می‌یابند و فقر و عجز و فقدان همیشگی و ذاتی خود را بطور شهود می‌یابند. 
هم چنانکه بر عقوبت و شدت آن بغیر قیاس افزوده خواهد شد و از عالم مثال و عقوبت مثالی بعالم حقيقت و وجدان و شهود 
حقیقی عقوبت انتقال می‌یابند 
هم چنانکه از عالم برزخ و محدود و موقت بعالم قیامت بی‌حد و نامتناهی انتقال انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۸۰ 
خواهند یافت و از هر لحاظ باقصی مرتبه صعوبت و عسرت بر کفار خواهد بود و هر چه را زیاده بر تصور شقاوت و عقوبت بطور 
مثال مشاهده نموده بحقیقت خواهند بافت. 
نی و من خَلفت وحیدا: 
آیه مبنی بر تهدید است که نهایت خشم و غضب کبریائی است کسی را فرا خواهد گرفت که او را آفریده و از نعمتهای بی‌حد باو 
ارزانی داشته واحدی در آفرینش و در بذل نعمت باو شرکت نداشته معذلک از نظر عناد و شقاوت با کبریائی پرورد گار مبارزه 
می‌نماید و با دعوت رسول صادع اسلام صلی الله علیه و آله به ستیز برخاسته است عقوبت و کیفر او را ساحت کبریائی عهده‌دار 
خواهد بود. 
و تهدید زیاده بر این تصور نمیرود که ساحت کبریائی او را مورد اشاره و غضب قرار داده فرمود که مرا وا گذارید و این فرد شقی 
که او را خود آفریده و از هر نعمت او را بهرمند نموده‌ام با کبریائی من بمبارزه برخاسته است. 
و همانطور که بوحدانیت و یکتائی خود از فضل او آفریده و به نعمت‌های بی‌شمار او را مورد رحمت قرار داده در اثر کفران نعمت 
و مبارزه با کبریاتی عقوبتهای همیشگی او را نیز ساحت کبریائی عهده‌دار خواهد بود. 
و ات با وه 
مبنی بر منت است و بر حسب روایات آیه در باره توبیخ و تهدید ولید بن مغیره مخزومی نازل شده که قوم او ولید را وحید در 
قدرت و نیرو و وجاهت می‌پنداشتند هم چنانکه خود بر عرب فخر می‌نمود که از جمله معاندان و دشمنان سر سخت بوده که با 
قغوت رسو ل.ضلی الله غلیه و آله بمبارژه برخاسته است از ضمله تعستاها که سانعت پرورد کار باو اززاتی فرموده مال زیاد و فراوان 
و نعمت‌های بی‌شماره دیگر است. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۸۱ 
و تین شهُودا: 


فرزندانی که از وجود آنان استفاده نموده و زندگی خود را تأمین می‌نمود و نعمت‌ها را در مبارزه با ساحت کبریائی و عناد و لجاج 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله بکار میبرد و برای ولید بن مغیره ده فرزند بود از جمله خالد بن ولید که باو سیف اللّه گفته شده 
سردار معروف و بظاهر اسلام را پذیرفت. 
و مَهَدتْ له تفهیدا: 
مبنی بر منت است با اينکه پرورد گار نعمتهای بی‌شمار را دسترس ولید نهاده و مورد استفاده او قرار داده ولی از نظر عناد همه را 
انکار و کفران می‌نماید از جمله نعمتها قدرت و شهرت وی و ثروت زیاد و فرزندان متعدد بود و باو ریحانه قرش گفته می‌شد ولی 
اظهار عناد او را به تیره بختی و فقر کشانید و بآستانه مرگ در آورد تم یط آنْ آزیک کل له کان لآیاتنا عنید 
با همه این عناد مبارزه بطمع آنستکه که زیاده او را مورد موهبت قرار داده ولی طمع و حرص او سفهی است هرگز پرورد گار او را 
از عقوبت رها نخواهد فرمود لازم این تهدید آنستکه نعمتها از او گرفته شده و مورد اجرای عقوبت قرار گیرد ارف ِِ 
مبتی بر تهدید است از جمله عقوبتها که در باره ولید بن مغیره اجراء خواهد شد آنستکه پیوسته او را بسوی قله کوه آتشین دوزخ 
خواهیم کشایند له فک وق 
از جمله لجاج و شقاوت او آنستکه بدر خواست مردم در باره آیات قرآنی فکر نمود و اندیشید که بگوید کلام سحر و افسانه و با 
نهایت رکاکت است انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۱۸۲ 
ْقتل کیت در 
مبنی بر دعاء و نفرین در باره ولید است گفته شده که ولید مشاهده نمود که رسول صلی اه علیه و آله آیات سوره حم سجده و يا 
حم را میخواند بقوم خود بنی مخزوم گفت که من از محمد کلامی را شنیدم که از جمله کلام بشر و با کلام جن نیست زیرا در 
کلام او شیرینی و طراوت مخصوص و طلاقت است که مورد قبول شنونده می‌شود و کلامی است شیوا و پر فائده و حبات بخش و 
آیات قرآنی را تشبیه مینمود بدرخت بارور بسیار با طراوت و حلاوت در اثر کثرت آب میوه‌های شیرین دارد و شاخه‌های آن 
درخت بکهکشان رسیده همه اوقات و فصول عموم را از میوه‌ها بهرمند مینمایند و بر هر کلامی برتری و فضیلت دارد و ه رگز 
کلامی از آن شیواتر و دلپذیرتر نخواهد بود. 

نم قتل کیف قَدّر: 
حرف ثم برای تراخی است که اندیشه و تفکر شیطانی او زیاده مورد عجب و شگفتی است. 
نظر ‏ عبس و پر 
با تکرار نظر بآیات کریمه آنچنان عناد و روان پلید او چهره و رخسار او را نیز عبوس و اندوهناک می‌نمود گویا که همه گونه 
اتهامات باو توجه نموده و رخسار او از ظلمت و پلیدی روان او تیره و سیاه گشت (و بسر عبوس) چهره در هم رفتگی است و بسر نیز 
ترش رویی است. 
و مفاد آیه آنستکه پرورد گار او را بی‌بهره از زندگی نماید که چه تفکر و اندیشه‌ای در باره آیات کریمه معجزه آسا نمود بمنظور 
رکه کرو زان رد رقاب تبحم نت ضیف ۱۸۳ 

تم بر و اشتکیر ققال ِنْ هذا لا یز بو رد 
19 
کلامی است که مورد نقل و قبول قرار گرفته است. 
آنگاه پس از اظهار نخوت و غرور پنداشت و حکمیت خود را این چنین اعلام نمود که کلام شعری و افسانه سرائی است که شیوا و 
مورد قبول قرار گرفته و از جادو گران شنیده شده است. 
ان هذا الا کول اسر 
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از اینرو کلامی جز کلامی بشر جادو گر آنرا نمیتوان تصور کرد. 

مبنی بر تهدید ولید است پرورد گار او را در دوزخ خواهد نمود. 

و ما آدراک ما سَقَر: 

مبنی بر اعجاب است از نظر تشریف خطاب برسول (ص) نموده که ای رسول گرامی چگونه میتوان درک نمود و شدت عقوبت 
سقر و دوزخ را درک نمود و یافت با اينکه سقر در که و مرتبه‌ای از جهنم است. 

لا تثفی و لا تذز: 

آتش آن هر چه را فرا بگیرد فانی می‌کند و بحال خود نخواهد گذارد و هرگز فردی از بشر را نگیرد جز اينکه او را گداخته 
بسوزاند هم چنانکه آتش دنیوی فقط اعضاء و جوارحی را اصابت کند و فرا بگیرد و می‌سوزاند و سایر جوارح را فانی نخواهد نمود 
و هم‌چنین صفات و ملکات و رذایل خلقی را هرگز نخواهد سوزانید ولی آتش سقر هر کافری را فرا بگیرد همه شون وجودی او را 
فرا انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۱۸۴ 

خواهد گرفت از رذایل و جهات روحی و روانی و اندیشه او را زباده خواهد بر افروخت و کفر و شرک و عناد او را با ساحت 
کبریائی خواهد برافروخت و هر لحظه خشم و غضب او با ساحت کبریائی در افزایش خواهد بود هم چنانکه در دنیا پیوسته در مقام 
اتکار نعمت‌ها و غفاد با ساحت پرورد گار و مارژه با رسول ضلی الله غلیه و آله بر آمده استه: 

گفته فده در مقاد (و لا ندز آنسعکه هر فردی از تشر وا فرایگیرد او رافانی تموداو سیس اقترا زها تخر اهند نمودبلکه بار دیگر 
بهیئت اول درآمده او فراخواهد گرفت و بطور دائم در سوز گداز و نابودی و سپس او را باز خواهد یافت و سراسر درونی و بیرونی 
او را آتش فرا خواهد گرفت. 

و نیز گفته شده آتش سقر هر فردی را فرا بگیرد اعضاء و جوارح گوشت و استخوان و پوست برای او نخواهد گذارد. 

از جمله آثار سقر و شعله‌های آتشین آن آنستکه پیوسته شراشر هر فردی را که فرا بگیرد تغییر خواهد داد اعضاء و جوارح او را 
گوناگون نموده و شئون وجودی او را نیز بسوی غضب و حرمان خواهد کشانید و از زحمت نامتناهی ساحت کبریائی پیوسته او را 
خواهد رائد. 

از جمله خصوصیات سقر آنستکه تعدادی از فرشتگان بر آن مأموریت دارند و دوزخیان را نظاره نموده و عقوبت هر یک از آنان را 
بر حسب استحقاق آنان بموقع اجراء گذارند. 

و ما جعلنا ضحاب انار الا مَلاْکةٌ و ما جعلنا هم اش لین کرو 

بیان آنستکه نیروهای غیبی که بر دوزخ و ساکنان سقر و دوزخ مأموریت انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۱۸۵ 

دارند از جمله نیروهای غیبی زیاده بر تصور و فرشتگان مجرد از جسمانیت هستند و مأموریت آنان اعمال غلظت و شدت و اجرای 
عقوبت به سخت‌ترین طریق که زیاده بر تصور است بر بیگانگان اجراء نمایند و از نظر تجرد و نیروی غیبی زیاده بر تصور مقام آنان 
بالاتر از آنستکه از آتش سقر و دوزخ متأثر شوند آنان نور محض و نیروی غیبی و ظهوری از غضب ساحت قدس هستند و یا گوئی 
آتش ساز و وسیله عقوبت بر دوزخیان خواهند بود و در آیه تعبیر بملائکه شده از نظر عظمت و نیروی غیبی الهی که نیروی بر آنان 
غلبه نخواهد نمود. 


فرشتگان با نیروهای غیبی زیاده بر تصوری که دارند نیرو و قدرت خود را در اجرای او امر و دستورات صادر از ساحت پرورد گار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
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عز اسمه بکار میبرند و مورد نهی قرار نمیگیرد زیرا نهی فرع امکان عصیان و جواز اتیان فعل مورد نهی است و فرشتگان اراده و 
عملی ندارند جز اينکه اوامر و دستورات وجودی پرورد گار را اجراء نمایند. 

بالاخره اطاعت فرشتگان بر حسب اراده تکوینی اختصاص بامر وجودی و اجرای دستور دارد زیرا نظام خلقت عبارت از رابطه صحنه 
امکان با ساحت کبریائی است و فقط تابش اشعه هستی است. 

بر این اساس نهی از عمل در باره فرشتگان تصور نمیرود هم چنانکه آیه (ا یَعْضو له ما مره مبنی بآنستکه هر چه را پرورد گار 
بآ نان امر فرماید هرگز تمد نمی‌نمایند و نمیتوانند تمد نمایند و اطاعت را فقط در موارد امر معرّفی نموده است. 

بعبارت دیگر انقیاد و اطاعت بشر بر اساس اختیار است به اين که هر لحظه جانب اطاعت را بر تمرد ترجیح دهد ولی انقیاد فرشتگان 
فقط در مورد امر وجودی بر طبق انقیاد وجودی آنها است. 

بعبارت دیگر سنخ تکلیف در جامعه بشر بر اساس فرض و اعتبار است انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۸۶ 

به این که ساحت پرورد گار عملی را با قید اختیار از مکلف بخواهد و در برابر آن اجر و تواب برای عامل مختار مقرر فرماید در 
صورتی که بقصد اداء وظیفه باشد. 

بر این فرض پرورد گار آن عمل را با قید اختیار بطور فرض از مکلف خواسته و بوسیله بشارت اجر و ثواب مکلف را ترغیب نموده 
و نیز بوسیله تهدید او را از تمرد باز داشته است این مقتضای نظام تشریع و رهبری است و اختصاص به بشر دارد بمنظور سوق بشر 
بسوی فضیلت و سعادت و منع آنان از شقاوت و رذالت و تیره بختی است و هر فردی از بشر نیز در انتظار هر یک از آن دو خواهد 
بود. 

بر این اساس در باره بشر دو طریق برای اطاعت او تصور میرود یکی اطاعت از امر و امتشال واجبات و دیگر اطاعت از نهی از 
محرمات و اجتناب از گناهان و هر دو تقدیر آنستکه فاعل در باره صلاح و فساد عمل خود ارزیابی کند و بسنجد و در آن باره 
قضاوت و اظهار نظر نماید سپس آنرا ب رگزیند و یا ترک نماید. 

ولی اراده فرشتگان عبارت از اجرای دستور و تکوین آن که ظهوری از اراده کبریائی است بدون اينکه در آن باره اظهار نظر و با 
ارزیابی و یا قضاوت نمایند بلکه ظهوری نازل از امر اراده قاهره است که خواه ناخواه بموقع اجراء در میآٍید. 

این تفاوت در اثر آنستکه فرشتگان موجودات نیرومند و وری و طاهرند و اراده‌ای جز آنچه را که پرورد گار از آنان خواسته اراده 
ندارند و مظاهر قدرت و اراده ساحت پرورد گارند. 

خلا.صه اطاعت فرشتگان بر حسب اراده تکوینی است و اختصاص بامر وجودی و اجرای دستور دارد و منع و نهی از امور تکوینی 
در باره فرشتگان مفهوم ندارد و فقط نهی و منع در مورد تشریع و رهبری است و اختصاص به بشر دارد و قوام آن به نیروی اختیار و 
اظهار داوری و نظر و صلاح است و هیچیک در باره انوار درخشان, ج۰۱۷ ص: ۱۸۷ 

فرشتگان مفهوم ندارد. 

نقل شده هنگام که آیه (عَلیها تِعةً عَشَر) نازل شد ابو جهل میگفت چگونه هر ده نفر از شما میتوانید یک فردی از فرشتگان را در 
اختیار خود درآورد و با عدد قلیل چگونه میتوان بسیاری از مردم را بمعرض عقوبت در آورد. 

آیه (و ماجنا دتم اش لین کفروا) نازل و مفاد آیه آنستکه ذکر عدد تسعة عشر در آیه بمنظور آزمایش و شدت بر کفار 
است و در باره قدرت بی‌حد و بی‌نهایت ساحت پرورد گار بیندیشد از جانب او فرشته‌ای ملک الموت عزرائیل علیه السلام مأموریت 
دارد که نفوس بشری را قبض نماید و هرگز مغلوب در باره انجام وظیفه خود نشده و هم‌چنین فرشته‌ای را مأموریت داده که 
سرزمین قوم لوط را کمترین لحظه واژگون نمود پرورد گار با قدرت بی‌نهایت خود میتواند با تعداد (شعَه عَشر) بلکه با یکک فرشته 


غلاظ و شداد که ظهوری از غضب و نیروی بی‌حد کبریائی هستند همه اهل و ساکنان دوزخ را عقوبت نماید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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لیستیقن الذین ونوا الکتاب: 
بمنظور اینکه اهل کتاب تصدیق نمایند رسالت رسول صلْی اللّه علیه و آله و دعوت او را که ذکر این عدد موافق با آنچه در کتابهای 
آسمانی است که مشاهده نموده‌اند با اینکه رسول کتابهای آنان را نخوانده است ولی آیه بآن خبر داده است. 
و بْداة لین آتوا ایمان: 
هم‌چنین اهل ایمان پیروان مکتب قرآن نیز از تصدیق اهل کتاب اطمینان نمایند که ذکر این عدد سابقه داشته است. 
ولا وتاب ان وا الکتاب و ویو 
ذکر عدد بمنظور آنستکه سبب مزید یقین اهل ایمان شود و هم‌چنین اهل کتاب نیز در اینباره شکک ننمایند بلکه حجت بر آنان تمام 
شود. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۸۸ 
و لول ای فی قلوبهم موض و الْکافزوت ما ذا آراد ال بهذا مت 
نییان غرض از ذکر عدد مخصوص تسعهٌ عشر است گروهی که قلوب آنان شک و آميخته به نفاق است و هم‌چنین کافران و 
معاندان گویند که ذ کر عدد مخصوص بی‌مورد و یا بمنظور مثال است. 
کذلک بُضل ال ن شاه و بهُدی من شاه 
مبنی بر آنستکه ذکر عدد برای آزمایش و امتحان است و وسیله هدایت اهل ایمان و قلوب پاک آنها است و نیز وسیله مزید ضلالت 
برای اهل ضلالت و کفر خواهد بود و اختیار و آزمایش از جانب آفرید گار است و اختبار هدایت و پذیرش آن و يا اختیار ضلالت 
و گمرهی از طرف مردم خواهد بود. 
هم چنانکه از ازل ساحت پرورد گار احاطه داشته که گروهی مانند ولید و ابا جهل و مانند آنان در مقام تکذیب و استهزاء بر ميٍیند 
آنان از زمره گم گشتگان هستند ولی پس از اظهار تکذیب ضلالت آنان بطور تحتم و فعلیت خواهد در آمد هم چنانکه گروهی 
بسیار که اهل هدایت و پذیرش هستند آیات کریمه را بشنوند با کمال اطمینان در قیام قبول و پذیرش برمی آیند. 
و ما یلم مود ریک لا و 
بیان آنستکه خازنان دوزخ که عدد آنان ذ کر شده نه از نظر اينکه قدرت کبریائی محدود و معدود است بلکه جند و نیروی غیبی و 
ظاهری ساحت پرورد گار تعداد و شماره ندارد هر چه را آفریده همه در حیطه قدرت و فرمان کبریائی او هستند بلکه هر یک از 
فرشتگان دارای نیروی غیبی زیاده بر تصورند که میتوانند مأموریت خود را نسبت به دوزخ دوزخیان انجام دهند. 
و از ولید و ابی جهل نقل شده که گفته‌اند اعوان و انصار محمد تسعهٌ عشر خازنان دوزخ هستند آیه مبنی بر پاسخ آنها است که 
روسا فرشتگان آنها هستند انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۸۹ 
و اعوان و جنود بی‌شمار در اختیار و اطاعت خود دارند هم چنانکه ملک الموت مأمور قبض ارواح بشر است ولی اعوان بی‌شمار 
دارد و ملک الموت علیه السلام مأموریت او اختصاص باولیاء و اهل ایمان دارد. 
خلاصه فرشتگان نیروهای غیبی زیاده هستند که هر یک مأموریت خاص دارند و چگونگی قدرت و تعداد آنها و آنچه مأموریت 
دارند و اجراء می‌نمایند و چگونه وظیفه خود را انجام میدهند علم بآنها اختصاص بساحت پرورد گار دارد بر این اساس کسی حق 
ندارد که جنود و نیروهای غیبی پروردگار را کم و ناچیز پندارد و یا تعداد و عددی برای آنها مقرر نموده و تشخیص دهد. 
از جمله جنود پرورد گار موجودات مادی است که هر موجود و ذره‌ای بر حسب حد وجودی و بهره هستی که دارد بهمان حد 
وجودی و بهره هستی که دارد بهمان حد جند و مأمور آفرید گارند که هر یک بر حسب حد وجودی و بهره هستی و اثری که در 
کمون آن نهاده شده جند و فرمانبر آفرید گارند و بر حسب وظیفه محدود خود مأموریت خود را اجراء می‌نمایند و نظام جهان بر 


تأثیر و تأثر و فعل و انفعال هر یک از آنها استوار است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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همچنانکه اعضاء و جوارح بدن انسان و نیروهای درونی بی‌شمار و بیرونی هر یکک نیز جند پرورد گار هستند و هر یک بر حسب 
وظیفه و حد وجودی که در آن نهاده شده وظیفه خود را انجام میدهند و در اثر ظهور اثر و فعل و انفعال هر موجود و ذره‌ای 
مأموریت خود را انجام میدهد و در حقیقت همه ظهوری از اراده و فرمان ساحت کبریائی است و نظام جاری در هر موجود و هر 
ذره‌ای پیوسته به یکدیگر و نظام واحد بزرگ و بزرگتر که مجموع موجودات را حاوی است نظام جهان بر آنها استوار خواهد بود. 
و در نتیجه همه موجودات و ذرات نیروهای غیبی محدودند مانند فرشتگان قدس هر یک مأموریت محدود خود را با اينکه فاقد 
ادراک بوده انجام میدهند و نهی در باره آنها مفهوم ندارد مانند فرشتگان. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۱۹۰ 
و ما هی الا ذکری لب 
بشر ه رگز احاطه بجنود پرورد گار و نیروهای و مأموریت هر یکک از آنها و چگونگی اجرای مأْموریت خودشان ندارند و ذکر تعداد 
فرشتگان غلاظ و شداد که مأموریت آنان اجرای عقوبت بر کفار و معاندان است از نظر موعظه و پند و تهدید است باشد که در 
روان تیره معاندان اثر گذارد یا بعض آنان را در مقام انقیاد درآورد غضب و غلظت فرشتگان نیز بر حسب اقتضای مورد است. 
در کتاب در منثور بسندی از عکرمه و اين عباس روایت نموده که ولید بن مغیره نزد رسول صلی اه علیه و آله آمده در حالی که 
قرآن میخواند ولید اظهار رقت قلب نمود و جریان به ایی جهل گفته شد به نزد ولید آمده گفت ای عم قوم تو میخواهند مال و 
ثروتی برای تو جمع آوری نمایند به منظور اينکه بدین محمد تمایل ننموده و از او مال و ثروت استفاده ننمائی. 
ولید گفت همه میدانند که من از همه قوم خود ثروتمندتر هستم نیازی بمال و ثروت آنان ندارم. 
ابو جهل بولید گفت در اینصورت در باره محمد و آیاتی که قرائت مینماید مطلبی بگو شاهد آن باشد که تو از محمد بیگانه و 
دعوت او را انکار مینمائی ولید گفت چه بگویم بخدا سوگند در قوم من احدی مانند من از آداب و اشعار فصحاء عرب اطلاع 
ندارد. 
بخدا سو گند محمد آیاتی که میخواند کلامی است شیوا و دلپذیر و یا کلامی است عالی و عالی‌تر و هرگز کلامی مانند آن نخواهد 
بود و هر کلامی را می‌شکند و نقص آنرا آشکار مینماید. 
ابو جهل گفت قوم تو از تو هرگز راضی نخواهند بود جز اينکه در باره آیات که محمد میخواند نظر خود را و انکار خود را اعلام 
یا 
ولید گفت مهلت دهید در باره آن تفکر نمائیم و بیندیشم و پس از مدتی انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۹۱ 
که فکر کرد پاسخ گفت کلام محمد سحر و افسانه‌ای است که از دیگران اخذ شده است و آیه (ذزنی و مَنْ خلت وحیدا) نازل 
تن 
در تفسیر قمی در باره آیه (ذا نم فی الاقور تا آیه حلفتَ وحیدا) فرمود آیه در باره ولید بن مغیره نازل شده پیرمردی از داهیان و 
معمرب غزت توفاو از له کساتی بود که رسول ضلی الله‌هانه و آلتو آناتا قآ را استهو اد نموه 
در حالی که رسول صلّی الله علیه و آله در نزدیک حجر نشسته و آیات قرآنی را میخواند قوم او نزد او آمده گفتند یا ابا عبد شمس 
آیات که رسول میخواند چیست آیا شعر و افسانه است و با خطابه و کهانت است. 
پاسخ گفت بگذارید من آنچه میخواند بشنوم نزد رسول صلی الله علیه و آله رفته گفت از آیات و شعر خود برای من قرائت بنما. 
رسول صلّی اللّه علیه و آله فرمود شعر نیست بلکه کلام آفرید گار است که مورد رضایت فرشتگان و پیامبران است. ولید گفت: ای 
محمد پاره‌ای از آنها را برای من بخوان. 
رسول صلّی اه علیه و آله بات حم سجده را قرائت نمود تا بآیه مان أغرضُوا نش نکم صاعقَهٌ یل صاعقة عادو لفوت) 


ناگهان اعضاء بدن ولید بارزه درآمد و موهای سر و صورت او برخاسته سپس اعراض نموده بمنزل خود با زگشت و بقوم خود 
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قریش که از او سژال نموده بودند پاسخ نداد. 
قوم او بنزد ابو جهل رفته گفتند که ولید ابا عبد شمس بدین محمد تمایل نموده مگر نمی‌بینی بسوی ما نیامد. 
فردای آن روز ابو جهل بنزد ولید بن مغیره رفت و باو گفت ای عم ما را رسوا نمودی و دشمنان ما را ملامت می‌نمایند از نظر اینکه 
بدین محمد تمایل نموده‌ای. 
ولید پاسخ گفت که من بدین محمد تمایل ندارم ولی از او کلمات بسیار شیوائی می‌شنوم» که از شنیدن آن آیات اعضاء و جوارح 
بدن من بلرزه در می‌آید. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۹۲ 
ابو جهل بولید گفت ای عمو کلمات او آیا خطابه است ولید پاسخ گفت من اشعار و خطابه‌های بسیاری از فصحاء عرب را میدانم 
اشعار و کلمات قصار و زجرها و نثرهای بسیاری از ادباء و فصحاء عرب خوانده و در حفظ دارم کلمات محمد شباهت بهیچیک از 
آنها ندارد ولی مرا وا گذارید در باره کلمات محمد تفکر کنم. 
و پس از روز دیگر بنزد ولید رفته گفتند چه میگوئی در باره کلام محمد پاسخ گفت بگوئید که کلام سحر و افسانه است ولی در 
قلوب مردم تأثیر بسزائی دارد و افکار را بخود جلب مینماید آیه نازل شد در این باره (ذرنی و من حلقت وحیدا). 
وجه تسمیه ولید بنام وحید از نظر آنستکه بقوم خود قريش می گفت که من یکتا هستم و پرده کعبه را به تنهائی در یک سال 
عهده‌دار هستم و سایر افراد نیز یک سال عهده‌دار کعبه شوند و برای ولید مال و ثروت بسیار و باغهای و بستانهای بسیار داشت و ده 
فرزند و نیز ده عبد و پرده داشت و نزد هر یک یکهزار دینار بود برای او تجارت و داد و ستد می‌نمودند. 
و گفته شده است که قنطار بمعنای پوست گاو که مملو از طلا باشد ثروت او بوده است. 
و گفته شده مراد از جمله (وّ ما هی لا ذکری لب ر) ضمیر راجع با تش دوزخ و سقر می‌باشد که ذکر دوزخ بگانه وسلة تذ کر و 
تهدید بشر است و در اثر اندیشه و تفکر در آن باره متذ کر شده خواهد پذیرفت و از آتش دوزخ که ظهوری از غضب پرورد گار 
است احتراز خواهد نمود. 
در کتاب کافی از امام موسی کاظم علیه السلام روایت نموده مراد از (ذ کری لبشر) ولایت و وصایت علی علیه السلام است هم 
چنانکه در آیه ها ی الکبر مراد ولایت و وصایت است. 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۱۹۳ 
[سوره المدثر (۷۴): آیات ۳۲ تا ۴۸] .... ص : ۱۹۳ 
اشاره 


کلا و ار (۳۷ و ال 1 ۳ ( و ایح | رذا أَتر (۳۴) نها لاخدی کب (۵ تذیرٍ ۳۶ 
لَمَنْ شاء ملک آن یتدم آو کر ۳۷۱ کل تفس ما کف بت ريد (۳۸) 1 نت یمین (۳۹) فی نات یَساءلَون (: ۰ عن 
المجْرمینَ (۴۱) 
ما تیلککم فی 2 مر (۴۷) وال نک م مق الم لین (۴۳) ول تک تطمم المترکین (۴۴) و کنا تخوض عم الخانضدین (۵ع) وک 
زم لین (۴۶) 


تین ۳1 یقینْ (۴۷) فما تتففهم شُفاعَةٌ الشافعی (۴۸) 


انوار درخشان» ج۷ ص! ۱۹۴ 


شرح .... ص : ۱۹۴ 
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۳ 
0 م 


کلا و الم 

آیه مبنی بر س و گند است و کلمه کلا مررکب از کاف تشبیه و حرف آن و لا نافیه مفاد آن ردع و تهدید است. 

آیه س و گند یاد نموده به کره ماه که نزدیکترین کره سیار بزمین و جزء منظومه شمسی است و در مدار مخصوص تحت جاذبه زمین 
و خورشید و منظومه آن پیوسته در سیر و حرکت است و هیچ ذره‌ای از محور خود تجاوز و تخلف ننموده و اساس و نظام تعیین 
اوقات و قطعات وقت و زمان هفته و ماه و سال و قرن که رکن زندگی فردی و اجتماعی و عمومی بشر است بر آن استوار می‌باشد و 
لحظه‌ای تخلف پذیر نخواهد بود و یگانه کره‌ای است که انتظام حرکت و سیر آنرا بشر می‌فهمد و لحظه و دقیقه‌ای در باره تخلف از 
مسیر خود تغییر چشم گیری در انتظام زندگی بشر آشکار خواهد شد و در حقیقت آیه سو گند بانتظام مقرر در جهان است. 

و الیل ای 

س وگند به تیره گی و تاریکی شب است که در اثر حرکت وضعی زمین پیوسته نیمی از آن در تاریکی بطور مخروطی شکل فرو 
میبرد و تابش خورشید از آن زایل و اختصاص به نیمی از دیگر از سطح زمین دارد و انتظام تاریکی شب نیز اساس انتظام سیر 
حرکت زمین و نیز انتظام استفاده از مقابله با خورشید خواهد بود هنگام انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۹۵ 

زوال تیره‌گی و تاریکی شب که سپیده صبح و سحر است چگونه از افق مشرق شعاع بافق می‌تابد و بتدریج تیره گی فضای بی‌پایان 
جهان بصورت سپیده سحر در خواهد آمد. 

و ایح ذا أَفر 

سوگند یاد نموده بسپیده‌دم سحر که ظاهر و آشکار می‌شود و تیره گی و تاریکی فضای بی‌پایان جهان را درهم می‌شکند. 

نها خی الکیر: 

جواب قسم و س وگند است و ضمیر راجع بدوزخ و سقر و آتش غضب کبریائی است که یکی از آیات با عظمت و نمونه‌ای نازل از 
غضب قدس کبریائی است که شدت آتش و شعله‌های دوزخ را یاد آوری مینماید. 

و نیز گفته شده که ضمیر راجع بایات کریمه قرآنی است و عظمت آرا بادآوری میفرماید که محور نظام تعلیم و تربیت سلسله 
بشری و غرض از نظام خلقت است و در باره عظمت آن چنانکه نزول آیات کریمه نبود غرض متنابهی بر خلقت جهان بشریت 
مترتب نبود و آیه مبنی بر ردع گروهی است که در باره آن گفته‌اند که کلام سحر و افسانه شیوا و جالب توجه است. 

ترا الیش 

اعلام شدت عقوبت دوزخ که بهترین وسیله تهدید و تذکر بیگانگان است که چنانچه با توجه قلب در باره آن بیندیشند بطور حتم 
در قلب تیره آنان اثر گداخته گی خواهد گذارد. 

هم‌چنین محتمل است صفت برای قرآن کریم باشد که یگانه وسیله تهدید است در باره بیگانگان و تأمل و تفکر در باره آن کافی 
است که بشر را بمسیر خود متوجه سازد. 

لمن شاء ملکم آن ید آو یأر 

یاد آوری عقوبت دوزخ و هم‌چنین تذکر آیات قرآنی برای گروهی است انوار درخشان ج ۱۷ ۱۳۹2 

که بسوی پرورد گار رو آورند و تهدید و دعوت آنرا پپذیرند و در مقام اطاعت و انقیاد برآیند از لحاظ تهدید و تأثیر و دعوت هر 
یک از تذکر دوزخ و توجه بایات قرآنی کافی است برای تقدم و اقبال و توجه بساحت کبریائی و ایمان و تصدیق باصول توحید و 
نزول آیات قرآنی. 

و هم‌چنین کافی است برای اتمام حجت و اعلام بیان در باره گروهی که از توجه بآفرید گار اعراض مینمایند و از مقام عبودیت 
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متأخر میشوند و از کاروان عبودیت به عقب می‌مانند و خلاصه غرض تبعی از خلقت بشر خواهند بود. 
و آیه مبنی بر اتمام حجت است در باره بشر که ایمان آورند و آنان که به عقب مانند و از مقام انسانیت و فضیلت متأخر و بی‌بهره 
گرد 
و بالاخره مفاد تقدم و تأخر در آیه عبارت از اقبال و توجه و قبول نعمت تعلیم و تربیت بشری است و تأخر نیز ادبار و اعراض از نظر 
غرور و نخوت رذیله نفسانی که شعار بیگانگان است که از مقام انسانی و فضیلت بی‌بهره و عقب مانده‌اند. 
از جمله پاسخ س وگند آنستکه حقیقت سیر و سلوک بشر را اعلام می‌نماید که هر حرکت ارادی و فعل اختیاری که از درون و روان 
انسانی سر چشمه بگیرد و مقصدی را در نظر بگیرد و بصلاح آن حکم و قضاوت نماید و بدان مقصد حرکت نماید نا گزیر بدان 
مقصد خواهد رسید و بدان وسیله واجد آن حد وجودی شده و بکمال منظور میرسد. 
نتیجه اينکه حقیقت انسان و سیر و سلوک او همان سعی و کسب و حرکت او است که گریبانگیر او می‌شود. 
بعبارت دیگر روان و نیروی عاقله که فضیلت بشری است او را در برابر نعمت آفرینش خاضع می‌نماید و بطور بداهت او را التزام 
بسپاس گزاری می‌نماید و طریقه سپاس نیز حرکت بسوی مقصد و کمال انسانی است و اساس آن معرفت انوار درخشان, ج ۰۱۷ ص: 
۱۹۷ 
ذات و صفات کبریائی و اعتقاد بتوحید و اصول آن و انقیاد از ساحت پرورد گار است که از اداء وظیفه خود برآید و بسپاس نعمت 
قیام نماید و نمونه‌ای از شعار عبودیت باشد. 
همچنین گروهی که در مقام شکر گذاری از نعمت آفرینش بر نياید وظیفه خود را اداء ننموده ناگزیر از رحمت پرورد گار و از 
فضل او بی‌بهره خواهند بود و به بعد از حرمان از رحمت و تیره گی روانی و بالاخره مورد غضب ساحت کبریائی قرار خواهند 
گرفت از نظر اينکه از مقام انسانیت و فضیلت بهره‌ای نبرده نه خود را شناخته و نه آفرید گار خود را این گروه مرهون رذایل خلقی و 
بیماریهای عقیدتی و محرومیت خود از مقام انسانیت خواهند بود و شقاوت ذاتی و خلود در بعد از رحمت و استقرار در ظلمت و 
جنایت ذاتی همین است. 
ایا 
استتاء از جمله متصله (کلْ تفس بما کسبث وهی است جز گروهی اهل ایمان و تقوی که دارای نیروی و اراده مطلقه خواهند بود 
و هر چه را اراده نمایند یک پدید آید و نیروی قوی‌تر از ایمان و تقوی و خویشتنداری از رذایل و گناهان نیست که در دنیا از 
هر حادثه نا گواری متزلزل نشده و خائف نبوده و از رویداهای ناگوار قلب او اندوهناک و غمین نخواهد بود و قدرت روحی و 
روانی برای بشر زیاده بر این تصور نمیرود که در ایمان استقامت داشته از حوادث و رویداها از پای در نياید و مقام رضا و تسلیم 
خود را حفظ نماید بالاخره شعار او در هر حال عبودیت و انقیاد و تسلیم باشد در برابر س رگذشت‌ها و رویدادها بردباری خود را از 
دست ندهد و در قيامت نیز نیروی ایمان و تقوی بصورت اراده بطور اطلاق خواهد در آمد که هر چه را بخواهد بدون وسایل برای 
او پدید آید و دسترس او نهاده شود و بدین تناسب باهل ایمان اصحاب یمین و قدرت گفته میشود که خواسته او ظهوری از اراده 
قاهره کبریائی خواهد بود. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۱۹۸ 
فی جناب: 
اهل ایمان و تقوی که اصحاب یمین و قدرت زیاده بر تصورند در عالم آخرت در جوار رحمت و فضل پرورد گار سکونت خواهند 
نمود همانطور که در دنیا با نیروی اختیار بر حسب ایمان و اعتقاد و نیز بر حسب انقیاد عملی و جوارحی تحت ولا.یت ساحت 


پرورد گار بوده و پیوسته بوظایف دینی خود قیام می‌نمود هم‌چنین در عالم قیامت سیرت این انقیاد و نیروی تقوی سکونت در جوار 
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رحمت و اراده مطلقه است که هر چه را اراده نماید دسترس او نهاده شود و خلود در سعادت همانا جوار رحمت و فضل پرورد گار 
و اراده بطور اطلاق میباشد که رجوع بسوی قدس کبریائی است در حالی که نمونه‌ای از صفات و شعاعی از نور لا یزالی خواهند 
بود تساءلونَ عن المجریین ما سلککم فی مقر 
از نظر قدرت و نفوذ اراده مطلقه اهل ایمان ساکنان جوار رحمت میتوانند از اهل دوزخ سوال نمایند و از جمله خواسته آنان آنستکه 
سژال نمایند که چه وسیله بود که سیر و سلوکک هر یک از بیگانگان را بدوزخ کشانیده و بعقوبت و غضب پرورد گار محکوم نمود. 
لالم تک من الْمصلین: 
پاسخ گویند که اهل نماز و اداء فرایض یومیه نبودیم و بالاخره در مقام سپاس از نعمتهای پرورد گار بر نیامده باصول توحید معتقد 
نبوده و بوظایف دینی و عملی ملتزم نبوده طریقه عبودیت نمی‌پیموديم شاهد آنستکه یگانه شعار عبودیت و سعادت و رابطه با 
ساحت کبریائی اداء فرایض یومیه و سپاس از نعمت است. 
و لم تک نطعم المشکین: 
از جمله پاسخ دوزخیان آنستکه ما در دنیا به بینوایان و فقراء و تهیدستان انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۱۹۹ 
کمک مالی ننموده و حقوق آنان را اداء نمی‌نمودیم و نیازهای مالی آنان را تأمين نمی کردیم و در اثر این رذیله پیوسته ثروت و 
مکنت را بخود اختصاص داده اختلادف طبقاتی را در جامعه پی‌ریزی نموده بینوایان را استثمار نموده و مورد استفاده و فرمان قرار 
می‌دادیم. 
و بالاخره حقوق اجتماع را رعایت ننموده و برای آنان حقی قائل نبوده و مال و ثروت را بخود اختصاص می‌دادیم. 
وکا تخوض نع الخانضین: 
از جمله رذایل خلقی بیگانگان در دنیا و نظام اختبار و آزمایش آنستکه پیوسته عقیده و افکار خود را در باطل و شرک و کفر 
مشغول نموده و فکر و اندیشه در مسیر خود ننموده و زندگی و غرض از خلقت خود هرگز در روح و روان ما خلجان نداشته که 
خلقت هر یک از افراد بشر برای چه بوده و مسیر آنان چه باید باشد و بکدام مقصد در زندگی روانه و رهسپار بوده بالاخره در 
امواج دریای هوی و هوس و تمایلات نفسانی غوطه‌ور گشتيم. 
بلکه بر حسب عقیده و نیروی عاقله بر باطل و بیهوده و پای بند بعلاقه و زند گی بوده و همچنین برذایل خلقی و خودخواهی و غرور 
موصوف بوده و به گناهان و پیروی از هوی و هوس زیاده علاقه داشته‌اند. 
و کن نکب بزم الّین: 
اک دعر رلک مان مر اما اسان هی اشامن ال رسد و سا برده ین اف هان راغ 
گرفته و فردی از بشر نمی‌تواند دعوی کند که نشنیده و عذر او نیز پذیرفته نخواهد بود بر این اساس هر کافر و مشرک بر حسب 
عقیده و یا بر حسب خلق و عمل جوارحی منکر معاد و روز قيامت خواهد بود زیرا چنانچه بحقیقت معتقد بود در مقام احتراز از 
عقوبت برم ی آید و خود را مسول عقیده و خلق و عمل و سیر و سلوکک اختیاری خود می‌دانست بلکه در حقیقت انوار درخشان؛ 
۰۱۷ ص: ۳.۰ 
بیگانگان منکر مسولیت خود در برابر عقیده و افعال اختباری خود هستند و حضور به پیشگاه کبریائی را معتقد نیستند و انکار 
مب کما تاد 
عتّی نان لقن 
در دوره زندگی که صحنه آزمایش بمسئولیت خود در پیشگاه پرورد گار معتقد نبوده و بدین منوال دوره فرصت و مدت زند گی و 


مهلت سپری گشته ناگهان در آستانه مرگ درآمده بعالم شهود و برزخ قدم نهاده سیرت ش رک و کفر و رذایل اخلاقی ظاهر و 
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سیرت نکبت بار افعال و گناهان ظهور نموده خود را بی‌بهره از فضایل و مقام انسانی يافته‌ایم. 
و از موت و مرگ و انتقال بعالم برزخ تعبیر بيقین شده از نظر آن است که روح پلید کفار پس از قطع علاقه تدبیر از بدن خود روح 
مستقل شده بدن و جوارح پلید خود را رها نموده روح پلید نیز مستقل شده از نظر تجرد خود سیرت خود را می‌یابد و بشرک و کفر 
و تیرگی و ظلمت خود احاطه می‌یابد بالاخره بطور شهود سیرت عقیده ش رک و رذایل خلقی و گناهان خود را بعیان می‌بیند و 
می‌یابد زیرا عقیده و افعال اختیاری حقیقت آن حرکت و سیر ذاتی و وجودی فاعل مختار است. 
و اين یقین غیر از يقین از طریق استدلال خارجی است که در دنیا از جمله معلومات بشر بوده بلکه در عالم برزخ يقین از طریق 
شهود و خودیابی است که تزلزل و زوال پذیر نخواهد بود و شهود ذات و ذاتیات خود می‌باشد که کسب نموده است. 
آیه مبنی بر اعلام و تهدید بیگانگان است از نظر اینکه در نظام اختیار بدعوت رسولان و دعوت رسول صادع اسلام صلی اه علیه و 
آله گوش فرا نداده و قطع رابطه اعتقادی از ساحت پرورد گار نموده. انوار درخشان. ج ۱۷ ص: ۲۰۱ 
مفاد ش رک و کفر همین است و نعمت تعلیم و تربیت و مکتب توحید و کفران نموده ناگزیر رابطه اعتقادی و ارادی خود را از 
پرورد گار و از رسولاءن قطع نموده در عالم قيامت نیز شفاعت و وساطت و درخواست عفو عقوبت آنان مورد ندارد زیرا کافر و 
مش رک رابطه با پروردگار نداشته و دین او مرضی و مورد رضایت پرورد گار نبوده تا اینکه توسط شفیعان و رسولان تقصیرات او 
مورد درخواست عفو قرار گیرد. 
بعبارت دیگر سمت رسولان عموما وسائط فیوضات الهی در همه عوالم نسبت بسلسله بشر هستند همچنانکه در دنیا و نظام تکلیف 
واسطه در تشریع و تبلیغ احکام الهی و اصول اعتقادی هستند وساطت آنان در عالم قيامت نیز بصورت تعریف به پیشگاه کبریانی و 
اينکه بایمان و با کفر و شرک افراد گواهی دهند و در صورت اقتضاء در مورد قابل و شایسته از گناهکاران اهل ایمان و پیروان 
مکتب خود شفاعت می‌نمایند یعنی درخواست عفو از اجرای عقوبت در باره آنان خواهند نمود و در صورت تحقق شفاعت بطور 
حتم مورد قبول ساحت کبریائی قرار خواهد گرفت بدیهی است بیگانگان در نظام اختیار بدعوت رسولان و رسول صادع اسلام 
صلّی الله علیه و آله گوش فرا نداده بلکه در مقام تکذیب برآمده و رابطه اعتقادی خود را از پرورد گار قطع نموده و با دعوت 
رسول مبارزه نموده در عالم قیامت نیز رابطه بیگانگان با ساحت پرورد گار و هم‌چنین با رسولاعن و رسول صلْی الله علیه و آله 
گسیخته خواهد بود و وساطت رسولان نسبت به بیگانگان وساطت در اجرای عقوبت خواهد بود از نظر اينکه بکفر و ش رک آنان 
شهادت داده زمینه برای استحقاق عقوبت آنان خواهد بود. 


انوار درخشان» ج۰۱۷ ص! ۳۰۲ 
[سوره المدثر (۷۴): آبات ۴۹ تا ۵۶] .... ص : ۲۰۳ 
اشاره 


ما له عن ال کرة مغرضدین (۴۹) انم محر شنرتثفرة (۵۰ فرْتْ من قشروَرة (۵۱) بل بریذ کل افری مهم آن بوّتی صحفاً مر 
(۵۲) کلا بل لا بَخافون ال خرةٌ (۵۳) 
کلا نهذ کرةٌ (۵۴) من شاء د که (۵۵) و ما یذ کون الا آن بشاء ال هو أَل الْمُوی و أَل امه (۵۶) 


انوار درخشان» ج۷ ص! ۳۰۳ 


شرح .... ص : ۲۰۳ 
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آیه مبنی بر توبیخ است با ذکر آیات کریمه قرآنی مبنی بر تهدید و تذ کر عقوبتهای عالم برزخ و قيامت است از نظر اینکه کفار 
قریش و بت‌پرستان از توجه بآیات صرف نظر می‌نمایند در صورتی که مفاد و تهدید آیات را شنیده و فهمیده‌اند چگونه 
نمی‌اندیشند و با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله مبارزه مینمایند و این چنین آینده خطرناکی در انتظار آنان خواهد بود. 

کانهم مر مُستفرة فرّ من شورة: 

بیان تشبیه است حالت لجاج کفار مانند چهارپایانی ماند که از صیاد و یا از شیر مهیب رو گرداند و فرار را برگزیند گروه کفار نیز 
از کودنی و کوتاه فکری هرگز آینده خطرناکی که در پیش دارند بدان توجه نمی‌نمایند بلکه از مواعظ و تهدیدات آیات قرآنی و 
دعوت رسول صلّی اللّه علیه و آله اعراض مینمایند با اینکه شنیده و بطور بداهت بقلب خود تصدیق دارند ولی از نظر نخوت و غرور 
و کوتاه فکری اعراض می‌نمایند. 

جمله (محرٌ مُشْفره) حال از ضمیر معرضین است و حمر جمع حمار حیوان وحشی است که از اسد و بشر فرار می‌نماید چنانچه آن 
را از دور به پیند حال کفار نیز چنین است از شنیدن آیات قرآنی اعراض می‌نمایند و قسورهٌ مانند فعوله از ماده قسر گرفته شده 
بمعنای قهر و غلبه است زیرا اسد از جمله درند گانی است انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۰۴ 

که سایر حیوانات از آن فرار می‌نمایند. 

بلکه از نظر نخوت و غرور و خودستائی در انتظار آنند کتاب آسمانی مبنی بر دعوت هر یک از آنان صادر و بر آنان نازل شود 
آنگاه دین توحید و اسلام را بپذیرند غافل از آنند که نزول کتاب آسمانی در اثر صفاء قلب و نورانیت سیرت رسول و استقامت او 
در مقام عبودیت است و سایر طبقات مردم از این مقام از فضیلت و تقرب به پرورد گار بی‌بهره‌اند هرگز نباید در انتظار این چنین امر 
خارق عادتی باشد که صلاحیت آنرا کسی ندارد جز رسولان که پروردگار آنان را برای هدایت و تعلیم و تربیت بشر برگزیند. 
مبنی بر ردع و توبیخ است که انتظار کفار بنزول کتاب آسمانی برای هر یک دعوت بخدا پرستی و توحید صرف بهانه‌جوئی است 
بلکه انکار و مبارزه آنان با دعوت رسول و انتظار نزول کتاب آسمانی همه اينها بهانه‌جوئی است از نظر اینکه از عقوبتهای قيامت و 
دوزخ خاثف و بیمنااک نیستند و از نظر غرور در آن باره نمی‌اندیشند. 

کلا اه که 

مبنی بر ردع و توبیخ دیگری است که نزول آیات قرآنی وسیله و دلیل قاطع و تذ کر دهنده هر خردمند است. 

فَمنْ شاء ذکرة: 

آیه بیان آنستکه مشیت و اراده حرکت روانی و شاهد بر انقیاد روح است و از جمله امور و حوادث تکوینی است که بدون مشیت و 
اراده پرورد گار تحقق انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۲۰۵ 

نمی‌پذیرد مانند سایر حوادث جهان که ظهوری از اراده پرورد گارند مشیت و خواسته فاعل مختار نیز ظهوری از انقیاد روانی و 
ظهوری از مشیت پرورد گار است و در صورتی که اراده فاعل شاهد بر انقیاد از امر پرورد گار باشد اطاعت صدق می‌نماید. 

و در صورتی که مشیت و اراده فاعل مبنی بر تهدید و اجبار غیر باشد اینگونه اراده حرکت جوهری و ذاتی روان نخواهد بود بلکه بر 
آن تحمیل شده است در این صورت تهدید کننده عمل مباشری شخص مجبور را خواسته که با قید اراده خود او عمل را اجراء 


نماید بنابراین شخص جابر دو عمل نموده یکی اراده مجبور را پدید آورده که او از یم و خوف صلاح خود را در انجام عمل 
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اجباری میداند و بدان اقدام می‌نماید و اين اراده حرکت ذاتی و جوهری فاعل نخواهد بود بدین جهت نیز مستلزم عقوبت و یا اجر و 
ثواب نخواهد بود زیرا اینگونه اراده رشد و ظهور فاعل نیست بلکه بر او تحمیل شده است. 
خلا.صه اراده‌ای که اساس جعل اختیاری و اساس حرکت جوهری و روانی است اراده‌ای است که از جوهر روح و روان سر چشمه 
بگیرد و پدید بياید و از جمله مبادی آن تصور امر پرورد گار و تصدیق بصلاح آن و تصمیم که منتهی بحرکت جوارحی شود و 
متهم و ظهور اراده است زیرا سیر و سل وک انسانی بر دو نیرو استوار است یکی نیروی اراده که ظهور روان و حرکت بسوی مقصد و 
کال استا: 
و دیگر حرکت جوارحی که همان عمل که خواسته و بصلاح آن حکم و قضاوت نموده آنرا در خارج با اعضاء و جوارح خود 
انجام میدهد. 
نتیجه اينکه اراده که از روان و روح انسان فاعل سر میزند و رشد روح معرفی می‌شود همانستکه منتهی بامر پروردگار می‌شود رشد 
و ظهور عبودیت خواهد بود. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۲۰۶ 
و نظر به این که اراده از موجودات مجرد و از شئون و رشد روح و حرکت آنست لا محاله بر حسب مشیت ساحت کبریائی خواهد 
ویر ظق روا اون ۱ اه ام ام هر ی از مرسوکات اس وس دار کار هس شوه ریاس ود 
ی هار کر 
آیات کریمه قرآنی بهترین وسیله تهدید و تذ کر عواقب خطرناک بشر است هر که خواهد در مقام قبول و پذیرش برآید و بدین 
اسلام در آید و از برنامه مکتب قرآن پیروی نماید سهم وافری از فضیلت کسب خواهد نمود و اهل ایمان در قبول و پیروی از برنامه 
قرآن هرگز استقلال ندارند بلکه وابسته بمشیت پرورد گار است زیرا مانند سایر موجودات بهره‌ای از هستی دارد و وابسته بمشیت 
پرورد گار خواهد بود. 
و هر که خراهد بسارژه رد با دغوت رسرل صلی الله علیه و آله ادامه دهد نهره‌ای از شقاوت و ریخ تصب خر اهد :داشت, 
و ما یذ کرو ال آن یشاء الم آل الفوی و آغل تفر 
مبنی بر توحبد افعال پرورد گار است و جلب توجه به اين که قبول دعوت رسول صلی الله علیه و آله و ایمان بآیات کریمه قرآنی 
مانند سایر موجودات است که بهره‌ای از هستی خواهد داشت و وابسته باراده و مشیت ساحت پرورد گار خواهد بود و هرگز بشر 
نسبت بایمان بآیات قرآنی و تصدیق رسالت رسول صلّی اه علیه و آله استقلال ندارند بلکه از نظر توحید افعالی پرورد گار وابسته 
بخواست و مشیت پرورد گار است چنانچه مورد قابل و صلاحیت داشته و در مقام قبول و انقیاد بر آید پروردگار از فضل خود قلب او 
را بقبول آیات قرآنی و تصدیق رسالت رسول صلی الله علیه و آله نورانیت می‌بخشد هم چنانکه اهمل ایمان را در اثر قابلیت و 
صلاحیت قلب آنان را صفاء بخشیده ولی کفار و بت‌پرستان که با قلب کدر و تیره و عناد و نیروی رذیله خودپرستی هرگز انوار 
درخشان» ج۱۷ ص: ۲۰۷ 
صلاحیت فیض الهی و صفاء و نورانیت قلب را نخواهند داشت. 
خلاصه نظام امکانی بر قابلیت و شایستگی مورد است نزول آیات قرآنی و دعوت رسول صلی الله علیه و آله جامعه بشر را بدین 
توحبد تام و کامل است و هر گونه فیوضات الهی وابسته بقابلیت محل است و قلوب تیره بیگانگان صلاحیت قبول نور ایمان را 
ندارد زیرا پرورد گار ایمان اعتقادی افراد بشر را در صورتی خواسته که با قید اراده و اختیار آنرا بپذیرد و قابلیت قبول از شئون 
وجودی و ارادی مورد می‌باشد. 
و بر حسب آیه (َنْ یس لِلَْسان لا ما شعی و أد مَعيه موف پری) آنستکه حقیقت و جوهر وجودی انسان بر اساس سعی و حرکت 


استوار است که در نتیجه حرکت مقصد و هدف و کمال وجودی را بیابد و بدان نائل شود و کمال خود را بیابد و سعی انسان بر دو 
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ی اهاز تست 

۱- نیروی و حرکت ارادی و سیر و سلوک روانی. 

۲-و دیگر حرکت جوارحی و از هر دو فعل اختیاری در نظام خارج تحقق می‌پذيرد. 

اما سیر و حرکت ارادی عبارت از تصور فعل و مقصد و دیگر تصدیق بصلاح آن که باید آن مصلحت را بدست آورد و سپس 
تصمیم و عزم و انگاه روان در اثر علم بصلاح قضاوت مینماید و خود را نیازمند بآآن عمل که واجد مصلحت است میداند این مبادی 
اختیار که فعل و صفت نفسانی و ظهور شآن وجودی روح و حرکت جوهری او است. 

و ظهور نیروی اختیار در خارج بتحرک اعضاء و جوارح است که بصورت فعل اختیاری اقدام بحرکت بسوی آن مقصد که دارای 
مصلحت لازم بود بنماید پس از اقدام و صدور فعل اختیاری یعنی حرکت جوارحی در اثر حرکت ارادی و نیروی غیبی با اين دو 
نیرو فعل صالح خارجی تحقق می‌پذیرد و انسان واجد مصلحت آن شده و کمال خود را می‌یابد. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۰۸ 
نتیجه آنکه سعی و حرکت انسان بر دو سنخ حرکت استوار است و هر یک سهمی از وجود دارد و بهره هستی و شعاعی است که از 
جانب پرورد گار بر قلب ممن می‌تابد و ایمان و عقیده اهل ایمان ظهوری از مشیت آفرید گار است و هرگز اهل ایمان در ایمان 
خود بی‌نیاز از موهبت و فیض پرورد گار نخواهند بود و هرگز اهل ایمان در ثبات ایمان خود استقلال ندارند بلکه بمشیت آفرید گار 
است که هر لحظه نور ایمان بر قلب مژمن بتابد و قلب او نورانیت و در ایمان استقامت داشته باشد خلاصه آنچه مورد مشیت 
پرورد گار است فعل اختیاری که حرکت جوهری فاعل مختار است و بر دو سنخ حرکت ارادی و دیگر حرکت جوارحی استوار 
می‌باشد و هر دو نیرو مانند ساير موجودات وابسته بمشیت پرورد گار است و فعل خارج که مورد مشیت تکوینی پرورد گار قرار 
گرفته فعل اختیاری و حرکت جوهری فاعل مختار است و فعل جوارحی مقید بآنستکه با نیروی اراده فاعل مختار صادر شود و اراده 
فاعل روح حرکت و از مشخصات فعل جوارحی می‌باشد. 

و صدور فعل نسبت بفاعل ممکن است از نظر اينکه می‌تواند انجام دهد و چنانچه بخواهد ترک مینماید و قوام فعل اختیاری نیز 
همین است ولی از نظر اينکه صدور اراده فاعل و نیز صدور عمل جوارحی فاعل مورد مشیت و اراده تکوینی پرورد گار قرار گرفته 
تشن آخستی ظراهت برد دانید کم انساه انت و ملق شراشعه و آراجه برود کار فیا میاذر او فا مشتار اس با هه 
تشخصات وجودی از مکان و زمان و تحقق آن ضروری خواهد بود و فعل صادر نسبت بفاعل آن امکان است زیرا میتواند انجام 
دهد و نیز میتواند ترک نماید. 

ولی مشیت پرورد گار بطور تکوین بفعل صادر از فاعل مختار با همه مشخصات آن از جمله صدور از اراده و اختیار تعلق یافته است 
و ضروری و تحقق آن حتمی است زیرا فعل جوارحی و نیروی اختیار او معلول اراده و مشیت پرورد گار بوده و طولی است و دلیل بر 
تحقق آنست. انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۲۰۹ 

و آیه (و ما تشون ان بیشاء ال نیز همین حقیقت را بیان می‌نماید که مشیت فاعل مختار عبارت از نیروی اراده و حرکت روانی 
بسوی جوهر وجودی خود او است و این بهره‌ای از وجود دارد و لا محاله مورد مشیت پرورد گار قرار گرفته است. 

خلاصه مشیت آفرید گار در طول مشیت فاعل مختار است یعنی پرورد گار فعل خارجی و حرکت خارجی فاعل را با نیروی اراده او 
خواسته است که حرکت جوهری فاعل مختار و از مشخصات فعل است. 

پرورد گار فعل صادر از فاعل را بطور اهمال و ابهام نخواسته که چه با اراده فاعل باشد و یا نباشد زیرا فعل و خواسته پرورد گار باید 
مشخص بهمه مشخصات باشد از لحاظ فاعل و زمان و مکان از جمله صدور فعل با قید اختیار فاعل پس تمام مشخصات فعل قید 
خواسته پرورد گار است و بهمه لوازم و مشخصات آن نیرو بخشیده زیرا هر یک از لوازم زمان و مکان بهره‌ای از وجود و هستی 
دارند و لا محاله از ساحت پروردگار بهر یک از مشخصات و لوازم وجودی فعل صادر از فاعل وجود افاضه می‌شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲۳ از ۱۷۲ 
از جمله اراده فاعل مختار است که پرورد گار افاضه میفرماید که بخواهد انجام دهد همچنانکه بحرکت جوارحی فاعل هر لحظه نیرو 
میبخشد بطور تجدد امثال حرکت پی‌درپی ادامه بیابد تا فعل تحقّق پذيرد. 
همچنین باراده و اختیار فاعل بتدریج و بطور تجدد نیرو می‌بخشد تا فعل و حرکت اختیاری فاعل پایان پذيرد. 
خلا.صه همچنانکه فنعل جوارحی فاعل مورد مشیت پرورد گار میباشد به مشخصات آن فعل نیز که از جمله صدور اراده و اختیار 
فاعل است مورد مشیت پرورد گار خواهد بود که بخواسته خود او انجام دهد. 
فل ای و هل المفرة: 
بیان صفت فعل و توحید افعالی پرورد گار است زیرا نتیجه نزول آیات انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۱۰ 
قرآنی و رسالت رسول صلی الله علیه و آله و بنگذاری مکتب عالی توحید و تعلیم و تربیت بشر بیان مسئولیت بشر نسبت بهمه 
حرکات و افعال ارادی او است از نظر اينکه در باره هر حرکت ارادی و فعل اختیاری او اظهار نظر نموده و برای آن تکلیف معین و 
حرکتی از بشر بدون حکم نخواهد بود از اين نظر اهل ایمان باید بر حسب مکتب قرآن وظایف الهی را رعایت نمایند که در هر 
حرکت و فعل اختیاری از نظر وظیفه مورد نظر و توجه قرار گرفته است و باید ساحت پرورد گار را پیوسته در نظر داشته باشد و از 
غضب و عقوبت او چشم نپوشد و لحظه‌ای غفلت ننماید و همچنین در باره اهل ایمان که رعایت وظیفه خود را می‌نمایند اهل عفو و 
فضل و مغفرت و آمرزش خواهد بود. 
در کتاب توسید بسندی از ای بصیر از امام صادق علیه السلام در مورد آیه (هََ أَمل وی و لاله فرمود ساحت کبریانی 
شایسته آنستکه مورد توجه قرار گیرد و شعار بشر عبودیت باشد و لحظه‌ای ش رک باو بهیچ نحو نشنود همچنین پرورد گار شایسته 
است در باره اهل ایمان که شعار آنان تبری از شرکک است آنان را در جوار رحمت خود سکونت دهد. 
قز کفاتب هر شققرر سای از انا هریرعو این غمر و این خاس روانت شوده کهاژ رسول ضل الله غلهو له سوال شاه کر باره مفاد 
آیه (ُ هل وی و أَهلْالْنفر) فرمود پرورد گار میفرماید ساحت کبریانی شایسته است از اینکه بشر باو ش رک نیاورد و نباید با 
او شریک قرار دهد و قائل شود و چنانچه اهل ایمان تبری از شرک نماید در باره او پرورد گار فضل و مغفرت خود را اعمال خواهد 
فرمود و جز شرکک هر گناهی را از او عفو فرماید. 
وا 


انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۱۱ 

سور القيامة ..... ص : ۲۱۱ 

اشاره 

در مکه نازل شده چهل و یکک آیه است بشم له لخن ن الرچیم 
[سوره القیامة (۷۵): آبات ۱ تا 1۵] .... ص : ۲۱۱ 


اشاره 


بشم ال الرخمن لحم 
لاآقبم بزم اتف )و لا فیم بالفس لو 0 آ بمب انآ نجعع جظعةٌ (۳)بلی قاری علی ذ و له( 
بل رید اسان لیر ماه (۵) یل ان یوم القیامة (۶) ادا برق اضر (۷ و خسف الْعَر (۸) و بیع امس و ار )٩(‏ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۲۶ از ۱۷۲ 


- 00 م ام م2 


ول اسان یومیز ینام (۸۰ کل لاور (۱۱) الی ربک یی امسر (۱۷) ییا اسان تین بما قلّ و آعُر (۱۳) یل 
اسان علی تفه بَصیرَةٌ (۱۴) 

و لو أی مَعاذیرة (۱۵) 

انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۱۳ 


شرح .... ص : ۲۱۳ 


لا سم بیزم لیا 

ی ترس کلب قشم آپیت اف کم شاه اس که اه مه رات که یرو مات 
است شایسته است سو گند یاد شود. 

و نیز گفته شده حرف لا زاید است و نیز گفته شده مفاد س وگند است و بدین منظور که شایسته سو گند است ولی ساحت کبریائی 
بدان سو گند یاد ثمی‌نماید. 

ولا یم باس ارام 

هم‌چنین مفاد آیه آنستکه س وگند یاد فرموده بنفس که پیوسته از عمل ناسزا انسان را ملامت می‌نماید از نظر اينکه در روح و نیروی 
عاقله قوا و نیروهای نهاده شده. 

از جمله تهدید و تأثر خاطر از انحراف و خطاء عملی و جوارحی است و این کمال و رشد روح است چنانچه ملامت آن هميشه و 
تهدید آن دائم باشد هرگز به گناه اقدام نخواهد نمود بلکه بدان نیز رغبت نخواهد داشت هم چنانکه روح اولیاء و قدسیان این چنین 
است از کثرت ملامت و تذ کر و توجه بخطر گناه هرگز تمایل به گناه نمی‌نماید و خطور هم در قلب آنان نخواهد نمود بلکه هر 
مرتبه‌ای از ایمان و تقوی در محور نیروی نفس لوامه دور میزند چنانچه شدت داشته باشد و دائم متذکر باشد اقصی درجه کمال 
ایمان و تقوی خواهد بود نتیجه آنکه نفس لوامه شعار عبودیت است. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۱۴ 

و درجه ضعیف آنستکه پس از ارتکاب گناه بلافاصله در مقام ملامت برآید روح خود را سرزنش دهد خلاصه درجات و کمال 
ایمان و تقوی در محور نیروی نفس لوامه دور میزند از نظر اينکه شعار آن عبودیت و ربط بساحت کبریائی است و نفس که نیروی 
لوامه در آن نباشد فاسق و بی‌خبر از خطر گناهانی است که در انتظار او خواهد بود ناگزیر ضدٌ آن که پیروی اماره باشد تقویت 
خواهد داشت. 

از این تقریب مقام صفت لوامه برای نفس استفاده شد که روح ایمان و تقوی همان نیروی لوامه و صفت تهدید و ملامت است که 
روح تعلقی دارد حقیقت آن شعار عبودیت نفس و روح انسان به یروی لائمه و ملامت است. 

بخستٍ اسان لجع عظاة: 

آیه بیان مورد س وگند است چگونه بشر در مقام تکذیب وعده‌ای است که ساحت کبریائی مقرر فرموده و اساس دعوت رسولان بر 
دو رکن استوار است یکی توحید و یکتانی ساحت کبریائی و دیگر اینکه بشر زندگی او همیشگی است و پس از مرگ در عالم 
قيامت بار دیگر زنده خواهد شد شئون وجودی و ذاتی او مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

چگونه بشر بیگانه با اينکه آفرید گار بطور بداهت در این جهان او را آفریده قادر بر اين نیست که بار دیگر اعضاء جوارح و 
استخوانهای او را گرد هم آورده بصحنه قيامت او را سوق دهد اين گمان از بشر جز عناد و غرور نخواهد بود. 

لی قاری علی آن وی بان 


مبنی بر اعلالم به نکته دقیق است که استخوانهای و اعضاء و جوارح او را بار دیگر گرد آورده سهل است قادر است که همان 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۱۷۲ 
خطوط و پیچ در پیچ که در انگشتان او است و در دنیا هر یک از انگشتان دست او هر چه خطوط و پیچ داشته در عالم قيامت نیز 
انگشتان هر یک از افراد بشر بار دیگر همان خطوط را داشته باشد که بفرض هر یک انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۱۵ 
از انگشتان پوست و گوشت و استخوان آنها بار دیگر آفریده شوند خطوط هر یکک نیز مانند خطوط انگشتان او در دنیا باشد. 
زیرا حد وجودی و چگونگی انگشتان بهمان خطوط مخصوص است که در دنیا سبب امتیاز حد وجودی هر یک از انگشتان شخص 
از یکدیگر شده و نیز سب امتیاز از سایر افراد خواهد بود خلاصه حد وجودی هر یکک از انگشتان هر فردی از بشر و امتیاز آن از 
ساير انگشتان خود خطوط انگشتان او است که هر گز شبیه بیکدیگر نخواهد بود. 
هم‌چنین خطوط انگشتان هر فردی از سایر افراد امتیاز ذاتی و تفاوت با خطوط انگشتان دیگران دارد هم چنانکه چهره هر فردی از 
بشر امتیاز ذاتی از چهره و رخسار سایر افراد دارد و در دنیا دو فرد از بشر چهره آن دو مانند یکدیگر نخواهد بود بطوریکه در دوره 
زندگی دو فرد بظاهر امتیاز از یکدیگر نداشته باشند و از یکدیگر شناخته نشوند بلکه هر یک از افراد امتیاز وجودی دارند در صحنه 
قيامت نیز همه افراد هر یک امتیاز ذاتی بر حسب سیرت و صفاء و نورانیت و یا تیره گی و ظلمت کفر خواهد داشت و هیچ فردی از 
بشر نه در دنیا و نه در سایر عوالم فاقد خصوصیات و حد وجودی خود نخواهد بود چه حدود ظاهری آنان و نه حدود وجودی و 
ذاتی و معنوی هر یکک از آنان. 
آیه اشاره بخطوط و چگونگی ساختمان انگشتان نموده مبنی بر تذ کر نعمت بیمانندی است. 
که از جمله امتیاز ذاتی و وجودی بشر از سایر حبوانات آنستکه دارای انگشتان با خصوصیت بی‌شمار آن و آثار و فوائد بی‌حساب و 
زیاده بر توصیف آن که احاطه بهمه جهات و آثار و فواند خلقت انگشتان بشر زیاده از تصور خواهد بود از نظر اينکه رکن و قوام 
کمالات ظاهری و معنوی بشر بچگونگی خلقت دستها و نیز خلقت انگشتان او است مانند سایر اعضاء و جوارح خلقت چهره انسان 
که انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۱۶ 
در باره آفرینش و چگونگی هر عضو ظاهری او باید گفت (ّبارک لس الْخالقیق). 
با توجه به این که صدق صفت احسن الخالقین بچگونگی معنویات و اسرار که در بشر نهاده شده و زیاده بر تصور و احصاء است 
در باره خلقت ظاهری هر یک از اعضاء انسان چه از چهره و چه دست و چه انگشتان و چه قامت رساو همه اعضاء او مورد ستایش 
است و صفت احسن الخالقین در همه شئون وجودی معنوی که زیاده بر تصور است. 
و هم‌چنین در همه اعضاء و خصوصیات هر یک از جوارح صادق است و هر چه صدق خلقت کند که بشر از مزایا و خصوصیات 
بی‌شمار موهبت فرموده هر یک مورد زیاده تحسین خواهد بود و هر یکک از اعضاء و جوارح درونی و بیرونی ظاهری و باطنی که در 
خلقت بشر بکار رفته مورد تحسین است و نسبت به خصوصیات که در روح عاقله و شئون وجودی آن نهاده زیاده بر زیاده مورد 
تحسین و تکریم خواهد بود از نظر اینکه جز ساحت کبریائی بر آن احاطه نخواهد داشت. 
مفاد آیه (بلی قادرین علی آن نوی بنانه) آنستکه در عالم قيامت همه خطوط انگشتان هر فردی از بشر نیز مشابه خطوط انگشتان 
خود او در دنیا خواهد بود و هم چنانکه خاک هر یکک از اعضاء و جوارح درونی و بیرونی هر یک از افراد بشر نیز بهمان صورت و 
بهیشت عضو خود او خواهد درآمد و هبحگونه تغییری از نظر اشتباه تحقق نخواهد داشت. 
۵ ی ال انب اما 
غرض بیگانگان از انکار روز قیامت آنستکه خود را مسئول افعال اختیاری و سیر و سلوک خود در دنیا ندانند و خود را آزاد پنداشته 
هر عمل فتنه و فساد و گناهی که در دسترس آان قرار گیرد بدان اقدام نمایند بدیهی است با انکار روز قيامت مسئولیت افراد بشر 
در برابر افعال اختیاری و حرکات خود مفهوم ندارد. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۱۷ 
و ماد آیه آنستکه غرض بیگانگان از انکار روز قیامت همانا رفع شالت از اغمال و کنعار آنان است که هر تجه یی آینشاز 
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انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۱۷۲ 
تمایلات نفسی و گناهان بدان اقدام نموده با اطمینان خاطر از عدم مسئولیت خود زیرا با انکار روز قیامت مسئولیت فاعل مختار در 
برابر اعمال قبیح و گناهان خود مفهوم ندارد و لازم این چنین اندیشه بی‌پایه‌ای انکار قبح و حسن صلاح و فساد اعمال است و در 
نتیجه بشر نیز مانند سایر حیوانات خواهند بود و تکرار کلمه الانسان نیز اشاره باین نکته است با اينکه بیگانگان خود را بشر و انسان 
می‌پندارند و خود را غیر قابل قیاس بحیوانات میدانند ولی در نتیجه انکار روز قیامت خود را فاقد مقام انسانی و فاقد نیروی خرد 
#رای ی یط 
بالاخره کسانیکه خود را بشر و انسان و خردمند می‌دانند باید در برابر اعمال اختیاری خود مسئولیت داشته باشند هم چنانکه در دنیا 
نسبت بحقوق یکدیگر ناچار معتقد هستند ولی در باره اعمال ناسزا و گناهان خود در برابر خرد به پیشگاه آفرید گار انکار 
کات 
بالاخره بیگانگان با اینکه خود را بطور بداهت انسان و بشر میخوانند به لوازم آن ملتزم نبوده و خود را مسئول عقل و خرد خود و نیز 
خود را مسئول به پیشگاه آفرید گار نمی‌دانند و زندگی را برای تحصیل فضیلت نمی خواهند بلکه برای هوسرانی می‌خواهند. 
یل ان یم القامَة: 
مبنی بر توبیخ بیگانگان است از نظر انکار روز قيامت و محال بودن آن سوال مینمایند که چه وقت صحنه قيامت بر پا خواهد شد و 
چنانچه این دعوی صحت داشت صورت میگرفت مانند سایر حوادث جهان. 
غافل از آنند که رسولان که جامعه بشر را بتوحید و روز رستاخیز میخوانند آنرا معرفی مینمایند هنگامی است که نظام جهان دنیا 
پایان پذیرد و کرات از یکدیگر پراکنده شوند و عالم قیامت پس از اختلال نظام دنیوی خواهد بود و قيامت شخصی انوار درخشان؛ 
ج۰۱۷ ص: ۲۱۸ 
و فردی نیست تا اينکه در انتظار وقوع آن برای افراد باشد و هر چه را که رسولان وعده فرمود و هم‌چنین بیگانگان را بآن تهدید 
نموده بطور حتم تحقیق پذیر خواهد بود ولی وقت و هنگام آنرا هرگز تعیین ننموده‌اند جز پراکندگی کرات و اختلال نظام جهان. 
قاذا برق اضر و حست اْقمر ومع امس و ار 
مبنی بر اعلام روز قيامت و هنگام گسترش صحنه قيامت است هنگامی است که نظام کرات از یکدیگر گسیخته شده و نورانیت کره 
ماه زایل شده و خورشید و کره ماه رابطه افاضه نور و حرارت نداشته باشند بالاخره نظام خورشید و ماه مختل و پراکنده شده باشند 
در آن هنگام وحشت و دهشت بشر را فرا خواهد گرفت و اهل ایمان پیروان مکتب عالی قرآن در این جهان از شنیدن اخبار و 
حوادث روز قیامت در وحشت و دهشت افتند و عبرت و پند گیرند. 
و در آیه خسوف و تیره‌گی نور کره ماه را و هم‌چنین اختلال نظام کره خورشید و ماه را یادآوری فرموده و لازم آن نیز انقراض 
نظام و اختلال سایر کرات پی‌شمار و کهکشانها که در جو در سیر و حرکت هستند خواهد بود زیرا اختلال جزئی از منظومه کرات 
بی‌شمار مستلزم انقراض و اختلال همه اجزاء منظومه که اساس نظام جهان است خواهد بود. 
1 اسان یمد ۳ الم 
از جمله آثار روز قيامت و صحنه گسترده و پهناور آن بیگانگان از نظر گم گشتگی و حیرت خواهند فریاد برآورد که بکدام سو 
میتوان از این صحنه وحشت‌زا رهائی یافت و خارج شد. 
بیگانگان از نظر اينکه از شنیدن عالم قيامت و اينکه زندگی بشر ابدی و همیشگی است و پس از م رگ بار دیگر زنده شده مورد 
محاسبه و بررسی قرار خواهد گرفت چنین پندارند که عالم قيامت و حضور به پیشگاه کبریائی و بررسی باندیشه و اعمال انوار 
درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۱۹ 


آنان تحولی از این نظام دنیوی است بر این اساس از وقت آن سوال می‌نماید و چنانچه بیگانگان در مقام استفاده بر آیند باید از 
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حقیقت و شون ذاتی روز قیامت سوال نمایند. 
بدین نظر آیه پاره‌ای از لوازم صحنه قيامت را در پاسخ اعلام فرموده به این که کرات آسمان که اساس نظام جهان است انتظام آنان 
گسیخته خواهد شد و نظام دیگر کامل که محصول این نظام و غیر قابل قیاس باین نظام است اجراء خواهد شد یَول لْْسانْیَومَیَذ 
از جمله آثار روز قيامت آنستکه سیرت تیره و نکبت بار بیگانگان بظهور رسیده و غضب ساحت کبریاتی آنان را فرا گرفته در مقام 
فرار و رهائی بر ميآیند و از نظر اينکه کفر و حرمان از رحمت ذاتی آنان است و نمیتوانند از آن رهائی یابند در مقام انکار بر میًیند 
که وسیله‌ای برای تبرثه و رهائی خود را از عقوبت آماده سازند. 
کل لاوز (لی ریک یذ امسر 
بوسیله اقرار بتوحید و انکار شرکک نمیتوان از عقوبت و غضب پرورد گار رهائی یافت و آیه از نظر تشریف به رسول صلّی اللّه علیه و 
آله خطاب نموده که بیگانگان از نظر خبث ذاتی و از عناد درونی در شعله‌های آتشین که ظهوری از غضب و خشم پرورد گار است 
برای هميشه استقرار خواهند یافت و پناه گاهی جز درکات دوزخ نخواهند داشت. 
هم‌چنین در مذلت و خواری و محرومیت از رحمت برای هميشه استقرار خواهد داشت و رجوع کفار و بیگانگان و استقرار آنان در 
دوزخ ظهوری از صفت جلال کبربائی خواهد بود. 
گفته شده مفاد آیه آنستکه برای کفار و بیگانگان پناهگاهی نخواهد بود انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۲۲۰ 
و از طریق تکذیب و انکار کفر و شرک خود از عقوبت رهائی نخواهند یافت و بر حسب مشیت و قهر مقام کبریائی هر یک از آنان 
در محیط غضب پرورد گار استقرار خواهند یافت و حکم خلود شقاوت آنان و عقوبت‌های روانی جسمانی در باره آن برای هميشه 
بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 
ِا اسان یمد بما فد ون 
از جمله آ ثار روز قیامت آنستکه سیرت اندیشه و افعال اختیاری بشر که سیر وجودی و حرکات ذاتی است بظهور میرسد و بهترین 
اقسام اخبار ظهور سیرت و رشد آنست که قابل تکذیب و انکار نمی‌باشد. 
و مفاد ما قدم و اخر محتمل است که آنچه از عقاید صحیح و افعال صالح که سیر و سل وک طریق سعادت و صفاء و نورانیت روح 
است بظهور میرسد و ضد آن از انديشه باطل و افعال طالح که سیر انحطاطی و بعد از رحمت است بظهور میرسند. 
و نیز محتمل است آنچه از اعمال صالحه و سیر وجودی که نائل شده و آنچه از آثار وجودی که در جامعه اهل ایمان بودیعت نهاده 
که آیند گان از آن استفاده نخوده اجر و ثواب آنها را باهل ایمان و صاحب خیر میدهند و دسترس آنان میگذارند. 
و نیز محتمل است مراد از ما قدم ایمان و افعال خیر باشد و از ما اخر گناهان که توأم با تبعات آنست و نیز گفته شده آنچه از حقوق 
و مال انفاق نموده و با حقوق مردم را تضییع نموده است. 
خلاصه سیر وجودی و حرکات ذاتی هر فردی از بشر و شئون وجودی او که در آن طریق سعی نموده چه به نتیجه رسیده و یا 
مقدماتی از آنرا بجا آورده همه در عالم قيامت بظهور میرسد و چیزی از حرکات و سیر و سعی روانی و عملی و جوارحی او بی‌بهره 
و به حالت اهمال و ابهام نخواهد بود و از جمله وسایل انباء و اخبار ظهور سیرت همه حرکات و افعال اختیاری است که خود واجد 
آنها است. 
و از جمله از آیه کتاب اعمال بهر یکک از افراد است که بدست راست آنان انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۲۱ 
داده میشود و توآم با قدرت و نیرو و سعادت و صفاء خواهد بود و اختصاص باهل ایمان و تقوی دارد و همچنین کتاب انديشه و 


اعمال کفار بدست چپ آنان داده می‌شود و شاهد بر خبث و پلیدی ذاتی و تیره گی روان و حرمان از رحمت پرورد گار خواهد بود 
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خلاصه انباء و اخبار بهر یک از افراد بشر اختصاص بطریق مخصوص ندارد و به شئون وجودی انباء و اخبار است. 
بل اسان علی تیه بَصیرة 
نییان آنستکه از جمله آثار عالم قيامت انباء و اخبار و اشهاد سیرت هر یکک از افراد بشر است که سریره و پنهانی در او نخواهد بود با 
اينکه انسان از نظر اینکه انديشه و عقیده و افعال اختباری او حقیقت وجودی او است یعنی ذات و ذاتیات و فعلیات او همان اندیشه و 
ملکات و اعمال اختیاری او است که همه را واجد است و جوهر وجودی او است چگونه میشود از سربره خود آگاه نباشد. 
بر این اساس در این جهان بر خود حجت است و از طریق شهود بر عقیده و ملکات و افعال اختیاری خود احاطه دارد در عالم قيامت 
که نشته شهود است شأنی از سیر و سلوک او پنهان نخواهد بود بلکه هر یکک از اعضاء و جوارح او نسبت بهر حرکت که با نیروی 
اراده صورت گرفته قیام بشهادت وجودی می‌نمایند که قابل انکار و تکذیب نخواهد بود. 
از نظر اینکه شهادت هر یک از طریق سخن و گفتار و اخبار نیست که قابل تکذیب باشد بلکه از طریق اشهاد وجودی است 
همچنانکه مفاد آیه (َنسقن ال ای أنطق کل شینْء) و بهر یک از اعضاء نطق و شعور وجودی موهبت فرموده در عالم قیامت همان 
سیره بظهور و شهود میرسد و آنچه را که در دنیا از آن پدید آمده و در روان و درون ذخیره دارد بطور اشهاد در آن صحنه بظهور 
میرسد فراموشی و نسیان و غفلت اختصاص بزند گی دنیوی دارد که نیروی عاقله در اثر تعلق و کثرت خاطرات از آن محو می‌شود و 
در عالم قیامت نشئه شهود است سریره‌ای از او پنهان نبوده انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۲۲ 
و همه شئون وجودی او جز ذات و ذاتیات او بوده بظهور خواهد رسید. 
بهر یک از اعضاء و جوارح انسان نیروی ادراک و شعور موهبت شده و در پیشگاه کبریائی قیام باداء شهادت می‌نمایند و چنانچه در 
دنیا هنگام عمل بصیرت و ادراک نمیداشت در قیامت قیام باداء شهادت علیه فاعل مفهوم نداشت از این رو هر یکک از اعضاء و 
جوارح که مباشر عمل اختیاری هستند گرچه بصورت ظاهر فاقد ادراک و شعور بنظر میرسند ولی بر حسب آیه (شَهد علیهغ سَمَعَهُم 
و أتصاژمع و مومع بما کاثوایقتلوق) استفاده می‌شود که همه آنها بهنپروی ادراککو شعور مجهز بود‌اند و نظر به این که حیات 
منشأً احساس و ادراک و شعور است بدن عنصری که در دنیا از پرتو روح حیاتی داشته و بهره‌ای از احساس بوده پس از پیمودن 
مراحلی در تحت جاذبه روح در برزخ هنگام که در آستانه قیامت قرار میگیرد و باذن پرورد گار بصورت و هیثت مانند اعضاء سابق 
خود در میاید نا گزیر از حبات حقیقی نیز سهم بیشتری از ادراک خواهد داشت. 
زیرا هم چنانکه روح باقصی درجه تعقل بتناسب خود نائل شده و نواقص نسیان و فراموشی و غفلت و جهالت را پشت سر نهاده 
بطور شهود بسر گذشت خود کاملا واقف و شتون و ذات و ذاتیات خود را می‌یابد بهمین قیاس بدن و جوارح که اتحاد وجودی با 
روح دارد باقصی درجه حیات متناسب خود در قيامت رسیده آیه (نْ در الخرَةٌ لهی الحَوانْ) باين حقیقت ناظر است هنگامی که 
بدن مجددا در احاطه روح در میاید و از نشثه عالم طبع و بی‌خبری به عالم حیات و شهود انتقال می‌بابد و حیات هر چه قوی‌تر باشد 
منشأاً ادراک و شعور بیشتری خواهد بود و هر یک از نیروهای ظاهری مانند بینائی و شنوائی انبساط یافته و شعاعی از ملکوت و 
قدرت خواهد بود و آیه بت رک الیرم عدِیدٌ) ناظر بآنست وحدت و تأثیر وجودی هر نیروی احساس نیز بتناسب ظهور خواهد 
نمود. انوار درخشان» ج 0۱۷ ص: ۲۲۳ 
ور اش تاه 
بشر بر سیر وجودی خود آگاه و احاطه دارد منافات ندارد که در دنیا معرض نسیان و غفلت و جهالت قرار میگیرد و کمال انسانی 
نیز در این جهان عمل و حرکت بعروض فراموشی است که با فراغت بسعی خود ادامه دهد و در اثر فراموشی رویدادهای گوارا و 
نا گوار آماده برای سیر و حرکت دیگر شود ولی در عالم قيامت که نشثه کمال و شهود است خود و ذات و ذاتیات و سیر و سلوکک 


خود را بطور شهود واجد است و بصیرت دارد ولی از نظر انکار و تکذیب که وسیله فرار و رهائی از عقوبت است در مقام عذر 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۱۷۲ 
خواهی و انکار بر میآید بالاخره بیان و اظهار عذر نیز مانند انکار و تکذیب از جمله وسایل فرار از عقوبت و یا تبرئه خود از گناه 
می‌پندارد در صورتی که اظهار عذر خواهی دارای شعار عبودیت نبوده بلکه وسیله و منظور فرار از عقوبت می‌باشد. 
انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۳۴ 


[سوره القيامة (۷۵): آبات ۱۶ تا ۴۰] .... ص : ۲۲۴ 


اشاره 


سم و 


لا کرک به لسانک یل به (۱۶) ان علینا جفعه وه ۷۱ قرذا قراةفئغ رنه (۸۸ تم رد نا یه )۱٩(‏ کلا بل تون 
الْعاجلةٌ (۲۰) 

و درون ال ره (۲۱) وجوة یذ ناضرةً (۲۲) اٍلی ربا ناظرة (۲۳) و وجوة یذ باسرةُ (۲۴) تظنْ آَن بل بها فاقرة (۲۵) 

کلا اذا بت الراقی (۲۶) و قیل مَیْ راق (۲۷ و ط اقفراق (۸ و لت السّاق بالات (۲۹) الی رک یو مساق (۳۰) 

لا صثق ل صلی ۳۱ لکن کب و تلی ۳0 نم مب نیقی( آولی تک ی( آُلی تک فاَلی (۳۵) 
یسب اسان آن رک شدی (۳۶ آ م یک نف ین عنل بعنی (۳۷ ثم کال عم مخ فسوی (۳۸ مجعل مثه الروجین ال کز و 
نی (۳۹ لیس ذلکت بقادر علی آن یخی الموْتی (۴۰) 

انوار درخشان, ج۱۷ ص: ۲۲۶ 


شرح .... ص : ۲۲۶ 


لا تک به لسانک لعجل به: 

آبه شاپ پرسول ی الله غلهو آله نموههعتی براتکه آبات کریمه فرآ: نی که بتدریج برای تو خوانده می‌شود سبقت منما 
بخواندن بعض و یا بقيةٌ آیه تا هنگام که تمام آیات را جبرئیل قرائت نماید. 

استفاده می‌شود که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بطور اجمال بآیات کریمه آگهی و سابقه داشته و آیه تذ کر داده که تا هنگام 
که تمام آیات را جبرئیل امین برای تو قرائت ننموده بقیه آنرا قرائت منما. 

هم چنانکه بر حسب آیه (و نک کی لقن ین لَْنْ عکیم غلیم) نمل ۵) استفاده می‌شود که رسول اکرم (ص) بطریق تلقی 
وطرفی ومرهیکا تملیمی مار ونفای اف آنی را نانه و آمرخه ایک وازول نات کریمه مریم ووده استا لقن رو برهیت 
وجودی برسول صلی اللّه علیه و آله بطور کمال و استکمال است. 

ان علینا جمعه و قرآنه 

بیان آنستکه آیات کریمه را پرورد گار بطور موهبت وجودی در روح قدس رسول اکرم صلی اه علیه و آله گرد آورده و مرتکز 
نموده و قسمتی از معانی و حقایق آن از رسول فوت نخواهد شد و نیز الفاظ و کلمات آنرا نیز برای رسول قرائت می‌نماید بدین 
جهت برسول اکرم صلّی اه علیه و آله خطاب نموده در خواندن و قرائت آیات برامین وحی انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۲۲۷ 

و قرائت او برای تو سبقت منما و در خواندن بقیه آیه شتاب منما. 

قاذ رنه ایغ واه 

پس از اينکه امین وحی آیات را برای تو قرائت نماید آنگاه از او پیروی نما در قرائت آبات کریمه و هنگام نزول آیات و قرائت 


جبرئیل با کمال توجه بدان گوش قلب و دل خود را فرا بده که معانی و حقایق آیات را درک نمائی و بیابی و هم‌چنین الفاظ و 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۱۷۲ 
کلمات آیات را بشنوی و با قلب خود آنها را بیابی و از نظر توحید افعالی و نیز از نظر تشریف القاء آیات و معانی آنها را بقلب 
رسول صلی الله علیه و آله بساحت کبریافی نسبت داده شده است شاهد آنستکه القاء و موهبت وجودی حقایق و کلمات آیات 
قرآنی از ساحت عظمت کبریائی شرف صدور یافته است در حقیقت ولی مرتبه نازل آن القاء و تعلیم آیات و قرائت جبرئیل علیه 
السلام برای رسول صلّی اللّه علیه و آله می‌باشد. 
من علینا باه 
ثم حرف تراخی رتبی است پس از اینکه آیات کریمه برای رسول صلی الله علیه و آله قرائت شود و معانی و حقایق آنرا بفهمد و 
یبد و هم‌چنین الفاظ و کلمات را با قلب خود بشنود سپس شرح و تفسیر آیات را نیز برسول صلْی الّه علیه و آله القاء خواهیم 
نمود. 
و رسول نیز معانی و حقایق و معارف آیات را برای مردم پس از قرائت آیات برای آنان شرح و تفسیر آیات نیز بعهده رسول اکرم 
نهاده شده است که جامعه را تعلیم نماید و مکتب عالی قر آن را بنا گذارد. 
و گفته شده مفاد آیه آنستکه هنگام نزول وحی و قرائت آیات کریمه آیات را تکرار منما بمنظور اینکه بخاطر و ذهن تو القاء نموده 
حفظ نمائی و مورد نسیان و فراموشی قرار نگیرد. 
بدیهی است این نظر نسبت بخواندن آیات است که قرائت شده که مورد انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۲۸ 
نسیان قرار نگیرد نه نسبت به بقیه آیه که هنوز برای رسول صلی اللّه علیه و آله قرائت نشده است. 
و ظاهر آیه (و لا تَفجلْ بلْزآن من بل آَنْ بُفضی ایک وَیه» طه ۱۱۵- آنستکه قبل از اینکه آیات را برای تو قرائت نماید شتاب 
منما و آیه را قبل از انقضاء و قرائت آن قرائت منماو آیه ظاهر در آنستکه بقیه آیه که قرائت نشده شتاب منما در قرائت بقبه آن و 
نیز مفاد آیه (مر ننک فلا تلسی) هر چه را ساحت کبریائی موهبت فرماید زوال و نسیان پذیر نخواهد بود زیرا القاء و موهبت 
وجودی است محتمل است نزول آبه مبرتَک قلا تئسی از سوره الاعلی سابق باشد بر آیه لا تک به سالک لتشجل به ان علینا 
جمعه و فو اه فا قرناه فائخ قرنهُ تم اد یا باه 
که از سوره القيامه است کتاب در منثور بسندی این معنا و نظر را از ابن عباس روایت نموده که قرائت آیات بمنظور اينکه آیات در 
حفظ رسو لضلی اللهغلنهو آلهمانه ولی لمات رتریی به سامراوتی رسرلان بطرر موهت وود است و فان تساق »با اششاه 
و یا فراموشی نخواهد بود تا چه رسد به نزول آیات کریمه قرآنی و القاء آنها برسول صلّی الّه علیه و آله و قلب قدس او که آن 
حقایق را با کلمات و الفاظ بطور کامل و کاملتر تلقی می‌نماید و هرگز نیاز به تکرار نخواهد بود. 
هم چنانکه آیه یی علیک قَولا تقلما) و نیز آیه (و ٍنکک ی اقآ من لنْ عکیم علیم) نمل- ۵ بیان نموده بر این اساس 
هنگام نزول آیات کریمه و قرائت آن برای رسول صلی اللّه علیه و آله ور توت ویردق بوده و قابل نسیان و يا فراموشی و یا 
غفلت و يا عدم توجه نخواهد بود. 
اد ]باه (قاذا ناه خفن 
جمله تفریع و بیان آنستکه پس از اينکه آیات کریمه که توسط امین وحی برای تو قرائت می‌شود که مرتبه نازل و ظهور القاء 
نتالخت: کیریاتی بر رسرل ضلی اللهعله و له است آنگاه آبانف را بخران و آنرا لش قباو مدان تزعه کامل تما وموهت وسرفق 
تو خواهد بود و نیز پیوسته آیات کریمه را بخوان انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۲۲۹ 
و تکرار بنما تا اینکه حقایق آنرا بیابی و مفاد آیه (ن ان لین باَه) ثم حرف تراخی و بیان تخر رتبی است که پس از اينکه حقایق 
آنرا یافتی و واجد موهبت آن شدی شرح و بیان آنرا نیز بتو خواهیم تعلیم نمود و آنها را حفظ نمائی و سپس در برنامه مکتب عالی 
توحید آنرا درج نمائی و نیز محتمل است مراد آن باشد پس از اينکه هر یک از آیات کریمه و شرح آن برسول صلی اه علیه و آله 
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انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۱۱ از ۱۷۲ 
موهبت شد در اثر نزول ساير آیات کریمه و هم‌چنین در اثر تکرار خواندن و تلاوت آیات در اوقات آخر شب در خلوتگاه قدس 
ربوبی حقایق و اسرار و بطون دیگری از آیات کریمه برای رسول صلْی اللّه علیه و آله کشف شود و بطور شهود و تلقی وجودی 
حقایقی را بیابد خلاصه آیات کریمه مقاماتی بی‌نهایت از حقایق را واجد است و دربردارد و پیوسته آنها را بیان و تفسیر و مورد 
شهود رسول صلّی الله علیه و آله قرار داده می‌شود و مکنونات آنها که ذخاثری از علوم ربوبی است زیاده مورد شهود رسول قرار 
میگیرد. 
هم چنانکه از آیه کریمه (ل یمه لَمطََرون) استفاده می‌شود که اهل طهارت ذاتی و صدق محض میتوانند بذخائری از 
مکنونات نامتناهی آیات کریمه دست یابند وحدت نظر آنان باسرار آن نه بطور احاطه حقیقی است بلکه بمرتبه‌ای مانند مس که 
نیروی احساسی است بدان نائل شوند آن هم نیروی لمس که ضعیف‌ترین نیروی احساسی است مانند نیروی شنوائی و بینائی و 
هم چنانکه نیروی احساسی قابل شدت و ضعف و تکامل است هم‌چنین تلقی وجودی حقایق و اسرار آیات قرآنی نیز دارای درجات 
بی‌شمار می‌باشد و القاء وجودی و شرح و تلقی حقایق و اسرار آیات را بساحت قدس ربوبی نسبت داده است در آیه 9 لت لین 
یانَُ» که آیات کریمه هنگام نزول بطریق مرتبه نازل و جبرئیل امین وحی القاء می‌شود. 
ولی سیرت آن القاء قدس ربوبی است که بمرحله امکان تنزل و ظهور انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۳۰ 
نموده ولی شرح و بیان و القاء حقایق و اسرار بی‌نهایت آنها فقط ساحت قدس ربوبی بقلب با صفاء و نورانی رسول صلی اللّه علیه و 
آله افاضه خواهد فرمود و آن مقام عالی‌تر از مس و احساس است و آن مقام بیان و شهود و وجدان و تحقق خواهد بود. 
کل بل وت ماج و رون ال حة: 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان و عموم مردم است و مربوط بایه سابق (أ بَخْسَبٌ اسان تجمع عاعه) بگمان اينکه پرورد گار بشر 
را بار دیگر زنده نخواهد نمود و چگونه اعضاء و جوارح و استخوانهای او که نابود شده و اثری از آنها نمانده و در اقطار جهان 
پراکنده شده امکان پذیر است که بار دیگر وابسته بیکدیگر شده انسان از آنها صورت بگیرد. 
آیه بیان آنستکه این کمال و پنداشت بی‌پایه از نظر آنستکه علاقه بزندگی و بتمایلات دنیوی اعماق قلب بیگانگان را فرا گرفته و 
در باره مسیر زند گی خود نمی‌اندیشد و اينکه زندگی بشر از نظر نیروی عاقله و تفکر و معلوماتی که بدست آورده زند گی او ابدی 
خواهد بود بلکه همت خودشان را صرف هوی و تمایلات نموده و توجه بزند گی ابدی خود در عالم قيامت نمی‌نمایند. 
وه ومد ناضرة: 
از نظر اينکه دو نیروی متضاد در بشر نهاده شده نیروی تعقل و خرد دیگر نیروی شهوت و غضب ناگزیر بشر یکی از دو نیرو را بکار 
برده و آنچه در کمون او نهاده شده در اثر سعی و حرکات و افعال اختیاری آنها را به فعلیت خواهد درآورد و نظر به این که عالم 
قیامت کاملترین عوالم است که بشر خواهد پیمود بر این اساس در صحنه قیامت دو صف از بشر تشکیل خواهد شد یک صف 
گروهی که طریقه عقل و خرد و انسانیت و خداپرستی را پیموده در یمین عرش الهی قرار خواهند گرفت. 
آیه بیان آنستکه اهل ایمان و تقوی که از مکتب توحید و بخصوص از انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۳۱ 
مکتب عالی قرآن پیروی نموده‌اند در صحنه قیامت با چهره‌های نورانی و درخشان در پیشگاه ساحت کبریائی با شعار عبودیت و 
خلوص حضور خواهند یافت که بهترین نظارت و بهجت و سرور همانا شعار و صفاء عبودیت خواهد بود. 
لی رَیها نار 
مبنی بر حصر است پیوسته نظاره توجه آنان بفیوضاتی است که از مقام ربوبی باٌنان افاضه موهبت میشود و هر چه را مشاهده نمایند 


از نعمتهای و فیوضات بآنها توجه ننموده فقط نظر بعظمت ساحت کبریائی آنان را مشغول خواهد نمود و هر چه را به‌بینند و به هر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۱۷۲ 
چه نظر افکنند ساحت ربوبی و فیوضات او را خواهند مشاهده نمود آنچنان شیفته شده که نعمت‌های زیاده بر تصور و فوق ما 
تشتهیه الانفس که در دسترس است نادیده گرفته و بآنها توجه ننمایند. 
هم چنانکه فرمود (ما رایت شیثا الا-و ریت اه قبله و معه و بعده) بهر چه نظر افکنم جز آیت و نشانه کبریاتی نه بینم اهل ایمان 
پیروان مکتب توحید و دانشگاه عالی قرآن نیز پس از سعی و کوشش در دوره زند گی و پشت سر گذاشتن عوالم برزخ و قیامت از 
جمله لوازم سکونت جوار رحمت آنستکه چهره‌های آنان نورانی و درخشان بطوریکه قابل توصیف نبوده و زیاده بر تصور است و 
جز بعظمت ساحت کبریائی توجه ننمایند هم‌چنین درویشی ماند که سرزده بدربار پادشاهی سلیمان پیامبر علیه السلام بار یابد و در 
حضور نشیند و عظمت او آنچنان درویش را مبهوت کند که بهیج زینت نظر ننماید و بخوان گسترده و درویشان نیز توجه ننماید و 
نیاز خود را نیز فراموش نموده و از نظر بعظمت دربار آن چنان لذت ببرد که از خود بی‌خود و بی‌نیاز گردد و از حضور دربار 
پادشاهی فرسوده و بی‌نیاز نگردد و مراد از نظر حسی نیست زیرا نیروی بینائی فقط بر موجود جسمانی و محدود صورت میگیرد و بر 
خلاف ضرورت دین توحید است. 
بلکه مراد نظر و رژیت و شهود قلب است که در دنیا رسولان از جمله موسی کلیم انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۳۳۲ 
علیه السلام مرتبه عالی را واجد بود و مقام ارجمندتری را درخواست نمود و بر حسب آیه (قال رَبٌ آَرنی آنظر ایک قال لَنْ ترانی) 
ولی اهل ایمان پیروان مکتب که ایمان و نظر و عقیده آنان اکتسابی است در عالم قيامت واجد مقام نظر و شهود قلبی می‌شوند و 
ملحق به پیامبران و رسولان خواهند شد هم چنانکه رسولان و اوصیاء علیهم السلام در دنیا مقامی ارجمند از نظر و رژیت قلبی و 
شهود روانی واجد هستند که فرمود (ما رایت شییا الاو ریت الله قبله و معه و بعده) نور ساحت کبریائی آنچنان روح و روان مرا 
ربوده و جذبه قهر او از هر سو مرا فرا گرفته که بجز پرتو او پدیده‌ای را نمی‌بینم و بوسیله شعاع نور او به جهان خلقت نظر میافکنم و 
می‌يابم که صحنه سرابی است و یل باین مقام عالی از شهود با اینکه درجات بی‌شمار دارد برسولان و پیامبران و اقصی درجه آن 
پرسول صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام اختصاص دارد. 
اهل ایمان پیروان مکتب عالی توحید و قرآن در عالم قیامت ممکن است ملحق برسولان شوند و آنچه را که رسولان در این جهان 
واجد بوده و مورد موهبت قرار گرفته اهل ایمان در عالم قيامت جوار رحمت باين مقام و نظیر آن نائل شوند و ملحق و همنشین 
رسولان شوند. 
و وج یمد برغ تن آن یل بها فاقرة: 
گروه بیگانه از مکتب توحید و مکتب قرآن از نظر اينکه رابطه ارادی و اعتقادی خود را از ساحت کبریائی گسسته و با رسولان 
بمبارزه برخاسته چهره‌های آنان عبوس و تیره و ظلمانی که گمان رود که بخاک و خواری و مذلت کشیده شده بطوریکه فقرات 
پشت آنان خمیده از مذلت و تیره‌بختی است. 
کلا (ذا لت الرافی: 
مبنی بر ردع بیگانگان است از اینکه تمایل بزندگی در دنیا جز فراموشی از مسیر و از مقصد در اثر علاقه بآرزوهای دامنه‌دار 
نتیجه‌ای نخواهد داشت ناگهان انوار درخشان؛ ج ۰۱۷ ص: ۲۳۳ 
بآستانه م رگ در خواهند درآمد در حالی که بسیرت کفر و تیره‌بختی خود متوجه شوند و جز حسرت نتیجه‌ای برای آنان نخواهد 
داشت و فاعل جمله بلغت نفس تعلقی است و تراقی جمع و مفرد آن ترقوه از ماده رقی و ترقی و ارتقاء گرفته شده بمعنای 
استخوانهای گلو و حلقوم است که نفس از همه اعضاء و جوارح درونی بتدریج بیرون میرود و بالا-ميآید و حالت احتضار و نزع 


است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۳ از ۱۷۲ 


و قیل مَنْ راق 

:ظاهر آنستکه سخن فرشتگان بیکدیگر است که فرشته رحمت روح این میت را قبض نمود و یا فرشته غضب. 
و ای 

بیان حالات شهود محتضر است که بطور شهود می‌یابد که وارد صحنه عالم برزخ شده و سیرت و عقیده و همه ذخاثر روانی و 
حرکات اختیاری خود را بطور جمعی در روان خود مشاهده می‌نماید و از اعضاء و جوارح و سایر علقه‌ها رهائی یافته است. 

و آیه تعبیر بفراق نموده که بطور شهود می‌بیند و مییابد که روان او از بدن و اعضاء خود جدا شده مستقل خواهد گشت و قائم به 
نیرو و صورت حقیقی خود خواهد بود و پس از آن با نیروی بینائی و شنوائی ادراک نمی‌نماید بلکه با نیروی روانی عالم مثال را 
مشاهده می‌نماید مانند سیرت خود از صفاء و نورانیت و يا تیره‌گی و کدورت کفر و هم‌چنین فرشتگان را مشاهده می‌نماید رحمت 
و غضب آنان را احراز می‌نماید و رحمت مثالی و هم‌چنین عقوبت عالم مثال را مشاهده نموده خواهد یافت. 

خلاصه مفاد آیه (لن هالْفراق) آنستکه بطور شهود می‌بیند صحنه زند گی او تغیبر یافت دیده دل او بعالم دیگر گشوده شد 
ناگهان فرشتگان رحمت و یا فرشتگان نقمت را خواهد مشاهده نمود هم‌چنین سیرت نورانی و با صفاء و یا سیرت تیره انوار 
درخشان» ج ۷ ص: ۲۳۴ 

و ظلمانی خود را مشاهده خواهد نمود و آنچه از سیرت عقیده و اعمال بر او پنهان بود ظاهر و آشکار گشت. 

و نظر به اين که سیاق آیات در باره کفار و بیگانگان است از جمله عقوبتهای آنان حالت سکرات آنستکه از زند گی دنیوی محروم 
شده و بفراق آنچه بآنها علاقه قلبی داشته گرفتار می‌شود ولی اهل ایمان تقوی از فراق زند گی دنیوی که توأم با وصال نعمتهای 
عالم مثال است زیاده مسرور خواهند بود بخصوص با مشاهده صفاء و نورانیت روح و روان خود که مورد جذبه انوار فرشتگان و 
ارواح قدسیه اهل ایمان قرار خواهند گرفت. 

و ات السّاق بالّاق: 

بیان آنستکه بطور شهود می‌بیند که ساقهای دو پای او بهم پیچیده شده کنایه از اینکه حرکت اعضاء و جوارح درونی و بیرونی او 
یک باره بهم پیچیده و بزندگی دنیوی و اعضاء او خاتمه داده شد و بدن و اعضاء و جوارح از حرکت باز مانده مانند جسم بی‌حس 
و حرکت و فضله که از آن روح بی‌نیاز گشته به کناری آنرا افکنده است ولی در اثر ارتباط ذاتی روح با بدن بر آن نظارت دارد و 
نسخ دیگری بر اعضاء و بدن خود و تحولات آن رابطه دارد رابطه‌ای که هر گز گسستنی نخواهد بود. 

و گفته شده مراد ورود شذّت و سختی حوادث ناگهانی است که بر او رو میآورد از وحشت و دهشت که به آن سابقه و انس نداشته 
و از آن نیز تعبیر بسکرات موت می‌شود نظر به این که اهل ایمان نیز بخصوصیات آن انس نداشته حالت وحشت و اضطراب خاطر 
بر آنان رخ میدهد و حالت سکرت عبارت از گیجی است که از مشاهده صحنه برزخ و فرشتگان و از سیرت خود حالت وحشت و 
اضطرابی بر او رخ خواهد آورد. 

الی ریک یم اْمساق: 

از نظر تشریف روی سخن با رسول صلی الله علیه و آله است که در آن حال بیگانگان بسوی انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۳۵ 
ساحت کبریائی سوق داده می‌شوند و در صحنه قيامت به پیشگاه قدس خواهند حضور یافت بر حسب آیه (الی ریک رومیذ 
اتمه 


و از کلمه مساق و سوق استفاده می‌شود و نیز بقرینه سیاق کلام بیگانگان بسوی حکم و قضاوت پرورد گار سوق داده و رانده 


ات 
فلا صَدّق و لا 0 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۱۷۲ 
بیان آنستکه انسان بیگانه و نامبرده خودپرست هرگز به بینوایان صدقه نداده و حقوق مالی بینوایان را تضییع نموده و با طبقات مردم 
تهیدست ارتباط نداشته است آیه صدقه را بر آداء فرایض مقّم داشته از نظر اينکه بیگانگان با مردم و افراد اجتماع نیز رفتار خوش 
ندارند و زندگی آنان بر اساس خودپرستی و تجاوز بر حقوق مردم است هم چنانکه از حدود عبودیّت خارج هستند. 
ولا صلی هم چنین افراد بیگانه لحظه‌ای در مقام انقیاد و سپاس از نعمتهای بی شمار پرورد گار بر نیامده‌اند و ساحت او را بربوبیت 
ه رگز نخوانده‌اند و از آیه استفاده می‌شود که کفار و بیگانگان مورد امر و نهی و تکلیف قرار میگیرند. 
و لکن کلب و ی 
انسان بیگانه و خودپرست بر خلاف حکم خرد نعمت آفرینش را انکار می نماید با اينکه بحکم خرد و بداهت می‌باید که آفرید گار 
او را آفریده و هر گونه نیرو و نعمت دسترس او نهاده معذلکک از نظر لجاج و نخوت انکار مینماید و از سپاس نعمت و اقرار بربوبیت 
آفرید گار اعراض می‌نماید و با دعوت رسول صادع اسلام صلی اه علیه و آله بمبارزه برخاسته و آیات کریمه قرآنی را تکذیب 
کم نگ 
تم دعب الی له یَمطی: 
از جمله رذایل خلقی بیگانه آنستکه با طبقات جامعه نیز بد سلوکی و اظهار نخوت می‌نمایند رعایت شئون افراد را ننموده هتکك 
می‌نمایند و نیز بزیردستان ظلم و ستم روا دارند. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۳۶ 
و تمطی از مطط گرفته شده و طاء دوم قلب بیاء شده بمعنای هنگام راه رفتن خود را می کشاند و اظهار نخوت می‌نماید. 
و نیز گفته شده تمطی از مطاء گرفته شده بمعنای فقرات ظهر و پشت است هنگام راه رفتن سر و کمر خود را بحرکت در میاورد از 
نظر غرور و اظهار شخصیت و ظاهر آیه توبیخ در باره کافری است شخص در مقام مبارزه با رسول صلی اللّه علیه و آله بر آمده و 
منکر عالم قیامت است بر حسب آیه ( یسب اسان تجمع عظامه). 
آولی تک تْولی ثم آولی تک فأّلی: 
جمله اولی لکث کلمه‌ای است در مقام توبیخ و سرزنش گفته می‌شود و مفاد آنستکه مناسب‌ترین جزاء و پاداش لجاج بر همین توبیخ 
و عقوبت همیشگی است و تکرار آن نیز مزید بر تأ کید است و در حقیقت اعلام محکومیت به خلود بشقاوت و عقوبت ابدی خواهد 
بود. 
و بیان آنستکه کافر و بیگانه که در مقام انکار نعمتهای بی‌شمار پرورد گار بر میآبد و لحظه‌ای قیام باداء فرایض ننموده و با بینوایان 
مواسات ننموده جز اظهار نخوت و غرور از او بظهور نرسیده و پیوسته همین رذیله را ابرام و تثبیت می‌نماید و بدان نیز مسرور است 
این چنین شخص معاند شایستگی جز خلود در شقاوت و عناد و محرومیت از فضیلت را ندارد حری و شایسته لجاج و تمرد او جز 
شعله‌های دوزخ نخواهد بود. 
ا اسان آن اه کق کی 
بشر که مورد عنایت و موفقیت و فضل پرورد گار قرار گرفته و نیروی عاقله باو موهبت شده و کمالات و فضایل بی‌شماره در کمون 
او نهاده و بدین وسیله غرض و محصول جهان خلقت معرفی شده و نیروی اراده و حرکت اختیاری باو داده شده که کمالات هر چه 
را بخواهد بدست آورده و همه گونه وسایل حرکت و سیر و سلوک در اختیار او نهاده شده و آنچه در دنیا پدید آمده از جمله آثار 
و نشانه‌ها اثری از سعی انوار درخشان؛ ج ۱۷ ص: ۲۳۷ 
و کوشش بشر است چگونه پروردگار حکیم که این چنین موهبت به بشر نموده او را بلا مقصد گذارده و مانند حیوانات مهمل 
نهاده که بدنیا آمده و بزند گی در دنیا علاقه بیابد و پس از مدتی در آستانه مرگ در آیه فانی شود هم چنانکه از او اثری نمانده 


گویا که زنده نبوده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
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در صورتی که بشر به بداهت در خود می‌یابد که حقیقت انسانی روح و نیروی تعقل و تفکر و اندیشه او است که در باره امور 
زندگی خود در این جهان هر لحظه بکار میبرد و در پرتو عقل و خرد با کمال قدرت وسایل آسایش خود را آماده می‌سازد و به 
اسراری از نظام طبیعت پی برده و کلب ات بی‌شماری را درک نموده و پایه زندگی خود قرار داده است و در اثر حرکات و افعال 
اختیاری آثار نیک و بد در دنیا نهاده که خود و دیگران استفاده می‌نمایند این چنین بشری که صنایع و حرفه‌های بی‌شماری دارد و 
کارهای خارق که بر اساس کشف اسرار طبیعت است از شود تنشان میهد که شگفت انگد است این گونه دثبا را تعضر نموده و 
همه گونه وسایل بهداشتی و کشاورزی و اقتصادی را مها نموده با این قدرت و نیرو زیاده بر تصوّر که در بشر بودیعت نهاده شده 
که هر یک از آنها تعتجب آور است. 
ولی پرورد گار برای زند گی همیشگی بشر که حبات او بزند گی نیروی تعقل و تفکر و اندیشه او است که ابدی و همیشگی است 
هیچ دستوری صادر نفرموده و او را مانند چهارپایان بدون مقصد و مسئولیت نهاده آیا پرورد گار حکیم این چنین خلقت که مورد 
تحسین است که فرمود اک له أسَنْ لْخالقی) بشر را با نیروی اراده و اختيار بدون مقصد نهاده و او را بصلاح و سعادت 
ابدی خود ارشاد نفرموده است این بر خلاف حکم خرد و هرگز خردمندی چنین تصور نخواهد نمود. 
مبنی بر یاد آوری آفرینش بشر است که مسطوره‌ای از صفت ربوبیت خود انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۳۸ 
را ارائه میدهد و ضمنا بشری که از ماده تناسلی قذر گرفته شده و با تحولاءتی که بر او رخ میدهد خواه ناخواه بکمال مادی و 
جسمانی میرسد و از خود آثار و نشانه‌های بی‌شمار پدید میًورد و اظهار نخوت و شخصیت می‌نماید آیا شایسته است در مقام 
ناسپاسی آفرید گار بر آید و نعمتهای بی‌شمار که دسترس او نهاده نادیده گرفته قدرت کبریائی او را انکار نماید و احیاء بشر را در 


عالم قيامت امکان ناپذیرد دعوی بی‌پایه کند و باين بهانه سلب مسئولیت از عقیده و اعمال اختیاری خود به پیشگاه کبریانی دعوی 


تماید. 
فحعل مه الرَوحیْن الذ کر و الأی: 


پاره‌ای از افراد بشر را یروی ذ کورت و تولید در او نهاده و بعضی دیگر را نیروی انوئت و قبول و در اثر حمل ماده تناسلی آنرا 
پرورد گار رشد می‌دهد و بصورت کودک نوزاد او را در میآورد بشر نمیتواند هیچیک از منازل که پرورد گار برای بشر مقرر فرموده 
انکار نماید زیرا همه بر اساس بداهت نهاده شده است: 

یس ذلک بقادر علی أَنْ بَبی الموتی: 

مبنی بر احتجاج با بیگانگان است با اينکه آغاز خلقت بشر از ماده تناسلی و تحولاتی که بر آن رخ میدهد و هم‌چنین سایر تحولاتی 
که بر بشر خواه ناخواه رخ میدهد بکمال مادی و جسمانی میرسد و نیز از نظر موهبت نیروی عاقله که بر همه مخلوقات او را فضیلت 
و برتری داده و او را غرض و محصول جهان خلقت معرفی نموده آیا قدرت آنرا ندارد که بار دیگر خاک بدن و جوارح هر فردی 
را بهیت اعضاء و جوارح او درآورد و تحت تدبیر روح او را بعالم قيامت احضار نماید. 

در صورتی که بطور بداهت زندگی و حقیقت بشر به روح و نیروی تعقل و تفکر او است که وجود او ابدی و زوال ناپذیر است و 
زوال و تحول که برای بشر رخ میدهد از نظر ترکیب اعضاء درونی و برونی او است که بصورت خاک در ميآید ولی روح و 
معلومات و ملکات فاضله و رذایل خلقی او هررگز زوال پذیر نخواهد بود. 

خلاصه بشر قوام او بروح تعّل او است که باقی و زوال و تحوّل ناپذیر انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۳۹ 

میباشد فقط تحوّل در باره اعضاء درونی و بیرونی او است که در زند گی دنیوی نیز پیوسته محکوم بتخول بوده است و هنگام مرگ 


فقط بدن عنصری او معرض تحوّل قرار میگیرد نتیجه آنکه بشر موجود ابدی است و حالت مرگ نیز یکی از تحولات او از عالم دنا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۶ از ۱۷۲ 
بعالم برزخ و قيامت خواهد بود در دنیا حیات و زندگی بشر بطور تعلّق ببدن عنصری و بسایر علایق زندگی دنیوی بوده است ولی 
در آستانه مرگ که در آید روح او استقلال خواهد یافت و بعالم برزخ انتقال می‌یابد و از بدن عنصری بی‌نیاز گشته و در عالم 
قیامت بار دیگر روح ببدن و جوارح خود او احاطه خواهد یافت نتیجه اينکه انسان که قوام او به روح است هرگز زوال پذیر نبوده 
است. 
کتاب در منلور بسندی از انس بن مالک روایت نموده که رسول صلی الله علیه و آله در مورد آیه (وَجوة یومع اضرة الی رَبها 
اظر) فرمود اهل ایمان توجه بساحت کبریائی مینمایند بدون تق ی محدود و بدون صفت معلوم است روایت تصریح 
بآنستکه نظر آنان نظر حسی نیست که محسوس و محدود باشد و برای او کیفیّت و چگونگی و عوارض باشد بلکه نظر قلبی و شهود 
وقای اتب که ها هم دس خرف اک مه موه قفا برد کر سیر قیقر باه ار اه اتف 
مراد نفس و روح است که از اعضاء و جوارح بتدریج گسیخته می‌شود و مفاد آیه (مَنْ راق) 
فرمود کدام فرشته روح ترا قبض نموده و مفاد آیه (و ی الا مزای) آننفگه شود شا وی اند کر کی یرف 
مفارقت نموده و رخت بربسته است در تفسیر قمی در باره مفاد آیه ( ات الشاق بالگاق) فرمود آنسنکه زند گی در دنیا پیچیده 
لاد کی هر اف واه زاگ ریک وف السای مود آتیتکه بسوی ساحت کبریائی رانده می‌شوند. 
و ای کی 


انوار درخشان, ج ۱۷ ص: ۲۴۰ 

سوره انسان ..... ص : ۲۴۰ 

اشاره 

در مذایته تاژل شده سی و دو آیه است بشم له مرحم 
[سوره الانسان (۷۶): آیات | تا ۲۲] .... ص : ۲۴۰ 


اشاره 


بم ال الرخمن لرحیم 

هل آتی علی اسان حینْ مّ الدّهر لج : یکن شین موذکورا( ۱‏ عل نان ینم آتشاج تب له فجعلناة سر میعاً تم 
دنه لبیل ِا شاکرا و نا کفوراً ( ان غتذنا للکافریق سلاسل و آغلالا و سییراً (۴) 

ی ۱ ی ود تخافرن ما کان 
مشتّطیراً (۷) و یعون الطعام علی یه نا 
تخاف من ر يم رم نیک و شم تشر و( رب صَروا جهُ و خریرً 
(۱۲) مکی فیها علی اراک لا یرون فیها مسا و لا هرا (۱۳) و دا هم طلالها و لت قطوفها تلا (۱۴) 

و یُطاف علیهم بیرة من فص و آجواب کائث قواریزا (۱۵ قواریزا ْ فّهْ قدْروها تضییرا ٩۶(‏ و یمن فیها کأسا کانّ بزابجها 
یلا (۱۷ ی ها ستی علسیلا (0۸ و لوف علیهم وان ون دا رهم عربهم لوا مورا 019 

و |ذا رت تم ریت تیم و ملک کی (۲۰) عاهمنیاب نینس محضو و 2 شتبرق و لوا آساوز ین فضَهْ و سقاهغ ریم شراب طهورً 


(۲۱) ان هذا کاق کم جزاء و ان سقیکم مشکورا (۲۲) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۷ از ۱۷۲ 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۳۲ 
شرح مه ی 6 ۳۳۱ 


آتی علی اانسان حْ مق لدم یکن یت عذکورا 

آیه مبنی بر خلقت بشر است که نظام جهان و گسترش آن بمنظور آفرینش بشر است با توجه به این که بشر از ماده قذر و پست‌ترین 
ماده‌ای گرفته شده و در اثر تحولا.تی که در اصلاب پدران و ارحام مادران هر یک پس از دیگری رخ میدهد چنانکه بهره‌ای از 
نظام هستی باو موهبت شود فاقد هر گونه نیرو بوده ولی در کمون او زیاده بر تصور نیروها و کمالات نهاده شده است. 

آیه (هل أتی) استفهام تقریر بمعنای بطور حتم است به این که بر افراد بشر ادواری از زمانها گذشته که اصل و ريشه آن در سیر و 
حرکت بوده و در موجودات نباتی نیروهائی نهاده شده بود که در سیر و تکامل از آنها مواد تناسلی بشر گرفته می‌شد و هم‌چنین در 
اصلاب پدران و ارحام مادران هر یک از افراد پیوسته در حرکت بوده بدون اينکه ساعت و یا لحظه‌ای از حرکت باز ایستد و بتأخیر 
افتد و پا لحظه حالت سکونت باآنان رخ دهد. 

خلاصه شالوده و پی ریزی بشر با خلقت کرات و مواد و عناصر اولیه وابستگی کامل دارد و پس از گذر از عوالم بی‌شمار هنگامی 
که بصورت ماده تناسلی اسپرماتوزوئید در رحم مادر انتقال بیابد و بصورت نطفه و علقه و مضغه در آید روح که پرتو و شعاع و 
موهبت الهی است از عالم قدس تنزل نموده به جنین تعلق انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۴۳ 

می‌یابد یعنی به نیروی نباتی جنین که در تحول و حرکت بوده از رشد نباتی بصورت رشد نطق و ادراک در میا ید. 

هم چنانکه منطق آیه (م أنَاةْ کقا آر) همین است و از مقام نباتی بصورت ادراکک انتقال می‌یابد آنگاه از نظام وجود شخصا و 
بطور استقلال بهره وجود باو افاضه می‌شود و در نظام هستی قابل ذکر بوده و از جمله موجودات و جزء نظام هستی قرار میگیرد و 
حرکت و سیر او نیز تحول می‌یابد و هر لحظه سیر و حرکت او در اين نظام مورد حساب قرار میگیرد و دفتری بخصوص برای هر 
لحظه از زند گی و حرکات و سکنات او مقرر میشود و در نظام وجود مذ کور و جزء کاروان بشریت در میآید و حرکات مخصوص 
بخود را آغاز می‌نماید سیر و حرکاتی که شخصا بسوی ابدیت رهسپار خواهد بود و با شخصیت ذاتی خود بسوی کبریائی باز 
عجو اه کشخ 

تیانج کوک و اف کش مقر اهامای تام ین 6 تلا اهاط وا اوه دی ارول که 
از رحم مادر با ماده تناسلی اسپرماتوزونید آميخته و صورت میگیرد و در اثر تحولاتی که بر او رخ میدهد و نیروی نطق و ادراک که 
بهترین موهبت الهی است باو داده می‌شود و بر همه بهره‌های الهی برتری و فضیلت دارد و از عالم قدس پرتو افکنده در اثر تعلق و 
اتحاد با نیروی نباتی و رشد جنین آنرا بحرکت درآورده تا آنجا که دارای نیروی شنوائی و بینائی گردد و باوج فضیلت نائل شود و 
محصول نظام جهان گردد و باو نیروی شنوائی و بینائی حسی و هم‌چنین نیروی شنوائی و بینائی باطنی و امور معنوی موهبت می‌شود 
که از مشاهده موجودات اسرار و حقایقی را پی میبرد. 

آیه مبنی بر احتجاج است که بطور بداهت سیر و تکامل بشر مورد تصدیق هر خردمندی است و قابل انکار و تردید نخواهد بود و از 
روزنه شنوائی میتواند به سروشهای نهانی موجودات که طنین هر یک فضاء را فرا گرفته گوش فرا دهد انوار درخشان» ج۷ ص: 
۴۴ 

و به حقایقی پی ببرد. 


و هم‌چنین از روزنه دید گان بهر ذره و هر موجودی نظر افکند و بدان بیندیشد خواهد شنید که بخالق یکتا و بی‌همتای خود گواهی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۸ از ۱۷۲ 
میدهد این چنین موهبتی که از هر موجودی میتواند بهره گیرد و استفاده نماید و بالاخره موهبت نیروی شنوائی و بینائی که روزنه و 
ظهوری از نیروی تعقل و تفکر است ارجدارترین هدایای پرورد گار است که بشر را بدان فضیلت بخشیده و یگانه نمونه و مسطوره 
صفات واجب خود قرار داده و صفات واجب و درخشان خود را باو از آیه میدهد و عالم قيامت را نیز برای اينکه زندگی او ابدی 
ابش ا بسا هفخ 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه السلام که فرمود مفاد امشاج نبتلیه بمعنای ماده تناسلی مرد است که با 
ماده تناسلی زن اختلاط یافته و می‌آميزد. 
انا یناه الشبیل: 
غرض از موهبت نیروی عاقله و تعقل آنستکه او را بسوی سعادت و کمال هدایت و رهبری نماید و از طریق خرد و عقل بدلایل 
وحدانیت آفرید گار جهان پی ببرد و فطرت خدا داده که در عقل و خرد او نهاده شده بصورت عقیده و شهود در آید این هدایت 
فطری بطریقه خداپرستی و خدا شناسی است که پرورد گار در کمون و فطرت هر فردی از بشر نهاده است از نظر اینکه باو نیروی 
کر هو انتیفه داکه‌ای زا قوهفتاس و ختافاس عرده اس 
ات 
طریق دیگری برای هدایت و سوق بشر بسوی کمال و خداشناسی اعزام رسولان و پیامبران و نزول کتابهای آسمانی است که بیان 
اسراری است که در فطرت بشری بطور اجمال نهاده شده به این که بشر خود را مخلوق و آفریده جهان آفرین یکتا و بی‌همتا بداند و 
همه گونه نعمت‌های بی‌شمار که او را فرا گرفته از پرورد گار است و باید به سپاس آنها قیام نماید بالاخره بر حسب دعوت رسولان 
انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۴۵ 
باصول اعتقادی توحید و اکان آن معتقد و ملتزم باشد و رابطه خود را با ساحت پرورد گار در اثر شعار عبودیت تحکیم نماید. 
و از جمله سبیل و طریقه تعلیم و تربیت بشری دین اسلام و رسالت رسول صلی اه علیه و آله صادع اسلام و نزول آیات کریمه 
قرآنی است که بهترین موهبتهائی است که به بشر اعلام شده و پایه سعادت او را فراهم می‌سازد. 
تا شاکرا و ما کفورا: 
سبیل و طریقه‌ای که پرورد گار برای سعادت بشر مقرر فرموده چه از طریقه فطرت که در کمون بشر نهاده شده و صحنه جهان را نیز 
مکتب توحید و خداپرستی دسترس بشر نهاده و روزنه‌های شنوائی و بینائی به بشر داده که رازهای موجودات و سیر و تحولات آنها 
زا مشاهته تماید اسر از و عقانشی ی برد و گزاهی آنها را نشرد شید و ای کنو شتا شرت 
و طریقه دیگر که برای بشر مقرر فرموده دعوت رسولان و بنا گذاری مکتب توحید و تعلیم و برنامه اعتقادی توحید و وظایف عملی 
است که قائم برسالت رسول صلی اللّه علیه و آله صادع اسلام و آیات قرآنی است که دعوت آن جهان و جهانیان را فرا گرفته است 
و از نظر اينکه پرورد گار در بشر نیروی اختیار و داوری نهاده و عبارت از نیروی و حرکت بسوی کسب ذات و ذاتیات و جوهر 
ویخودی اثنانی است که هر یکت از افراد بقر نا بکار برد فروی اعضاز طر بقه لد اپرستی وا بل برد و از دغوت وسول.ضلی الله عله 
و آله پیروی نماید و از برنامه مکتب قرآن رفتار نماید از این رو سلسله بشر گروهی بدعوت فطرت خداداده و هم‌چنین بدعوت 
رسول صلی الله علیه و آله گوش فرا داده و باصول توحید و نزول آیات قرآنی و برنامه مکتب قرآن معتقد بوده و بشکر و سپاس 
نعمت آفرید گار قیام می‌نماید. 
هم‌چنین گروهی از سلسله بشر که در اثر نخوت و غرور به دعوت رسول انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۲۴۶ 
صلی اللّه علیه و آله با اینکه طنین آن جهان را فرا گرفته گوش فرا نداده در مقام انکار و کفران نعمت بر آمده‌اند. 
گفته شده که پایه حرکت انسان بسوی کمال و هر مقصدی که در نظر داشته باشد بر اساس نیروی اختیار نهاده شده و اختیار فعل 
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نفسانی و رشد و حرکت روانی است و هر یکک از ایمان بدعوت رسول صلی اللّه علیه و آله و تصدیق آیات قرآنی و یا کفران این 
نعمت باید بر اساس اختیار باشد که ظهور و رشد و حرکت روحی معرفی می‌شود بر این اساس ایمان باصول توحید و اسلام که 
باختیار بدان عقد قلبی داشته باشد ایمان معرفی می‌شود و هم‌چنین کفران نعمت و انکار دعوت رسول صلی اه علیه و آله و 
تکذیب آیات قر آنی بر اساس اختیار که شاهد بر کفر روانی و قذارت باطنی و تیره‌گی و ظلمت روح پلید است. 
سبیل و طریقه‌ای را که بشر در زند گی و سیر و سلوک خود باید به پیماید طریقه‌ای است که پایه آن بر تعقل و اندیشه و حرکت 
اختیاری نهاده شده و بسوی مقصدی که برای او در نظر گرفته شده و او را بر حسب خلقت مجهز نموده بدان سو حرکت نماید و 
آنچه در کمون او نهاده شده در اثر سعی و نیروی اراده و حرکت جوارحی بدان مقصد نائل شود و بکمال و منظور برسد. 
اراده و اختیار و هم‌چنین حرکت جوارحی در صورتی حرکت جوهری معرفی میشود که بر حسب طبع و حرکت ذاتی فاعل باشد و 
چنانچه اراده و اختیار و یا فعل و حرکت جوارحی مستند به تهدید و اجبار غیر باشد حرکت جوهری نبوده بلکه حرکت تحمیلی 
معرفی می‌شود بدین جهت عمل که با غفلت و يا اجبار و تهدید دیگری از فاعل صادر شود فعل اختیاری و طبیعی معرفی نمی‌شود و 
آثار فعل اختیاری بر آن مترتب نخواهد شد. 
و نظر به این که نیروی اراده و اختیار که نصاب حرکت روحی و روانی است از موجودات و بهره‌ای از وجود و هستی دارد ناگزیر 
خواسته پرورد گار خواهد انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۲۴۷ 
بود هم چنانکه آیه و ما تَشاوّْلل آن یشاء ال و هم‌چنین آیه و ما یذ کرو الآ بشاء ال مبنی بر اینکه هر چه را اراده کنید و 
خواسته باشید ساحت پرورد گار آنرا خواسته یعنی بطور تکوین پرورد گار اراده فاعل را خواسته هم چنانکه فعل و زمان و مکان آنرا 
نیز خواسته است پرورد گار همین اراده فاعل را و هم‌چنین حرکت جوارحی و خصوصیات فعل را آفریده است یعنی فعل ارادی و 
اختیاری فاعل را با قید اختیار بطور تکوین خواسته و بطور حتم است. 
بدین جهت صدور فعل از فاعل با قید اختیار است که چنانچه بخواهد ایجاد می‌نماید و چنانچه بخواهد ترکک می‌نماید. ولی نظر به 
این که پرورد گار آنرا از طریق خواسته و اراده فاعل خواسته بطور حتم فعل با قید اختیار از فاعل صادر خواهد شد. 
خلاصه سیر و سلوکک بشر در نظام تکلیف و حرکت بر اساس دو نیروی روانی یعنی اراده و اختیار و دیگر بر حرکت جوارحی است 
که هر دو از طبع روان و روح صادر شود و دیگری آنرا تحمیل ننموده باشد پرورد گار نیز اراده و نیز فعل با قید اراده و هم‌چنین 
سایر خصوصیات فعل را اراده فرموده بطور تکوین و حتم است در نتیجه فعل با قید اختبار و اراده از فاعل صادر می‌شود پرورد گار 
شخص فاعل و اراده فاعل و هم‌چنین حرکات جوارحی و زمان و مکان آنرا ایجاد فرموده و بطور حتم تحقق پذیر است. 
چنانچه گفته شود که پرورد گار فعل صادر از فاعل را که خواسته او بود اراده فرماید لازم آن تعلق دو اراده بفعل فاعل خواهد بود و 
اراده فاعل تأًثیر نخواهد داشت. 
بلکه پرورد گار اراده و اختیار فاعل را خواسته و خلق فرموده هم چنانکه فاعل را خلق نمود و بحیات او ادامه داده و هم خصوصیات 
فعل را پرورد گار خواسته و ایجاد فرموده و خلق نیروی اراده و اختیار فاعل خود دلیل بر تحقق اختیار است که انوار درخشان ج۱۷ 
ص: ۲۴۸ 
بطور حتم فعل صادر از فاعل در حال اختیار تحقق می‌پذیرد. 
ما شاکرا و ما کفورا: 
نظر به این که در کمون بشر دو نیروی متضاد نیروی عاقله و دیگر شهوت و خودخواهی نهاده شده نا گزیر هر یکک از افراد در هر 
لحظه در سر دو راه و مورد جذبه دو نیروی درونی خرد و نیروی شهوت و خودخواهی قرار گرفته بر این اساس گروهی در مفام 
شکر گزاری از نعمتهای پرورد گار بر میآیند و بر طبق فطرت خدا داده و نیز بدعوت رسول صلی اه علیه و آله در مقام اداء وظایف 
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عبودیت برآمده شاکر و سپاسگزارند و گروه دیگر از نظر رذیله غرور و خودخواهی در مقام تمرد از حکم فطرت برآمده و نیز 
دعوت رسول صلی ال علیه و آله را تکذیب نموده و نعمتهای بی‌شمار که هر لحظه آنان را از هر سو فرا گرفته کفران می‌نمایند. 
بعبارت دیگر در اثر هدایت و رهبری پرورد گار هر یکک از افراد بشر را بسوی کمال و سعادت که منتهی سیر بشری است گروهی 
آنرا پذیرفته و بر طبق وظایف سپاسگزاری بر حسب اعتقاد بتوحید و پیروی از برنامه آن بسوی کمال رهسپار هستند. 
و گروهی از نظر نخوت و غرور و بر خلاسف حکم خرد نعمتهای پرورد گار را کفران نموده و بدعوت رسول (ص) گوش فرا 
نمیدهند خود را از سعادت و فضیلت بی‌بهره مینمایند. 
دنا للکافرین ملاسل و آعُلالا و تعیرا 
مبنی بر تهدید کفار و بیگانگان است که در مقام تمرد برآمده بر خلاف حکم خرد و دعوت رسول (ص) نعمتهای پرورد گار را 
انکار و تکذیب می‌نمایند همانطور که در نظام تکلیف در مقام تمرد بر آمده و نعمتهای آفرید گار را نادیده گرفته ناسپاسی 
می‌نمایند سیرت این چنین رذیله بند گسیختگی و غرور و خودخواهی انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۴۹ 
در عالم قیامت همانا زنجیرهای آتشین دوزخ خواهد بود که دستها و گردن آنان را بهم می‌پيوندد. 
ن لَبرار یرود ین کأس کاّ بزانجها کافور 
آیه بیان سیرت افعال گروهی از ابرار است ابرار جمع و مفرد آن بر بفتح باء بمعنای کسی است که وجود او خیر محض باشد و از او 
افعال خبر و آثار خیر بظهور برسد و لازم وجودی آنان آثار خیر باشد نه اينکه چون اعمال و آثار آنان خیر است بر و نیک وکار 
باتک 
خلاصه خیر و صلاح ذاتی آنان منشاً خیرات باشد نه آنکه عمل آنان چون خیر است آنان بر خواهند بود و اعمال خیر را از نظر خیر 
و صلاح آن بجا- می‌آورند نه از نظر اينکه نفع شخصی داشته باشد همچنانکه آیه (و با بالِّه وم بَکن جتاراً عصیا) 
۵- مریم) در مقام رفتار بحبی علیه السلام است که نیک رفتار بود نسبت بوالدین خود خلا.صه ظاهر از کلمه ابرار افرادی 
مخصوص از ارواح قدسیه‌ای است که صفات و سر گذشت آنان ذکر ميشود. 
بو من کأس کان مزاجها کافورا 
بیان آنستکه ارواح قدسیه نامبرده در عالم قيامت و بهشت جوار رحمت از ظرفهائی میاًشامند که ممزوج با کافور است و ظاهر 
آنستکه این آیه مبنی بر بیان سیرت اعمال ارواح قدسیه است که در بهشت بدینصورت ظهور خواهد نمود و حقیقت اعمال آنان که 
در دنیا بصورت اعمال نیک و خیر است در عالم آخرت بصورت نعمتهای مخصوص ظهور خواهد نمود. 
یا یشرب بها عباْ له ییْروتها تفجیرا 
آن شربت و آب از سر چشمه‌ای گرفته شده که بطور دائم فوران دارد اين نیز بیان سیرت اعمال ارواح قدسیه نامپرده است هم 
چنانکه در دنیا اعمال آنان انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۲۵۰ 
وسیله تعلیم و تربیت و تأثیر در جامعه اسلامی می‌نماید و آثار دایم دارد مانند چشمه‌ای ماند که پیوسته جوشش و فوران می‌نماید و 
آثار خیر آنان در اعمال جامعه اسلامی باقی میماند. 
و ثبر تعبیر از آنان (بعباد الله) بطور اطلاق شاهد بر قدس آنان است که عیاد خالص و مورد موهیت ساعت کبریاقی هستند, 
از جمله التزام آنان بخلوص در عبودیت آنستکه بنذر و الترامی که با ساحت پرورد گار نموده وفاء می‌نمایند و پیوسته باین چنین 
وفاء ملتزم هستند بمنزله آنستکه گفته شود چه عمل خیری نموده‌اند که باین مقام نائل آمده‌اند پاسخ آنستکه بآنچه با پرورد گار 


عهد نموده وفا می‌نمایند تا چه برسد بوظایفی که پرورد گار بعهده آنان گذارده است. 
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و یخافون یوماً کان ره مُدتطیراً از جمله صفات ارواح قدسیه نامبرده آنستکه پیوسته خائف و بیمناک هستند از غضب ساحت 
کبربائی در روز قيامت که شر و خطر فضاء عالم امکان را فراخواهد گرفت و هیچ راهی برای فرار و رهائی از عقویت آن روز نیست 
جز برای ارواح قدسیه رسولان و پیروان مکتب آنان. 
و یعون الطعام علی یه مشکینً و نیما و یر 
از جمله اعمال خیر آنان آنستکه با اینکه نیاز بغذا دارند مع ذلک غذای خودشان را بفقیر و کودک بی‌پدر و اسیر میدهند و آنان را 
از غذا سیر می‌نمایند در حالی که غذای آنان منحصر بهمان بوده که انفاق نموده‌اند و نهایت فداکاری است که حاجت بینوایان را 
بر خودشان مقدم بدارند. 
و گفته شده که ضمیر حبه مراد محبت ساحت پرورد گار است. 
پاسخ آنستکه در آیه بعد که در مقام مدح ارواح قدسیه نامبرده است تذ کر انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۵۱ 
میدهد همین حقیقت را (ما نکم لوجه ال 
ما تطممکم لوجه له لا رید ملکم جزاء و لا شکور 
آیه مبنی بر بیان حال ارواح قدسیه مذ کور است که اطعام غذای مخصوص بخودشان به بینوایان داده‌اند نظر به پاداشی از بینوایان 
ندارند که اظهار سپاس نمایند بلکه عمل اختصاص بوجه ساحت پرورد گار و جلب رضایت ساحت او دارد و هرگز توأم با منت 
نبوده که سبب بطلان صدقه باشد. 
لا ثرید ملک جزاء و لا شکورا: 
بیان حال نامبرده صاحبان روح قدس است و به بینوایان اعلام می‌نمودند چه بقرینه حال و يا بوسیله سخن که هرگز پاداش و اجر 
مالی و نه اظهار شکر و سپاس از شما نداریم و آیه نیز مبنی بر تعلیم و تربیت اهل ایمان است که برای خلوص عمل فقط رضا و 
خوشنودی ساحت پرورد گار باید منظور باشد. 
ِا تخاف من ربنا یوم عبوساً قمطریرا 
بیان حال ارواح قدسیه نامبرده است که از روز قيامت که چهره بیگانگان از سختی و وحشت تغییر می‌یابد خاثف و لرزان هستند هم 
چنانکه روایت شده که از دید گان آنان اشکک و عرق از چهره آنان ریزش دارد. 
قمطریر بمعنای آنستکه حیات و زندگی را از انسان سلب می‌نماید و خوف ارواح قدسیه از روز قیامت و خطر آن از نظر خوف از 
ساحت کبربائی است در آن روز بر کفار و گر نه منزه هستند از اينکه از غیر ساحت کبریائی خاثف و بیمناک باشند و در صحنه 
قیامت ارواح قدسیه وسایل شفاعت خواهند بود. 
مفسرین امامیه و گروهی از علماء اعل سنت و جماعت روایت نموده و گفه‌اند که آیه (د را یرب تا آخر آیه و کال سکم 
عشکورا) در باره علی بن آبی طالب علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده هم چنانکه از ابن عباس و مجاهد 
و ابی انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۵۲ 
صالح نیز روایت شده است و تفسیر مجمع نیز روایت را نقل نموده است. 
مفسرین امامیه و بسیاری از مفسرین اهل سنت روایت نموده‌اند که حسن و حسین علیهما السلام بیمار شدند رسول صلی اه علیه و 
آله از آنان عیادت فرمود با گرومی از صحابه رسول صلی الله علیه و آله بعلی علیه السلام فرمود چنانچه نذر کنی برای دو فرزندت 
بمورد است هر یک از آنان نذر نمودند که سه روز امساک نمایند و روزه بدارند چنانچه پروردگار آن دو را شفاء دهد. 
و نیز فاطمه علیهما السلام این چنین نذر نمود و فضه خادمه نیز نذر کرد سپس آن دو حسن و حسین بهبودی يافتند در حالی که در 


منزل غذا نداشتند. 
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علی علیه السلام سه صاع جو قرض نمودند و برای فاطمه آوردند و نیز فاطمه یک صاع جو آرد کرد و بصورت نان در آورد و 
هنگام افطار علی علیه السلام فریضه مغرب را خوانده نا گهان فقیر و بینوائی به نزد آنان آمده از آنان غذا درخواست نمود قرص‌های 
نان را هر چه بود بفقیر دادند و با آب افطار نمودند. 
روز دوم نیز یک صاع از جو را فاطمه علیهما السلام آرد کرده بصورت نان در آورد هنگام افطار کودک بی‌پدری فقیر غذا از آنان 
درخواست نمود قرص‌های نان را باو دادند. 
و هم‌چنین روز سوم هنگام افطار اسیری بنزد آنان آمده درخواست طعام و غذا نمود قرص‌های نان را باسیر داده و با آب افطار 
نمودند و روز دیگر که نذر آنان وفا شده بود علی علیه السلام با حسنین بحضور رسول صلی الله علیه و آله آمده از ضعف که 
عارض حستین زرد شده بود رسول صلّی له علیه و آله گریان گشت جبرئیل نازل و آیه (ل أتی علی اْسان) را قرائت نمود. 
و علی بن ابراهیم قمی روایت نموده‌اند از پدرش که از عبد الله بن میمون از امام صادق علیه السلام روایت نموده میفرمود نزد 
فاطمه (ع) مقداری جو بود آنرا با شیره خمیر نمود بصورت نان در آورد. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۵۳ 
ابو حمزه ثمالی در تفسیر خود روایت نموده که حسن بن حسن ابو عبد اللّه بن الحسن گفته است که سوره در مدینه در باره علی و 
فاطمه (ع) نازل شده است. 
در کتاب مجالس از امام صادق و امام باقر (ع) روایت نموده که فرمودند حسنین (ع) فرمودند که ما نیز سه روز امساک نمودیم. 
سپس جبرئیل علیه السلام نازل بحضور رسول صلی اه علیه و آله عرض نمود آنچه را که پرورد گار در باره اهل بیت تو موهبت 
فرموده و آن آیات (علْ آتی علی الَاْسان) تا آیه و کانّ سکم تشکورا) می‌باشد. 
و از روایت اهل بیت در مناقب از اکثر مفسرین روایت شده همین معنی که دو کتاب مجالس روایت شده جز اينکه در آن صیام 
حسنین نبوده است. 
ام ال ذلکک اقیزم و لام ره و شور 
موف ایو ترو روانش قرب ناب مات کر رات ورد مدح قرار گرفته‌اند بآنکه پروردگار آنان را از شر و 
خطر روز قيامت ایمن خواهد فرمود بلکه چهره‌های آنان درخشان و قلوب آنان مسرور خواهد بود زیرا وسائط فیوضات الهی هستند 
و مقام آنان شفاعت و تعریف اهل ایمان پیروان مکتب قر آن است. 
و جزاهم بما صبروا جه و حریرا: 
و نیز در اثر صبر و بردباری در انجام وظایف دعوت بحق و مبارزه با کفر سکونت در جوار رحمت کبریائی را برای آنان مقرر 
فرموده همچنانکه در برابر حوادث ناگوار و مصائب قیام بدعوت جامعه بشر بدین اسلام صبر و بردباری نموده سیرت این چنین صبر 
و بردباری در قیام باداء وظایف طاقت‌فرسا همانا رحمت و فضل زیاده بر تصور و قرب بساحت کبریائی خواهد بود. انوار درخشان» 
ج ۱۷ ص: ۲۵۴ 
نی فیها علی رانک لا یرون فیها مساو لا زشهریرا 
ارواح قدسیه نامبرده در بهشت جوار رحمت و فضل ساحت کبریائی بر اریکه‌ها تکیه زده و ايمن از حرارت خورشید و برودت هوا 
خواهند بود. 
و دا هم طلالها و لت قطوفها تذلی: 
سایه درختان بر آنان هميشه سایه می‌افکند و میوه‌ها پیوسته دسترس آنان و در اختیار آنان قرار گرفته در هر حال می‌توانند بدون 
وسایل استفاده نمایند. 


و یطاف علیهغ بانیة من فضة و آکواب کانث قواریرا: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفهه ۱۲۲ از ۱۷۲ 
پیوسته ظرفهای شربتهای گوناگون بهر یک از آنان عرضه میشود چنانچه بخواهند استفاده نمایند و پیاشامند. 
قواریزا من فضه قدّرژوها تمدیرا: 
ظرفهای از شيشه که در صفاء و درخشند گی مانند سیم که روشن هستند که هر اندازه از شربتها بخواهند استفاده نمایند. 
و مْشقَونٌ فیها کأساً کان مزاجها نج 
شربتهاتی که در آنها زنجبیل بهشتی ریخته شده زیاده بر تصور گوارا و معطر خواهند بود. 
افیا نمی سلمیلا 
شربتهای گوارا و گونا گون از چشمه‌ای گرفته شده که بسیار لذیذ و گوارا و پیوسته فوران دارد. 
و یَطوف علیهم: ولدان حلدوَ |ذا رم حستتهم لو مورا 
پیوسته جوانان خوش سیما بخدمت آنان حاضرند چنانچه بهر یک از آنان انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۵۵ 
بنگری مانند ولو و مروارید درخشانند. 
و اذا ریت کم رات تعیما و ملک کبر 
چنانچه هر ناظری بآن صحنه گسترده از هر گونه نعمتهای زیاده بر تصور نظر افکند و سپس تجدید نظر کند خواهد از نعمتها زیاده 
بر تصور مشاهده نمود و سعه و عظمت صحنه پذیرائی که ساحت پرورد گار برای ابرار و ارواح قدسیه نامبرده آماده فرموده هر گز 
کسی نمیتواند بر آن احاطه بیابد. 
در تفسیر مجمع از امام صادق علیه السلام روایت نموده مفاد آیه آنستکه هرگز این ملک زوال و یا فناء پذیر نخواهد بود. 
الم ثیاب شُناس خضرّ و اشتبرق: 
بیان لباس و پوشاک ساکنان جوار رحمت و فضل کبریائی است که لباس آنان از سندس سبز و از استبرق خواهد بود. 
تفسیر مجمع نیز از امام صادق علیه السلام روایت نموده مفاد آیه آنستکه ثیاب و لباس بآنان عرضه می‌شود آنرا خواهند پوشید. 
و مخلوا آساور من فضة: 
و بزینتهای گوناگون از طلا لباس و خود آنان زینت شده است. 
و سَقَاهم رم مراب طهُورا: 
نعمتها و کرامتها که در آبات گذشته اشاره شد که هر یکک از تصور بشر خارج است و در اين آیه خلاصه مقام فضیلت و ارتقاء 
ارواح قدسیه را بمقامی رسانید که قابل درک نخواهد بود و مفاد آیه آنستکه ساحت ربوبی به هر یکک از ارواح قدسیه مذ کور 
شربت طهور موهبت فرماید که بیاشامند. 
بدیهی است آنچه را ساحت کبربائی موهبت فرماید نقص و زوال پذیر انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۵۶ 
نخواهد بود و لحظه‌ای پرورد گار از فضل زیاده بر آنان دریغ نخواهد فرمود هم چنانکه انوار قدسیه نیز لحظه‌ای از توجه بساحت 
کبریائی غفلت و یا صرف نظر نخواهند نمود و هیچ مانعی قلوب آنان را لحظه بغیر مقام کبریائی مشغول نخواهد نمود که از هر 
لذتی ارجدارتر و هرگز نعمتی مانند این بذل توجه بارواح و انوار قدسیه تصور نمیرود و از آن میتوان بطور مثال تعبیر نمود که مقام 
قدس کبریائی از انوار قدسیه این چنین پذیرائی خواهد فرمود. و آنان را وارد و میهمان مقام قدس معرفی خواهد فرمود وسائط را 
الغاء فرموده پذیرائی از آنان را بکبریائی نسبت داده است. 
1 هذا کاٌ کغ جزاء و کال سَعیکم مشکورا 
مبنی بر اظهار منت و قدردانی از سعی و کوشش آنان در نظام تکلیف است به این که سیرت اعمال و قیام باداء وظایف دعوت بحق 


پاداش آن پذیرائی است که ساحت پرورد گار مقرر فرموده همه گونه مساعی و کوششهای هر یک را مورد رضایت و خوشنودی 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲۶ از ۱۷۲ 
ساحت کبریائی معرفی نموده است. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که آیه (و یطعمونَ الطعاع علی مه مشرکین و بتیما و آیتیرا) در شأن علی بن 
ابی طالب و فاطمه (ع) نازل شده است. 
در کتاب اتقان سیوطی از بیهقی در دلایل النبوةْ بسندی از عکرمةٌ و حسین بن ابی الحسن روایت نموده که گفته‌اند از سوره قرآن 
آنچه در مکه نازل شده سوره اقرء باسم ربک و سوره نون و سوره المزمل و نیز آنچه در مدینه نازل شده سوره ویل للمطففین و 
ستورزه نقره و سورد آل غمران و سوه انقال و سو ره اب و سوره مافله و مه او شساع ب اذا ول لت و دی ق سووه معماه و 
سوره رعد و سوره الرحمن و نیز سوره هل اتی علی الانسان است. 
و نیز در اتقان از ابن ضریس در کتاب فضایل القرآن بسندی از عثمان بن عطاء انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۵۷ 
خراسانی از پدرش از ابن عباس روایت نموده گفت چه بسا ابتداء سوره در مکه نازل شده و در مکه نیز نوشته شده سپس پرورد گار 
بر آن میافزود. 
و اولین سوره فرآن (افرً باشم رکه و سپس سوره نون و سپس سوره یا ها رل و نیز گفت سپس در مدینه سوزه بقره و سپس 
سوره انفال و سپس سوره آل عمران و سپس سوره احزاب و سپس ممتحنه و سپس سوره نساء و سپس اذا زلزلت و سپس سوره 
حدید و سپس سوره فتال و سپس سوره رعد و سپس سوره الرحمن و سپس سوره الانسان نازل شده است. 
در کتاب در منثور بسندی از ان ضریس و ابن مردویه و بیهقی از ابن عباس روایت نموده گفت سوره الانسان در مدینه نازل شده 
است. 
در تفسیر مجمع بسندی از حاکم و از سعید بن مسیب از علی بن آبی طالب علیه السلام روایت نموده که فرمود مرا خبر داد بثواب هر 
یک از سوره‌های قرآنی بر طبق آنچه نازل شده از آسمان فرمود اولین سوره که در مکه نازل شده سوره فاتحهة الکتاب بود و سپس 
سوره اقرء باسم ربکک و سپس سوره نون تا اینکه فرمود: اولین سوره که در مدینه نازل شد سوره بقره و سپس سوره انفال و سپس 
سوره آل عمران و سپس سوره احزاب و سوره ممتحنه و سوره نساء و سوره اذا زلزلت و سوره حدید و سپس سوره محمد و سوره 
رعد و سپس سوره الرحمن و سوره هل اتی علی الانسان نازل شده است. 
و نیز در مجمع از ابی حمزه ثمالی در تفسیر سوره هل اتی روایت نموده که فرمود مرا حدیث نمود حسن بن حسن ابو عبد اه بن 
الحسن که سوره (عَل آتی ی اَنْسانٍ) در مدینه و در بیان سر گذشت علی و فاطمه علیهما السلام تمام سوره نازل شده است. 
در تفسیر قمی از پدرش ابراهیم از عبد اللّه بل میمون از امام صادق علیه السلام روایت نموده که میفرمود نزد فاطمه علیها السلام 
مقداری جو بود آنرا با شیره طبخ نمود و قرص انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۵۸ 
نان را نزد آنان گذارد ناگهان هنگام افطار فقیری درخواست غذا و نان نمود گفت پرورد گار بشما ترحم فرماید علی علیه السلام سه 
قرص نان را بفقیر داد پس از ساعتی که کودک بتیم درخواست قرص نان نمود و گفت پروردگار بشما ترحم فرماید علی علیه 
السلام سه قرص نان را باو داد و سپس اسیر آمد درخواست غذا و قرص نان نمود علی علیه السلام نیز سه قرص نان را باو داد و از 
نان چیزی نخوردند و آیات کریمه در باره آنان نازل شده و آن جاری است در باره هر یک از اهل ایمان این چنین عمل خیری 
بنماید اپن بابویه در کتاب امالی بسندی از مجاهد از ابن عباس روایت نموده همین روایت را. 
و در کتاب مناقب روایت نموده آنرا از اصبغ بن نباته: 
در کتاب احتجاج در طی حدیثی از علی علیه السلام روایت نموده که میفرمود بقوم و صحابه پس از فوت عمر بن خطاب و با آنان 
سو گند یاد نمود فرمود آیا در میان شما کسی هست در شأن او و فرزندان او آیه (ن یار بو رن کأس کات بزاجها کورا) تا 


آخر سوره نازل شده باشد غیر من همه پاسخ گفتند نه بلکه در باره تو نازل شده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۱۷۲ 
در کتاب خصال در باره احتجاجات علی علیه السلام بر ابی بکر فرمود ترا بخدا س و گند میدهم آیا من صاحب این آیه هستم یعنی 
آیا آیه یُوفون بالذر و یَخافون یوم ان شوه مش تطیرا) در باره من نازل شده یا در باره تو ابو بکر پاسخ گفت بلکه در باره و شآن 
تو نازل شده است. 
در تفسیر مجمع است عیاشی بسندی از عبد اللّه بن بکر از زراره روایت نموده گفت سوّال نمودم از امام ابی جعفر علیه السلام از 
مفاد آیه یکن میت معذکورا) فرمود چیزی بود آفریده ولی نامی از آن در این نظام نبود. 
و نیز مجمع از عیاشی بسندی از سعید حذا از امام ابی جعفر علیه السلام روایت نموده که فرمود مفاد آیه آنستکه در علم ساحت 
کبربائی بوده ولی در مخلوقات انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۵۹ 
نامبرده نمی‌شد سپس آفریده شده و در عداد مخلوقات معرفی شده و بشمار آید. 
و نیز در تفسیر قمی در باره مفاد آیه آنستکه نه در تعداد معلومات مردم بود و نه در ذکر آنان. 
و نیز در تفسیر قمی بسندی از ابن عمیر از امام ابی جعفر علیه السلام در باره آیه (ان َردَیْناةالمَبیل ما شاکرا و ابا کفور) فرمود 
مراد آنستکه چنانچه از طریقه ایمان پیروی نماید سپاس گذارد و چنانچه اعراض نماید کافر است. 
در کتاب امالی شیخ صدوق بسندی از امام صادق علیه السلام از پدر بزر گوارش علیهما السلام در طی حدیث در باره (عناً یشرب 
بها عباٌ الّهیُُُْونها تفْجیرً) فرمود آن چشمه‌ای است در منزل رسول صلّی ال علیه و آله در همه منازل پیامبران جریان دارد و 
هم‌چنین در منازل اهل ایمان (یُوفُونَبالذُر) یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین و جاریه آنان (و یخافونَ یوم کان شوه مُشرتطیرا) 
امام فرمود روزی که عبوس و بسیار دشوار است (و یعون الْعام علی خه) امام فرمود با اینکه نهایت نیاز بآن طعام داشته بفقیر 
ایثار نمودند که از فقراء مسلمانان بود و نیز به يتیم و کودک بی‌پدر از ایتام مسلمانان بود و اسیری از اسرای مش رکان. 
و هنگامیکه قرص نان‌ها را اطعام نمودند می گفتند ما برای رضایت پرورد گار اطعام و قرص نان را میدهیم هرگز از شما پاداش و 
سپاس نخواهیم بخدا س وگند آنان این جمله را نمی گفتند ولی در قلب خودشان این چنین قصد داشتند پرورد گار در آیه از قصد 
آنان خبر داد که می گفتند هرگز انتظار آنرا نداریم که پاداش دهید و يا ثناء گوئید و ما اطعام می‌نمائیم برای رضایت و خشنودی 
ساحت پرورد گار و درخواست اجر و پاداش او. 
در کتاب در منثور بسندی چند از حسن روایت نموده که فرمود اسیران از مشرکان بودند هنگام نزول آیه ( یعون الطعاع َلی 
ه پشکیا و تیم و أییر) گفته شده اکثر علماء تفسیر از اهل سنت گفته‌اند صحت روایت و نیز انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۶۰ 
در باره اهل بیت نازل شده مورد شکک و تردید نیست. 
در کتاب مناقب از اکثر مفسرین و بزرگان علماء اهل سنت نیز قریب بهمین نقل شده است هم چنانکه در کتاب مجالس در آخر 
ووایک. کته ات که رسو ای الله غلیغو آله از انشکه آنان را گرسته مفاهده رده آقس هه شب آنگاه رخ تاز لش رف 
مرصع حضور آنان نهاد که در آن ترید و عراق بود که رایحه مشک و کافور از آن متصاعد بود نشستند تناول نمودند تا آخر 
حد یث. 
در تفسیر کشاف از ابن عباس روایت نموده گفت حسن و حسین مریض شدند و رسول صلی الله علیه و آله بعیادت آن دو رفت با 
گروهی از صحابه فرمود یا ابا الحسن چنانچه برای بهبودی فرزندانت نذر نمائی بمورد است پس علی و فاطمه و فضه خادمه برای 
صحت و بهبودی آن دو نذر نمودند چنانچه از بیماری بهبودی بیابند سه روز امساک نمایند و سپس هر دو از بیماری بهبودی یافتند. 
علی علیه السلام از شمعون بهودی خیبری سه صاع جو گرفت و آنرا فاطمه آرد کرد و سپس طبخ نمود پنج قرص نان شد برای هر 
یک یک قرص نان و آنرا هنگام افطار آماده نمودند ناگهان سائل فریاد برآورد السلام علیکم اهل بیت محمد مسکینی از فقرای 
مسلمانان هستم مرا اطعام نمائید پرورد گار شما را از طعامهای بهشتی بهرمند فرماید قرص انها را به فقیر دادند و خود از آن چیزی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۶ از ۱۷۲ 
نخوردند و با آب افطار نمودند هم‌چنین فردای آنروز روزه و امساک نمودند چون مغرب شد قرصهای نان را برای افطار حاضر 
نمودند ناگهان یتیم و کودک بی‌پدر فریاد برآورد قرص‌های نان را باو دادند و در روز سوم نیز بهمین منوال رفتار نمودند. 
هنگام که صبح شد علی علیه السلام حسن و حسین را بحضور رسول صلّی الله علیه و آله آورد چون رسول (ص) آن دو را مشاهده 
فرمود که آن دو از شدت گرسنگی مانند جوجه میلرزیدند فرمود بر من چقدر دشوار است رسول صلی الله علیه و آله با آنان بمنزل 
فاطمه آمدند مشاهده نمود که فاطمه در محراب عبادت است و از گرسنگی غبار بر چهره او نشسته انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۶۱ 
در آن هنگام جبرئیل علیه السلام نازل شد عرض نمود یا رسول اللّه پرورد گار تهنیت میفرماید بتو در باره اهل بیت تو و سوره را 
قرائت نمود. 
این روایت بطرق چندی از عطاء از ابن عباس نقل شده است. 
در کتاب غايه المرام بحرانی روایت را از کتاب فضایل امیر مومنان علی علیه السلام از مجاهد از ابن عباس نقل نموده است. 
تفسیر برهان باسنادی چند از امام صادق جعفر بن محمد از پدر بزر گوارش علیهما السلام روایت نموده در باره مفاد آیه (یوفُونَ 
بالّذُر) فرمود حسن و حسین علیهما السلام در حالی که کودک و صغیر بودند بیمار شدند رسول صلّی اه علیه و آله از آن دو 
عبادت نمود و بهمراه او دو نفر از صحابه بودند گفتند به علی علیه السلام چنانچه نذر نمائی در باره دو فرزندت نذری را که 
پرورد گار آن دو را عافیت دهد. 
علی علیه السلام فرمود سه روز امساک خواهم نمود بمنظور شکر این نعمت هم‌چنین فاطمه نذر نمود هر دو کودکک نیز گفتند ما نیز 
نذر نمودیم هم‌چنین فضه خادمه آنان پس از اينکه آن دو عافیت يافتند همه آنان روزه و امساک نمودند و نزد آنان طعام و غذائی 
نبود علی علیه السلام بنزد همسایه بهودی بنام شمعون رفته قدری پشم گرفته که فاطمه آنرا بریسد و سه صاع جو نیز برای اجرت آن 
گرفت فاطمه یک صاع از جو را آرد نموده طبخ کرد و پنج قرص ان تهیه نمود برای هر یک یک قرص نان علی علیه السلام نماز 
مغرب را با رسول خوانده بمنزل آمد. 
قرص نانها را حاضر نمودند که افطار نمایند اولین لقمه نان که برداشتند ناگهان مسکینی آمد درخواست نمود که او را اطعام نمایند 
فریاد برآورد و سللام بر اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله نمود که من مسکین هستم از مساکین مسلمانان مرا اطعام کنید از آنچه 
پرورد گار بشما اطعام فرموده است و قرص نانها را به فقیر دادند و فردا را امساک نمودند و جز آب نیاشامیدند و ثلث دیگر جو را 
نیز فاطمه علیها السلام آرد نمود و طبخ کرد بصورت پنج قرص نان درآورد برای هر یک یک قرص نان علی علیه السلام فریضه 
انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۲۶۲ 
مغرب را اداء نمود بمنزل آمده خوان طعام و قرص نان را حاضر نمود که افطار نمایند ناگهان یتیم از ايتام مسلمانان آمده سلام 
گفت ای اهل بیت محمد من یتیم هستم از ایتام مسلمانان مرا اطعام نمائید پرورد گار شما را از طعامهای بهشتی روزی فرماید. 
پنج قرص نان را بسائل و یتیم دادند و با آب افطار نمودند و فردای آن روز نیز صائم بودند و امساک نمودند و قسمت دیگر از جو 
را فاطمه علیها السلام آرد نموده و پنج قرص نان طبخ نمود برای هر یک یک قرص علی علیه السلام فربضه مغرب را با رسول 
صلی اه علیه و آله اداء نموده به منزل باز گشت برای افطار پنج قرص ان را حاضر نمودند ناگهان اسیری از اسراء مشر کان فریاد 
برآورد السلام علیکم یا اهل بیت محمد مرا باسارت در آورده‌اند و بمن غذا نمیدهند علی علیه السلام پنج قرص نان را باو داد و 
فردای آن روز افطار نمودند. 
شعیب گفت در حدیثی که علی علیه السلام حسن و حسین را بحضور رسول صلّی اللّه علیه و آله آورد در حالی که هر دو از ضعف 
میلرزیدند چون رسول صلی اللّه علیه و آله حالت آن دو را مشاهده نمود فرمود یا ابا الحسن بر من دشوار است حالتی را که می‌بینم 


همه بمنزل فاطمه آمدند در آن حال فاطمه در محراب عبادت بود که از ضعف بر دید گان او غبار نشسته بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۱۷۲ 
جبرئیل نازل شده عرض نمود با رسول اللّه آیه را قرائت بنما گفت (عَل آتی علی الاسان حینْ من اهر تا آیه ان هذا کال کم 
جزاء و کاق معیکغ تشکور). 
در تفسیر واحدی بسندی از عطاء از اين عباس روایت نموده که علی علیه السلام برای آبیاری نخل بعوض مقداری جو که تا صبح 
انجام دهد اجیر شد و جو را گرفت و ثلث آنرا طحن و آرد نمودند و از آن با شیره چند قرص نان طبخ نموده غذا آماده نمودند 
هنگام افطار نا گهان مسکین درخواست اطعام نمود غذا را باو دادند و هنگام افطار روز دیگر نیز يتیم درخواست اطعام نمود غذا را 
باو دادند و هم‌چنین روز سوم اسیری از مش ر کین درخواست غذا نمود غذا را باو دادند تا آخر حدیث. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: 
۳۶۳ 
خلاصه در باره آیات سوره هل اتی علی الانسان گفته شده که از سورهائی است که در مکه نازل شده بنابراین ارتباطی با اهل بیت 
علیهم السلام ندارند و گذشته از روایاتی که در اینباره رسیده اکثر علماء تفسیر اهل سنت سوره را مدنی میدانند و نیز در باره اهل 
بیت علیهم السلام نازل شده است. 
و بطور استفاضه روایاتی در اینباره از اهل بیت علیهم السلام رسیده از جمله شاهد اینکه سوره هل اتی در مدینه نازل شده آنستکه 
اسیری از اسراء مشرکان درخواست طعام نموده و باو علی علیه السلام طعام داد و اسارت مشرکان اختصاص بمدینه دارد زیرا 
مسلمانان در مکه بجنگ مش رکان قیام ننموده بودند تا اينکه از آنان اسیر گرفته باشند با توجه بروایات بسیاری که در باره نزول 
سوره هل اتی رسیده از جمله سورهائی است که در مدینه نازل شده است و مراد از جمله و آیه ن لبرار یرون مراد علی و فاطمه 
و حسن و حسین علیهم السلام می‌باشند. 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۶۴ 
[سوره الانسان (۷۶): آبات ۲۳ تا ۳۱].... ص : ۲۶۴ 
اشاره 


نات ترا علیک ان تثزبلا (۲۳) فاضبر لشکم ریک و لا تطغ مهم آثماً و کفورا (۲۳) و اذ کر اشم رَبک بُکرةٌ و آأصیلا (۲۵) 
و الیل فاد له و مب یلا طویل (۲۶) لا رو زاو یلا69 

خن عنام و شدَذنا سره و زا نا دا تلهم تندیلا (۲۸) 1 هده 1 فع شاه انمخل الی زر ه مبیلا (۲۹) و ما تشون 1 
آن یَشاء له زد له کان علیما عکیماً (۳۰) یل من یشاء فی زخعته و السالمین دهم عذابً ما رس 


انوار درخشان» ج۷ ص! ۳۶۵ 


شرح .... ص : ۲۶۵ 


خن ترا علیک الْفرآَن تتریلا 

آیه مبنی بر تا کید نزول آیات کریمه قرآنی است که بتدریج و بر حسب مقتضیات از ساحت کبریائی شرف صدور يافته و برسول 
صلی اللّه علیه و آله القاء و بطور موهبت بوی تعلیم شده و حقایق و معارف آنرا تلقی نموده است و نیز تکذیب سخنان بت پرستان و 
کفار است که آنان را افسانه و کهانت پنداشته‌اند. 

طبر لخکم ریک 


مبنی بر تاأکید آنستکه در برابر نهضت کفار و بت‌پرستان باید قیام نمائی و با دنیای شرکک و کفر مبارزه نمائی و پرچم توحید را در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۱۷۲ 
جهان باهتزاز در آوری و بدعوت جامعه بشر ادامه دهی و نیز آنچه را که آیات کریمه از فرامين الهی در بر دارد بآن رفتار نمائی و 
بموقع اجرا گذاری بالاخره باید در مقام اداء وظایف رسالت از صمیم قلب انقیاد نمایی و در اثر مبارزه کفار و مشرکان با دعوت تو 
بتوحید کمک و یاری می‌نمائيم نصرت و کمک ترا بکفار وعده داده و از نظر اينکه مرهون باوقات است بتأخیر افتاده و هر آینده‌ای 
نیز قریب و بطور حتم بوقوع خواهد پیوست و لا تطع مهم آئماً و کفورا: 
عقد سلبی است و لازم صبر و بردباری در مقام اداء وظایف رسالت آنستکه انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۲۶۶ 
هرگز از آنان که با دعوت تو بمبارزه برخاسته اطاعت ننمائی و بدرخواست آنان گوش فرا ندهی و از قیام باداء وظایف خود 
و کفه ده که مر آد هه ین ریعهو ولیل ین مغره است که هر ذو با دطوت وسرل ضلی اللةه غلّه و آله بمارژه د غانته و بان اضرا 
مینمودند که از دعوت خود صرف نظر نما ترا از مال و ثروت و تزویج بی‌نیاز خواهیم نمود هم چنانکه گفته شده محتمل است مراد 
از کفور ابو جهل باشد که رسول صلی اه علیه و آله را نهی می‌نمود و میگفت چنانچه او را در حال نماز به‌بینم او را خواهم بقتل 
رسانید این نظر براساس آنستکه چند آیات از این سوره را مکی میدانند و در مکه نازل شده است. 
و محتمل است مراد از آثم گروهی که مرتکب گناهان می‌شوند و نیز ترا دعوت بگناه می‌نمایند و کفور گروهی است که ترا 
دعوت و تهدید بتمرد از وظیفه و قیام برسالت می‌نمایند و مقتضای نهی از اطاعت آنان بطور اطلاق نهی از سیره ناروا و کفران 
نعمت است چه ترا دعوت بآن و تهدید نمایند و یا تهدید ننمایند. 
و اذ کر اشع رک بْکر و صیلا 
آیه مبنی بر تاً کید در باره اقامه فرایض یومیه است صبح و پسین مغرب و عشا بطور دایم و هميشه فرایض را در اوقات آنها باید اداء 
نمود. 
و ی الیل سید له و مه یلا طویا: 
و پاسی از شب را قیام بنماز نافله بنما و به تسبیح طولانی در آخر شب نیز مداومت بنما. 
و گفته شده محتمل است قید طویل راجع به شب است که قسمت آخر شب که طولانی است قیام بنوافل بنما و بدان نیز مداومت 
بنما و ظاهر آنستکه طویلا قید تسبیح است. 
و محتمل است آیه (و اد کر اشم کت تخر اصیلا بیان فرایض یومیه باشد انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۲۶۷ 
و بیان اوقات آنها که نماز صبح سحرگاه و قبل از طلوع خورشید باشد و اصیل پسین که پس از زوال ظهر و عصر و بیان هنگام 
فریضه ظهر و عصر باشد. 
1 (آقم الا وک المَمُس الی عْسق الیل و فرآن جر ان رن جر کان عَشَهُودا) شرح و بیان فرایض پنجگانه و بیان 
تا آ باتک وشوو تشن اس قف‌هگام بر کدی اش ور رو سای موف سم 
هنگام سپیده‌دم که مورد شهود فرشتگان شب و روز خواهد بود آیه از سوره اسری است که در مدینه نازل شده مانند سوره هل اتی. 
در حدیث از امام رضا علیه السلام روایت شده که از امام احمد بن محمد سّال نمود از مفاد آیه (و مّ الیل فاد له) فرمود مراد 
از تسبیح صلاة و نماز شب است از نظر اينکه تهجد و قیام بنماز شب بر رسول صلی اللّه علیه و آله واجب بوده است. 
مولاء ین العاجلٌ 
بیان آنستکه کفار و بت‌پرستان که با دعوت رسول صلی الله علیه و آله مبارزه می‌نمایند از نظر اينکه بزندگی در دنیا علاقه قلبی 
دارند و پیروی از هوی و هوس و تمایلات در دلهای آنان رسوخ نموده است. 


و درون وراء‌هم یوّما تقیلا: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۱۷۲ 
غافل از آنند که در آینده نزدیکی زندگی سخت و دشوار در پیش دارند که هرگز قابل تحمل نیست و هنگام که در آستانه مرگ 
در آیند هر یکک از بیگانگان بسوی عالم قيامت سوق داده می‌شوند. 
بوماً تَقیل: 
عالم قیامت در باره بیگانگان بسیار سخت‌تر و زیاده بر تصور است زیرا از هنگام که وارد عالم برزخ شوند محکوم بعقوبتهای مثالی 
خواهند بود و چنانچه عالم برزخ بپایان رسد و در آستانه عالم قیامت در آیند از عالم برزخ و مثال بعالم انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: 
۳۶۸ 
قیامت و عقوبتهای ذاتی و همیشگی آن انتقال خواهند یافت و صعوبت عقوبتهای حقیقی و روانی و جسمانی هرگز قابل قیاس 
بعقوبتهای مثالی نخواهد بود. 
خن نامع و شدذنا شرمع و اذا شا ین الم تیدیلا: 
مبنی بر تهدید بیگانگان است با اینکه ساحت پرورد گار آنان را آفریده و همه اعضاء و جوارح آنان را بطور متناسب قرار داده و بهم 
پیوسته و برای زندگی آماده نموده ولی از نظر عناد در مقام انکار نعمت پرورد گار بر آمده با دعوت رسول صلی اه علیه و آله 
بمبارزه برخاسته‌اند در صورتی که چنانچه پرورد گار اراده نماید که آنان را بهلاکت افکند و قوم دیگر از نسل آنان بیافریند و 
وسایل آسایش زند گی را برای آنان فراهم آورده در مقام سپاس گذاری بر آیند میتواند و قدرت آنرا دارد. 
چگونه کفار و بیگانگان با ضعف و زبونی در مقام لجاج با ساحت کبریائی بر مییند در صورتی که همه شئون وجودی هر یک از 
آنان در حیطه قدرت و احاطه آفرید گار است هر لحظه زند گی آنان بخواست پرورد گار است و هم‌چنین امور آنان و حبات و 
ممات آنان باراده کبریائی می‌باشد. 
مذء نت کرة من شاء اند الی رَبّه یل 
آنچه را ساحت کبریائی بیان فرموده بطور حتم تحقق پذیر است و دستورات چندی که برسول صلی اللّه علیه و آله مقرر شده برای 
تلقی حقایق و آیات کریمه قرآنی است به این که در آخر شب پیوسته به تهجد و بنماز شب قیام نماید و بقرائت آیات قرآنی 
مداومت نماید از نظر تذ کر و ارشاد بطریق عبودیت و خلوت باقدس کبریائی است و نیز ارشاد به اين که تهجد و بیداری آخر شب 
و قیام باداء نماز امری است که در پیمودن طریق عبودیت تأثیر خاصی دارد هم‌چنین هر یک از افراد دانشجویان مکتب قرآن چنانچه 
بخواهد از طریقه عبودیت بهره داشته و به پاره‌ای از موهبت‌های مخصوص آفرید گار است بیابد چنانچه همین دستورات را با التزام و 
مداومت رفتار نماید مورد رحمت و فضل انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۶۹ 
ریات بو عوهت خاضاه خر اهل قر از گرفت انشا الله کنات 
و ما یشان الا آَنْ یشاء له 
بیان توحید افعالی پرورد گار است که در نظام هستی هر چه از هستی گسترده بهره‌ای دارد مورد مشیت پروردگار قرار گرفته و بآن 
وجود افاضه می‌شود و هرگز موجود و پدیده‌ای در نظام وجود نخواهد بود جز اينکه از بهره هستی سهمی دارد از جمله مشیت و 
اراده افراد بشر است که موجود مجرد و عبارت از حرکت روح بسوی مقصدی است که با حرکت جوارح بأن میرسد و اراده و 
مشیت فاعل ظهوری از اراده قاهره پرورد گار بوده و فاعل در اراده خود هر گز استقلال نداشته و بی‌نیاز از ساحت پرورد گار نخواهد 
بو د. 
و اراده و نیروی اختیار نیز موهبت الهی است به بشر برای سیر و سل وک و حرکت جوهری خود بکار می‌برد مانند نیروی ذ کورت و 
انوئت و اراده و اختیار بر اساس اختیار دیگر نخواهد بود. 


خلاصه اراده و مشیت فاعل مختار وابسته به مشیت پرورد گار و ظهوری از آنست و اراده پرورد گار تأثیر در فعل اختیاری بشر دارد و 
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از نظر تعلی آن باراده فاعل مختار و متعلق اراده و مشیت پروردگار فعل فاعل نیست بدون واسطه زیرا لازم آن بطلان تأثیر اراده 
فاعل بوده و اينکه فعل از طریق اجبار تحقّق خواهد پذیرفت. 
همچنین فاعل در نیروی اراده و اختیار خود استقلال ندارد چه پرورد گار بخواهد و یا نخواهد اراده فاعل تحقق پذيرد. 
بعبارت دیگر اراده و اختیار فاعل قائم بخود نبوده و خودرو نیست که نیاز بخالق و آفرید گار نداشته باشد بلکه مانند خود فاعل و 
ساير موجودات مخلوق و مورد مشیت ساحت پرورد گار قرار گرفته است و اساس حرکت جوهری و فعل اختیاری بشر است 
پروردگار حرکت جوارحی و فعل بشر را با قید اراده خواسته است و نسبت فعل بفاعل بطور امکان است چنانچه در آن هنگام 
بخواهد انجام میدهد انوار درخشان؛ ج ۰۱۷ ص: ۲۷۰ 
و نخواهد ترکک می‌نماید ولی نظر به این که پروردگار فعل فاعل را با قید اختیار خواسته بطور حتم تحقق پذیر است و اراده 
پرورد گار بصدور فعل با صفت اختبار خود فاعل دلیل بر تحقق فعل مراد با قید اختیار است همچنانکه پرورد گار فعل فاعل را 
خواسته همچنین صدور آن را از اراده فاعل یعنی در حال اختیار خواسته است نه بطور ابهام و غیر مشخص که محال است و نه فعل 
را بطور اطلاق خواسته باشد چه فاعل آنرا بخواهد و یا نخواهد. 
بلکه فعل فاعل را با قید اراده و اختیار او خواسته است و بطور حتم تحقق می‌پذیرد زیرا اراده پرورد گار تکوین و ایجاد است مانند 
کن ایجاد و متعلق اراده پرورد گار فعل است با قید اراده و سایر مشخصات زمانی و مکانی آن زیرا هر یک از اين قیود موجود 
ممکن است محتاج و نیازمند بفیض وجود و اراده ساحت پرورد گار خواهند بود. 
و هرگز موجودی تأثیر نخواهد نمود جز باراده و اذن ساحت پرورد گار و در صورت اذن پرورد گار تأثیر آن بطور حتم است و 
نیروی اراده و اختیار در بشر بطور موهبت مانند ذکورت و انوئت است مانند سایر حد وجودی و صفات ذاتی که در موجودات 
بودیعت نهاده شده ولی در بکاربردن اراده و اختیار هنگام حرکت جوارحی و فعل مباشری باختیار و خواست فاعل است و نظر به 
این که اراده فاعل از موجودات مجرد امکانی است تحقق آن وابسته باذن و اراده ساحت او خواهد بود زیرا هر چه را ساحت 
پرورد گار بخواهد بطور حتم تحقق پذیر است و این دلیل است به اين که چنانچه فعل فاعل را با قید اختیار بخواهد بطور حتم فعل از 
فاعل با قید اختیار تحقق می‌پذپرد. 
ان ال کان علا شکما: 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار بیان آنستکه سیر و سلوکک جوهری بشر بحر کات ارادی و افعال اختیاری او است که از نیروی روح و 
روان او سر چشمه می‌گیرد و با انوار درخشان» ج۱۷) ص: ۳۷۱ 
کمک حرکات اعضاء و جوارح خود انجام می‌یابد و خواسته خود را بموقع اجراء می گذارند و سیرت و کمال خود را در اثر 
رسیدن بمقصد بدست میاًورند. 
و بعبارت دیگر در اثر نیروی اراده و اختیار و دیگر نیروی حرکات جوارحی بشر سیر تکاملی و خودیابی خود را میتواند انجام دهد و 
نظام آزمایش بشر بر این دو نیرو استوار خواهد بود. 
یعنی در اثر نیروی مشیت و اختبار و حرکت بسوی مقصد که به بشر موهبت شده سعادت و کامیابی و موفقیت را نیز بوی موهبت 
فرموده و سعادت و شقاوت و نیک بختی و همچنین تیره‌بختی او را بعهده خود او نهاده است بر این اساس افراد بشر را هر لحظه 
بموقع آزمایش در آورده در نتیجه دانشجویان مکتب توحید و پیروان مکتب قرآن را بخصوص بمقاماتی از ایمان و فضیلت رسانیده 
و مسطوره‌ای از صفت کمال و حکمت خود آنان را ارائه داده است. 
یل من یش فی زخعته: 


بیان آنستکه در اثر موهبت نیروی اراده و اختیار به بشر و نیز نیروی حرکت و فعل اختیاری بوی سعادت و شقاوت و نیک‌بختی و 
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تیره‌بختی او را بخود او واگذارده و بعهده خود او نهاده که چنانچه از مکتب توحید و قرآن کریم پیروی نماید خود را شایسته 
رحمت و فضل پرورد گار خواهد نمود و صلاحیت آنرا دارند که مورد شمول رحمت و فضل پروردگار قرار گیرند پرورد گار نیز 
رحمت واسعه خود را شامل حامل هر یکک از آنان خواهد فرمود و هر یک را مسطوره کمال و حکمت کبریائی خود ارائه خواهد 
داد. 
و آنچه سب صلاحیت بشر و شمول رحمت و فضل پرورد گار می‌شود ایمان و تقوی است که رکن شعار عبودیت می‌باشد. 
و الظالمین أَعَدَ هم عذاباً لیم 
گروهی که نیروی و اختیار خود را بغرور و خودخواهی بکار برند و نعمتهای انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۷۲ 
ساحت پرورد گار را ناسپاسی نمایند و با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله صادع اسلام بمبارزه برخاسته در مقام کفران نعمت 
برآمده خود را از فضیلت و مقام انسانی بی‌بهره نموده رابطه ارادی خود را از ساحت کبریائی قطع نموده سیرت این عناد و کفر 
اعتقادی در اين نظام اختیار همانا شقاوت و تیره‌بختی در عالم قیامت و خلود در عقوبت خواهد بود. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (مَبْحهُ لا طویلا) از امام رضا علیه السلام روایت نموده که احمد بن محمد از مفاد آیه سژال نمود امام 
فرمود مراد نماز نافله شب است. 
در کتاب در منثور بسندی از ابو هریره روایت نموده از رسول صلی اللّه علیه و آله که در خطبه خود فرمود هرآنچه باید واقع شود 
خواهد تحقق پذیرفت و هرگز آنچه باید واقع شود بعید و دور نیست و هرگز پرورد گار در حوادث جهان عجله نخواهد فرمود. 
برای شتاب احدی آنچه پرورد گار بدان مشیت او تعلق بیابد فقط آن خواهد واقع شد نه آنچه را که مردم بخواهند مردم هر یک امر 
و حادثه‌ای را میخواهند پرورد گار نیز واقعه‌ای را خواهمان است و بطور حتم آنچه ساحت کبریائی خواسته آن تحقق می‌پذیرد نه 
آنچه مردم بخواهند هرگز امری را که پرورد گار خواسته که در زمان نزدیک واقع شود کسی نمی‌تواند آنرا به تأخیر افکند و هرگز 
امری را که پرورد گار خواسته که در زمان بسیار بعید واقع شود محال است کسی آن واقعه را قبل از آن پدید آورد نتیجه آنکه 
هرگز امری را که ساحت پرورد گار نخواسته و مشیت قاهره او بدان تعلق نیافته محال است بوجود بياید. 
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سوره المرسلات ..... ص : ۲۷۳ 

اشاره 

در مکه نازل شده پنجاه و یک آیه است بشم ال من الرحیم 
[سوره المرسلات (۷۷): آیات | تا ۵۰] .... ص : ۲۷۳ 

اشاره 


رم 

و الْموسلات عُوفاً (۱) قالعاصفاتِ عَضفاً (۲) و الّاشرات نشْراً () قالّفارقات قفا (۴) 

الملقیات ذکرا (۵ غذرا و ذراً (۶) تما وعدون لواقغ (۷ فاذا جوم طمسث (۸) وا السَماء فرجث )٩(‏ 

ود اتجبال تسف (۱۰) ود ال أَّث (۱۱) لأیْ یوم لت (۱۲) لیژم الْمْضل (۱۳) و ما آذراکک ما یم الَفضل (۱۴) 
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و بر 


ولمم لْمکذبین (۱۵) ال هلک الرَلین (۸۶ نت هم الآ خرین (۱۷) کذلک تَفْعل بالمجرمین (۸) ول دمن للمکذبین 


۱۹( 
تَخلفکم من ماء مهین (۲۰) فجَعلناة فی قرار عکین (۲۱) الی فد مغلوم (۲۲) دنا فنغم الْادرون (۲۳) وَیّل یذ للمکذپین 
۲۳( ۱ 


الم علض کفاتً (0۵ آخیء و وت (0۶) وحن فها زوایی ی شامخاتِ و شین کم ماء رات (۲۷) وئل یذ للمُکذینَ (۲۸) 
انوا لی ما کش به به تبون (۲4) 

انوا ٍلی ظل ذی ثلاث شعب (۳۰ لا طلیل و لا بغبی من الب (۳۱) ها تزمی بشور کالقضر (۳۲) که جمات فر (۳۳) ول 
یذ للمکذی (۳۶) 

هذا لا ون (۳۵ و ادن هم تیتدژون (۳۶) وبل بزعذ لَمکذبین (۳۷) هذا ‏ زمْ ال جمتناکم و وین (۳۸ کِنْ کات 
تکم کی فکیشون (۳۹) 

ول بزتیذ لْمکذبیی ( ۰ ان لقن فی ظلال و عون (۴۱) و فواکه ما هون (۴۷) کلوا و روا عنیتً بما کتتم تون (۳۳) لا 
کذلک تنجزی الْمخبیی (۴۳) 

بل و للمکذین (۴۵) کلوا و تفا لا نکم مجرفون (۴۶ بل ی لنکذبین (۳۷) و |ذا قیل هم ازکنوا لا کون (۴۸) 
یل یذ کدی (۳۹) 

ی خدیث بَعْدَه یمن (۵۰) 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۷۳۶ 
شرح .... ص : ۲۷۶ 


و الْمَملات عوفا: 

حرف واو برای س وگند است و مرسلات جمع مرسل محتمل است بمعنای طوایفی از فرشتگان باشد که هر روز و هر سال و برای هر 
حادثه‌ای بسوی زمین اعزام می‌شوند که مأموریت خود را انجام دهند و عرفا حال بمعنای پی‌درپی و از اينکه فرشتگان هر یک در 
اثر دیگر برای اجرای مأموریت خود اعزام می‌شوند و گفته شده عرف بمعنای معروف یعنی هر فرشته‌ای که اعزام شود ظاهر است 
که مأموریت او چگونه است بمنظور اجرای رحمت و یا برای اجرای عقوبت بر گناهکاران و کفار است هر یک باشند شناخته 
هستند و نیز گفته شده و المررسلات سو گند ببادهای تند پی‌درپی که وزیدن میگیرد و نیز گفته شده مفاد آن رسولان و پیامبرانند 
برای آمر معروف و رهنماثئی بشر اعزام شده‌اند. 

فالعاصفات عضفا: 

و نیز بفرشتگانی است که با کمال سرعت و شتاب برای اجرای مأموریت خود. مانند بادهای تند برای مأموریت خود در حرکت و 
سیر هستند. انوار درخشان ج۱۷ ص: ۲۷۷ 

و الاشرات ترا 

و نیز سوگند بطوایفی از فرشتگان که شرایع و احکام الهی را برسولان میرسانند و در زمین منتشر می‌نمایند و به نفوس بشر میرسانند 
و نیز حق را از باطل تفریق و جدا می‌نمایند و برسولان القاء می‌نمایند که سبب عذر اهل ایمان شود و یا سبب تهدید بیگانگان گردد 
فالغارقات وق 


سوگند بفرشتگانی که شرایع و احکام الهی را نموده و میان حق و باطل و حلال از حرام را بیان مینمایند و آی 1۳ نی را که فارق 


۳۴۲۵66 ۲۱60 ۱ ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۳۲ از ۱۷۳۵ 
میان هدایت و ضلالت است بر رسول صلی اللّه علیه و آله نازل و قرائت می‌نمایند. 
الملقیاتِ ذکرا غذرا و ندرا 
سو گند بفرشتگانی باد نموده که حامل ذکر و آیات کریمه قرآنی هستند بمنظور اعذار و مغفرت گناهان در باره گروهی از اهل 
ایمان که در مقام توبه بر ميايند و از گناهان خود عذر خواهی می‌نمایند و نیز انذار و تهدید گروهی که غافل هستند از اداء وظیفه 
دینی خود و مرتکب گناهان می‌شوند بالاخره فرشتگانی که سبب عذر و يا سبب انذار بشر و تهدید آنان هستند و گفته شده مفاد 
آنه و نات سرا بادهای ند که ابر های بازدار زا سوق میتهدا قطار جهان براق قرو اریتن بازان وت و سب وه دق 
نباتات و رستنیها می‌شود. 
هم چنانکه در باره مفاد (الفارقاتِ فرق) نیز گفته شده بمعنای بادهای بسیار تند است که ابرهای را پراکنده مینماید آیات مبنی بر 
سوگند به امور چندی است که ساحت پرورد گار مدبر آنها است خلاصه مفاد آیات مبنی بر سو گند است که فرشتگان مقرب هر 
یک با انقیاد وجودی مأموریت محدود خود را اجراء می‌نمایند انوار درخشان؛ ج ۰۱۷ ص: ۲۷۸ 
و تیم استت گفمامزرفت انا عضوضی العام‌ وخ و تغر آنان باشل وافام ایا کزیمه فآ سل ضل الهغلهو له ناف 
و جواب س وگند نیز بیان رکن توحید و روز قيامت می‌باشد. 
اّما توعونَ لواقع: 
جواب قسم و س وگند است آنچه را که رسولان بعموم مردم تذ کر میدهند و از اصول و رکن خودشناسی و خداشناسی است آنستکه 
بشر پس از مرگ بار دیگر در روز قیامت زنده خواهد شد و تحقق این امر برای بشر حتمی است و واقع خواهد بود. 
داوم طمست: 
بیان اشراط و وقت وقوع عالم قيامت است که وعده داده شده به این که نظام کرات بی‌شمار جهان محو و مختل گردد و از جمله 
اشراط آن و نشانه‌های عالم قیامت اختلال نظام و پراکنده گی کرات بی‌شمار جهان خواهد بود. 
0 
کرات بالا شکافهای زیادی بآنها وارد شود و ارتباط آنها از یکدیگر گسیخته و جاذبه آنها از یکدیگر منقطع گردد. 
ود الْجبال ِث: 
کوهها نیز از جای خود پرتاب شده و فانی و متلاشی شوند برای روز قیامت علائم و نشانه‌های ذکر شده که ملازم با انقراض عالم 
دنیا و فناء سلسله بشر و زوال موجودات این جهان خواهد بود زیرا پراکنده گی نظام کرات آسمان فناء و گسیختگی نظام دنیا خواهد 
بود بالاخره پس از اختلامل نظام دنیا و پرااکند گی کرات و فناء این عالم آنگاه عالم قيامت آفریده و گسترده خواهد شد. انوار 
درخشان» ج ۷ ص: ۲۷۹ 
از نظر اينکه نظامی که در ان عالم جاری و فرمانروا است بر تدریج و تأثیر و تأثر و فعل و انفعال و بر تحول و زوال استوار است و 
نیز بر اساس آزمایش و بکار بردن نیروی اختیار و حرکات ارادی و تشخیص مقصد و هر فردی میتواند هر مقصدی را برای خود 
بر گزیند و بدان سو در حرکت و تکاپو درآید از این رو در کسب سعادت و یا شقاوت میتواند کوشش نماید و چگونه زند گی بشر 
در دنیا وابسته باسباب خارجی می‌باشد و هر لحظه زندگی بشر در دنیا توأم و آميخته بزوال و فناء است و هر چه را بیابد توآم و 
مقرون با فقدان خواهد بود و زندگی بشر در دنیا نیز آميخته با رنج و فراق و وجدان و فقدان و عوارض ناگوار می‌باشد و هرگز در 
آن راحتی بطور اطلاق میسر نخواهد بود. 
ولی نظام عالم قیامت ضد نظام ناقص دنیا خواهد بود نظامی است که محصول نظامهای عوالم امکانی و کاملترین نظام جاری و 


ابدی است زند گی اهل ایمان افراد بشر در آن جهان بر اساس نعمت و رحمت و استقرار در جوار رحمت خواهد بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲7 صفهه ۱۳۱ از ۱۷۲ 
و گروهی که فاقد شعار عبودیت هستند نظام عجز و محکومیت و عقوبت ابدی در باره آنها فرمانروا خواهد بود. 
و اذا سل أَقَ: 
از جمله نشانه عالم قيامت هنگامی است که وقت حضور رسولان به پیشگاه کبریاتی فرا میرسد و باداء شهادت در باره پیروان مکتب 
خود قیام نمایند و وظیفه‌ای که بعهده آنان نهاده انجام دهند و جمله اقتت فعل ماضی مجهول در اصل وقتت بوده و از وقت گرفته 
شده است واو آن قلب بهمزه شده مانند اساده که در اصل وساده بوده است. 
أی یوم آجخلث: 
جواب جمله و لول أَقَث می‌باشد بیان آنستکه بچه جهت برای حضور انوار درخشان, ج۱۷» ص: ۲۸۰ 
رسولان به پیشگاه کبریائی تأخیر شده است و برای چه وقت ذخیره شده با اينکه وقت نزدیک برای حضور آنان در صحنه قیامت 
مقرر شده است. 
رسولان و پیامبران از جانب پرورد گار بسوی اجتماعات بشری اعزام شده‌اند بمنظور اينکه عموم مردم را باصول توحید و رکن آن 
یعنی زند گی ابدی بشر در عالم قیامت است آشنا سازند و آنان را تعلیم نمایند و بسوی رحمت و فضل پروردگار بخوانند و در 
صحنه قیامت نیز پیروان مکتب خود را بحضور ساحت کبریائی معرفی نمایند. 
یرم الفضّل: 
بیان هنگام حضور رسولان در صحنه قیامت است روزی است که سیرت هر یک از افراد بشر ظاهر و آشکار می‌شود و از یکدیگر 
در اثر تباین ذاتی و وجودی که بحسب ایمان و کفر و اعمال صالح و طالح هر یک ذات و ذاتیات خود را کسب نموده جدا 
می‌شوند و انفصال و تباين ذاتی آنان از یکدیگر ظاهر می‌شود اختلافات عقیدتی آنان حل و فصل خواهد شد. 
و ما آذراک ما یوم افْضل: 
مبنی بر تهویل و تخویف است و از نظر تشریف خطاب بر رسول صلی الله علیه و آله نموده که چگونه میتوان هنگام حل و فصل 
اختلاف عقیده امور بشر را ادراک و مشاهده نمود که چگونه سیرت هر یک از افراد ظاهر می‌شود و حقیقت و کنه آن برای کسی 
مشهود نخواهد بود. 
یل یمد للمکذبین: 


مرو م2 


مبنی بر تهدید بیگانگان و نفرین بآنها است که در اثر تکذیب نعمتهای بی‌شمار که پرورد گار برایگان در دسترس آنان در دنیا نهاده 
و نیز نعمت سر آمد همه نعمتها بمنظور تعلیم و تربیت بشر پرورد گار رسولانی هم چه رسول صادع اسلام صلی اه علیه و آله انوار 
درخشان» ج۱۷ ص: ۲۸۱ 

اعزام فرموده و آیات کریمه قرآنی که مبنی بر تعلیم معارف الهی و اسرار خلقت است و برای بناگذاری مکتب توحید در جهان 
بشریت است همه اين نعمتها را نادیده گرفته و بمبارزه با رسول برآمده و رابطه ارادی و روانی خود را با ساحت کبریائی قطع نموده 
با سیرت تیره و آميخته بعناد با ساحت قدس کبریائی چگونه در پیشگاه عظمت ربوبی احضار خواهند شد و محکومیت آنان 
بشقاوت و خلود در دوزخ بآنها اعلام خواهد شد. 

در تفسیر قمی در مورد آیه (و الْمََْلاتِ عُوفا) فرمود یعنی آیات و نشانه‌های عظمت کبریائی است که پی‌درپی بوجود خواهد آمد. 
در تفسیر مجمع در باره آیه فرمود فرشتگانی هستند که برای اجرای دستورات و تعلیم احکام الهی از امر و نهی بر رسولان مأموریت 
دارند بر حسب روایت هروی از اين مسعود و از ایی حمزه ثمالی که از اصحاب علی امیر ممنان علیه الشلام است. 

در تفسیر قمی نیز در باره مفاد آیه (فاذا جوم طمسثْ) فرمود نور و درخشندگی آنها زایل می‌شود. 


و نیز در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه الترلام در باره آیه (فاذا جوم طمث) فرمود مفاد آنستکه نور و 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۱۳۵ از ۱۷۲ 
ذرخهشند گی آنها ژایل فی‌شود و مقاد (و ادا العماه فرعت) فرمود کرات شکافه مي‌قوند: 
ای مود رسرلان دای مت و کرت کرو از نیبرود گاو نی وا گنف قیهان. 
در تفسیر مجمع نیز از امام صادق علیه الٍَلام روایت نموده که میفرمود مفاد جمله اقتت یعنی در زمانهای مختلف رسولان مبعوث 
که ال 
تا آبه (ّیْ یذ ود یعنی بتأخیر افتاده و ذخیره شده است. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۸۲ 
الم هلک ای کم اش نّ هم ال خرین: 
آیه مبنی بر تهدید کذار و بیگانگان است که بر حسب وقایع و س رگذشت اقوام پیشین بطور بداهت شنیده‌اید که پرورد گار قوم نوح 
و مود و عاد را در اثر تمرد و مخالفت با رسولان و انکار روز قيامت آنها را در اثر عذابهای دنیوی و استیصال همه افراد قوم را 
یکدفعه بهلاءکت افکنده‌ايم و سپس طوایف و اقوام دیگر را نیز بهمین منوال در اثر مبارزه با ساحت پرورد گار و تکذیب دعوت 
رسولان بعقوبتها و حوادث ناگهانی بخاک مذلت و هلاکت افکنده‌ايم تاریخ و توجه به س ررگذشت ت اقوام گذشتگان سبب عبرت و 
پند کفار و بت‌پرستان مکه نمی‌شود. 
بیان سیره و روش ساحت پرورد گار با مجرمین و متمردان است در هر زمان از نظر اینکه خلقت بشر بمنظور سوق آنان بسوی کمال 
و فضیلت و سپاس از نعمت است لازم آن زند گی ابدی و همیشگی او است و گروهی که در اثر غرور و نخوت در مقام تمرد 
برميایند و در جامعه بشر بنای فسادانگیزی و فتنه نهاده و زندگی جامعه را مختل و ظلم و ستم و تجاوز بر حقوق دیگران مینمایند و 
نعمتهای پرورد گار که از هر سو آنان را فرا گرفته ناسپاسی نموده سبب اختلال نظام و زند گی مردم میشوند آنان را بهلاکت افکنده 
زرا عقونت آنان کما هو حقه در انخ جهان میسر تخواهد بود و هر گر بر ستمگرآن اجراء نشده است تا کزبر در صحخته قیامت: که 
ال جوز جی‌ رو بت بای ان هلاب کی و ریت دز ماما ایک 
یل یذ لْمکذبین: 
مبنی بر نفرین و مأْیوس نمودن بیگانگان و بت‌پرستان از اینکه از عقوبتهای که نتیجه تمرد و تکذیب آنها است هرگز رهاتی 
نخواهند یافت. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۸۳ 
الم تحلْکغ ین ماءٍ مهین 
مبنی بر منت و اظهار قدرت و نیز تذ کر مذلت و خواری بشر است استفهام انکاری و خطاب تهدیدآمیز به بت‌پرستان و کفار است 
چگونه در مقام مبارزه با ساحت کبریائی برميآیند و حال آنکه پرورد گار هر یک از افراد بشر را از ماده تناسلی پست و گندیده و 
متعفن آفریده است. 
فجعلناه 4 فی قرار عکین لیف مغلوم: 
ماده تناسلی را در رحم مکان محفوظ قرار داده که بتدریج رشد نماید و اعضاء و جوار آن نقش بندد بدون اینکه معرض فساد 
قرار گیرد تا وقت معین و مقرر که همه اعضاء و جوارح درونی و بیرونی آن صورت گیرد و آماده دمیدن روح گردد و از مرتبه 
نباتی بمقام حیات ادراکی انتقال یابد. 
فقَزنا فیغم القادژون: 
آنگاه چگونگی زندگی او را در نظر گرفته در باره او پیش بینی‌ها مقرر می‌شود و همه گونه سر گذشت و تحولا.تی که بر او رخ 
میدهد و هر لحظه خاطرات و حرکات و سیر و سلوک او که چه طریق را خواهد پیمود و بسوی سعادت و نیک بختی خواهد متوجه 


کشت و يا طریقه تمرد و غرور و نخوت را خواهد بر گزید. 
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لیذ للمکذپین: 
از نظر تهدید کفار و بت‌پرستان در اين سوره آیه که خطاب باّنها می‌شود ده مرتبه بآنان تذ کر و تهدید شده و بآنان نفرین اعلام 
می‌شود وای و شقاوت از آن تکذیب کنند گان است که نعمتهای پرورد گار را ناسپاسی می‌نمایند با اینکه بطور بداهت تصدیق 
می‌نمایند که آفرید گار هر یک از آنان را از طریق نامبرده و ماده تناسلی آفریده معذلک نادیده گرفته بتکذیب خود ادامه میدهند با 
اينکه بحکم خرد و فطرت انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۲۸۴ 

باید در مقام سپاسگزاری برآیند و بدعوت رسول صلی اه علیه و آله صادع اسلام پاسخ مثبت داده از نعمتها که پروردگار بهر یک 
از آنان موهبت فرمود استفاده ثمایند. 

بدیهی است چنانچه بتکذیب خود ادامه دهند مانند اقوام پیشین نامبرده شده مورد مواخذه و عقوبت قرار خواهند گرفت و در صحنه 
قیامت به پیشگاه ساحت قدس کبریائی احضار خواهند شد سیرت کفر و لجاج آنان آشکار شده محکوم بشقاوت و خلود در دوزخ 
خواهند. کشت 

لم تجْعل أْض کفاناً أَخیاء و نوا 

آیه مبنی بر یاد آوری بشر است که پس از اینکه بشر بدنیا آمد و بر سطح زمین زندگی نمود و استقرار یافت و دوره زندگی و 
فرصت خود را گذرانید ناگهان در آستانه مرگ خواهد درآمد آنگاه که روح از بدن او و از تدبیر آن صرف نظر نموده بدن و 
اعضاء خود را رها می‌نماید و اعضاء و جوارح او مانند جسم مردار بکنار افتاده در زمین دفن و پنهان می‌شود بالاخره سطح زمین 
آماده برای زندگی و آسایش بشر است و پس از فرا رسیدن م رگ او نیز باید در درون زمین نهاده و پنهان شود و از عقوبت جسد او 
مردم آیمن شوند. 

و جعلنا فیها واسی شامخات: 

از نظر قدرت قاهره آفرید گار در سطح زمین کوه‌ها بسیار بلند و مرتفع قرار داده که سبب تعدیل سیر و حرکت زمین گردد و انتظام 
آن تأمین گردد. 

و مین کم ماء رات 

و از فضاء و جوّ و هم‌چنین در نتیجه فشار که کوه‌ها بر اعماق زمین وارد می‌نمایند چشمه‌ها و نهرها از هر سو فوران نموده و زندگی 
و نیاز بشر را بطور کامل تأمین می‌نماید و از آبهای لذیذ و گوارا در همه اقطار جهان بشر را سیراب و بی‌نیاز می‌نمایند. انوار 
درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۸۵ 

تکرار ویل و تیره‌بختی و هلاکت کفار و بت‌پرستان را زیاده تهدید می‌نماید و از نظر اتمام حجت و اعمال رآفت بر آنها است و اهل 


ایمان پیروان مکتب عالی قرآن بفهمند که ساحت کبریائی در سوق هر یک از افراد بسعادت و رهبری اصرار می‌نماید باشد که 


یل بزمیذ للْمکذبین: 


بعض آنان از غفلت بیدار شده از تهدیدات پی‌درپی بیم و هراسی در قلب تیره آنان پدید آید و به لرزه در آیند. 

انوا زلی ما کم به به تبون 

فرشتگان فرباد برآیند به بیگانگان و کفار بسوی دوزخ که آن را در دنیا از نظر عناد و لجاج تکذیب می‌نمودند روانه و رهسپار 
شوید و آنرا بيایید و در آن سکونت خواهید نمود خلاصه فرشتگان مأمور اجرای عقوبت کفار بیگانگان را سوق میدهند و بسوی 
دوزخ میراننل 

وا زلی ظل ذی ثلاث شعب: 

فرشتگان کفار را میرانند بسوی دوزخ که فضای آنرا دودهای غلیظ فرا گرفته و دوزخیان را از هر سو و جانب پنهان می‌نماید و از 
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غلظت و سوزندگی تنفس آنان بسیار سخت و دشوار خواهد بود این سیرت انکار نعمتهای پرورد گار است که در دنیا در اختیار 
کفار نهاده شده نعمت بینائی و شنوائی و نعمت صفاء قلب و ادراک را بر خود تضییع نموده‌اند و طربقه تمرد و عناد پیموده‌اند. 
لا طلیل ولا یی من الب 
ظلیل دود غلیظ است که مانع می‌شود از اينکه شعله و زبانه آتش دوزخیان را فرا بگیرد و مفاد آیه آنستکه ظل و دود بسیار غلیظ 
مانع نمی‌شود که شراره‌های آتث تشین دوزخیان را سراسر فرا بگیرد و این ظل و دود غلیظ سیرت نفس پلید انوار درخشان» ج ۱۷ ص: 
۳۸۶ 
و متمرد کفار و بت‌پرستان است که عناد و تیره گی قلوب آنان را فرا گرفته بوده و هر لحظه کفر و لجاج خودشان را در دنیا ابرام و 
یت هی تهو دا 
ات ۰ نشین دوزخ است که از شدت گداختگی زبانه‌های آتشین مانند قطعه چوبهای بز رگ بهمه جانب پرتاب 
می‌شود و از هر سو دوزخیان را فرا میگیرد. 
هم‌چنانکه از ابن عباس نقل شده که مفاد قصر عبارت از قطعه‌های چوب که بریده و قطع می‌شود برای سوزانیدن در زمستان آماده 
باشد و اندازه آنان سه ذراع و زیاده خواهد بود. 
کانه پمال کوب 
آیه مبنی بر تشبیه شراره‌های ات تشین است که بسوی دوزخیان پرتاب می‌شود هم چه شترهای زرد ماند که از سیاهی و تابش 
شعله‌های آتش بهیثت زرد شراره‌ها را ارائه ميدهد. 
یل یذ للمکذبی 
مبنی بر تأ کید نفرین و اينکه کفار نظر به اينکه از کفر و عناد خود صرف نظر نمی‌نمایند بطور حتم ویل و شقاوت گریبانگیر هر یکك 
از آنان خواهد بود. 
هذا یوم لا نون و لا ین هم قیفتذژون: 
از جمله آثار روز قیامت آنستکه کفار از نظر اینکه در دنیا و نظام اختیار بتکذیب و انکار دعوت رسول صادع اسلام صلی اه علیه و 
آله پیوسته اصرار می‌ورزیدند و سخنان ناسزا برسول صلی اللّه علیه و آله که در مقام دعوت مردم بود گفته و حریم اسلام و رسول 
صلی الله علیه و آله را هتک می‌نمودند و بآن فخر میورزیدند سیرت آن در عالم قیامت آنستکه نمیتوانند سخن بگویند و بخواست 
خود هر گونه از خود دفاع نمایند و هم‌چنین بآنان اجازه داده نمی‌شود که در مقام عذرخواهی برآیند انوار درخشان» ج ۱۷ ص: 
۳۸۷ 
زیرا با جحود و تکذیب صریح موردی برای عذرخواهی از انکار و عناد نمی‌ماند و منافات ندارد که در پاره‌ای از مقامات سخن 
موی طبار حموفت وردقتی ۲ کار هیک شا وربا هو هراق دی گام آ تین بر فمان انا تیاده کو9: 
یل یم لدب 
کفار مکه و بت‌پرستان با توجه باین عقوبتها که آیات کریمه قرآنی یادآوری نموده مانند زنگ خطری است که جهانیان را تهدید و 
بلرزه در میآورد ولی در روح پلید آنان هیچگونه اثری نخواهد گذارد و به تکذیب و انکار خودشان اصرار میورزیدند با اینکه طنین 
آیات کریمه که فضای سرزمین حجاز را فرا گرفته می‌شوند. 
هذا یم الَْضل جعغناکم و ال 


از حمله آثار روز قیامت آنستکه پرورد گار سلسله بشر از اولین و آخرین را در آن صحنه احضار خواهد فرمود و توجه خطاب 
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تهدید آمیز به کفار و بت‌پرستان مکه است که همه افراد بشر از جمله کفار قریش و بت‌پرستان مکه با اقوام پیشین در صحنه قيامت 
گرد آورده به پیشگاه کبریائی احضار خواهند شد. 
و روز قيامت هنگام فصل بطور اطلانق معرفی شده از نظر اينکه از عالم ذر و الست که کاروان بشریت مقرر شده که براه افتد و 
عوالم بی‌شماری را هر یک از افراد بشر بپیماید و در آن نشثه که ظهوری از صفت ربوبیت کبریائی هر فردی از بشر است بسژال 
ساحت قدس کبریائی پاسخ وجودی داده در طی همان پاسخ شئون وجودی خود را معرفی نموده زیرا پاسخ بلی که از سلسله بشر از 
اولین و آخرین صدور یافت و همه بر حسب اينکه وجود آنان ظلی و پرتوی است از مقام قدس کبریائی پاسخ گفته و از رسولان که 
وسائط فیوضات تکوینی بوده پیروی نموده و همه رسولان و فرشتگان از نظر اينکه از وساطت و فیوضات کبریائی استفاده می‌نمایند 
از رسول صادع اسلام که نخستین نقطه امکانی است. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۲۸۸ 
در حقیقت یگانه رابطه سلسله بشر و فیوضات نازل از ساحت ربوبی همانا نقطه و شعاع امکانی است. 
از جمله فیوضات که استفاده نموده همانا سبقت رتبی و شرافتی رسول صلی اللّه علیه و آله بوده که در پاسخ بلی سبقت نموده و 
رسولان نیز از او پیروی نموده از فیض پاسخ رسول استفاده نموده همه پاسخ گفتند و در پاسخ بالوهیت حقیقی ساحت کبریائی اقرار 
وجودی نمودند و تلویحا به عبودیت ذاتی و شئون وجودی خود اقرار نمودند و پس از اينکه کاروان بشریت براه افتاد و هر یکک از 
افراد نیز راه طولانی که هر لحظه عوالمی را باید بگذرد و پشت سر گذارد. 
در نتیجه هر لحظه رو بمقصد نهائی با حرکت تبعی هر فردی سوق داده می‌شود و هر لحظه در نتیجه حرکت بمقصد و هدف 
نزدیکتر می‌شود تا اينکه هر فردی در نظام وجود بهره خودیابی از هستی این عالم وجود بهرمند گردیده. 
بدیهی است سیر و تحویل هر یک از افراد بشر در ادوار اصلاب و ارحام سنخ بهره وجودی دیگری بوده و مباین با خودیابی و بهره 
هستی این نظام خواهد بود و با گوئی وجود در این نظام محصول همه عوالم است که هر فردی در دوره اصلاب و ارحام بهره برده 
و هنگام که از نظام گسترده این جهان سهمی در اختیار او نهاده شده سنخ حرکت و تحول بسوی مقصد مغایر و مباین با حرکت و 
تحول عوالمی است که هر فردی پشت‌سر نهاده است. 
زیرا سیر و حرکت که هر یک از افراد بشر در اصلاب و ارحام تبعی بوده و بنور و ظلمت دیگری راه می‌پیمود ولی حرکت و سیر 
هر یک از افراد بشر در این جهان حرکت ذاتی و وجودی و بالاعره حرکات خودسازی و تحصیل حقیقت و جوهر خود میباشد سیر 
و حرکتی است که محور همه عوالم می‌باشد. 
آنچه در کمون او نهفته بوده بمرحله تحقق و ظهور میرسد و هر یکک از افراد در ار حرکات ارادی و افعال اختیاری و خودسازی که 
ظهوری از حرکت روانی انوار درخشان ج ۰۱۷ ص: ۲۸۹ 
است مراحل و منازلی را می‌پیماید که برکنه و سیرت او جز آفرید گار احاطه قیومیت ندارد سیر و تکاملی که فرشتگان مقرب از نظر 
قصور در مقام استیضاح برآمده که نورانیت و صفاء که ساحت قدس کبریائی بهر یک از قدسیان موهبت فرموده کافی است که 
جهان امکانی مسطوره‌ای از صفات کامله ربویی باشد و آینه‌ای است که اشعه قدس ربوبی را ارائه میدهد با این موهبت‌ها که 
بقدسیان ارزانی فرموده خلقت بشر از خاک چه صلاحی در آنست پاسخ از اين سوال و استیضاح بجمله کوتاهی از مقام کبریائی 
شرف صدور یافت دی أغلم ما لا ئلْمون) هرگز فرشتگان در بند خودخواهی و خودپرستی نیفتاده‌اند تا بفهمند و بيابند که از بند 
آهنین سراسر وجود درونی و برونی و ظاهر و باطن و سر و نهفته را فرا گرفته رهائی از خود چگونه است کدام نیرو است که از خود 
بگریزد و کدام جاذبه‌ای است که از خود دفاع نماید. 
زندگی بشر در این نظام اختبار که هر لحظه امکان دارد که حرکت و سیر او سریع‌تر از نور باشد و یا نزول انحطاطی و حفظ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۹ از ۱۷۳ 
افراد بی‌شماری که پیوسته در حرکت در آیند باقسام حرکات بی‌شمار که اعلی درجه آن بفرض حرکت نوری است هرگز نمیتوان 
نتیجه مسابقه را درک نمود جز هنگامی که همه آنان که در صحنه مسابقه قدم نهاده از حرکت باز ایستند آنگاه سبقت وجودی و یا 
حبط و تأخر وجودی هر یک آشکار خواهد شد بشری که از هنگام نوزادگی و پس از اندکث بحرکت و سیر اختیاری خود ادامه 
میدهد و از نتایج حرکات و سیر خود تا هنگام که نظام جهان بر پا است بهره‌مند میشود نظام زندگی که فرعون و آل فرعون را در 
عالم برزخ و مثال هر صبح و پسین شعله‌های آتشین بهر یک از آنان ارائه می‌شود و قرائت آیات کریمه قرآنی که یهودی زاده‌ای 
بخواند از جد اعلای او رفع عقوبت بطور موقت از او جدا میشود باحترام انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۲۹۰ 
اینکه فرزندی از فرزندان و نواده‌های او در جهان بوجود آمده که قرائت آیات کریمه می‌نماید جد اعلای او از چنین ثمره وجودی 
خود استفاده می‌نماید. 
خلاصه حرکات و سیر که در ذرات این جهان بطور حد وجودی و ذاتی نهاده شده همه مقدمه و زمینه برای سیر و سلوک اختیاری 
و جوهری بشر است که هر فردی بکمال و منتهی سیر وجودی خود برسد و سیر و سلوک بشر در همه عوالم از عالم اصلاب و ارحام 
و زندگی در دنیا و نظام اختیار و هم‌چنین در برزخ تا پایان جهان ادامه خواهد داشت. 
عالم قيامت است که هر فردی از بشر با اين منازلی که هر یکک پیموده و چگونه سیر نموده برای آن جامع مشتررکی نیست در آن 
صحنه هر فردی امتیازات ذاتی خود را واجد است بطوریکه در عالم وجود و از سلسله بشر نظیر و مانندی نخواهد داشت. 
این چنین حد وجودی که اختصاص بهر فردی دارد که عدل و مانند و نظیر نخواهد داشت فقط عالم قیامت است که اقتصادی این 
چنین ظهور سرایر را دارد و بر این اساس کاملترین نظام است که هر فردی از بشر با نیروی وجودی و ذاتی خود و صلاحیت که 
تحصیل نموده مورد رحمت و فضل کبریائی خواهد شد و از نظر عدم قابلیت و حرمان وجودی از هر نعمت و رحمت بی‌بهره خواهد 
بود. 
نظام عالم قيامت بر اساس فضل حقیقی و امتیاز هر یکک از افراد بشر است که هر چه هر فردی در کمون داشته و کسب نموده بظهور 
میرسد از فردی سریره‌ای پنهان نخواهد ماند و لحظه‌ای از حرکات دامنه‌دار او نادیده نخواهد بود. 
ان کانٌ کم کید فکیدون: 
خطاب تعجیز آمیز که به کفار و بت‌پرستان در صحنه قیامت می‌شود با عجز و تیره‌بختی که کسب نموده‌اند و از رحمت و قدرت 
بی‌بهره‌اند و بطور شهود خطاء خود را یافته‌اند که در نظام اختیار چگونه با ساحت کبریائی بمبارزه برخاسته‌اند این عالم نیز هیچگونه 
وسیله رهائی از عقوبتها که هر یک انوار درخشان ج ۰۱۷ ص: ۳۹۱ 
را فرا گرفته ندارند و چنانچه حیله و نیرنگ که بدان وسیله از حکم محکومیت که در باره هر یک صادر شده دارید بکار ببرید و 
در جمله (فکیدُون) تعبیر بضمیر متکلم وحده شده که قدرت قیومیه اختصاص بساحت کبریاتی دارد. 
مبنی بر نفرین بر بیگانگان است. 
اد لتق فی ظلال و عون و فواکة ما یَشتَهُون: 
بیان سیرت نیروی ایمان و نیروی پرهیز از گناهان است هم‌چنانکه اهل ایمان پیروان مکتب توحبد و دانشگاه قرآن پیروی از برنامه 
اعتقادی و عملی و شعار آنان در دنیا عبودیت و انقیاد بوده در عالم قيامت در ظل عنایات و فضل کبریائی در جوار رحمت پیوسته 
آسایش خواهند داشت و متنعم به نعمتهای ظاهری و روانی و معنوی که زیاده بر تصور است خواهد بود. 
کلوا و روا نت بما کتع تَعلون: 
خطاب رأفت آمیز بهر یک صادر میشود که از هر گونه نعمت بهره‌مند خواهند گردید بر هر یک گوارا باد که استحقاق فضل و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۱۷۲ 
رحمت بی‌نهایت ساحت پرورد گار را بدست آورده‌اند در اثر سیر و سلوک و افعال اختیاری صالح و شایسته که بآنها ملتزم بوده‌اند 
و سیرت همان اعمال صالح شما در دنیا نعمتهای است که در اختیار هر یکک نهاده شده است و اختصاص بصرف غذا و آشامیدنی 
نیز ندارد از هر گونه خواسته باشند استفاده نمایند. 
این نعمت‌ها نموئه‌ای از اجر و پاداش پیروان مکتب توحید و دانشگاه قرآن است هم‌چنانکه در دنا نظام اختیار احسان و نیک و کاری 
و سپاسگزاری را شعار خود نموده‌اند در عالم قیامت سیرت ایمان و انقیاد جز نعمت‌های ظاهری و معنوی انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: 
۳۹۲ 
و احسان اجر و پاداش نخواهند داشت. 
مبنی بر توبیخ و تهدید و نفرین بیگانگان است. 
کلوا و توا لیا رلکم مجرمون ول بوذ للْمکذبین: 
خطاب تهدیدآمیز به بیگانگان و کفار می‌شود که در این فرصت و زند گی در دنیا که برای آزمایش آماده شده است ولی کفار 
هرگز به مسیر و منتهی سیر و حرکت و زندگی خود در این جهان نمی‌اندیشند بلکه مانند حیوانات همت خود را صرف خورد و 
خواب و س رگرمی بتمایلات می‌نمایند و غرض از زندگی نیز جز تمایلات چیز دیگری نیست و پس از اندکک فرصت ناگهانی در 
آستانه مرگ درآیید و با سیرت نکبت بار بعالم برزخ و شهود سوق داده خواهند شد و هرگز تمتع و پیروی از هوی و هوس در 
زندگی دنیوی فائده و نفعی برای بیگانگان نخواهد داشت. 
نکم مجرفوق: 
در اثر انکار روز قیامت و اينکه بر خلاف حکم خرد خود را مسول عقیده و حرکات ارادی و افعال اختیاری خود نمیدانند از هر 
فضیلت و مقام انسانی بی‌بهره خواهند بود. 
و اذ للم ازکنوا لا کون یل یذ کدی 
از نظر اينکه بیگانگان عالم قیامت را بر خلاف حکم خرد تکذیب می‌نمایند در نتیجه خود را مسئول عقیده و اعمال اختیاری خود 
نمیدانند تا اينکه بآنان امر شود که بسپاس نعمتهای آفرید گار قیام نموده فریضه پنجگانه که وظیفه هر شخص است بجا آورید 
نپذیرفته در مقام انکار بر ميایند زیرا انقیاد و پذیرش وظایف دینی بر تقدیر تصدیق و ایمان بعالم قيامت و جزاء است و در صورت 
انکار عالم جزاء قبول و پذیرش وظایف دینی بی‌مورد خواهد بود. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۹۳ 
آیه مبنی بر یأس و ناامیدی از ایمان و پذیرش دعوت است که بیگانگان با بات شیوا و روح بخش آیات کریمه قرآنی که توأم با 
مژده سعادت باهل ایمان و هدید زیاده بر تصور باهل عناد و لجاج و تهدید پی‌درپی و تکرار ویل و نفرین بر بیگانگان است چنانچه 
تأثیر در روح پلید آنان ننماید دیگر هیچ وسیله و تهدیدی در روح تیره و ظلمانی آنان اثر نخواهد گذارد آنان شایسته همان خطاب 
هستند که به چهارپایان می‌شود که جز خورد و خواب اقتضاای در آنان نخواهد بود و صلاحیت رهبری و ترغیب بفضیلت را 
نخواهند داشت. 
در کتاب کافی در مورد آیه ( لم تجتل ال کفاتاً ياه و نوات مراد از کفات مدازل سکونت است:و امیر مومنان لی علیه 
السلام هنگام با زگشت او از صحنه جنگ صفین نزدیکک به شهر کوفه رسیده فرمود این قبور منازل اموات و مردگان است و سپس 


نظر به خانه‌های واقع در شهر کوفه نموده فرمود آنها نیز منازل زند گان و احیاء می‌باشد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۱۷۲ 
و آیه ( لم تجعل الَأزض کفااًأَخياة و نوات را قرائت نمود در تفسیر مجمع در مورد آیه (و |ذا قیل له اکفوا لا ی کفون) فرمود 
مقاتل روایت نموده که آیه در باره قوم ثقیف نازل شده هنگام که رسول صلی الله علیه و آله آنان را امر فرمود که فریضه پنجگانه 
را اداء نمایند پاسخ گفتند که ما رکوع و قامت خود را نارسا نمی‌نمائيم و این برای ما ننگ و عار است رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود هرگز خیر و برکت در پذیرش دین اسلام نیست که در آن رکوع و سجده برای ساحت کبریائی نباشد در تفسیر قمی نیز در 
باره آیه (و اذا قیل لَهُم اژکنوا) فرمود چنانچه بآنان امر شود که از دستور امام پیروی نمائید نپذیرند. 

در تفسیر قمی‌نیز در باره آیه (و اذا قیل لَهُم اژکوا) فرمود چنانچه بآنان امر شود که از دستور امام پیروی نمائید نپذیرند. و الحمد 
له زنه عرشه 


انوار درخشان» جچ۷ ص: ۲۹۴ 

سوره۵ النباً ..... ص : ۲۹۴ 

اشاره 

در مکه نازل شده و چهل و یک آیه است بشم ال من الحیم 
[سوره النبا (۷۸): آبات ۱تا 1۶].... ص : ۲۹۴ 

اشاره 


بشم ال امن الحیم 

یاوق (۱) عن اب الم () ایغ فه حون 6۳ گلا ون (۴) 

۱ جع تزعکم شبات () 

و جع الیل لاس (۱۰) و جعلا اهاز ععاشاً (۱۱) و نیا فوقکم سبعاً شداداً (۱۷) و جعنا سراجاًوَماجاً (۱۳) و را مق مرا 
ماه ناب (۱۴) 

تخر به عّا و بات (۱۵) و جات اف (۱۶) 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۹۶ 
شرح .... ص : ۲۹۶ 


عم یتساءلون: 

آیه مبنی بر سال از کفار و بت‌پرستان است که از چه واقعه‌ای سوال و از یکدیگر پرسش می‌نمایند و از مسلمانان و نیز از رسول 
لین اللطلیه و آ ال کات 

عن الا اْعظیم: 

واه میتی که سل ام وت شرت می‌فرطمتی از روز ات یا کسان فسسی و کرک رگا وک بسن از 
آیات کریمه قرآنی شنیده‌اند که کفار را بروز قیامت تهدید می‌نمایند با کمال تعجب از صحت و چگونگی آن سوال می‌نمایند از 


نظر اینکه آئین ش رک و بت‌پرستی بآنستکه بشر بم رگ فانی و نابود می‌شود و در اثر حر کات ارادی و افعال اختیاری خود سعادت و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۱۷۲ 
فضیلت در انتظار ندارد و بالاخره مسژلیت متوجه او نمی‌شود. 
بر این اساس از شنیدن آیات کریمه که رکن توحید و خداشناسی را خودشناسی بشر معرفی نموده و اينکه زند گی بشر همیشگی 
است و بم رگ نابود نمی‌شود بلکه روز قیامت بار دیگر زنده شده بعقیده و عمل او رسید گی خواهد شد از شنیدن این حقیقت در 
شگفت شله از بکدیگر و از مسلمانان پرسش می‌نمایند در ضورتی کههر رداق تنضدیق دارد که‌سالچه بر زند گی شر فانده 
و غرضی مترتب نشود و بم رگ فانی و نابود گردد و از حرکات ارادی و افعال اختیاری خود انوار درخشان» ج 0۱۷ ص: ۲۹۷ 
مسئولیت متوجه او نشود خلقت بشر بیهوده خواهد بود در صورتی که در باره افعال اختیاری خود نسبت بسایر افراد مسئولیت متوجه 
او می‌شود میدانند. 
کفار و بت‌پرستان در باره تکذیب عالم قيامت سخنانی چند گویند از جمله اشاره برسول صادع اسلام صلی الّه علیه و آله نموده که 
شخصی را معرفی نمایم که از جمله سخنان افسانه او آنستکه چنانچه بشر بمیرد با اينکه اعضاء و جوارح بدن او پوسیده و پراکنده 
شده بار دیگر زنده شده بزند گی خود ادامه خواهد داد و این چنین سخنانی را بپرورد گار نسبت میدهد که بشر پس از مرگ و 
نابودی بار دیگر زنده شده بزند گی خود ادامه خواهد داد اين سخنان او بر پایه عقل و خرد و فکر مستقیم نمی‌باشد کل مِقلمون: 
مبنی بر تهدید و ردع است که کفار و بت‌پرستان از نظر اينکه پندارند که اعضاء و جوارح بدن انسان که بمیرد نابود میشود و اثری 
از او باقی نمی‌ماند در اینصورت محال است چیز فانی و نابود بار دیگر بوجود بياید و به زندگی خود ادامه دهد. 
غافل از اينکه بشر عبارت از روح و روان است که کلیات و امور جزئی را درک می‌نماید و می‌فهمد و اعضاء و جوارح او قوای 


عامل آن هستند و روح که کلیات را درک نموده هرگز زوال و فناء‌پذیر نخواهد بود. 


مبنی بر تأکید است که کفار هرگز نمی‌فهمند از نظر اينکه نمی‌خواهند حقیقت را بفهمند ولی با مشاهده آن روز ناگزیر خواهند 
تصدیق نمود چگونه کفار نیروی غیبی خداداده و بدیهی را می‌توانند انکار نمود و انسان را مسئول عقیده و اعمال و افعال خود که 
از درون خود او سر چشمه می‌گیرد و بفکر و داوری انوار درخشان؛ ج ۰۱۷ ص: ۲۹۸ 

خود او آنرا بجا می‌آورد و انکار می‌نمایند در صورتی که نسبت بسایر افراد خود را بحکم خرد مسول می‌دانند این نیست جز اظهار 
نخوت و خودستائی بساحت کبریائی خلا.صه مفاد آیه آن است که عالم قیامت بحکم خرد و بطور حتم واقع است و انکار پذیر 
نخواهد بود و کفار و منکر آن نیز بطور حتم بمشاهده آن ناگزیر آن را تصدیق خواهند نمود. 

لع تجتٍل الْض بهاداً بیان قدرت آفرینش و گسترش زمین است که آن را برای آسایش بشر گسترش داده مانشد گهواره که با 
حرکت ملایم خود برای کودک وسیله آسایش بوده او را آرامش می‌بخشد. 

و الْجبال تاد 

از جمله آثار توحید افعال و قدرت ساحت پرورد گار آن است که کوه‌ها را بمنزله وتد و میخ قرار داده و در اثر گازها که از درون 
و اعماق زمین متصاعد شده و بصورت آتش فشانی موادی ذوب شده در سطح زمین و ارتفاع آن بطور ثابت قرار گرفته در نتیجه 
توازن کره زمین را هنگام حرکات پی‌درپی و حرکت وضعی حفظ می‌نماید. 

و فا کم آژواجا: 

از جمله آثار قدرت پرورد گار آن است که بشر را از ماده تناسلی و در اثر آمیزش فرد ذکور با همسری آفریده و بالاخره برای نوع 
بشر جفت ذ کورت و انوئت قرار داده که نسل بشر باقی باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱6۲ از ۱۷۲ 
خواب را برای بشر وسیله سکونت و آرامش قرار داده که نیروها در اثر کوشش و تکاپو از دست رفته را باز یابد و آماده سعی و 

ب معیشت گردد. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۲۹۹ 
و جعلنا الیل لباسا: 
از جمله آثار توحبد افعالی و قدرت کبریائی تيره و تاریکی شب را برای بشر مانند لباس قرار داده که در تاریکی بر حسب طبع 
آرامش بیابد و بگوشه‌ای خزیده از کوشش و حرکت باز ماند و از خطر و رنج کسب معیشت ایمن گردد. 
و جعلنا هار معاشا: 
و نیز روشنائی روز را برای بشر وسیله سهولت کسب معیشت قرار داده و بتواند در اثر حرکت و معاشرت نیازهای خود را برآورد و 
تأمین نماید. 
و یا کم معا شدادا و جعلنا سراجاً ماج 
کرات بالا-را هفتگانه قرار داده و در اثر رابطه جاذبه و دافعه میان هر یکک از آنها قرار داده هررگز از مدار سیر و حرکات خودشان 
تخلف نخواهند داشت. 
و یا من الْمعَصراتِ ماء تکاجا: 
و نیز از ابرهای سنگین و باردار که در نتیجه اصطکاک بیکدیگر فشار بآنها وارد شده قطرات باران از آنها فرو می‌بارد و سرزمینها و 
کشتزارها را سیراب می‌نمایند. 
به منظور اينکه حبوبات و مواد خواربار و محصول نباتات و کشتزارها و درختان بدست بیاید و مواد غذائی و خواربار برای معیشت و 
رانك کین بشر تأمین گردد همچنین نبازهای سایر حیوانات آماده شود. 
و جات ناف 
در اثر ريزش باران حداتق و بستانها سبز و خرم و بهم پیچیده در رشد و نمو باشند در تفسیر قمی در باره مفاد آیه ( لم تجعل 
مهادً) فرمود برای اينکه بشر بتواند آسایش داشته باشد و وسایل زندگی او آماده گردد کوهها را انوار درخشان» ج۱۷) ص: 
۳۰ 
بمنزله میخها و للگر قرار داده که استقرار و توازن آنها را حفظ نماید. 
و نیز در تفسیر قمی در باره مفاد آیه (و جَعلن الیل لیاسا) فرمود بر روشنائی روز بپوشاند آنچه آشکار بوده است و در مورد آیه (و 
ععل بصراب وهانا) باکت شر راشای دراه و جر ماه هو تنایخ ارات ماه شا تسه رها تاردار وف فا ات 
باران از آنها ریزش نماید. 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۱ 
[سوره النبا (۷۸): آبات ۱۷ تا ۴۰].... ص : ۳۰۱ 
اشاره 


نیع افطل کاّ میقاتاً (۱۷) وم فی الضور نون أفواجاً (۱۸) و فیحت الشّماء فکانث نوا (۱۹) و سیر الجبال فکانث 
شراب (۲۰) اد هم کانث مزصاداً (۲۱) 
للطاغین عآباً (۲۲) لابثین فیها خقاباً (۲۲) لا بَذُوقونَ فیها بدا و لا شراباً (۲۴) الا حمیماً و عسَاقاً (۲۵) جزاء وفاقاً (۲۶) 
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تم کاوا لبون حسابا (۲۷) و کِنْبُوابآیاتنا کذاباً (۲۸) و کل شین عم خحصیناة 4 کتاباً (۲۹) وان تزی5 کم | الا عذاباً ‏ ۳۰ لّ 
تیم مفازا (۳۱) 


حدایق و غاب (۳۷) و کواعت ربا (۳۳) و کأساً دهاقاً (۳۴) لا یعون فیها وا و لا کذابا (۳۵) جزاء من ریک عطاء حساباً (۳۶) 


رت الماوات و الأَض و ماییتَُما امن لا بفلکود من حطابً ۳۷( یم یوم وخ و لْملایکةُ ص ما لایتکلمون لا من آذن له 


بزم ان 


امن و قال صواباً (۳۸) ذلک الوم الق ی شاء احد لی رَبّه ماب (۳۹ دزن کم عذابا ریب یوم یر و2 ماقم یداة و 
ول الکافر با یی کت ترابا (۴۰) 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۰۳ 
شرح ...۰ ص‌‌ : ۳۰۳ 


دیع الم کال میقاتا 

بیان آنستکه روز قیامت هنگامی است که برای فصل و قضاوت در باره عقیده و اعمال بشر مقرر و حد معرفی شده یعنی منتهای سیر 
عالم دنیا بعالم آخرت است که هنگام فصل و ظهور و بروز سرائر و مکامن افراد بشر از اولین و آخرین است و هنگامی است که 
خلقت جهان تکلیف به نتیجه میرسد و محصول آن آشکار خواهد شد و از عالم ازل برای جهان خلقت و آزمایش سلسله بشر این 
چنین هنگام وحدی مقرر شده و اساس توحبد و دعوت رسولان همان میقات وحدی است که جهان خلقت و سلسله بشر که 
محصول نظام است برشد و ثمر میرسد و عالم امکان و آنچه در مکامن آن پروردگار از ازل نهفته بوده و مقرر فرموده بظهور و 
کمال میرسد و مظاهر صفات کامله ساحت کبریائی و هم‌چنین مسطوره صفات جمال و کمال او و هم‌چنین نمونه صفات جلال و 
قدس مقام ربوبی او بنصاب میرسد و نظام آن مسطوره‌ای از نظام شریف ربوبی خواهد بود. 

زیرا هنگامی است که سلسله بشر صحنه نظام تکلیف و اختیار را پشت سر نهاده و هر فردی با کمال نیرو و اختیار آنچه سعی و 
کوشش بکار برده ذات و ذاتیات و حقیقت خود را بدست آورده و هر چه خواسته کسب نموده گروهی که انوار درخشان» ج۱۷ 
۱ ۳۷ 

طریقه عبودیت و رابطه با ساحت کبریانی و ظهور فطرت خدا داده را پیموده و طریق خداشناسی و سپاسگزاری را پیشه خود نموده 
بمقصد رسیده مسطوره‌ای از صفات کمال و جمال کبریاتی خواهند بود. 

و گروه ضد آن که طریقه خودخواهی را پیموده مسطوره صفات جلال و قدس پرورد گار خواهند بود. 

و بهر حال نظام خلقت بنصاب و کمال خواهد رسید و سلسله بشر که محصول نظام خلقت هستند همه افراد آن از اولین و آخرین هر 
یک بنصاب وجودی و ذات و کمون خود رسیده و از حالت قوه و استعداد خارج شده هر یکک از افراد آنچه در کمون نهفته داشته 
در اثر سعی و کوشش بظهور رسانیده و همه افراد از یکدیگر جدا شده و نکته ابهامی و یا اهمالی در هیچیکک از کمون افراد بشر از 
اولین و آخرین باقی نمانده است و همه قوه‌ها و نیروهای زیاده بر تصور که در مکامن افراد از سلسله بشر نهاده و نهفته بوده بظهور 
میرسد و يا گوئی آنچه در کمون خاک و کل از صفاء و کمال و فضیلت و هم چنین از تیره‌بختی و سعادت و بعد و تیره گی نهاده 
شده بظهور و نصاب رسیده است. 

بالابخره کاروان بشریت از لحظه‌ای که مقرر شده که براه افتد و طریق عوالم را بتدریج هر یک پس از دیگران بپیماید و عالم 
اصلاب و ارحام و زندگی در دنیا و عالم برزخ و عقبات آنرا هر یک از افراد بشر پشت سر نهاده منزلی که در آن همه افراد از اولین 
و آخرین بآن منزل باید وارد شوند و همه در آن گرد آیند و کاروان بشریت بسر منزل مقصود وارد شوند و زیست نمایند و نام آن 


منزل یوم فصل معرفی شده مرز جدائی و امتیاز ذاتی و وجودی هر یک از افراد بشر است که در پیشگاه ساحت کبریائی حضور 
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خواهند یافت. 
هم چنانکه از تسال و پرسش کفار از یکدیگر از آن ساحت کبریاتی پاسخ داده و آنرا نا عظیم و واقعه زیاده از تصور آنرا خطر 
مهم معرفی فرموده است. انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۰۵ 
بو بخ فی السٌور نو آَفواجا: 
هنگامی است که صور دمیده می‌شود و فناء جهان و صحنه پهناور هستی اعلام می‌شود. 
نون آُواجا: 
همه افراد بشر از اولین و آخرین که هر گروهی رابطه مستقیم با افراد دیگر و برحسب عقیده داشته بطور دسته جمعی وارد صحنه 
عالم قیامت خواهند شد. 
و تحت الشّماء مکانث أَتواب 
محتمل است مراد آن باشد که عالم قدسیان از نزول و تماس با بشر و هم چنین بشر در نظام تکلیف از تماس نزدیکک با فرشتگان 
بی‌بهره بودند دربها گشوده شده فرشتگان بصحنه قیامت ارتباط و اتصال خواهند یافت و رابطه عالم قدسیان با بشر که مسدود و قطع 
بوده و از مشاهده و معاشرت آنان محروم و بی‌بهره بودند موانع رفت و دربها گشوده با بشر تماس خواهند داشت. 
و یرت الجبال فکانث مراب 
از جمله آثار عالم قیامت آنستکه کوههای با عظمت و صلابت که اقطار جهان را فراگرفته بود در اثر تحریک آنچنان از هم پاشیده 
و رابطه همه اجزاء آنها از هم گسیخته شده و بصورت و هیئت سراب و صحنه خیالی خواهد در آمد و اثری از عظمت و ارتفاع و 
صلابت و از کوهها که حادثه‌ای در آنها تأثیر نخواهد گذارد جز خیال واهی از آنها برای بشر نخواهد بود پاشید گی و پراکند گی 
کوههای اقطار جهان نمونه و مسطوره‌ای از انقلابی است که در جهان خلقت رخ خواهد داد و نظام کاملتری و عالم ابدی گسترده 
خواهد شد. 
اد جهن کانث مزصادا: 
هم چه هنگام که نظام جهان گسسته شده و از هر سوی دیگر دوزخ که انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۰۶ 
مسطوره از صفت انتقام کبریانی و ظهوری از محرومیت بیگانگان است در کمین و انتظار خواهد بود و نیروی جاذبه آن آنچنان 
تیره‌بختان را بسوی خود می کشاند و درون خود آنها را فرومی‌برد گویا اثری از آنان در صحنه ابد نخواهد گذارد. 
لطاغین ما 
طاغیان و بیگانگان از هنگام که در نظام آزمایش بحرکت و تکاپو درآمده و راه خودخواهی و غرور پیموده دوزخ را مقصد و 
هدف خود قرار داده و بدان سو رهسپار بوده در آن هنگام جاذبه مغناطیسی دوزخ هر یک از آنان را بسوی خود میرباید و آنرا 
هضم نموده و بصورت و سیرت دوزخ در میآورد و بر ابعاد و سعه خود میافزاید و بهیئت هل من مزید فریاد آن صحنه و فضای 
قيامت را فراخواهد گرفت. 
لابئین فیها أخقابا 
بیگانگان در دوزخ قرون بی‌شمار و زیاده بر تفکر در آن سکونت خواهند نمود و احقاب جمع حقب بدو ضمه بمعنای مدت‌های 
طولا.نی و قرون بی‌شمار پس از قرون و مدتهای طولانی سکونت خواهند نمود و از نظر اینکه قرون بی‌شمار و بدون تحدید و 
محدودیت است از آن دوام و خلود سکونت در دوزخ استفاده میشود. 
لا یقن فیها بدا ولا شراب حمیماً و اقا 


بیگانگان در دوزخ هرگز نخواهند از آتش درونی عناد شربت ملایم آشامید جز مایع‌های گداخته و چ رکهای عفن و گندیده 
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جوارح خود. 

جزاء وفاقا: 

آتش عناد که قلوب بیگانگان را در دنیا فرا گرفته و با ساحت کبریائی بمبارزه برخاسته و هر لحظه بر دشمنی و نخوت خود 
میافزودند بالاخره سیرت تیره و ظلمانی بیگانگان در دنیا شرک و عناد با حق و حقیقت بوده در عالم قیامت نیز این چنین انوار 
درخشان: ج۱۷ ص: ۳۰۷ 

ظهور نموده سیرت شعله‌های آتشین دوزخ است که از درون آنان اعضاء و جوارح آنان را فرا میگیرد و عالم جزاء سیرت نهانی و 
پاداش طبق عالم عمل و سعی خواهد بود. 

هم کاوا لا یرون حسابا: 

بیگانگان هرگز در زندگی و حرکات و سیر خود مسئولیت متوجه بخود معتقد نبودند و خود را رها در برابر ساحت کبریائی و 
بی‌بندوبار معرفی می‌نمودند در صورتی که در برابر سایر افراد کوچکترین خطائی خود را مسئول میدانستند بالاخره در برابر ساحت 
پرورد گار از نظر غرور و خودخواهی خود را مسئول نمیدانستند. 

و کذبُوا بآیانتا کذابا 

سرتاسر آیات وحدانیت و قهر کبریائی را انکار نموده با اینکه خود را آفریده و مخلوق ساحت پرورد گار معرفی نموده هیچگونه 
اثری از شعار عبودیت در خود نداشته همه حقایق را انکار نموده و فراموش شده می‌پنداشتند اثر چنین روح پلید بیگانه در عالم 
قيامت نیز مورد نسیان و فراموشی قرار خواهد گرفت جز بدبختی و عجز و یس از رحمت و عقوبت ذاتی نصیب نخواهد داشت. 

و کل شنم یناه کتابا 

احصاء حرکات ارادی بشر را بساحت کبریائی نسبت داده است بیان آنستکه هر حرکت و سکونی را از بشر در دفاتر مخصوص بهر 
یک ثبت و ضبط خواهیم نمود و چیزی از اعمال و حرکات و خطورات قلبی آنان نادیده نخواهد بود چه در نفوس آنان ثبت و 
ضبط شده و چه در صحایف که در حیطه قدرت فرشتگان نهاده شده که همه اعمال و حرکات بشر را بوجود حقیقی و نوری آنها را 
ثت و ضط مینمائیم. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۳۰۸ 

قَذوقوا قلنْ ترید کم لا عذابا: 

بهر یک از بیگانگان و کفار خطاب ایجادی و تکوینی می‌شود بچشید آتش عناد و غرور و خودخواهی را که پیوسته رو بافزایش 
خواهد بود شاهد آنستکه خطاب بطور دائم مبنی بر افزایش شعله‌های آتشین و نیز از روح پلید و درون خودشان اعضاء و جوارح 
آنان را فرا میگیرد و شعله‌های آتشین اقتضاء روح پلید معاند و سیرت خود آنان است که ظهور نموده و جوارح آنان را فراگرفته 
است و هر گز اقتضاء ذاتی تغییر و يا زوال پذیر نخواهد بود اد لین مفازا: 

لام بمعنای ملک و اختصاص است و آیه مبنی بر تذ کر و ترغیب اهل ایمان و تقوی است از نظر اینکه شنیدن و خواندن آیات متصله 
که در باره کفار ذکر شده خوف و هراسی در سراسر وجود آنان پدید آورده آیات رحمت در باره مومنان پیروان مکتب عالی نیز 
یادآوری شده و سبب سکونت خاطر و اطمینان و ثبات آنان در ایمان گردد به این که اهل ایمان و تقوی شعار عبودیت و انقیاد آنان 
در عالم قيامت بنصاب و کمال ظهور خواهد رسید و فوز و رستگاری و نجاح بطور اطلاق از هر سو بآنان توجه خواهد نمود و هر 
چه را اراده نمایند ظهوری از اراده و مشیت کبربائی خواهد بود و فوز و نجاح زیاده بر این تصور نمیرود و از آن در آیه (لَهُم ما 
یَشاون فها و لدینا مزید) تعبیر نموده که هر چه را بخواهند و اراده نمایند در اشتیار آنان نهاده خواهد شد و بالاخره اراده اهل ایمان 
و تقوی ظهوری نازل از اراده قاهره کبریائی خواهد بود. 


عدایق و آغتابا: 
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برای اهل ایمان و تقوی باغها و بستانها از تاک و انگور است. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۰۹ 
و کواعت أناب 
بانوانی که سن آنان حدود شانزده سالگی باشد که پستانهای آنان آشکار و رشد نموده باشد. 
97 دهاقا: 
نرد آنان پیوسته ظرفهای مملو از شربتهای گوناگون و گوارا خواهد بود. 
تفر فا تاو لا کذا: 
امل ایمان و تقوی ساکنان بهشت هرگز سخنان لغو و بیهوده نخواهند شنید و هم چنین هرگز دروغ و خلاف واقع از دیگران 
نخواهند شنید و بطریق اولی هرگز خود آنان سخنان بیهوده و با خلاف واقع بیکدیگر نخواهد اظهار نمود از نظر اينکه طبع آنان 
مقدس و منزه از سخن و رفتار بیهوده است و هم چنین از اظهار خلاف واقع بری و منزه هستند و غرض بیان طهارت و قدس روح و 
روان اهل بهشت است از تمایلات نفسانی و هم چنین بهشت جوار رحمت و قدس کبریائی طاهر و پاکیزه خواهد بود از لوث 
قذارت و تمایلات نفسانی هم چنانکه رسولان و اولیاء در دنیا نیز از رفتار و عمل لغو و بیهوده منزه بوده‌اند. 
جزاة مر ریک عطاء حسابا 
بیان جزاء و پاداش است که در اختیار اهل ایمان و تقوی نهاده شده که ظهوری از صفت ربوبیت کبریائی و هدیه و عطیه‌ای است 
که بآنان اختصاص داده شده است. 
و مفاد آیه آنستکه هر چه اجر و پاداش که باهل تقوی از دانشجویان مکتب عالی قرآن مقرر فرموده در اثر ایمان و استقامت آنان 
در خویشتنداری از گناهان است اجر آنان عطیه و هدیه‌ای است که بقدر آنچه امیدوار هستند از انواع بی‌شمار انوار درخشان ج ۰۱۷ 
خن ۳۱۶ 
نعمتهای معنوی و ظاهری که ده برابر و يا مضاعف که حدود هفتصد و یا زیاده باشد. 
و حساب بمعنای تقدیر و قدر است و مراد از عطیه و هدیه فضل و زیاده بر موهبت است که به هر که مشیت پرورد گار باو تعلق بیابد 
او را از فضل فراخواهد گرفت و صفت رب از نظر تشریف اضافه بضمیر و خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده زیرا اجزاء و 
عطیه. و هتلایا که سالعت کترباتی در اععیار اهل ایمان ساکنان بهشت مقرر فرموده توساطت رسول طبلی الله علیه و آله است که اهر 
لحظه فیوضات بی‌شمار و بی‌نهایت بساکنان جوار رحمت افاضه می‌شود. 
رت المّماوات و الَرْض و ما بَیتَُما ال خمن: 
بیان صفت فعل ساحت پرورد گار است که نظام کرات بی‌شمار و زمین پهناور و آنچه در آنها از موجودات ریز و کلان است همه 
مظاهر رحمت اطلاقی او هستند. 
لا کون من خطابا 
ذکر صفت رب و نیز صفت رحمن سبب آنستکه حق اعتراض و سوال از آنچه پرورد گار در باره طاغیان و بیگانگان مقرر فرموده 
ندارند» زیرا ساحت پرورد گار رحمت واسعه خود را به همه مردم یکسان موهبت فرموده همه آنها را از رحمت اطلاقی خود بهرمند 
فرموده ولی بیگانگان رحمت و نعمت را بر خود تضیع نموده رحمت هستی را سبب نقمت و غضب قرار داده بهره‌ای جز محرومیت 
از نعمت پروردگار کسب ننموده‌اند. 
و ظاهر از جمله (لا یلکوت مه خطابا) آنستکه حق خطاب و سژال و اعتراض برای احدی نخواهد بود زیرا ساحت کبریائی او رب و 
تربیت کننده و مالک حقیقی است و رحمن نیز رحمت واسعه خود را در دسترس عموم نهاده هم چنانکه اهل ایمان و تقوی از آن 
رحمت استفاده نموده شایسته فضل و رحمت شده‌اند» انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۳۱۱ 
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یز یوم وخ و لْملایكة صَ لا یتکلمون الا من آذن له امن و قال صواب 
در صحنه قيامت فرشته روح و سایر فرشتگان که صف تشکیل داده‌اند و به پیشگاه قدس ربوبی هستند تکلم و کلامی نگویند جز در 
باره کسانیکه در دنیا کلام و عقیده صواب داشته اهل ایمان پیرو مکتب قر آن بوده‌اند» و باصول توحید و ارکان آن معتقد و پیرو 
برنامه عملی آن بوده‌اند. 
و ظاهر از روح بطور اطلالق فرشته مقرب است غیر فرشتگان مقرب مانند جبرئیل امین و يا میکائیل و اسرافیل و نیز ظاهر از تکلم 
شفاعت در باره اهل ایمان گناهکار باشد که محدود و مشروط باذن ساحت کبریائی است که در باره کسانی از گناهکاران که اهل 
توحید و پیرو مکتب عالی قرآن باشد و دین آنان مرضی و رابطه اعتقادی خود را با پرورد گار محفوظ داشته باشند حق شفاعت 
داشته و مورد ادن بوده و قابل شفاعت باشد. 
و ظاهر آیه (یوع یوم اوح و لْلایک منٌا) ظرف برای تکلم فرشتگان و درخواست شفاعت برای اهل ایمان گناهکار است که 
و گفته شده که (ع نوم وخ و که حَما) ظرف برای آیه متصله ایکون من حطاب) می‌باشد. 
و لازم این نظر آنستکه فرشتگان مقرب مانند روح و سایر فرشتگان مقرب هرگز در مقام درخواست نخواهند برآمد ناگزیر 
اختصاص بمورد شفاعت خواهد داشت. 
و مفاد آیه آنستکه فرشتگان مقرب نیز حق و اجازه شفاعت نخواهند داشت جز برای کسانیکه ساحت پرورد گار اذن فرماید و دین 
آنان مرضی باشد. 
همچنین مفاد جمله (ا من ذن له الرَخمن) آنستکه ملکث مقرب روح انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۱۲ 
و فرشتگان مقرب تکلم ننمایند در باره احدی جز در باره شفاعت اهل ایمان و ظاهر آنستکه مفاد آیه استثناء متکلم نیست که مأذون 
برای تکلم فقط روح و فرشتگان مقرب هستند بالاخره اذن صادر از پرورد گار در باره متکلم نمی‌باشد که بدون اذن تکلم نخواهند 
نمود بلکه اذن برای مورد تکلم و شفاعت اهل ایمان می‌باشد. 
زیرا فرشتگان مقرب اراده‌ای جز آنچه پرورد گار از آنان بخواهد ندارند و نیز جمله قید جمله (و قال صوابا) در باره مورد تکلم و 
مورد شفاعت می‌باشد و در باره فرشتگان قید توضیحی است. 
ذلک اليوم الَْ: 
بیان روز قیامت است هم چنانکه ساحت کبریائی ابت و ابدی و ازلی است و فعل و اثر او نیز حق و ثابت و مستقر بطور ظلی است و 
آنچه را آفریده حق و ثابت بوده و عمل بیهوده هر گز باو استناد نخواهد داشت و از جمله فعل و اثر کبریائی او خلقت جهان است 
که حق بطور ظلی و ثابت است و پیوسته آثار صفات کمال و جمال کبریائی را بدان وسیله در صحنه امکان ارائه می‌دهد همچنین 
حسن تدبیر و نظام یکنواخت که سرتاسر جهان را فرا گرفته ثابت و حق و خلل ناپذیر خواهد بود. 
و در جمله آثار ثابت او گسترش عالم قيامت که حق ثابت و محصول عوالم امکانی است و چنانچه عالم قيامت بفرض نبود خلقت 
جهان هستی بیهوده بوده و شاهد بر نقص عوالم امکانی است هم چنانکه شاهد بر نقص و عجز خالق آنها است گذشته از اینکه 
خلقت سلسله بشر بمنظور استکمال و سوق بسعادت بطور اطلاق است و گر نه نقض غرض خواهد بود. 
با توجه به این که عوالم امکانی برحسب اقتصاء ذاتی هر یک نواقصی در بر خواهد داشت و عالم قيامت همه آن نواقص رفع شده 
صحنه عوالم امکانی نورانیت و درخشند گی خود را که مسطوره‌ای از صفات کبریائی است ارائه خواهد داد انوار درخشان؛ ج ۰۱۷ 
ص: ۳۱۳ 


و هیچیک از عوالم امکانی اين چنین اقتضاء و صفای و نورانیت را نخواهند داشت که بهترین صحنه تابناک و درخشان باشد که 
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صفات کبریائی را مانند سراب دائم و ثابت ارائه دهد. 
فعن شاء انح ال رنه مابا: 
مبنی بر تا کید است هر یک از اهل ایمان دانشجویان مکتب عالی قرآن چنانچه بخواهد طریقه عبودیت و سپاس نعمتهای پرورد گار 
را پپیماید و بموهبتهای مخصوص و سعادت دست بیابد و در صف متقین و اهل تقوی باجر و وابهای بی‌نهایت در جوار رحمت 
کبریائی استقرار یابد شعار و طریقه عبودیت را بپیماید و باصول توحید و برنامه مکتب قرآن معتقد بوده پیروی نماید بطور حتم 
برحسب فضل پرورد گار بسوی رحمت و زند گی گوارا متوجه بوده و نائل خواهد گشت. 
۲ آندوناکم دابا قرب 
:مبنی بر تهدید است که هرگز از عقوبت شرکک و کفر که سیرت آن شعله‌های دوزخ است ایمن نباشند که از درون تبه کاران و 
بیگانگان اعضاء و جوارح آنانرا فراخواهد گرفت. 
م ییْظرٌ ال ماقم ید 
نییان عالم قیامت است که هر یک از افراد بآ نچه در دنیا نظام تکلیف و اختیار اعمال صالح و طالح نیک و بد بجا آورده و در روان 
خود آنها را انباشته و ذخیره نموده و صورت روانی خود قرار داده در صحنه قیامت آنچه از حرکات ارادی و افعال اختیاری بجا 
آورده همه را در خود می‌یابد. 
زیرا عمل اختباری حرکت بسوی کمال و مقصدی استکه بآن پرسد و از آن استفاده نماید و نقص خود را رفع نماید و بکمال 
مطلوب نائل شود و عبارت از صورت و فعلیت روح و روان است که در اثر حرکت و سیر وجودی حقیقت و جوهر انوار درخشان» 
ج۷ ص: ۳۱۴ 
خود را بدست میآورد. 
بالاسخره حقیقت انسان محصول حرکات ارادی او است که خواسته او عبارت از تحقق وجودی او است؛ و در عالم قيامت 
خواسته‌های خود را که بسوی آنها حرکت نموده و آنها را یافته همه را در خود می‌یابد و بذات و ذاتیات و ملکات خود می‌نگرد و 
تعبیر به بد نموده از نظر اينکه قدرت و آنچه در اختیار داشته صرف انجام اعمال صالح و طالح خود نموده و آنها را یافته و در حیطه 
خود درآورده و حد وجودی خود نموده است. 
ول الکافز یا یی کل رب 
ببشر که در عالم اصلاب و ارحام هر لحظه بطور تبعی در حرکت بوده تا هنگامی که خود از نعمت هستی در حالی که چنین است 
بطور مستقیم بهره‌مند می‌شود تحولاتی است که باو رخ داده و هنگام که دوره جنین را سیر نموده و پشت سر نهاده در نظام وجود 
بطور استقلال از هر گونه نعمت بهره‌مند شده و چنانچه زند گی خود را در نظام اختیار براساس کفران نعمت پرورد گار گذارد رابطه 
ارادی و انقیاد فطری خود را از ساحت پرورددگار گسیخته و در هیچیک از اين مراحل و لحظات که از هر سو نعمتهای پرورد گار او 
را فراگرفته در مقام سپاسگزاری برنیامده و همه گونه نعمتها را کفران نموده تا هنگام که در آستانه مرگ در آمده سیرت ننگین و 
تیره خود را مشاهد خواهد نمود و بآتش حسرت و پشیمانی و عقوبتهای عالم برزخ محکوم گشته ناگزیر تمنی و آرزو خواهد نمود 
ای کاش بعالم اصلاب و ارحام انتقال نیافته و بالاخره از نعمت وجود دمیدن روح بهره‌مند نمی‌شدم هم چنین در نظام اختیار و 
زندگی دنیا هرگونه نعمت پروردگار مرا از هر سو فرانمیگرفت و در مقام کفران نعمتهای بی‌شمار برنیامده و بی‌بهره از هر گونه 
رحمت و نعمت پرورد گار نمی‌شدم و اين نعمتها که پرورد گار بمن افاضه فرمود از نظر عدم صلاحیت و ناشایستگی بصورت نقمت 
و غضب در آمده و محکوم بشقاوت و حرمان از رحمت انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۳۱۵ 
پروردگار گشته‌ام ای کاش من از خاک تجاوز ننموده و حرکت نمینمودم و هیچیک از نعمتهای مرا فرانمیگرفت که در اثر عدم 
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قابلیت بضرر و زیان من پایان یابد خود را در زند گی دچار شقاوت و محکوم به تیره‌بختی نموده‌ام. 
استفاده می‌شود که همه گونه تحولا-تی که بر انسان رخ داده و هر یک را پس از دیگری پشت سر نهاده نعمتی بوده که کفران 
نموده و بکیفر آن مورد حسرت و پشیمانی قرار گرفته و در سوز و گداز بوده در نتیجه بمشاهده عقوبتهای گوناگون عالم مثال و 
برزخ محکوم خواهد بود. 
و نظر به این که عقوبت و مشاهده مثالی آن در عالم برزخ مسطوره و نمونه‌ای از شعله‌های آتشین دوزخ است بطور حتم هر لحظه 
در انتظار آنستکه عقوبتهای حقیقی عالم قيامت در باره او اجراء گردد. 
بالامخره پیوسته تمنی خواهد نمود ای کاش بهره‌ای از فیض وجود نداشته و از نظر عدم قابلیت نعمت محکوم باین سرنوشت 
مذلت‌بار نمی‌شدم. 
از جمله عقوبتهای عالم برزخ و مثال آتش حسرت و پشیمانی درونی است که همه اعضاء و جوارح او را سوز و گداز زیاده بر 
تصور فرامیگیرد بطوریکه هر لحظه خود را در معرض شعله‌های دوزخ می‌بیند. 
هم چنانکه در باره فرعون و پیروان او آیه (لاربُعضونَ علیها وا و نیا وم تقوم لماع لوا آل عون أَشدٌ الغذاب ۵۰/ 
۰ عقوبت مثالی را هر صبح و شام اعلام مینماید که هر صبح و شام به هر یک اعلام مینماید که هر صبح و شام هر یکک از آنان را 
بدوزخ و شعله‌های آتشین آن عرضه مینمایند ولی در عالم قيامت دستور اجرای حقیقی آن صادر می‌شود که به سخت‌ترین عقوبت 
در باره هر یک از فرعون و پیروان او اجرا گردد. 
استفاده می‌شود که عقوبت عالم مثال عرضه نمودن کفار و بیگانگان بدوزخ است ولی دستور اجرای آن اختصاص بعالم قیامت 
دارد که به سخت‌ترین صورتی انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۳۱۶ 
در باره آنان اجراء می‌شود. 
و نیز استفاده می‌شود که هر یک از گناهان که اهل ایمان مرتکب شده مورد عفو و آمرزش قرار نگرفته و در برزخ بعقوبت مثالی 
آن محکوم شده باشد بهمین منوال است که پاره‌ای از اوقات بعقوبت ناگهانی و ارائه صحنه وحشت‌زا دچار خواهد شد. 
مفسر گوید: هم چنانکه بعض اخیار بعض محارم خود را در عالم خواب و ریا دیده که در قبر خود بوده اظهار تأثر نموده که 
پاره‌ای از اوقات و يا از ایام حیوان گزنده‌ای مانند افعی اند ک زمانی در قبر من ظاهر می‌شود و راه فرار ندارم و وحشت زیاده بر 
تصور بر من رخ میدهد سوال نمود که این حیوان گزنده از کجا ظاهر می‌شود پاسخ گفت خودرو و ناگهان پدید میاید و پس از 
اند کک زمانی ناپدید می‌شود ولی تا مدتی این وحشت مرا فرامیگیرد. 
شخص اقل بیدرنگ متوجه شده میگوید که گناه تو از نظر ریبه بوده که بجوانان نظر می‌نمودی که عقوبت آن نیز از هر لحاظ 
متناسب آنست تکرار نمی شود انشاء الله فعالی. 
در تفسیر مجمع است نافع از ابن عمر روایت نموده که رسول صلی اه علیه و آله میفرمود هر که وارد دوزخ شود از آن بیرون 
نخواهد شد تا هنگامی که در آن احقابی مکث کند و حقب شصت و چند سال خواهد بود و هر سال ششصد و شصت روز است و 
هر روزی مانند یکهزار سال از سالها که بشمارید و هرگز گمان نکند که از دوزخ بتواند بیرون آید. 
و نیز در مجمع است عیاشی بسندی از حمران روایت نموده که سژال نمودم از امام ابی جعفر علیه الّلام از مفاد اين آیه فرمود این 
حکم در باره گروهی است که از دوزخ بیرون خواهند آمد. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و فیعت الشماء فکائث أوابٌ) فرمود دربهای انوار درخشان» ج ۱۷؛ حن : ۳۱۷ 
بهشت گشوده می‌شود و مفاد آیه (و شیر اْجبال فکانث سرابا) فرمود کوهها مانند سراب پراکنده می‌شوند که در صحنه‌ها 


قوششنتاد کی دارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۱۷۲ 
در تفسیر قمی در باره مفاد آیه َ للمتّقیَ عفازا) فرمود بنجاح و فوز رستگاری میرسند و مفاد آیه (و کواعبت ثرا فرمود 
خدمتگذار برای ساکنان بهشت خواهند بود. 
و در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه الشلام در مورد آیه (د لین عفازا) فرمود فوای انا و ها اش واه 
کواعب اترابا بانوان است. 
تفسیر قمی از حمران روایت نموده که روح فرشته‌ای است شریف‌تر از جبرئیل و میکائیل و با رسول صلی اه علیه و آله و نیز با 
امامان اهل بیت علیهم الشلام است. 
در کتاب کافی بسندی از محمد بن فضیل از امام ابو الحسن علیه ال لام است راوی سوال نمود از مفاد آیه یم یوم الوخ و 
میک رن موه یی گت رز پرورد گار ما هستیم که بما اذن و اجازه داده شده در روز قیامت و نیز قائل بصواب 
هستیم راوی عرض نمود چه خواهید تکلم نمود فرمود ما پرورد گار را تمجید و مدح می‌نمائیم و برسول صلی اه علیه و آله صلوات 
خواهیم فرستاد و نیز از شیعیان خود شفاعت خواهیم نمود و هرگز پرورد گار عز اسمه شفاعت ما را رد نخواهد فرمود. 
4 اضما 5 ی 


انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۱۸ 

سوره النازعات ..... ص : ۳۱۸ 

اشاره 

در مکه نازل شده چهل و هفت آیه است بشم الّه الرْخمِارحیم 
[سوره النازعات :)۷٩(‏ آیات | تا ۴۱].... ص : ۳۱۸ 

اشاره 


بشم له امن الجیم 
و الّازعات مق (۱) و الاشطات نفطاً (0) و السّابحات سبح () قالمّابقات مبقاً (۴) 
بات مرا (۵) بوع تج الرَاجمةٌ (۶) ها ارف (00 قلوت بَومَیذ واجفةٌ (۸) آصارها اشْعةٌ )٩(‏ 
ولو لمردودون فی الْحافرة (۱۰) 1 !ذا کنّا عظاماً تَخرَةُ (۱۱) قالوا تلک اذاً کر حاسرة (۱۲) نما هی جرد واه (۱۳) قذا 
بارخ (۱۴) ۱ ۱ 

ل آتاک یت موسی (0۵ لذْ ناداة ره الوا امس طویْ (۱۶) ادعب الی فوعروت اه طغی (۱۷) تشلْ عل تکک لین کی 
(۱۸ و آخییک الی رک خی (9 

ار الب لکتری ( ۰ کب و عصی (۲۱) با (۲۳ ال آّا ریک الغْلی (۲۴) 
ده ال تکال ار رای (۲۵ اد فی ذلک لمترةً لعن بخشی (6۶ ام أَشد آم السَماء ناه (۲۷) رف سفکها فْسَرّاه 
(۲۸) و أَعْطش یلها و رح شُحاها (۲۹) 
و ال فد ذلک کحاها (۳۰) رح منها ماءها و مزعاها (۳۱) و الْجبال آُساها (۳۷) متاعً کم و لعایکم (۳۳) قٍَذا جاعت لام 
الکبری (۳۴) 


ومد کر اسان ما سعی (۳۵) و بررّت الْججيم لِعن بری (۳۶ نا مَنْ طغی (۳۷) و 7 تر الا انیا (۳۸) ما اْجحیم می الاو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۲۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
از فا ون ی مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۱۷۰۵۵۲۲ ۱۷۷۸۷۷۸۷ صفهه ۱۵۲ از ۱۷۲۳ 
(۳۹( 
امن اف تا رنه تهی اس عن وی (۰ تا ی موی (۱ 


انوار درخشان» ج۰۱۷ ص! ۳۳۱ 


شرح .... ص : ۳۲۱ 


و الازعات غوقا: 

از جمله اقوال که در باره این آیات کریمه گفته شده آنستکه تقدیر آن (و رب النازعات) می‌باشد که ساحت پرورد گار س و گند یاد 
نموده بفرشتگانی که آنها را مأمور فرموده که ارواح بشر را قبض نمایند. 

و الناشطات تُمطا: 

و نیز سوگند یاد نموده بفرشتگان مقرب که با نشاط ارواح اهل ایمان را قبض می‌نمایند و برفق و ملایمت قبض ارواح اهل ایمان را 
انجام میدهند. 

و السَابحات سَبحا: 

و نیز سوگند بفرشتگانی که پس از قبض ارواح آنان را بیدرنگ و با سرعت به محل و مقصد میرساند ارواح اهل ایمان را بسوی 
بهشت و ارواح پلید اهل شرکک و کفر را بسوی دوزخ سوق میدهند. 

فالسَابقات سیقا: 

و نیز سوگند یاد نموده بفرشتگان مقرب که هنگام قبض ارواح اهل ایمان را بسوی آنان سبقت می‌نمایند و بملایمت قبض 
می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۳۲۲ 

لیات آفرا: 

جمله تفریع است و کلمه المدبرات جمع و اطلاق آن فرشتگانی که در باره حوادث جهان نقش مدبری دارند شامل میشود همچنین 
کلمه امر نکره و اطلاق آن شامل هر گونه حادثه‌ای می‌شود چه نسبت به افراد بشر باشد و یا حادثه جهانی و عمومی باشد. 

خلاصه هیچ حادثه کوچک و يا بزرگ و بزرگتر هرچه تصور شود در جهان رخ نخواهد داد جز بوسیله فرشتگان که برای حوادث 
مخصوصی مأموریت دارند و همه ظهوری از اراده قاهره ساحت کبریائی خواهند بود بدون اينکه از خود اراده‌ای داشته و یا بکار 
ببرند بلکه فقط مأمور اجرای دستورات و حوادث جهان هستند و این سلسله فرشتگان غیر ملانکه و روح هستند که وظیفه و 
مأموریت آنان نزول وحی و تعلیمات غیبی برسولان است» همچنین غیر از فرشتگان و نیروهای غیبی است که از هنگام قبض ارواح 
بشر مأًموریت خاصی نسبت بهر یک از افراد صالح و يا افراد طالح خواهند داشت و اجرای مأموریت آنان بوساطت اسباب طبیعی 
نخواهد بود. 

هم چنانکه فرشتگانی که مأموریت آنان اجرای وظایف و دستورات در این جهان هستند از طریق وساطت علل و اسباب عادی اجراء 
مینمایند و ه رگز بدون وساطت حادثه‌ای را در جهان احداث و ایجاد نخواهند نمود بلکه فرشتگان و نیروهای غیبی علل و اسباب و 
شرایط تأثیر آنها را از طریق جریان طبیعی فراهم میآورند و همه ظهوری از مشیت قاهره پرورد گار خواهد بود و از نظر احاطه 
وجودی زیاده بر تصور که دارند اجرای مأًموریت اوامر و دستورات محتاج بحرکت از مکانی بمکان دیگر نخواهند بود. 

بلکه لازم تجرد آنان و نیروی غیبی آنستکه احاطه وجودی بر جهان و بر انوار درخشان, ج۰۱۷ ص: ۳۲۳ 

حدود مأموریت خود دارند مانند قطره و یا ذره ناچیزی که هرگونه بخواهند تصرف نمایند و محتاج بشرط و دفع مانع نخواهد بود و 


علل و شرایط آنرا نیز از نظر احاطه وجودی آماده می‌سازند و لازم وجودی فرشتگان توسط در اجرای امور و حوادث جهان است و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵۳۲ از ۱۷۲ 
هیچ حادثه کوچک و یا بزرگ شخصی و فردی و با حوادث جهانی عمومی محال است رخ دهد جز از طریق نیروهای غیبی که 
قوای و عوامل فرشتگان مقرب هستند. 
و برحسب اطلالق و عموم آیه و هم چنین برحسب آیات کریمه هیچیک از علل و اسباب عادی و طبیعی نیز تأثیر نخواهند نمود و 
اثری از آنها ظاهر نخواهد شد جز با نیروی غیبی که بآنها گمارده شده است. 
هم چنانکه برحسب آیات کریمه از جمله آیه (نعَلَیْکم حافظیق) فرشتگان و نیروهای غیبی وسائطی هستند که هر فردی از افراد 
بشر را از هر حادثه‌ای حفظ و حراست می‌نمایند و گر نه از جهاتی هر فردی معرض حوادث و فناء و ملاکت قرار میگرفت و هر 
فردی را نیروهای غیبی حفظ و حراست می‌نمایند و عروض فناء و هلاءکت و فساد بامر ساحت کبریائی است هم چنانکه بقاء هر 
موجود و استقامت و ثبات آن بامر و خواست پرورد گار است بلکه تر کیب موجود مر کب جسمانی نیست جز باراده و مشیت 
پرورد گار هم چنین ترکیب آن مختل نمی‌شود جز به مشیت و امر پرورد گار هم چنانکه حالت روحی و تأثیر موجودی و یا اثر عملی 
نیست نیز جز بامر پرورد گار هم چنانکه بر آن حبط و زوال عارض نمی‌شود جز بامر و خواست پرورد گار هم چنانکه مفاد آیه (لَْ 
له له و یه جع ار کل ناظر بآ نست بالاعره هر فردی از بشر را هر لحظه نیروهای غیبی حراست می‌نماید. 
و برحسب آبه (لا یلکوت لته ض وا و لالَعا ولا بعلکوق توت و لا عبا ولا مورا هرگ بشر فدرت آنرا ندارد که خود را از 
خطرها حراست نماید و هم چنین اثری و عملی از او سر نمیزند جز بمشیت پروردگار. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۲۴ 
کی ای یی ای ۲سا رای را اف سکن تم مساق تاه وه ویر ۳ 
کم لحافظیق- انفطار ۰ وسائط را یاد آوری نموده و چنانچه این نیروهای غیبی وساطت نداشتند هر آینه بشر معرض فناء و 
هلاکت از حوادث و رویدادها قرار میگرفت زیرا بشر آفریده و مملوکک پرورد گار است جز ساحت او نیز در او تدبیر نمی‌نماید و 
تصرف ندارد و از نظر اهتمام بامر سلسله بشر آیات کریمه بخصوص بشر را مطرح نموده و گر نه همه سلسله موجودات هر گونه 
ترکیب و يا تأثیر و یا اثری از آنها ظاهر شود تا نیروهای غیبی است که از مظاهر مدبرات بشمار میا ید. 
یم توف الرَاجمة ها الرادفة: 
از جمله آثار عالم قيامت آنستکه صحنه‌های شدید وحشت ار سبب اضطراب مردم خواهد شد. 
از نظر اینکه جهان تکلیف پایان یافته و نظام آن واژگون گشته به اين که نفخه در صور دمیده می‌شود و از صاعقه و صحنه مهیب 
آن هر که در مقام قدس باشد و هر که در زمین است محکوم بم رگ خواهد شد. 
لو یوعد واجهٌأبْصارّها حاشعة: 
نفوس و دلهای مردم در آن روز لرزان و میتپد آنچنان که از دید گان آنان اشکک میریزد و از نظر مبالغه ابصار و دید گان با اينکه 
متعلق بنفوس بشری است ولی بقلوب آنان نسبت داده شده از نظر بیم و هراس که دلهای بیگانگان را فرا میگیرد یقولونَ َ را 
لَمَردُودُونَ فی الحافرغ: 
بیان سبب خوف و هراس از صحنه قيامت است که از نظر تکذیب و تعجب سژال مینمایند آیا بشر که در قبور هستند بار دیگر بدنیا 
باز میگردند و بزند گی خود ادامه میدهند. انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۳۲۵ 
آ |ذا کنّا عظاما تخر 
گام مانتیو تهای اعفاء و رازم باشینه و پرسكه قنه اف امکان بت ات روگ که نابود شده و اثری از او باقی 
نمانده زنده شده بزند گی خود ادامه دهد. 
قالوا تلک |ذاً که خاسرن 


از نظر اینکه عالم قيامت و استهزاء گویند چنانچه پس از مرگ و نابود شدن بار دیگر زنده شویم آنگاه زندگی ما مقدمه مذلت و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲۶ از ۱۷۲ 
خواری خواهد بود. 
اما هی رَجْرة واحدَة فاذا هم بالسَاهرة: 
صحنه‌ای پدید میآید و صور ناگهان دمیده می‌شود آنگاه بشر از اولین و آخرین یک باره از درون و باطن زمین بخارج پرتاب 
خواهند شد در حالی که زنده شده و روح هر یکک از افراد باعضاء و جوارح آنان ارتباط خواهد یافت. 
سوق این جهان بسوی عالم قيامت و آفرینش پرورد گار آن صحنه را از نظر سهولت مانند آنستکه بشر دید گان خود را میگشاید و 
عملی از آن برای بشر آسانتر تصور نمیرود و آیه آفرینش عالم قيامت را از نظر تنزل بامر محسوس بگشودن دید گان مثال زده است 
در آیه (و ما أَز لاه ال کلفح الب ر) در صورتی که در باره ساحت کبریائی بر حسب توحید ذات اراده واحد فوق زمان است و 
بش از جیوه ماکان تک مدید تردن نی ور سا و نگ ری اسات تصرصی و 
خواهد آمد و تدریج به لحاظ مراد و خواسته شده است نه به لحاظ اراده و قدرت ساحت کبریائی که فوق زمان است و نیز زمانیات 
ساز است. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۲۶ 
ل آتاک دی موسی: 
آیه استفهام مبنی بر ترغیب شنیدن سر گذشت رسالت موسی کلیم علیه السلام است و نیز مبنی بر تهدید و انذار کفار مکه و 
بت پرستان است از ذکر عاقبت مبارزه فرعون با دعوی رسالت موسی علیه السلام و ضمنا شرح تذکر اجمالی است که در سوره 
الشما فلگ داقه شیه رکه اوق زا الی عون ولا فعصی فوعَونْ الکشول مادنا آخذا وَبلا) از نظر تهدید کفار مکه است که 
رسولی هم چه موسی کلیم علیه السلام بسوی فرعون اعزام نمودیم و در اثر تکذیب و مبارزه فرعون را بهلاکت افکنديم. 
ذ نادار الوا مقس طویٌ: 
شش ناکت پرورد گار است که موسی علیه السلام هنگام مسافرت از مدین که بوادی و بیابان طور سب سینا رسیده و بسوی شهر 
مصر رهسپار بود آن بیابان و کوه طور را مقدس معرفی فرموده از نظر اينکه ساحت پرورد گار در آن مکان مقدس بموسی کلیم 
اعلام فرمود و او را برسالت برگزید و بسوی فرعون پادشاه قبط اعزام فرمود. 
ادعب الی عون ان طغی: 
130 را بسوی فرعون اعزام فرمود از نظر اینکه او طغیان و سرکشی نموده و قوم خود را به پرستش خود دعوت 
یداو قطوغن انار ای او در آن سرزمین طلین انداز ود 
ل مَلْ تک الی 
بموسی علیه السلام خطاب فرمود که فرعون را پند دهد به اين که آیا میسر است که خودش را تزکیه نماید و از خودپرستی و 
قذارت شرک خود را پاکیزه نماید و نعمت آفرینش ساحت کبریائی را سپاسگزاری نماید و خدا پرست شود و قوم خود را انوار 
درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۲۷ 
بضلالت نیفکند و از دعوی خود توبه کند و با زگردد و رحمت ساحت پرورد گار او را فرا بگیرد. 
و دبک الی ریک فتخشی: 
آیا میسر است که دعوت رسولی از جانب آفریدگار جهان هم چه موسی را پپذیری و هدایت یابی و بسوی رحمت و فضل 
پرورد گار رو آوری و از دعوت مردم قبط بباطل و ضلالت و ش رک پشیمان شده از عظمت ساحت کبریائی و عقوبت او به لرزه در 
آثی و طریق عبودیت و سپاسگزاری را به پیمائی پشیمانی و توبه تو پذیرفته خواهد شد. 
را ال لکتری: 


جمله تفریع موسی کلیم (ع) امر و دستور ساحت پرورد گار را پذیرفته و قیام بدعوت فرعون قبط نمود و نظر به این که دعوت موسی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۵۵ از ۱۷۲ 
علیه السلام را پذیرفت در مقام انکار بر آمد بر حسب دستور پرورد گار معجزه‌ای که در اختیار موسی علیه السلام نهاده بود آنرا 
بکار برد و عصای دستی خود را بزمین افکند و سایر معجزات دیگر که پرورد گار در اختیار موسی علیه السلام نهاده بود بکار برد. 
کب و عصی: 
فرعون معجزات بسیاری از موسی علیه السلام را مشاهده نمود ولی از نظر خبائت عناد و انکار او زیاده شده در مقام مبارزه با دعوت 
موسی علیه السلام برآمد و او را ساحر و جادو گر معرفی نمود. 
مب شعی: 
حرف ثم برای تراخی است هر چه از موسی علیه السلام معجزات بسیار مشاهده نمود بر لجاج و عداوت او افزوده می‌شد تا آنجا که 
ساحران را دعوت نمود که انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۳۲۸ 
و آیند و بطلان دعوی رسالت موسی را آشکار نمایند. 
محر قنادی مان آن ربُکم الغلی: 
ی ی بود که پیروان خود مردم قبط ق هراگن دن وی آ نان کم ۶ 
ریم الغلی خود را تأکید مینمود با اينکه خود بت‌پرستش مینمود ولی از نظر اینکه پادشاه آن سرزمین بود خود را مالک دانسته و 
زمام امور آن کشور را عهده‌دار بود و ارزاق و همه گونه نیازهای مردم را بر میآورد و شئون زندگی آنان را متصدی بوده و تأمين 
مینمود خود را رب خدایان و رب پروردگار مردم آن سرزمین میخواند و زیاده بر آن در مقام مبارزه با موسی علیه السلام او را 
تهدید مینمود و میگفت ین نت الا ری لْعنک ین الْمشنجونین- شعرا ۳۰) موسی علیه السلام را تهدید مینمود که چنانچه 
پرورد گار دیگری را پرستش نمائی ترا بزندان خواهیم افکند. 
اه له تکال لَحرخ و الأولی: 
در نتیجه مبارزات دامنه‌دار فرعون که سالها در مقام تکذیب و استهزاء موسی علیه السلام برآمده با اینکه ساحت پرورد گار باو 
مهلت داد ولی نظر به این که هیچگونه پند و نصیحت و دعوت و تهدید و ارائه معجزات در باره فرعون و پیروان او نتیجه‌ای نداشت 
پرورد گار سر انجام در مقام مواخذه و اجرای عقوبت او و انبوه لشکر او بر آمد او را بساحل دریای نیل سوق داده نا گهان فرعون و 
انبوه لشکر و همرهان او را بکام دریای خروشان افکند و بعقوبت زیاده بر تصور عالم برزخ ِ نمود بر حسب آیه «لنار 


ُفرَضون علیها خْدوّا و عَیدیا) در عالم برزخ هر صبح و شام فرعون و فرعونیان را بدوزخ و شعله‌های آتشین آن را ارائه میدهد و 
عقوبت مثالی این چنین خواهد بود شاهد آنستکه عالم برزخ ملحق بدنیا وی ۳۳۹ 
فی ذلک لمترةُلنْ بخشی 


جریان دعوت موسی علیه السلام فرعون و فرعونیان را و س رگذشت شت آنها که در آیات کریمه بطور تفصیل ذکر شده وسیله عبرت و 
پند کسانی است که از شقاوت و تیره‌بختی خود خائف باشد و در باره خود لحظه‌ای نیندیشد که غرور و نخوت بشر را چگونه 
باقصی مرتبه بدبختی میافکند و خود را این چنین در دنیا بجهان بشریت معرفی مینماید و در عوالم دیگر بعقوبت‌های زیاده بر تصور 
محکوم مینماید امد لا آم الما ناه 

آیه مبنی بر توبیخ کفار و بت‌پرستان است که روز قیامت را انکار می‌نمایند و آنرا امکان ناپذیر پندارند و آیه مبنی بر توحید افعالی 
است که کرات بیکران و بی‌شمار جوّ را پرورد گار آفریده و برای هر یک از کرات مدار و مسیر مخصوص مقرر فرموده و همه با 
نظام مخصوص بخود در سیر و حرکت هستند و آن چنان رابطه و یروی جاذبه و دافعه در هر یک از آنها بودیعت نهاده بطوریکه 
اک اک 


رَفع م2 شکها مه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵۶ از ۱۷۲ 
همه کرات را در جو و فضای با یکدیگر ربط داده با نظام معین که خلل ناپذیر است. 
و آغطش لیلها و آخرج ضحاها: 
در باره هر یک از کرات بالا در اثر اینکه کدر و تیره هستند کرات دیگری بنام خورشید برای آنها مقرر داشته مانند کره زمین که از 
نور خورشید و تابش اشعه آن استفاده روشنائی مینماید و از غروب و پنهان شدن مقداری از سطح زمین انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: 
۳۳۰ 
با نور خورشید تیره گی و تاریکی شب فضا را فرا میگیرد و این حکم و نظام در تمام کرات بیکران جو فرمانروا است. 
و الوض فد ذلک دحاها: 
زمین نیز پس از اینکه سایر کرات با نظام مخصوص در آمدند آن نیز انبساط یافت و قابل سکونت گردید و محتمل است که از 
کرات بالا و یا از خورشید جدا شده و بطور تدریج حالت سکوت و تیره گی در آن فرمانروا شده باشد و استفاده می‌شود که نظام 
خاصی در کره زمین فرمانروا است و از سایر کرات بالا نیز استفاده می‌نماید آغاز خلقت زمین از کتم عدم و یا از خورشید بوده و یا 
از گازهائی و آن مرحله را پیموده نخستین مرحله آن عبارت از خلقت مواد اولیه بصورت گاز و غیره بوده و مرحله دیگر آن عبارت 
از پدید آوردن و گسترش صحنه پهناور زمین و سایر اجزاء آنست مانند کوهها و دریا و دشتها و جلگه‌ها. 
و از جمله نیروی رشد و نمو بخصوص در زمین و خاک نهاده که در اثر تدبیر خاص قوت و نیازهای موجودات روی زمین مانند 
نباتات و درختان و حیوانات و بشر در فصول چهارگانه تأمين می‌شود که از حرکت وضعی و انتقالی زمین و تمایل آن بسوی جنوب 
و شمال صورت میگیرد و نیروی رشد و نمو آن بعرصه ظهور در میآید. 
خر مها ماءها و مَوعاها: 
بیان و تفسیر جمله متصله دحیها است که آبهای باران باعماق زمین فرو میرود و از چشمه‌سارها و جلگه‌ها فوران می‌نماید و خارج 
شده زراعت و کشتزارها و بستانها را سیراب مینماید و از محصول آنها مواد خواربار و همه گونه نیازها بدست خواهد آمد. انوار 
درخشان» ج0۱۷ ص: ۳۳۱ 
و الجبال آساها: 
از جمله آثار آفرینش آنستکه در سطح زمین کوههائی را برافراشته که سبب تعادل اقطار زمین شده و در اثر آتش فشانی و فشاری 
که باطراف و باقطار وارد مینماید سبب ظهور چشمه‌ها و پیدایش معادن می‌شود. 
متاعاً کم و لنمایکم: 
آنچه از مزارع و کشتزارها و بستانها و درختان محصول بدست آید رفع احتیاجات بشر خواهد شد از جمله حیوانات بهره‌دار که 
سبب آسایش بشر هستند آیه مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است که جهان هستی را انتظام بخشيده و غرض تنظیم وسایل آسایش 
و زندگی بشر است و از جمله تعلیم و تربیت بشر و رهبری آنان بمکتب توحید و خداپرستی و برنامه اعتقادی و اخلاقی و عملی آن 
است بدیهی است رکن توحید عالم قيامت و اينکه زند گی بشر بر اساس عقیده و خلق و عمل صالح و یا طالح او است و توجه 
بخلقت جهان و انتظام آن بمنظور غرض اصلی و سوق بشر بکمالی است که در اثر سعی و کوشش آنرا بدست آورد و سیرت و 
جوهر وجودی خود را کسب نماید و بیابد و در عالم قيامت که محصول عوالم است بر حسب اقتضاء و سعه وجودی ذاتی خود 
زندگی سعادتمندانه داشته و به نعمتها متنعم گردد و يا بر حسب سیرت تیره و ظلمانی خود شعله‌های آتشین درونی اعضاء او را فرا 
بگیرد. 
آیه بیان آنستکه خلقت جهان پهناور و کرات بیکران و بی‌شمار آن و نظامی که در سرتاسر آن فرمانروا است که منتهی بنظام کامل 


و کاملتر خواهد شد بشر با توجه بآن بطور بداهت باید بعالم قيامت ایمان آورد و تصدیق نماید که غرض اصلی از صحنه رستاخیز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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نیز زند گی بشر خواهد بود که وابسته بذات و ذاتیات و ظهور سیرت خود او میباشد آفرید گاری که مسطوره‌ای از فعل و قدرت او 
انوار درخشان ج ۱۷ ص: ۳۳۲ 
آفرینش جهان دامنه‌دار هستی است که چگونه باعاده زند گی بشر در عالم قیامت قدرت نداشته باشد. 
عُاذا جاعت الم الکتری: 
هنگامی که عالم قیامت که لازم ذاتی و منتهی سیر و حرکت جهان است گسترده شود صحنه‌ای است که نظام آن دشوارتر از تصور 
بشری است و هرگز قابل قباس بنظام دنیا و سایر عوالم که بشر پشت سر نهاده نخواهد بود. 
یوم ید کز اسان ما سعی: 
از جمله آثار روز قیامت و نشانه آن هنگامی است که بشر هر آنچه در عالم دنیا و نظام تکلیف در مقام آزمایش برآمده همه 
خاطرات قلبی و اندیشه‌ها و عقاید و قضایا که صورت علمی و اعتقادی و همه حرکات جوارحی که حقیقت ساز بوده پایه زند گی 
ذاتی خود را با آنها نهاده همه را متذ کر شده و صورت وجودی و جوهر و حقیقت خود او خواهد بود و همه لحظات زند گی و 
خاطرات روانی و حرکات جوارحی خود را حاضر دارد و آنها را واجد است و همه آنها را بسیرت حقیقی می‌یابد از نظر اينکه تذ کر 
بافیخ است: 
و بررْتِ الجحیم لِمَنْ بری: 
بیان عالم قيامت است که دوزخ نمونه غضب ساحت کبریائی است در آن صحنه بمعرض ظهور و بروز خواهد در آمد و بطور شهود 
و عیان بوده و پرده‌های که بر آن افکنده شده به کنار خواهد رفت و جاذبه آن بیگانگان را که از سیرت و صورت آنان ظلمانی 
است بسوی خود جذب مینماید. 
ما من طغی و آثر ایا انا فا الجحیم می المأوی: 
بیان آنستکه سلسله بشر در عالم قیامت دو دسته شده و امتیاز ذاتی از یکدیگر انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۳۳ 
خواهند داشت و هیچگونه ابهامی در هر یک از آنان نخواهد بود و از نظر تهدید گروه طاغیان را مقدم داشته گروهی اهل طغیان و 
ناسپاس باشند نعمت بی‌شمار آفرید گار را که آنان را از هر سو فرا گرفته مانند نعمت آفرینش و سلامت بدن و امنیت و سایر نعمتها 
که هر لحظه از آنها بهرمند است. 
ولی در اثر کفران آنها و علاقه بزند گی دنیا و بتمایلات طربقه غرور و خود خواهی را پیموده و لحظه‌ای شعار عبودیت از آنان ظاهر 
نبوده اين گروه در اثر قطع رابطه ارادی خود از پرورد گار و تیره گی روح و پلیدی روان آنان بسوی دوزخ رهسپار هستند و در عالم 
نو اف خود رسیده در دوزخ سکونت خواهند نمود. 
و ما تن خاف مقام ره وهی اس عن الهّوی اد ال هی المأوی: 
و گروه دیگر که صفات ذاتی و روحی آنان خوف از عظمت و عقوبت پرورد گار است و از حضور به پیشگاه کبریائی بیمناک 
هستند . 
و هم‌چنین از خواسته‌های و تمایلالت نفسانی خود پرهیز نمایند و از گناهان پیوسته اجتناب می‌نمایند و دارای ایمان و تقوی و 
خویشتنداری از گناهان صفت آنان خلاصه می‌شود اين گروه بسوی قرب برحمت و مشمول فضل ساحت کبریائی بوده و در جوار 
رحمت بطور دائم سکونت خواهند نمود. 
آبه صفات ذاتی و خلقی و عملی آن دو دسته را ضد یکدیگر ذکر نموده از جمله صفت بیگانگان طغیان و غرور و خودپرستی است 
که نعمت‌های بی‌شمار که آنان را از هر سو فراگرفته نادیده گرفته کفران می‌نمایند و شعار خود را نیز تمرد و تکذیب دعوت رسول 
صلی الله علیه و آله معرفی مینمایند. 
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و صفت دسته و گروهی دیگر خوف از مقام کبریائی و بررسی بعقیده و باعمال انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۳۴ 
خود به پیشگاه پرورد گار است و از عاقبت سیر و سل وک خود و محکومیت خود پیوسته خاثف و لرزان خواهند بود. 
و صفت دیگر و آثار الحیاُ الدنیا شعار بیگانگان علاقه بزندگی دنا و پیروی از هوی و تمایلات نفسانی خود بوده بدون اینکه 
لحظه‌ای در زند گی رعایت وظیفه الهی را بنمایند و به غرض از زندگی و مسیر خود هرگز توجه نمی‌نمایند. 
و صفت دسته دیگر و نهی النفس عن الهوی سیره اهل ایمان خودداری از تمایلات و خواسته‌های نفسانی است و اينکه شعار خود را 
عبودیت و تقوی و پرهیز از گناهان قرار داده‌اند بالاخره صفات هر دو دسته و گروه ضد یکدیگر و صفت خوف از مقام بررسی 
کبریائی و خودداری از تمایلات که محور سعادت و فضیلت و عبودیت است و رذیله طغیان و خودپرستی و پیروی از تمایلادت 
نفسانی محور شفاوت و تیره‌بختی است. 
در کتاب کافی از قمی از ابراهیم از ابن عمیر از محمد بن مسلم روایت نموده که سژرال نمودم از امام ابی جعفر علیه السلام از آیه (و 
الیل اذایَغْشی ... و الم ٍذا موی) و نظایر آنها امام فرمود پرورد گار سو گند یاد فرماید بهر یک از مخلوقات خود ولی اهل ایمان 
تتسد مور کازه امسر کل یاک تخانش 
و نیز در کتاب فقیه از علی بن مهزیار از امام ابی جعفر علیه السلام روایت نموده که سّال نمودم از امام از مفاد آیه ( الیل اذا 
یَعُشی و هار |ذا تجلّی) و آیه (و للجم |ذا موی) و نظایر آنها فرمود ساحت پرورد گار س وگند یاد مینماید بهر یک از مخلوقات 
خود ولی اهل ایمان نباید س و گند یاد مان نز ام پرورد گار. 
در کتاب در منثور بسندی از علی علیه السلام از مفاد آیه (و لازعاتِ عُرق) فرمود فرشتگانی هستند که ارواح پلید کفار را قبض 
می‌نمایند (و الاشَطاتِ تشطا) فرشتگانی هستند که ارواح پلید کفار را از ناخن و پوست آنان می‌کشند (و السّابحاتِ سَبَحا) 
فرشتگانی هستند که ارواح اهل ایمان را بسرعت میان آسمان و زمين می‌برند انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۳۵ 
(قالشابقات) فرشتگانی هستند که در قبض روح ظاهر اهل ایمان سبقت میجویند که آنرا بسوی پرورد گار ببرند (لدَْرات ثرا 
فرمود فرشتگانی هستند که امور بند گان را از این سال تا سال دیگر تدبیر می‌نمایند. 
در تفسیر قمی در باره آیه (تَِجت الرَاجءٌ ثغا الرَادَةُ) فرمود هنگامی است که زمین اهل خود را بیرون میافکند و مفاد رادفه 
صیحه است. 
در تفسیر قمی در باره مفاد آیه (أ انا لَموَدُودَونَ فی الحافرة) فرمود کفار قریش می گفتند امکان ناپذیر است که بشر پس از ابود 
شدن بار دیگر زنده شود. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه السلام در باره آیه ( ان لمََدُودُونَّ فی الحافرة) فرمود بزند گی بار دیگر 
زنده شود و مفاد (فاٍذا هم بالَاهرَ) فرمود ساهره زمین است که هنگام صیحه اجساد از قبور خود بیرون افکنده می‌شوند و بر روی 
زمین استقرار می‌یابند. 
در کتاب کافی بسندی از داود رقی از امام صادق علیه السلام در باره مفاد آیه (و لِمَنْ خاف مَقاع ربّه جننان) فرمود هر که معتقد 
باشد که پرورد گار بر او احاطه دارد و می‌شنود گفتار او را و نیز احاطه دارد بر آنچه عمل نماید از کار نیک و بدین جهت مانع شود 
که مرتکب گناه شود او همان اهل ایمان است از مقام پرورد گار خائف است و خود را باز میدارد از اينکه گناه مرتکب شود. 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۳۶ 
[سوره النازعات :)۷٩(‏ آبات ۴۲ تا ۳۶] .... ص : ۳۳۶ 
اشاره 
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یستلوتک عن الاعة ین فزساها (۴۷) فیع أْت من ذگراها (۳۳) الی ریک مثتهاها (۴۴ انا نت مر تن یخشاها (۳۵) ام 
نها غ لیوا الا َو ضحاها (۴۶) 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۳۷ 
شرح مه ی :5 ۳۳۷۲ 


یلو تک عن لماع أبان مُوساها: 

آیه بیان آنستکه کفار و بت‌پرستان مکرر در مقام سوال بر ميآیند و از قیامت و هنگام تحقق آن بطور استهزاء و تزلزل پرستش 
می‌نمایند که چه وقت عالم قیامت گسترده و بر پا خواهد شد. 

فیع أنتَ من ذ گراها: 

ای رسول گرامی هرگز بهره از علم بحقیقت آن و بوقت و احاطه بآن نخواهی داشت و گفته شده از جمله سئرال کفار آنستکه 
خطاب پرسول صلی الله علیه و آله نموده مبنی بر اینکه از علم بحقیقت و بوقت قیامت چه آ گهی داری با اينکه بسیار آنرا یادآوری 
نموده و ما را بآن تهدید مینمائی. 

الی ریک مها 

آیه خطاب برسول صلی الّه علیه و آله است چگونه بحقیقت عالم قيامت آگهی بیابی و بخصوصیات آن آگاه شوی در حالی که 
انتهاء و پایان ممکنات بسوی آفرید گار خواهد بود بر این اساس از وقت آن هر گز نباید سال نمایند انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۳۸ 
و محتمل است آیه بیان آن باشد از جمله علومی که اختصاص بساحت پرورد گار دارد و مخلوقی نمیتواند بر آن آ گهی بیابد عالم 
قيامت و گسترش صحنه آنست و هنگامی خواهد بود که نظام جهان طبع گسیخته شده و نظام کامل و کاملتری بوجود خواهد آمد. 
بر این اساس پیدایش عالم قيامت عبارت از فناء اين عالم و گسیختن نظام و انقراض موجودات آن و اختلال نظام اسباب و عوالم 
طبع خواهد بود که همه از تأثیر بازمانده و محکوم بفناء شوند فرشتگان قدس و هم‌چنین بشر هرگز نمیتواند فناء و زوال خود را 
بيابند و درک نمایند هم‌چنین علم بآن که از شئون وجودی آنها و جزء نظام این جهان است و عالم قيامت از ه..لحاظ توأم با 
توسعه بطور اطلاق خواهد بود چه از لحاظ ابدیت آن و چه از نظر ظهور صفات کبریائی و نیز از لحاظ اينکه از سایر عوالم سعه و 
ظهور آن بغیر قیاس کاملتر بطور اطلاق خواهد بود بر این اساس ایجاد عالم قيامت و گسترش آن نیاز بهیچ سبب و واسطه‌ای نخواهد 
داشت از جمله زمان از نظر اینکه زمان محصول انتظام کرات جهان و حرکت و سیر آنها است پس از پراکند گی و تلاشی کرات 
وقت و زمان مفهوم ندارد خلادصه ایجاد عالم قيامت و گسترش صحنه پهناور آنرا نمی‌توان قیاس بامری نمود و بدین وسیله آنرا 
معرفی نمود. 

از نظر اینکه ساحت کبریائی احاطه و علم بآن را اختصاص بخود داده است از جمله آیه (قل نما علمها لد ربّی) است و چگونگی 
و تفصیل آن از پیامبران مرسل و از فرشتگان مقرب پنهان فرموده و پرده از چهره آن ه رگز برنداشته است. 

و از جمله علوم و مفاتیح غیبی هنگام گسترش عالم قيامت است هم چنانکه نبوت و وجود آن و علم و احاطه بآن همه یکسان از 
مکامن غیب ساحت کبریائی است فقط هنگام ایجاد و گسترش و آفرینش آن ظاهر خواهد شد بدون اینکه احدی از رسولان و یا 
فرشتگان بیکی از خصوصیات آن راه یابند. انوار درخشان» ج۱۷» ص: ۳۳۹ 

زیرا چگونه موجود امکانی احاطه بیابد بامری که تحقق و ظهور آن ملازم با فناء و نابودی ممکنات می‌باشد و هرگز موجودی 


نمیتواند فناء و زوال خود را بفهمد و بفناء خود احاطه بیابد از جمله تعیین وقت عالم قیامت است از نظر انقراض عالم وجود و 
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گسیختن رابطه کرات و اختلال نظم جهان در اینصورت وقت مفهوم ندارد بالاخره نظام جهان طبع پایان می‌پذیرد در اثر آن همه 
شئون وابسته باین نظام نیز تغییر خواهد پذیرفت. 
و بر حسب آیه َلْ فی السّماوات و لأْزض) اعلام فرموده که بطور اطلاق ثقل وجود عالم قيامت و هم‌چنین ثقل علم و احاطه 
علمی بآن و ثقل ظهور صفات آن از شدائد و عقبات و حساب و بررسی‌های زیاده بر فکر و اندیشه رسولان است چه رسد بوقوع و 
گسترش آن صحنه پهناور که یگانه صحنه امکانی است که نمونه صفت ابدیت و سایر صفات کبریائی را بطور مسطوره واجد 
خواهد بود عالمی است از نظر عظمت و شدت آن کرات بی‌شمار عالم طبع توان حمل آنرا نخواهند داشت. 
بالاخره ثقیل بتمام معنا است وجود و ثبوت و گسترش آن و علم و احاطه بآن و ظهور صفات آن از نظر اينکه ملازم با فناء عالم طبع 
خواهد بود و آنچه از شنون آن عالم است و هرگز موجودی فناء و نابودی خود را نمی‌فهمند و وصف آنرا نمیتواند بیابد. 
و در پاسخ از سال وقت عالم قيامت مکرر علم و احاطه بآن را اختصاص بعلوم غیبی معرفی فرموده که هیچ راهی برای حل و پاسخ 
آن نیست جز پاسخ مانند (الی ریک متتهاها) و با آیه نما علمّها علَ ری لا ُجلیها ها لا ُو) و اعلام به اين که موجود امکانی 
توان و قدرت فهم و احاطه بأآن را نخواهد داشت و ثقیل و غیر قابل درک و احاطه بتمام معنا است. 
بالاخره علم و احاطه بعالم قيامت از علوم غیبی است که از طاقت هر موجود مقدسی از رسولان و فرشتگان و قدسیان خارج است 
هم‌چنین انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۳۴۰ 
حقیقت اوصاف و چگونگی آن و همه آنها ثقیل و از ظرفیت امکانی خارج است و از علوم غیبی نیست که چنانچه سژال شود و از 
آن پاسخ گفته شود قابل فهم و درک باشد مانند بسیاری از امور محسوسه و یا قضایای تصدیقی و يا بسیاری از معارف الهی و 
اسرار آفرینش که قابل پاسخ و نیز قابل درک هستند ولی از جمله علوم غیبی که اختصاص بساحت کبریائی دارد همه شئون عالم 
رستاخیز است که ثقیل بطور اطلاق معرفی شده است و در باره هیچیک پاسخ مثبت اعلام نميشود. 
بعبارت دیگر عالم قيامت عبارت از محصول عوالم و نشأًّتی است که محکوم بفناء شده و نابود گشته‌اند و از آن عوالم و موجودات 
آنها اثری بجا نمانده نا گهان باراده قاهره عالم قيامت از کتم عدم پدید آمده نظام دیگری غیر از نظام عوالم و نشئات دیگر که ابدی 
و زیاده بر تصور و فکر بشر است بر سرتاسر آن صحنه فرمانروا خواهد بود. 
و بر حسب آیات کریمه پس از انقراض نظام جهان طبع که همه عوالم علوی و سفلی محکوم بفناء و زوال می‌شوند و تیره گی فناء 
سرتاسر صحنه امکان را فرا گرفته و بر آن فرمانروا خواهد بود و جز ذات احدیت کبریائی و قهار علی الاطلاق موجودی نخواهد بود 
و صحنه امکانی جز مفهوم آنگاه نباشد نا گهان باراده قاهره بدون شرط و قید صحنه درخشان عالم ابدی پدید میآید و نظام خورشید 
آرای آن عرصه امکان را تا ابد روشنائی خواهد بخشید. 
با اینکه بشر که از روزنه شنوائی و بینائی بصحنه پهناور جهان نظر افکند و پس از قرون بی‌شمار باسرار نهانی یک موجود پی نبرده 
و از آن بی‌خبر است چگونه با فکر کوتاه خود از محبط تيره جهان طبع میتواند بعالم درخشانی که قیاس آن با سایر عوالم مانند 
خورشید تابان است پرتو افکند و احاطه بیابد در صورتی که شعاع نظام ابدی فکر را کلل و دیده را خیره مینماید و بغیر قیاس از افق 
تصور و اندیشه بشر بالاتر است امکان ندارد بتواند در محور نظام خورشید آرای انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۴۱ 
آن دو بزند و حقیقت صفات و چگونگی آنرا درک نماید. 
و این جریان در باره سلسله بشر بر حسب حکم خرد است ولی در باره ارواح قدسی رسولان و فرشتگان مقرب که سعه وجودی و 
احاطه ذاتی آنان از افق تصور و اندیشه بشر خارج است و بر حسب آیه (ّما علمها لك له و آیه الی ریک متنهاها) علم و احاطه 
پآن اختصاص بساحت پرورد گار دارد و ارواح قدسیه و فرشتگان مقرب نیز از علم بآن بهره‌ای ندارند زیرا انتهاء آن بساحت کبریائی 


است و حقیقت و صفات آن قابل وصف نیست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۱۷۲ 
با انقراض موجودات و اختلال نظام اسباب و عوالم طبع که همه از تأثیر بازمانده و محکوم بفناء شده‌اند هم‌چنین عالم مجردات مانند 
جن و عوالم علوی قدسیان نیز تغییر یافته و زوال پذیرفته‌اند. 
بدیهی است فرشتگان قدس و بشر هرگز نمیتوانند فناء و زوال خود را درک نمایند و بفهمند و هم‌چنین علم بآن از شون وجودی 
آنها و جزء نظام این جهان است. 
ما نت مر من بخشاها: 
خطاب برسول صلّی الله علیه و آله است که سمت تو تهدید و انذار مردمی است که از شنیدن عالم قيامت اقتضاء بیم و هراس از 
آنرا بابند و در مقام اجتناب و پرهیز از خطر عقوبتهای آن برآیند و سمت رسول هرگز پاسخ از هنگام عالم قیامت و سایر 
خصوصیات آن نیست زیرا هیچیک از اوصاف عالم قیامت قابل درک و احاطه نخواهد بود. 
بالاخره غرض از اعزام رسول دعوت عموم بشر بتوحید و باصول آن از جمله معاد و عود بشر از اولین و آخرین بسوی ساحت 
پرورد گار و زندگی همیشگی او است و ذکر عالم قیامت بمنظور تهدید و ترغیب عموم بشر است که از تهدید بآن در مقام انوار 
درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۴۲ 
سپاس از نعمتهای پرورد گار برآیند و نظر به این که عالم قيامت همه شئون آن فوق طاقت فهم و درک است نمیتوان از آن پاسخ 
گفت جز اينکه علم و احاطه بخصوصیات آن از علوم غیبی است و اختصاص بساحت پرورد گار دارد. 
خلاصه قيامت یگانه عالم و حیات جاودان است که صفات کامله پرورد گار را از هر سو ارائه میدهد و برای ابد بهترین مسطوره نظام 
شریف ربوبی خواهد بود کم بو روها لمعب َو ضحاها: 
بیگانگان از نظر اينکه جز بزندگی در دنیا معتقد نیستند و مرگ بشر را فناء و نابودی محض می‌پندارند پس از مرگ با اينکه 
بعقوبتهای زیاده بر تصور مثالی محکوم هستند ولی آنرا از شئون زندگی در دنیا پندارند و حالت بی‌ادراکی نسبت به این که عالم 
برزخ از مراحلی است که بشر خواه و ناخواه خواهد پیمود چون این حقیقت را به این که مشهود آنها است درک نمی‌نمایند همه را 
جزء زند گی در دنیا می‌پندارند. 
و آیه از حالت بی‌ادراکی آنان خبر داده که هنگام که صحنه قیامت گسترده شود چنین پندارند که قسمتی از یک روز را پس از 
مرگ لبث نموده و بحالت انتظار بسر برده‌اند در صورتی که قرون متمادی در عالم برزخ بعقوبتهای زیاده بر تصور محکوم بوده‌اند 
ولی آنرا از بی‌ادراکی زند گی در دنیا می‌پنداشتند و در انتظار اجرای عقوبتهای سخت‌تر و زیاده بر تصور در باره خودشان بوده‌اند. 
و گفته شده مراد از آبه (کنهم بزع یرزنها آغ یواعد و ضحاها) آنستکه از نظر ربوبی زندگی در دنیا بنظر آنان بسیار کم و 
کوتاه خواهد آمد به این که در دنیا فقط مقدار عصر و يا بقدر صبح یک روز زندگی نموده‌اند. 
و یا مفاد آیه آنستکه هنگام که کفار به صحنه قیامت نظر افکنند گمان نمایند که در دنیا زندگی آنان بقدر پسین و آخر روز بوده و 
یا بقدر صبح و قبل از ظهر بوده است. انوار درخشان» ج 0۱۷ ص: ۳۴۳ 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و ما خاف تقام ره و تیاس عن وی فلج می موی فرمود اهل ایمان که بر معصیت 
و گناهی دست يابند و سپس در اثر مخالفت و نهی پرورد گار از اقدام به گناه خودداری نمایند جزاء و پاداش ترکک گناه نعمتهای 
بهشت خواهد بود و در باره آیه (َلونک عن العف ان ُوساها) فرمود چه وقت عالم قیامت برپا خواهد شد پاسخ آن فرمود 
(الی ریک مُنهاها) یعنی علم بان اختصاص به پروردگار دارد و در مورد آیه (اَُم وم نها لغ یبا 1 عنیةٌ َو ضحاها) فرمود 
قسمتی از یک روز است. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده به این که کفار مکه از رسول صلْی اللّه علیه و آله از وقت قیام عالم رستاخیز 


سژال مینمودند و نظر آنان استهزاء بود پاسخ آن آیه (یشتلوتک عن السَاعَ ین مُوساها) می‌باشد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶۲ از ۱۷۲ 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۴۴ 


سوره عبس ..... ص : ۳۴۴ 

اشاره 

در مکه نازل شده چهل و سه آیه است پشم له امن ن الرجیم 
[سوره عبس (۸۰): آیات تا ۴۲].... ص : ۳۴۴ 


اشاره 


بشم له لرخمن الحیم 

عبس و نوی (۱) آَنْ جاءة ای (۲) و ما بُذریک له یکی (۳) و برقع ال ری (۴) 

من اتفبی (۵ نت له لضد دی (۶) و ما علیک لا بر کی (۷ و ما من جاءکک بشعی (۸) و هو بَخشی )٩(‏ 

نت ع ی ۰ کل نها نکر (۱۱ من شاء د کر (۱۲) فی ضحفٍ کر (۱۳) ترفوعة نطو (۱۶) 

یی رو (۱۵) کرام َو (۱۶) یل لا ما ره ۶ ینیع (۸) من طفهُ له مره (۱4) 

تم لبیل یره (۰ ۰ تم ماه یه (0۱ کم دا شاء آر مره (۲۲) کلا لمّا مه بقض ما مره (۲۳) لیر الَْسانْ الی طعامه (۲۴) 
ص امه با (0۵) قلعم (0۶تَش نها عا (۳) وبا و قضبا (0۸ و زیون و تخل( 

و عدایق عب ۳۱ و اک و ی (۳۱) معا کم و ایکم ۳۷ نذا تخانش از (۳۲) یعیفر مره من آخیه (۳۴) 
هو آیه (۳۵) و صاحییه و یه (۳۶ لک اقری مغ یذ یه ۳0 وجوة یعیفر (۳۸) ضاحک مُشتشرة (۳) 
و وجوة بومید علیها عبر (۴۰) توعقها نرُ (۴۱) ولیک م که له (۴۷) 

انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۳۴۷ 


شرح .... ص : ۳۳۴۷ 


عبس و تولْی: 

در باره شأن نزول آیه در تفسیر قمی است که آیه در باره عثمان بن عفان و عبد اللّه بن ام مکتوم اعمی (نابینا) نازل شده و عبد اه 
بن ام مکتوم مزذن رسول صلی اه علیه و آله بوده است و بحضور رسول صلی اه علیه و آله آمده در حالی که در حضور او 
چندی از اصحاب بودند و عثمان نیز حضور داشت رسول صلی اه علیه و آله عبد اللّه را مقدم داشت بر عثمان بدین جهت عئمان 
اظهار ترش‌روثی و سوء خلق نمود و از عبد اللّه روی گردانید در اثر آن آیه بش و نوی نازل شد یعنی عشمان اظهار ترش‌روثی 
نمود. 

و از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده که آیه در باره شخصی از بنی امیه بود که در حضور رسول صلی الله علیه و آله بود در 
آن هنگام عبد اللّه بن ام مکتوم وارد شده چون او را مشاهده نمود آن شخص از بنی امیه اظهار نفرت از ورود عبد اللّه نابینا نمود و 


روی خود را از او برگردانید و آن واقعه را پرورد گار حکایت فرموده است. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲ب۱ از ۱۷۲ 
و طبرسی قدس سره در تفسیر مجمع روایت نموده که آیات در باره عبد اللّه ام مکتوم و او عبد اللّه بن شریح بن مالک بن ربيعة 
فهری از قوم بنی عامر بن لوی بوده است. 
عبد اه بن ام مکتوم بحضور رسول صلی الله علیه و آله آمده در حالی که رسول صلی الله علیه و آله با عتبةُ بن ربیعةٌ و ابا جهل بن 
هشام و عباس بن عبد المطلب و ابق و امیه فرزندان انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۴۸ 
خلف گفتگو مینمود و آنان را بسوی خداپرستی و قبول اسلام دعوت می‌فرمود. 
عبد الهام مکتوم وارد شده عرض نمود یا رسول الله برای من از آیات قرآنی قرائت فرما و از علومی که پرورد گار بتو تعلیم و 
موهبت فرموده مرا بیاموز و نظر به این که نمیدانست که رسول صلی الّه علیه و آله مشغول گفتگو با گروهی بوده درخواست خود 
را تکرار نمود بطوریکه در رخسار رسول صلی اه علیه و آله آشکار گشت از نظر اينکه صنادید قریش بگویند که پیروان رسول از 
قبیل نابینایان و برد گان هستند و اين امر باعث شد که توجه به کفار بنماید و آنان را دعوت بتوحید و بدین اسلام نماید و آیه نازل 
شد و رسول صلی الله علیه و آله نیز پس از آن عبد اه بن ام مکتوم را گرامی میداشت و میفرمود مرحبا بفردی از اهل ایمان که 
ساحت پرورد گار مرا عتاب فرمود و باو میفرمود هر گونه حاجتی داری خواهیم برآورد و او را دو بار در دو غزوه بر مدینه والی قرار 
داد. 
و آی اللّه سید مرتضی علم الهدی قدس سره فرمود آیه دلالت ندارد به اي که خطاب متوجه رسول صلّْی ال علیه و آله باشد و 
ساحت او مورد عتاب قرار گرفته باشد و ظاهر آیه خبر محض است و تصریح نفرموده به این که مخبر عنه کی است و آیه صراحت 
دارد به این که مورد عتاب آیه که اظهار نفرت و عبوسی نموده هر گز از صفات رسول صلّی الله علیه و آله با دشمنان نبوده فضلا از 
اهل ایمان که در مقام آموختن و تعلم برآید و نیز توصیف به این که متصدی امور اغنیاء و مستکبران و نیز از پاسخ نیازمندان و 
بینوایان خودداری می‌نماید و هرگز این رذیله شباهت با اخلاق کریمهٌ رسول صلی اه علیه و آله ندارد که او را در اول بعشت 
معرفی فرموده (و نک للی مت عظیم). 
رم نی اش اش ی مالسا اعد 117 می‌باشد هم‌چنانکه از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که آیه در باره شخصی از بنی امیه بوده نازل شده است. 
و آیة الله قیض قدس سره فرمود آنچه از آیه گفته شده که آبه در باره رسول صلی الله غلیه و آله نازل شده قه در نورد عقمان سیاق 
آیات از آن امتناع و ابا دارد و قرینه صریح ار درخشان» ج۱۷ ص: ۳۴۹ 
است به این که عتاب چندی که در آیه ذکر شده است تا آخر سوره خطاب به غیر رسول صلّی اللّه علیه و آله می‌باشد و این از 
افتراتات اهل نفاق و حشویه است که مرام آنان بر عدم عصمت ارواح قدسیه رسولان است. 
و غرض سوره عتاب بر کسی است که پاسخ مستکبران را مقدم میدارد بر توجه بفقراء و بینوایان و اهل دنیا را تقدیر می‌نماید و اهل 


بیان آنستکه روی خود را ترش نمود در اثر ورود شخص عاجز و نابینا که مراد عبد الله بن ام مکتوم مذن رسول صلی اه علیه و 
آله بوده است. 

و ما بُذریک له کی و یذ کر ال کری: 

خطاب به کسی است که اظهار عبوسی و ترش‌روئی نموده که چه خبر داری از اینکه شخص وارد غرض او تعلم معارف اسلامی 
است و اينکه بوظایف دینی رفتار نماید و از مواعظ آیات قرآنی بهرمند گردد و از شبهات و رذائل اخلاقی پاکیزه شود. 


و تعییر از شخص وارد که عبد اللهام مکتوم و موذن رسول صلی اللّه علیه و آله بوده باعمی و نابینا خود قرینه بر توییخ است که با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۶۲ از ۱۷۲ 
شخص عاجز نباید اظهار نفرت نمود با اینکه بمنظور تعلم و آموزش بحضور رسول صلی الله علیه و آله آمده و در مقام درخواست 
قرائت آیات قرآنی از رسول صلی الله علیه و آله می‌باشد با عجز خود نهایت جدیت و سعی در اخذ معالم دینی و فهم معارف 
اسلامی نموده و باید از او تقدیر نمود نه آنکه مورد اعراض و اظهار نفرت قرار گیرد. 
ما من اشتغنی عَْت له نی و ما علیکک آ یرکی: 
و نیز همان شخص عابس را مورد عتاب قرار داده که از اغنیاء جانبداری انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۳۵۰ 
نموده و آنان را در انظار عموم مورد توجه قرار داده و بدرخواست آنان پاسخ مثبت داده است. 
و ما علیک آل کی 
و نیز خطاب بآن شخص عابس است که بتو ارتباط ندارد و بااک نخواهی داشت که سائل وارد» غنی یا کافر باشد. 
و بر حسب نظر مرحوم فیض قدس سره مفاد آیه خطاب به عثمان است چنانچه غنی و سرمایه داری نزد تو آمد حاجت و نیاز او را 
برآوری و او را تقدیر نمائی و باکی نیست که شخص مومن پرهی ز کار باشد و یا فاسق. 
و فا وف ی 
ظاهر مراد عبد لام مکتوم موذن است که برای تعلیم و آموختن معارف الهی در اين مجلس شرکت نموده و او از غضب پرورد گار 
خاثف و لرزان است. 
و ششی: 
بمنظور استفاده احکام الهی آمده در حالی که از غضب پروردگار خائف و هراسان است: 
و مفاد و ما بُذریک له رکی: 
خطاب بشخص عابس است که از کجا میدانی که این شخص نابینا در مقام تزکی برآید و خود را از اخلاق رذیله پاک و پاکیزه 
نماید کی ترا بر باطن و قلب این شخص عبد اه بن ام مکتوم آگاه ساخته است. 
و یذ کر فلع ال کری: 
جمله تردید و به دو تشدید است در اصل یتذ کر بوده یعنی در مقام کسب صفاء روح خود برآمده و متذ کر اداء وظایف الهی 
می‌باشد و بالاخره تزکی و حالت انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۵۱ 
ت زکیه روحی خود و چه حالت تذ کر او مورد رجاء قرار گرفته است و امید است که از سعی خود استفاده نماید. 
و محصل آیه آنستکه شخصی از بنی امیه که در حضور رسول صلّی اللّه علیه و آله بوده اظهار ترش‌روئی نمود و از شخص وارد 
عبد اه بن مکتوم رو گردانید در حالی که نمی‌داند که عبد له برای اصلاح حال و معارف دینی آمده که قبلا ایمان آورده و زیاده 
در مقام تعلیم و آموختن برآمده است و از نظر سوالاتی که در باره معارف الهی بنماید بصیرت او در دین زیاده شود. 
و در این چهار آیه که بصورت عتاب و سرزنش است و توجه بآن شخص عابس دارد از نظر اعراض از توجه خطاب باو است که 
فرمود (عتبس و تیآ جاءة الغمی) که شاهد بر تویسخ او است و در دو آیه (مّا تن اشیتشنی قنَ له تَصَدّی) که به هینت خطاب 
است مزید بر تشدید توبیخ و الزام حجت و تفریع و سرزنش شخص عابس است بطور حضوری. 
و تعبیر به این که عبد الله اعمی و خاجد بوذه از نظر آنستکه با عجز و تابینایی خود بحضور رسول صلی الله علیه و آله آمده برای 
استفاده معارف دینی باید مورد ترحم و تقدیر قرار بگیرد نه اينکه باو بی‌اعتنائی نموده و از او روی بگردانی. 
آیات کریمه نسبت عبوسی و ترشروئی را بشخص غائب داده که از شخص وارد عاجز و اعمی رو گردانیده بدین جهت مورد عتاب 
و سرزنش قرار گرفته است و در آیات دیگر بطور خطاب زیاده رذائل خلقی او مورد تذ کر و عتاب است و در آیه روآ من جاء ک 


یشعی) نیز عبد اللّه مکتوم را بر آن شخص معرفی نموده است. 
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با توجه به این که از جمله صفات فاضله رسول صلی الله علیه و آله حسن خلق با دشمنان بوده فضلا با اهل ایمان که در مقام 
استفاده و آموزش برآیند و خود را از پیروان و دانشجویان مکتب قرآن قرار دهند هم چنانکه عبد الله : بن ام مکتوم موذن اسلام بوده 
است و دیگر رذیله خلقی که با اغنیاء و سرمایه‌داران اظهار محبت و مرافقت نماید. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۵۲ 
و از فقراء و بینوایان اهل ایمان رو بگرداند بطور حتم شباهتی ندارد با حسن خلق و خوی ظاهر رسول صلی الله علیه و آله که هر گز 
تخلف پذیر نخواهد بود. 
در صورتی که آیه اک لعلی خلت عظیم) در سوره ن که پاتفاق مفسران بعد از سوره (ر پاشم تک تافو دا بت 

که گرگ نیال اسزود که انیت ربا تلف ] لین له رایظون ی ورن وا مرس یانش 3 
داده است که بطور ثابت و غیر قابل تبدل میباشد و در این سوره از رفتار ناروای مثل اقبال باغنیاء و سرمایه‌داران گرچه کافر و 
مشرک باشد و از اهل ایمان رو گردان شود او را مورد عتاب قرار داده باشد. 
با اینکه در آیات بسیاری مقرر فرموده مانند آیه (و غفض ججناحک من اببعک من الَمومنینَ) شعراء ۲۱۵) که در مکه اواثل بعشت 
ازل شده است و هم‌چنین آیه (فاضدَخ بما لور و آغرض ۶ عن الم رکین) حجر- ۸ که در آغاز بعفت نازل شده است.: 
ای اوه ازع و خی شک امیس غاد توت تابر صا وففتت اف نما و طوی زان وراک )رتست 
چگونه تصور میرود که مقام سامی رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نخستین فرد و نخبه جهان بشریت از او چنین رفتاری صادر 
شود و با احتمال رود بالا.خره عقل حاکم بقبح صفت رذیله است و ساحت مقدس رسولانن و قدسیان از اینگونه افترائات منزه 
ی 
کل ها تذ که من شاء ذکره: 
آیه مبنی بر ردع و بیان آنستکه آیات قرآنی وسیله موعظه دانشجویان است که آنان قبول مواعظ نموده و به اعتقادات حقه و اعمال 
صالح ملتزم باشند. 
من شاء ذکرة: 
بیان آنستکه آیات قرآنی مبنی بر ارشاد بمعارف الهی و عقاید حقه است انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۵۳ 
و هرگز مبنی بر اکراه در دعوت و تذ کر نمی‌باشد بلکه بر اساس اختیار و خواسته اهل ایمان دانشجویان است. 
فی ضخف مُکوعَة مَرفوعَة هر 
آیات قرآنی ثابت بوده و نیز ثبت شده در صحیفه‌های که در حیطه و اختیار فرشتگان وحی نهاده شده است و از مس و تماس 
شیاطین ایمن و از باطل مصون هستند. 
ی َفرَةٍ کرام بر 
ایا ادن یار فرشتگای اد کته کهمورد گرامی وهای آ 6 ساعت بای خن اس 
آیه بیان آنستکه آیات قرآنی را فرشتگان حامل وحی بعهده دارند و عبارت از جبرئیل امین وحی و اعوان او خواهند بود. 
و محتمل است مراد از صحف و صحفه که مورد گرامی ساحت کبریائی هستند و نیز مقام آنان رفیع و طاهر از رذایل خلقی و از 
احتمال تمرد بری و منزه خواهند بود همانا امناء وحی هستند که بدستور جبرئیل امین علیه السلام وحی وظایف محوله خود را انجام 
میدهند و بطور تمثل و تنزل از حقایقی که مورد وحی و مقرر است و فرشتگانی که آنها را ضبط نموده و حامل هستند نوعی از 
تمئیل باشد که تعبیر فرموده (فی صحٍ مُکرَُْ) تا آخر آیه. 
اسان ما کف 


مبنی بر نفرین بر انسان ناسپاس است و به سختترین تیره‌بختی‌ها محکوم گردد زیرا قتل عقوبت و نهایت شداید دنیوی است و گفته 
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شده مراد لعن و طرد از رحمت است برای هميشه از نظر کفران نعمت‌ها که او را از هر سو فرا گرفته است. 

ما کر مبنی بر تعجب است چه سیب شده که مردم بیگانه با اينکه انوار درحشان» ج۱۷ ص: ۳۵۴ 

معتقدند که آفرید گار آنان را آفریده و از هر سو نعمتهای بی‌شمار هر یک را فرا گرفته در مقام کفران و ناسپاسی بر میاًیند با اينکه 
همه شئون وجودی آنان تحت تدبیر آفرید گار است تعجب از حالات نفسانی و روانی است و به لحاظ مورد و شنوندگان است و 
ساحت پرورد گار منزه از نقص و امکان است و از امیر مومنان علیه السلام رسیده که مفاد آن لعن و طرد انسان ناسپاس از رحمت 
ی 

من ی شین له 

مبنی بر استفهام از چگونگی خلقت و آفرینش بشر است که چه سبب شده که در مقام انکار و کفران نعمت برآیند آیا عزت 
وجودی آنان سبب شده که بر ساحت کیریائی اظهار غرور و نخوت نمایند و خود را شایسته کفران نعمت نمایند. 

من لْطفةٌ له فقََّ ره 

پاسخ سوال و بیان آنستکه از ماده قذر و پلید ماده تناسلی گرفته شده و هررگز شایستگی و صلاحیت غرور و نخوت را نخواهد 
داشت که در مقام انکار نعمت آفرینش برآید و در مقام مخالفت با پرورد گار بوده و اصرار بگناهان نماید. 

فقَدَرَه: بیان آنستکه بشر همه شئون وجودی او و هم‌چنین آثار و حرکات او بر حسب تقدیر و اندازه گیری و محدود است هم‌چنانکه 
ذات و ذاتیات و صفات او مورد تقدیر بوده و خارج از قدرت او می‌باشد. 

از جمله تقدیر بشر حدود افعال اختیاری او است که با شرانط و امکاناتی میتواند انجام دهد و هر گز زیاده بر آن نمیتواند اقدام نماید 
بالاخره بشر چه از لحاظ چگونگی خلق و آفرینش و چه به لحاظ قدر و اندازه‌ای که در باره او که از قدرت و نیرو از هر لحاظ 
مقرر شده تحت تدبیر پرورد گار است و هرگز استقلال در وجود و یا در شئون وجودی و يا در باره آثار و افعال خود ندارند و از هر 
لحاظ محدود طبق انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۳۵۵ 

قدر و تقدیری است که برای او مقرر شده و قدر و اندازه‌ای که برای او در نظر گرفته شده زیاده بر آن برای او میسر نخواهد بود. 
هم چنانکه پروردگار بشر را از هر لحاظ محدود و برای شئون وجودی و آثار و حرکات او قدر و اندازه‌ای مقدر و مقرر فرموده 
هم‌چنین برای سیر و سل وک او و سپاس از نعمتهای که پرورد گار برایگان دسترس او و در اختیار او نهاده یعنی از جمله قدر و 
تقدیری که پرورد گار برای بشر مقرر فرموده آنستکه میتواند در مقام کسب کمالات و معارف الهی برآید و از مکتب عالی قرآن و 
از پرنامه آن پیروی نماید و بفضایل زیاده بر تصور در اثر سعی و کوشش نایل شود. 

در حقیقت پرورد گار بشر را برای تحصیل کمالات مجهز نموده هم چنانکه میتواند نیروهای خود را در کسب فضیلت بکار ببرد و 
در مقام سپاسگزاری از نعمت‌های پرورد گار برآید با همين نیروها نیز میتواند صرف غرور و خودخواهی نموده و نعمت‌های 
پرورد گار را ناسپاسی نماید و از هر فضیلت خود را بی‌بهره نماید. 

خلاصه قدر و تقدیر بشر بسوی هر مقصدی که در نظر بگیرد از کسب فضیلت و یا مخالف آن رعایت شده و هر لحظه قدرت شکر 
و سپاس نعمت پرورد گار را دارد و نیز قدرت کفران نعمت و ناسپاسی را واجد است و هر لحظه بشر در اثر قدرت و تقدیری که در 
باره او مقرر فرموده میتواند در کسب سعادت و شعار عبودیت صرف نماید و آن قدرت را نیز میتواند در طریق خودخواهی و 
ناسپاسی پرورد گار بکار بندد. 

و مفاد آیه (فقَدَرَهٌ) آنستکه در اثر خلقت و نیروی روانی و آفرینش حدود و قدرت مخصوصی در اختیار او نهاده که میتواند هر 


طریقی را بر گزیند و قدرت و نیروی خود را صرف کسب شعار عبودیت و سعادت نماید و نیز می‌تواند قدرت و نیروی خود را در 
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مخالفت و ناسپاسی نعمتهای پرورد گار بکار بندد. انوار درخشان» ج ۱۷ ص: ۳۵۶ 
و مفاد آیه (نّم الیل یََره) نیز آنستکه برای بشر میسر نموده که همه گونه قدرت خود را صرف تعلیم و آموزش برنامه مکتب قرآن 
نماید و در مقام تحصیل کمالات نفسانی و اعتقادی و وظایف عملی برآید پرورد گار از هر لحاظ برای بشر میسر نموده که قدرت 
بدنی و روانی که به بشر داده آنرا صرف هر طریقی که میخواهد بنماید و در اثر قدرت ذاتی و روانی و جوارحی هر لحظه و هر 
نعمتی که باو داده او را مورد آزمایش قرار داده است و وسایل سیر و سلوک او را در طریقه سعادت و با شقاوت و تیره‌بختی یکسان 
در اختبار او نهاده از وسایل عادی و طبیعی و با وسایل تعلیمی و ارشادی همه را در اختبار او نهاده است. 
خلاصه مفاد جمله فقدره آنستکه همه شئون وجودی و سیر و سل وک و افعال اختیاری او را مورد تقدیر قرار داده و قدرت و نیروی 
مخصوصی در دسترس او نهاده و با این نعمت و نیرو و قدرت او را معرض آزمایش قرار داده پس از اينکه بر حسب آیه (ّم الّبیل 
مره وسایل تعلیمی و ارشادی و هم‌چنین وسایل طبیعی را برای سیر و سلوک او مقرر و آماده فرموده است که هرگونه حرکات و 
سیر بسوی هر مقصدی که بر گزیند و اتخاذ نماید میتواند و برای او آماده خواهد بود. 
و در باره مفاد آیه (َْدْرَه) گفته شده که پروردگار شئون وجودی بشر را قدر گیری و اندازه گیری نموده و هیچیک از شئون او را 
بدون تقدیر نگذارده است و مفاد ِ لبیل یَمرَه) نیز از جمله تقدیر آنستکه برای کسب سعادت و نیل بمقام عبودیت نیز طریقه 
سیر و سل وک آنرا نیز میسر نموده و با سهولت از طریق افعال اختیاری و اداء وظایف الهی میتواند بسعادت نائل شود شاهد آنستکه 
حرکت و پیمودن طریق مقصد را نیز تقدیر نموده به این که بشر خود با افعال اختباری و اداء وظایف دینی بسهولت بمقصد سعادت 
نائل گردد. 
بالاخره از جمله تقدیر در باره بشر آنستکه از طریق افعال اختیاری و حرکات ارادی خود بسهولت بمقصد برسد و عبودیت و سعادت 
که در کمون او نهاده شده انوار درخشان؛ ج۰۱۷ ص: ۳۵۷ 
در اثر سیر و سلوک و حرکات ارادی و قیام بوظایف دینی بسهولت بتواند بدان دست بیابد. 
خلاصه قدر و اندازه گیری سبیل و پیمودن طریق مقصد و سعادت نیز بخود او محول شده است هم‌چنانکه بسیاری از ذات و ذاتبات 
و صفات افراد بشر بطور حتم قدر و اندازه گیری شده و هیچ قابل تبدل و تغییر نخواهد بود. 
ولی تقدیر در باره سیر و سلوک و پیمودن طریقه مقصد و نیل بسعادت بخود او محول شده و بسهولت نیز میتواند با حرکات 
اختیاری خود طریق را بپیماید و بسعادت که در انتظار او است نائل گردد. 
سیر و سلوک بشر در نظام تکلیف و حرکت ذاتی و جوهری خود بر اساس دو نیروی روانی یعنی اراده و خواسته که از آن تعبیر 
باختیار میشود و دیگر بر حرکت جوارحی است و هر دو از اقتضاء روح صادر میشود و دیگری آنرا تحمیل ننموده باشد ساحت 
پرورد گار اراده و نیز فعل را با قید اراده فاعل و هم‌چنین سایر خصوصیات فعل را اراده فرموده و بطور تکوین و حتم است در نتیجه 
فعل با قید اختیار و خواسته فاعل صادر می‌شود ساحت کبریائی شخص فاعل و اراده او را و هم‌چنین حرکات جوارحی و زمان و 
مکان و سایر مشخصات فعل را ایجاد نموده و بطور حتم تحقق پذیر خواهد بود. 
بالاخره در باره سیر جوهری بشر این چنین تقدیر فرموده که فعل و حرکات فاعل که بمنظور رسیدن بمقصد و هدف است باید با 
قید اراده و خواسته فاعل صادر شود و گر نه سیر و حرکت وجودی و کسب ذات و جوهر خود نخواهد بود. 
بر این اساس فعل و حرکت جوارحی بدون قید اراده و خواسته فاعل رشد جوهر وجودی فاعل نخواهد بود بلکه از خارج بر او 
تحمیل شده است. انوار درخشان» ج۰۱۷ ص: ۳۵۸ 


۳ 


نت اماتة اقب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۸ از ۱۷۲ 
حرف ثم برای تراخی است پس از پیمودن دوره زندگی که بر اساس تکلیف و اختیار نهاده شده خواه ناخواه بشر در آستانه مرگ 
خواهد درآمد فرشتگان روح بشر را قبض خواهند نمود و نسبت آن بساحت کبریائی داده شده و در نتیجه برای احترام جسد متوفی 
در قبر پنهان نموده که مورد نظر قرار نگیرد و سبب وحشت مردم و يا سبب هتک متوفی گردد آیه از نظر امر بدفن اموات آنرا نیز 
ساحت پرورد گار استناد داده است. 
زذا شاء أقه 
ثم حرف تراخی است که پس از پایان عالم برزخ و پراکندگی نظام جهان هر لحظه مشیت ساحت کبریاتی بآن تعلق بیابد بار دیگر 
او را از قبر اخراج نموده و بسوی صحنه عالم قيامت سوق خواهد داد. 
آیه مبنی بر ردع است که هرگز افراد بشر که در کفران نعمت و اظهار عناد با ساحت کبریائی اصرار مینمایند لحظه‌ای در مقام انقیاد 
نخواهند برآمد با اينکه پرورد گار بیگانگان را نیز مانند اهل ایمان مورد فضل قرار داده و همه گونه وسایل آسایش را برای آنان 
آماده فرموده است. 
و طریقه سعادت و کسب فضیلت و پیروی از مکتب قرآن و از برنامه‌های آن برای همه یکسان میسر نموده گروهی پیروی از مکتب 
قرآن را پذیرفته و بسهولت قیام باداء وظایف دینی مینمایند و گروهی از نظر کفران نعمت و خودستائی در مقام مبارزه با مقام 
کبریائی بر مبایند و از هر فضیلت خود را بی‌بهره می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۷ ص: ۳۵۹ 
مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است چنانچه انسان با نظر عبرت بنگرد بطعام خود و آنچه برای رفع گرسنگی خود صرف مینماید 
برای اثبات توحید آفرید گار کافی است زیرا چه نیروهای در درون اعضاء و جوارح انسانی قرار داده که غذا را بپذیرد و آنرا تجزیه 
و تحلیل نموده بالاخره بدل ما یتحلل خون و هر یکک از اجزاء بدن انسانی قرار دهد و بدین طریق حیات و زندگی هر فردی در اثر 
صرف غذا و تهیه مواد بسیاری که بدن و جوارح بآنها نیاز دارد ادامه و انتظام خواهد یافت. 
از جمله آثار فعل توحیدی پرورد گار ریزش قطرات باران است باقطار جهان بمنظور سیراب نمودن اراضی و رشد نباتات و درختان 
و کشتزارها و فوران چشمه‌سارها و نیز فسمت زیادی از باران در درون اراضی فرو رفته ذخیره می‌شود. 
در نتیجه فرو باریدن باران اراضی نرم شده و شکافهای بر همه جوانب آن وارد می‌شود و بدینوسیله آماده روئیدن نباتات و هسته‌ها 
از درون زمین میشود زیرا چنانچه اراضی مرده و محکم در اثر فرو باریدن باران شکافهای ریز بهمه جوانب آن وارد نشود حبوبات و 
هسته‌ها از هوا و حرارت و تابش اشعه خورشید استفاده ننموده قابل رشد نخواهند بود. 
در نتیجه فرو باریدن باران و شکافهای ریز که بر سطح زمین پدید میآید هسته‌ها و درختان از جمله تاک و زیتون و درخت خرما 
رشد نموده هم‌چنین سایر انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۶۰ 
روئیدنی‌ها مانند علف که مصرف چهارپایان می‌شود. 
و دا غلب 
باغها و بستانها که درختان بزرگ فضای آنها را فرا گرفته است. 


و اک و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۱۷ ص: ع۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۹ از ۱۷۲ 
شکوفه درختان پدید میًید و پس از گذشت فصول سال میوه‌های لذیذ هر یک دسترس بشر قرار میگیرند و هم‌چنین علفهای و 
کشتزارها که بمصرف حیوانات میرسد. 
متعا کم و لأمایک: 
نعمتها و نباتات و اقسام بی‌شمار میوه‌ها و مواد خواربار دسترس بشر قرار میگیرد بمنظور تغذیه و تأمین مواد غذا برای عموم و نیز 
تأمین مصرف حوانات اهلی پرفایده که در تصرف انسانها هستند مانند شتر و گاو و گوسفند و بز و سایر چهارپایان که مورد 
استفاده قرار میگیرند. 
ادا جات الصاشه 
پس از ذکر وسایل معیشت بشر و تأمین مواد غذائی آنان و آیه مبنی بر تفریع و اشعار بآنستکه همه اين نعمتها که دسترس بشر قرار 
میگیرد بطور مقدمی و فناء پذیرد و باندک زمانی زوال و تغییر پذیر میباشد. 
آیه بیان نمونه‌ای از عالم قیامت است که هنگام که صور دمیده می‌شود و داهنه و صیحه‌های پی‌درپی فضای جهان را فرا میگیرد و 
بشر از اولین و 0 مت پهناور قیامت احضار خواهند شد. 
یعیفر الم ار زیر انار هیا و 
هنگامی است که هر یکک از افراد از اقرباء نزدیک و خویشان خود مانند برادر انوار درخشان, ج۰۱۷ ص: ۳۶۱ 
و مادر و پدر و همسر و از فرزندان خود فرار مینمایند از شدت و سختی زیاده بر تصور آن روز که هر فردی را فرا میگیرد که از هر 
۹ ت بخود مشغول خواهد بود. 
۱[ آنجنان وحشت و ذهشت او را فرا خواهد گرفت که از هر 
یک از خویشان و اقرباء خود که در زندگی دنیوی و اجتماعی عضو زند گی و آسایش او بوده از همه صرف نظر خواهند نمود 
بطوریکه نمیتوانند از خطر و دهشت بغیر خود توجه نمایند و یا بدیگری نظر افکنند. 


2 هد ئ‌ 
هو 2 


وه ید در ضاحکا یره 

بیان آنستکه در آن صحنه که سرایر افراد ظاهر می‌شود گروهی گشاده چهره و خندان و مسرور و پیوسته بهر یک از آنان بشارت 
سعادت از هر سو میرسد و با اطمینان خاطر از آن صحنه خطرناکک خواهند گذشت. 

و وج یزمئز علیها عبر توَقها قتر 

گروهی بسیار که سرایر ظلمانی آنان از چهره آنان ظاهر خواهد بود به این که غبار و تیره‌گی کفر و شرکک درونی هر یکک از آنان 
از چهره آنان آشکار خواهد بود و ظلمت و تیره گی مخصوصی چهره آنان را فراگرفته و امتبازات زیادی هر یک از آنان را احاطه 
خواهد نمود که از اهل ایمان و سعادتمندان جدا خواهد بود و در صف مخصوص به بیگانگان قرار گرفته‌اند. 

ولیک غم کنر ره 

بیان گروهی است که تیره گی و تاریکی چهره‌های آنان نمونه‌ای از سیرت انوار درخشان» ج۱۷ ص: ۳۶۲ 

کفر آنان است و ضمیر اشاره و تاأکیدی که در بر دارد بیان آنستکه آنان اهل کفر و عناد با ساحت کبریائی بوده و پیوسته به گناهان 
تمایل داشته و از هر خیر و رحمت و فضیلت بی‌بهره خواهند بود. 

دود کتتانب خر مزر سای از هکره ووانت تبوده که آبه رس اسان سا | کدی باتعضی این ان هب از ل فده کاس که 
برسول صلی اه علیه و آله عرض نمود بآفرید گار ستار گان و غروب آنها کافر هستی رسول صلی الّه علیه و آله او را نفرین نمود 


در طریق مسافرت او بشام حیوان درنده‌ای او را ربود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفمه ۱۷۰ از ۱۷۲ 
در تفسیر قمی در مورد آیه (َ لبیل یس فرمود طریق خیر و اعمال صالح را برای او آسان نموده است. 
در کتاب ارشاد مفید است که از ابا بکر سزال نمودند از مفاد آیه (و فاکهَةً و آ) معنی آرا ندانسته پاسخ گفت چگونه آسمان بر 
من سایه افکند و کدام سرزمین مرا حمل نماید و چگونه خواهد شد که بگویم در کتاب قرآن کریم مفاد بعض آیات را نمیدانم اما 
فا که مفاد آن آشکار است و اما کلمةٌ اب پرورد گار عالم است. 
مقاله و پاسخ ابا بکر بامیر مومنان علیه السلام رسید فرمود سبحان اللّه چگونه نمیداند که معنی اب عبارت از چراگاه حیوانات است 
و آیه (و فا وب اعلام نعمت است بر مردم و آنچه صرف غذا نمایند و نیز برای خوراکک حیوانات اهلی آماده فرموده است. 
در تفسیر قمی است در مورد آیه (لکل اثری مهم تِن بُذنیه) فرمود هر فردی مشغول بخود می‌شود و از دیگران صرف نظر 
خواهد نمود. 
و الحمد للّه زنة عرشه و صلّی اللّه علی محمد و آله الطاهرین و السلام الدائم علی ملک الموت 


انوار درخشان» جچ۷ ص! ۳۶۳ 
فهرست ..... ص : ۳۶۳ 


عنوان صفحه بشر از سعید و شقی در عالم برزخ و قیامت فرشتگان را با قلب خود مشاهده می‌نمایند نه با دید گان حسی و با آنان با 
سخن تماس میگیرند ۴۸ بشر آثار عظمت فرشتگان را مشاهده خواهند نمود ۴۹ مراد از یمن قدرت و نیروی سعادت است و لازم آن 
اخذ کتاب اعمال بدست راست است و بیان اجل مسمی و تعلقی است ٩۷‏ سلسله بشر محصول نظام جهان است و رشد و ظهور او 
آنچه در کمون خاک نهاده شده است ۱۰۳ بیان آنستکه تهجد و بیداری آخر شب تأثیرات بسیاری در صفای روح و روان دارد از 
نظر اینکه خلوت با ساحت قدس کبربائی است ۱۵۷ مراد از بقین آستانه مرگ و شهود عالم برزخ است ۲۰۰ غرض اصلی از 
گسترش عالم قبر ابدیت زند گی بشر است ۲۳۷- ۳۳۸ بیان آنکه وقت و خصوصیات تفصیلی عالم قيامت قابل درک نیست ۳۳۹ 


درباره مر کز تحقبقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهذوا أتوالکم و کم فی تبیل ال ذلکم یر تکم ان کنشع تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 


مذهبی فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۷۱ از ۱۷۲ 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الّلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170۷6110017 ۷۷۷۷۷۷0/18 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 9۳15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 0۳36۳0[۷61.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 


ارزش کار فکری و عقیدتی 
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۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۷۲ از ۱۷۲ 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کزم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 
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۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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